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تک جمله ای طی تمامی سال های گذشته بارها تکرار شده و در 
ذهن همگی ما نقش بسته است:»گذشته چراغ راه آینده است.« 
معنای دقیق این جمله روایت می کند از »شکست ها باید درس 
گرفت«. اما امروز ما چه می کنیم؟ با وجود تکرار کلیشــه وار، 
چنین شعارهایی، حاضر هستیم از گذشته برای ساختن آینده 
درس بگیریم؟  امروز برهمگی ما مسلم است قافله خصوصی 
سازی در اقتصاد ایران به سلامت به مقصد نرسیده است. تحلیل 
شکست سیاست های خصوصی سازی نشان می دهد، واگذاری 
شرکت های دولتی به شرکت های شبه دولتی در نهایت منجر به 
ظهور قطبی جدید در اقتصاد ایران شد. قطبی که فعالان بخش 
خصوصی از آن با عنوان خصولتی ها یــاد می کنند. امروز هم 
بی توجه به سابقه گذشته، همان تجربه را تکرار می کنیم و گذشته 
را نه به چراغ راه آینده که به تابلوی راهنمایی برای رفتارهای 
اشتباهی و غلط تبدیل کرده ایم. اخباری که به گوش می رسد، 
نشان می دهد دولت یا حداقل بخشی از بدنه دولت علاقه مند 
شده اند، سرمایه گذاران خارجی را به شرکای خود تبدیل کنند 

و به اندازه شرکت های شبه دولتی بیفزایند. 
اما چند نکته را باید بدانیم: 

اول: طی تمامی سال های گذشته و در بدترین شرایط اقتصادی، 
بدنه متعهد و مولد بخش خصوصی همچنان به تولید ادامه داد. 
بازهم باید تاکید کنیم در دوران رکود  بیشترین سهم از تولید 
اشتغال در اختیار بخش خصوصی فعال و متعهد کشور بود که 
سرمایه های خود را به کارخانه و صنعت  تبدیل کردند. امروز گفته 
می شود درهای اقتصاد جهان به روی اقتصاد ایران باز شده است. 
در این شرایط حداقل انتظار از دولتی معتقد به عقل و تدبیر این 

است که شرط انصاف در رقابت را رعایت کند. اگر امروز آغوش 
اقتصاد ایران را با انواع تسهیلات و امتیازات برای سرمایه گذار 
خارجی باز کرده ایم، چرا نباید همان امکانات را در اختیار سرمایه 
گذار داخلی قرار دهیم؟ چرا فکر می کنیم بخش خصوصی ایران 
توان قدرت نمایی در بازارهای جهانی را ندارد؟ آنچه اقتصاد ایران 
را زمین گیر کرد، نه محصول کار بخش خصوصی که برآمده 
از اندیشــه ای بود که اقتصاد ایران را برخلاف اسناد بالادستی 
و تاکیدات عالیه مقامات بلند پایه کشور، تماما دولتی ساخت. 
شرکت های شبه دولتی و به قول معروف خصولتی ها در دوران 
تحریم ها و در اوج روزهایی که شعار خصوصی سازی سرداده 
می شد، یکی یکی سربرآوردند. این شرکت ها، نه حتی رقیب که 
جایگزین شرکت های بخش خصوصی شدند. امروز هم قرار است 
در برروی همان پاشنه بچرخد؟ یعنی هم اولویت با خارجی ها 
باشد و هم اینکه سرمایه آنها به جایی به غیر از صنایع متعلق به 

بخش خصوصی برود؟
دوم: بــار دیگر در ذهــن به اخبــاری که در مــورد حضور 
سرمایه گذاران خارجی منتشر شــده، دقت کنید. هیات های 
تجاری به دعوت وزارتخانه هــای دولتی می آیند و یکی یکی 
به نشســت هایی با مســولان دولتی و مدیران شــرکت های 
دولتی می روند. معنای دقیق چنین رفتاری، پیوند جدید بین 
سرمایه خارجی و شرکت های دولتی است. اگر فرض کنیم، همه 
این دیدارها به همکاری مشترک ختم می شود، قطعا نتیجه ای 
به غیر از افزایش دامنه نفوذ شرکت های دولتی در ساختار اقتصاد 
ایران عاید ما نمی شود. ، لازم است یادآوری کنیم بخش خصوصی 
ایران در اوج رکود، ناجی اقتصاد ایران شد. هیات های تجاری به 

طور خاص تضمین دولت ها را برای  انتقال سرمایه هایشان به 
اقتصاد ایران نیاز دارند. بنابراین حضور معنا دار چهره های دولتی 
در برخی دیدارها می تواند کمک رسان باشد ولی در فاز بعدی 
آنچه رخ می دهد باید برقراری ارتباط بین بخش خصوصی ایران 

و سرمایه گذار خارجی باشد..
چهارم: بارها اشــاره شده که سرمایه گذارخارجی بیش از هر 
عنصر دیگر به ثبات، آرامش و منطق نیاز دارد. همه ما به خوبی 
می دانیم یک شرط همکاری با دولت، پذیرش ریسک بالااست. 
بنابراین نیازی نیست سرمایه گذارخارجی را ملزم به همکاری 
با شرکتی دولتی کنیم که مشخص نیست، مدیرانش چقدر 
دوام دارند. به طور حتم سرمایه گذار خارجی نیز برای حضور 
در اقتصاد ایران به همکاری همزبان و هــم خانواده خود نیاز 
دارد. شریکی که نظام بازار را بداند، ســرمایه خود را در خطر 
بیندازد و تن به همکاری واقعی دهد. همگی اینها نه در دولت 
که تنها در مجموعه هایی وجود دارد که به صورت واقعی توسط 

بخش خصوصی اداره می شود. 
ترویج این باور که بخش خصوصی ایــران ناتوان در مذاکرات 
اقتصادی و عقد قراردادهای بلند مدت با ســرمایه گذاران بین 
المللی است، خطاست. امروز دولت با سیاست گذاری منطقی 
و علمی شــرایطی را مهیا کند که مذاکرات بخش خصوصی 
و ســرمایه گذران خارجی رونق بیشــتری بگیــرد. نگاهی 
که روایت می کند، بخــش خصوصی ایران تــوان همکاری 
بــا ســرمایه گذارخارجی را نــدارد از همان جایــی آمده که 
خصوصی سازی اقتصاد را طی تمامی سال های گذشته منکوب 

کرده بود.

تدبیر برای سرمایه گذران خارجی
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مذاکرات اقتصادی به جای گفت وگوهای سیاسی
هدایت مذاکرات اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود

ورود هیات های اقتصادی و تجاری از دیگر کشــورهای دنیا به 
ایران طی هفته های اخیر از رونق بالایی برخوردار شده است. در 
این شرایط فصل جدیدی از دیپلماسی اقتصادی آغاز شده که 
اهمیت پیشبرد این نوع مذاکرات در دوره پس از توافق و پیش از 

لغو تحریم ها بسیار اهمیت دارد. 
بخش خصوصی پس از سال ها تحمل فشار و تحریم ها امیدوار 
است بتواند با شرکای بین الملی به همکاری بپردازد و راه ورود 
ســرمایه و تکنولوژی به کشــور را هموار کند اما متاسفانه این 
روزها اکثر دیدارها و جلســات هیات های اقتصادی خارجی با 
مسوولان دولتی برگزار می شود.  وزرای اقتصادی شخصا میزبانی 
مدیران شرکت های بین المللی را بر عهده گرفته اند و این موضوع 
نگرانی هایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. اگر قرار باشد 
سرمایه گذاری های جدید و مشارکت های بین المللی به سمت 
شرکت های دولتی و شبه دولتی سرازیر شود، زنگ خطر جدیدی 
برای اقتصاد ایران به صدا در می آید. اگر روزگاری واگذاری های 
غیر اصولی و اجرای نادرست قانون اصل 44 موجب بزرگ شدن 
بخش شبه دولتی یا خصولتی ها در اقتصاد ایران شده است؛ امروز 

نیز این خطر وجود دارد که در فصل جدید اقتصاد ایران و پس از 
لغو محدودیت ها، بخش دولتی و شبه دولتی نوع جدیدی از بزرگ 
شــدن و قدرت گرفتن را تجربه کنند و بخش خصوصی واقعی 
همچنان از در اختیار گرفتن سهم بیشتر در اقتصاد ایران بازبماند. 
این درحالی است که همه مسوولان و مقامات کشور اذعان دارند، 
راه پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور از مسیر کوچک سازی دولت 
و تقویت بخش خصوصی می گذرد. همگان بر ضرورت همکاری 
با بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن امور تاکید دارند اما در 
عمل دیده می شود این بخش در برهه ای حساس از پوست اندازی 
اقتصاد کشور مورد بی مهری قرار می گیرد. با این شیوه پذیرش 
هیات های تجاری از ســوی دولتی ها به نظر می رسد که وزرای 
اقتصادی اعتقادی به توان بخش خصوصی برای پاسخگویی به 
طرف های خارجی ندارند. این درحالی است که سوابق نشان داده، 
بخش خصوصی در پیشبرد مذاکرات اقتصادی با نگاه برد- برد از 

خلاقیت بیشتری نسبت به بخش دولتی برخوردار است.
انتظار می رود وزرای اقتصادی و دســتگاه های دولتی، ارتباط 
مستقیم با مدیران شرکت های خارجی و متقاضیان سرمایه گذاری 

در ایران را به فعالان بخش خصوصی بســپارند. اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران می تواند از ظرفیت خود برای 
این امور بهره ببــرد و فعالان اقتصــادی را رودرروی طرف های 
خارجی قرار دهد. در این شرایط می توان انتظار داشت ارتباطات 
اقتصادی از همین روزهایی که قرار است دوران جدیدی را تجربه 
کنیم، به درســتی و بر مبنای ارتباط بخش خصوصی ایران با 
بخش خصوصی کشورهای دیگر شکل بگیرد. از طرف دیگر اتاق 
تهران با برگزاری جلسات کمیسیون های مشورتی و اخذ دیدگاه 
تشکل های فعال در اقتصاد کشــور، نیازها و کمبودها در دوران 
جدید را شناسایی می کند تا استراتژی ایران در برابر طرف های 
خارجی بر مبنای نیازهای واقعی طراحی شود. کمیته ای در اتاق 
برای تنظیم این امور تشکیل شده تا بسته پیشنهادی برای دوران 
پساتحریم را به دولت تقدیم کند. در این شرایط این آمادگی در 
میان فعالان بخش خصوصی قرار دارد تا در دیپلماسی اقتصادی 
نقش موثرتری را ایفا کند. انتظار این است که پس از به نتیجه 
رسیدن مذاکرات سیاسی از سوی دولت، کارِ مذاکرات اقتصادی 

به بخش غیردولتی سپرده شود.
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تجارت جهانی امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کشورها 
سعی دارند به بهترین و سریعترین نحو به منابع اولیه دست یافته  و 
به صادرات محصولات نهایی اقدام و در این دنیایی پر رقابت از تمام 
عوامل  و منابع موجود خود استفاده کنند. در این مسیر ایران نیز 
در طی سالیان اخیر نیز سعی کرده با ایجاد زیر ساخت ها و توانمند 
نمودن صنایع و خدمات خود محصولاتی رقابت پذیر را در عرصه 
جهانی فراهم کند و سهم خود را در تجارت جهانی افزایش دهد. 
بنابرآنچه علم مدیریت می گوید تجارت خوب در هر دوسوی خود 
که شامل واردات و صادرات است، مهم بوده و به رغم نظر منفی 
بسیاری به وارادت، می توان گفت چنانچه این موضوع در فرایند 
تجارت به درستی مدیریت شود نه تنها مشکلی برای کشور ایجاد 
نمی کند بلکه می تواند در تامین مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و 
واسطه ای خوراک مناسب را با هزینه کمتر و کیفیت بهتر برای 
صنایع فراهم کرده و به طبع آن صنایع کشور بتوانند محصولاتی 
رقابت پذیر و با کیفیت تر را در سطح جهانی ارائه و صادرکند. در 
شرایطی که مرزهای فیزیکی در تجارت امروزی معنا و مفهوم خود 
را از دست داده، کشورها رقابت بسیاری در توسعه بازارها و نفوذ 

به بازارهای جدید داشته و در این مسیر سعی دارند گسترده تر و 
سریعتر میزان زیادی از بازار یک کشور را تصاحب کنند. در این 
راســتا ایران نیز با توجه به همسایگی با پانزده کشور و پتانسیل 
خوب در زمینه منابع انسانی و انرژی و زیرساخت های صنعتی 
می تواند با سرعت بیشتری در حوزه تجارت منطقه ای و بین المللی 
شده و علاوه برگسترش حجم صادرات خود از نظر ارزش  به تنوع 
و سبد کالاهای صادراتی نیز پرداخته و موتور محرک مناسبی نیز 
برای صنایع کشور برای استفاده از ظریفیت های خالی آنها باشد 

کشــورهای توســعه یافته و در حال توســعه با همه توان خود 
محصولات رقابتی را تولید کرده و آماده ارسال به بازار می کنند و 
آنچه مشهود است بسیاری از بازارها در دنیا اشباع شده و در این 
کشورها برای فروش محصولات و خدمات و حتی سرمایه گذاری ها 
رقابت سنگینی وجود دارد که ما را به یاد استراتژی اقیانوس آبی و 
قرمز می اندازد و این کشورها  جنگ سختی را در اقیانوس قرمز برای 
فروش محصولات و خدمات به راه انداخته اند و در این مسیرکشورها 
و شرکت های هوشمند به دنبال اقیانوس آبی هم از نظر محصول 
و خدمات و یا کشور یا منطقه ای خاص از جهان می گردند. در طی 

دو سال اخیر شاهد هستیم بسیاری از هیات هایی خارجی که از 
ایران دیدار دارند، اذعان مي کنند ایران تنها کشوری در منطقه 
هست که پتانسیل سرمایه گذاری صنعتی و تجاری شدن را دارد و 
می تواند بعد از افزایش قیمت های انرژی و نیروی انسانی در چین 
که به خروج بسیاری از سرمایه گذاری ها منجر خواهد شد نسبت به 
جذب این سرمایه ها اقدام کرده است. براساس مطالعات انجام شده، 
ایران می تواند برای خود و چهارصد میلیون بازار مصرف کشورهای 
اطراف خود نقش تولید کننده را بازی کند و شرکت های بزرگ و 
کشورها هم بر اساس استراتژی اقیانوس آبی آمادگی ورود به این 
بازار و سرمایه گذاری را دارند که منجر به افزایش حجم تجارت 
خارجی ایران در بلند مدت خواهد شــد. در این راستا با همدلی 
دولت و بخش خصوصی بایستی استراتژی های مناسبی را برای 
این نوع ســرمایه گذاری ها تدوین کرده و از این فرصت طلایی 
سرمایه گذاری به بهترین نحو استفاده کرد. فرصتی که شاید تا 
سال های سال امکان چنین ســرمایه گذاری های فراهم نشد و 
زمینه صنعتی شدن و به تبع آن نقش موثرتر در تجارت جهانی را 

برای ایران فراهم خواهد کرد.

درهای اقتصاد جهان به روی ایران باز می شود
آنسوی رقابت جهانی چه می گذرد؟

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیات رئیسه اتاق تهران 

اقتصاد ایران امروز دورانی متفاوت از گذشته را تجربه می کند. 
توافق هسته ای و تحولات بعدی آن همگی نشان می  دهد، درهای 
اقتصاد ایران به روی منطق و تدبیر باز شده است. اگر تا چندی 
قبل، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی باید در 
اضطراب تصمیم گیری های خارج از دایره منطق روزها را سپری 
می کردند، حداقل امروز همگی می دانیم، تدبیری برآمده از عقل 
جمعی جایگزین تفکر قبلی شده است. اما با این حال امروز بیش 
از هر زمان دیگر باید نگران بود چراکه اقتصاد ایران به یمن توافق 
هسته ای خود را برای ایامی تازه مهیا می کند. آنچه پیش روی ما 
قرار گرفته، فرصتی تاریخی است که در صورت بی توجهی به آن تا 
سال ها خسارت پرداخت می کنیم. هیچ کدام از نخبگان و بازیگران 
اقتصاد ایران روزهایی را از یاد نمی برند که 700 میلیارد درآمدهای 
نفتی که باید صرف آبادانی ایران می شــد، چگونه در سایه بی 
تدبیری از میان رفت و محصولش رکودی عمیق در دل اقتصا ایران 
شد. برهمین اساس امروز همگی ما در بخش خصوصی، دولتی و 
بدنه کارشناسی کشور مسولیتی بزرگ برعهده داریم. هر بخش و 
هر نهادی باید برمبنای تعهدات و توانایی که در اختیار دارد، برنامه 
ریزی برای دوران انتقال اقتصاد ایران از عصر تحریم ها به روزهای 
پس از تحریم داشته باشد. اما صرف نظر از برنامه ریزی ها و اهداف 
بلند مدت به نظر می رسد که یک اصل را نباید از ذهن دور کنیم. 
آنچه در فضای رسانه ای و حتی برخی محافل بخش خصوصی 
و کارشناسی بیان می شود، به نوعی هیجان و افراط در تحلیل 
منجر شده است. همگی ما می دانیم اقتصاد ایران برای توسعه و 
حتی اداره وضعیت موجود به سرمایه های جدید نیاز دارد. این 
ســرمایه ها نیز از طریق دولت تامین نمی شود چراکه دولت به 

دلیل کاهش قیمت نفت و موضوعات دیگر توان مالی سابق خود 
را از دست داده است. برهمین اساس نیاز حداقلی به سرمایه گذاری 
400 هزار میلیارد تومانی ســالیانه به کمک سه بخش تامین 
می شود. بخش خصوصی، دولت و سرمایه گذار خارجی در اتحاد 
باهم می توانند این منابع را تامین می کنند. از میان این سه گانه، 
دولت به جهت کسری منابع، قطعا کمترین نقش و سهم را خواهد 
داشت. بخش خصوصی ایران هم به جهت بحران منابع و عبور از 
شرایط رکود توان بالایی برای تامین سرمایه ها ندارد. برهمین 
اساس تنها سرمایه گذار خارجی به عنوان در دسترس ترین بخش 
باقی می ماند. اما آیا آنچه در مورد ســرمایه گذاران خارجی طی 
چند هفته گذشته بیان شده، تمام واقعیت است؟ به نظر می رسد، 
ما برای دسترسی به منابع مالی سرمایه گذاران خارجی مرز بین 
واقعیت و تحلیل را مخدوش کرده ایم. سرمایه گذار خارجی نه 
برمبنای هیجان و عجله که براســاس منطق بازار و شیوه های 
علمی اقدام به انتقال سرمایه به کشورهای دیگر می کند. براین 
اســاس تصور اینکه طی زمانی کوتاه سرمایه گذاران خارجی به 
اقتصاد ایران سرازیر می شوند، با واقعیت سازگار نیست. آنها اقدام 
به بررسی وضعیت اقتصاد ایران، بازار سنجی و بررسی ریسک ها 
می کنند. در صورتی که تمامی مولفه ها منطقی و صحیح بود، طی 
زمانی مشخص سرمایه ها به ســوی ایران می آید ولی این زمان 
مشخص نه امروز و فردا که حداقل یکسال آینده است. برهمین  
اساس در تحلیل وضعیت اقتصادی ایران و تحلیل انتقال سرمایه ها 
به اقتصاد کشــور باید هیجان را کنار بگذاریم. البته معنای این 
حرف، توجه به نظام برنامه ریزی است. بخش خصوصی کشور 
با نگاهی منطقی می تواند برای روزهای آینده برنامه ریزی برآمده 

از خرد کارشناسی داشته باشد. همه نگاه ها و امیدها اکنون به این 
سمت است که مذاکرات موفق شده و دستاوردی تاریخی برای 
کشور و اقتصاد ایران رقم بخورد که در این راستا، یکی از وظایف 
و رسالت های بخش خصوصی، تدوین برنامه های ضروری برای 
اقتصاد پس از تحریم است تا حاصل و خروجی آن برای اقتصاد 

کشور دستاوردهای مثبت داشته باشد.
در یک خرد جمعی و فضای مشورتی می توان به دستاوردهای 
خوبی برای شرایط پس از تحریم رسید، چرا که در این شرایط 
فرصت ها و تهدیدهای بسیاری وجود دارد. از جمله آن نظام پولی، 

بانکی و تحریم های مالی کشور است.
فضای پس از تحریم ها می تواند منجر به بروز رفتارهای هیجانی 
شــود. اما ضرورت دارد براي مدیریت این تصمیمات هیجاني، 
مشــورت های لازم را به دولت بدهیم. بر این اساسق کمیته ای 
مشورتی در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شــده تا راهکارها را 
طراحی و جمــع بندی های لازم را بــرای ارائه نتیجه به دولت 
صورت دهیم. امروز همگی ما مسولیت داریم با منطقی استوار 
و باوری عمیق به توانایی بخش خصوصی مولد و متعهد کشور 
به جای ابراز احساســات به فکر آینده ایران باشــیم. برهمین 
اساس برنامه ریزی بلند مدت برای بهره گیری صحیح از منابع 
ســرمایه گذاران خارجی می تواند التیام بخش زخم های کهنه 
اقتصاد ایران باشد. بخصوص اینکه دولت به سبب گرفتارهای 
مالی دیگر توان حمایت مالی گســترده ســابق را ندارد و همه 
چشم ها به بخش خصوصی دوخته شده است. در چنین بزنگاهی 
منطق حکم می کند، هیجان را از تصمیم گیری ها دور کنیم و 

نگاه مان را به برنامه ریزی ها بدوزیم.

دوری از هیجان
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به حرکت خردمندانه نیاز دارد

مهدی جهانگیری
نایب رئیس اتاق تهران
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3 عضو کابینه در اتاق تهران
چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور 3 عضو هیات دولت برگزار شد تا به گفته رئیس اتاق تهران جلسه ای کم نظیر 
میان فعالان اقتصادی و اعضای دولت برگزار شــده باشد. اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این نشست به همراه 
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین ولی الله ســیف رئیس کل بانک مرکزی حضور یافتند و دغدغه های 
بخش خصوصی در دوران جدید اقتصاد ایران را شنیدند. در این نشست مسعود خوانساری 11 مطالبه بخش خصوصی از دولت را 
بیان داشت و تاکید کرد که راه نجات اقتصاد ایران در آن سوی مرزها نیست. روسای کمیسیون های اتاق تهران و چند عضو هیات 
نمایندگان نیز دیدگاه های خود را بیان داشتند و پس از آن نعمت زاده، سیف و جهانگیری به پاسخ دغدغه های نمایندگان بخش 

خصوصی پرداختند.

روایت بزرگان اقتصاد 
از آینده ایران 

اولین نشســت هیات»راهبردهاي 
اقتصادي«، اوایل مردادماه در اتاق 
تهران برگزار شــد که در آن دکتر 
موسی غنی نژاد، دکتر فرهاد نیلی و 
دکتر محمد طبیبیان وضعیت فعلی 
اقتصاد ایران و همچنیــن الزامات 
دوران پس از لغــو تحریم ها را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دادند. سلســله 
نشســت هاي راهبرد قرار است به 
طور ماهانه به میزباني اتاق بازرگاني، 
صنایع، معادن و کشــاورزي تهران 
برگزار شــود. طبق گفته مســعود 
خوانســاري رئیس اتاق تهران، این 
پارلمان در تلاش اســت که سلسله 
نشســت های علمی  و تخصصی با 
حضــور تشــکل ها و بنگاه هــای 
اقتصادی برگزار کند و قرار است در 
این جلسات، مسائل و مشکلات پیش 
روی اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد 
تا چشــم اندازی از وضعیت اقتصاد 
ایران به فعالان اقتصادی ارائه شود. 

بر این اســاس هر ماه یک نشست با 
میزباني اتاق تهران برگزار و بســته 
به موضوعــات روز از اقتصاددانان و 
کارشناسان مطرح براي سخنراني 
در آن دعوت خواهد شــد. استقبال 
فعالان بخش خصوصي از نشســت 
اول با اقتصاددانان که به ابتکار اتاق 
تهران در دوره جدیــد فعالیت آن 
راه اندازي شــده است، نشان داد که 
فعالان بخش خصوصي تمایل زیادي 
به شــنیدن مباحث کارشناســي و 
ي  تحلیل هــا
علمي از زبان 
اقتصاددانان 

دارند.

نشست با اقتصاددانان در اتاق تهران در گام دوم قرار است با حضور  هاشم پسران و جواد صالحی اصفهانی به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شود. این دو اقتصاددان ایرانی که در خارج از ایران مشغول به فعالیت علمی  در زمینه اقتصاد 
هستند، راهبردهای پیشنهادی خود را برای دوران جدید اقتصاد ایران و شرایط پس از تحریم ها ارائه خواهند کرد. 

پروفسور  هاشم پسران اقتصاددان برجسته ایرانی مقیم بریتانیا و کاندیدای دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال 2013 
است. او دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج، استادتمام بازنشسته دانشگاه کمبریج )2012-

1۹۸۸(، صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی )از سال 2005 تاکنون( 
و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی، کمبریج )از سال 1۹77 تاکنون( است. جواد صالحی 

اصفهانی نیز مدرک فوق لیسانس و دکتری خود را از دانشگاه  هاروارد دریافت کرده و در حال 
حاضر استاد اقتصاد در موسسه پلی تکنیک ویرجینیا در آمریکا است. او سابقه همکاری و 

تدریس با دانشگاه های آکسفورد و پنسیلوانیا را نیز در کارنامه دارد.

کاندیدای نوبل اقتصاد، از ایران چه می گوید

نتایج یک نظرسنجی از 35 سرمایه گذار خارجی، حاکی از آن است که در مسیر سرمایه گذاری خارجی ۹ گلوگاه وجود دارد که با 
رفع آن می توان منابع لازم را برای بهبود تولید و خروج کشور از رکود جذب کرد. براساس این پژوهش، از میان شاخص های اصلی 

کسب وکار، شاخص های »شروع کسب وکار«، »اخذ مجوز های لازم«، »اشتغال«، »ثبت اموال«، »حمایت از سهام داران جزء«، 
»پرداخت مالیات«، »تجارت فرامرزی«، »لازم الاجرا شدن قراردادها« و »پایان کسب وکار« با جذب سرمایه گذاری خارجی رابطه 
معنادار دارند. بنابراین با حل چالش ها در این شاخص ها می توان، مسیر ورود سرمایه خارجی پایدار به داخل کشور را هموار کرد. 

طبق گزارش »دنیاي اقتصاد«، کارشناسان اقتصادی معتقدند هم زمان با حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5، زمینه جذب 
سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم شده است، اما برای بالفعل کردن و دستیابی به سرمایه گذاری خارجی پایدار، باید به 

سمتی حرکت کرد که از یک سو سرمایه گذاری بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال متمرکز شود.

فاکتورهاي تعیین کننده براي سرمایه گذاران خارجي
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افزایــش 20درصدي 
صادرات با لغو تحریم ها

عضــو هیــات نماینــدگان اتاق 
تهران و رئیس ســازمان توســعه 
تجارت معتقد اســت کــه با لغو 
تحریم ها انتظــار افزایش حداقل 
20درصدی حجم صادرات و تولید 
داخل می رود. معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت در اظهارنظري 
اعلام کــرد: اثرات لغــو تحریم در 
کوتاه مدت به  طور کامل مشــهود 
نخواهد بود و تــا تحریم ها به  طور 
کامل لغو و رســما اعلام شــوند و 
تا فرآیند نقل و انتقــال پول و ارز 
بتواند روال متعــارف خود را پیدا 
کند، زمان بر است. ولي الله افخمي 
راد با بیــان این که در میان مدت و 
دراز مدت اثــرات مطلوب توافق را 
شــاهد خواهیم بود، گفت: تسریع 
حرکت چرخ واحد های تولیدی و 
سرمایه گذاری های جدید در کشور 
برای تامین نیاز داخل و صادرات از 

اولین تبعات لغو تحریم ها است.
وی با بیان این که با افزایش حجم 
صادرات، زمینه  به کارگیری نیروی 
انســانی در بخش تولید و خدمات 
فراهم می شــود، تاکید کرد: باید 
خودمان را متناســب با شــرایط 
جدید آمــاده کنیم کــه بتوانیم 
سیاســت گذاری های مناسبی را 
برای حرکت در راســتای توسعه 
اقتصادی کشــور صــورت دهیم. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: قطعا اســناد بالادستی که 
در اختیارمان اســت اعم از اقتصاد 
مقاومتی، اسناد مربوط به برنامه، 
اسناد  قانونی بودجه و سایر قوانین 
و مقرراتی که داریم کمک می کند 
این بخش به نحــو مطلوبی پیش 

برود.

در جلسات شورای گفت وگو چه می گذرد؟ 
پانزدهمین نشســت شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اســتان تهران 

مردادماه در اتاق تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، استاندار تهران به نقش و جایگاه اتاق بازرگانی و استانداری در 
دوره پساتحریم اشاره کرد و گفت: در تعاملی که میان اتاق تهران و استانداری تهران 
شکل گرفته است می توان خط مشی توسعه استان تهران را ترسیم کرد و در کشور 
پیشتاز بود. سیدحسین  هاشمی  افزود: در حال حاضر استان تهران از ظرفیت های 
بالای اقتصادی برخوردار اســت که بهره برداری از آن بــه تعامل و همکاری بخش 
خصوصی و دولتی گره خورده و در شــرایط کنونی که مسئله تحریم ها نیز در حال 
رفع شدن اســت، از این فرصت برای تعالی اقتصادی و توسعه ای استان تهران باید 

استفاده کنیم.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز پس از آن که از موفقیت در پرونده هسته  ای 
به نیکی یاد کرد و تلاش تیم مذاکره کننده را ستود، گفت: دوره مذاکرات سیاسي و 
دیپلماتیک به پایان رسیده و اکنون زمان مذاکرات اقتصادي است. بنابراین حضور 

بخش خصوصي مي تواند در این مورد بسیار موثر و راه گشا باشد.

مشاور اتاق تهران به بانک جهانی رفت
فرهاد نیلی مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان 
نماینده جدید ایران در بانک جهانی معرفی شد. فرهاد نیلی سال ها رئیس پژوهشکده 
پولی و بانکی کشور بود. دکتر فرهاد نیلی، مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضیات 
کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف، مدرک کارشناسی ارشد را در رشته برنامه ریزی 

سیستم های اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک دکترای 
اقتصاد را در گرایش اقتصاد کلان از دانشگاه یورک انگلستان 
گرفته است. او سابقه فعالیت در سازمان مدیرت و برنامه ریزی 
را دارد و مسئولیت های متعددی در بانک مرکزی داشته است. 
بر اساس حکمی  که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی 

صادر کرده است، علی دیوان دری جایگزین نیلی در 
پژوهشــکده پولی و بانکی شده است. دیوان دری 
ســابقه مدیرعاملی بانک های ملت و پارسیان را 

در کارنامه دارد.

دیدار آلمانی 
میکاییل بارون انگرن- اشتنبرگ، 

سفیر آلمان در تهران به اتفاق رایزن 
بازرگانی این سفارتخانه، در اتاق 

تهران حضور یافتند تا علاوه بر دیدار 
با هیات رییسه اتاق تهران، درباره 

راهکارهای افزایش مبادلات تجاری 
و نیز سرمایه گذاری های مشترک 
گفت وگو کنند. براي چهارمین بار 

بود که این سفیر اروپایي به اتاق 
تهران می آید و با هیات رئیسه اتاق 
تهران پای میز مذاکره می نشیند. او 
در این نشست از تمایل شرکت های 
آلمانی برای سرمایه گذاری مستقیم 

در ایران سخن گفت و این نکته را 
مورد تاکید قرار داد که در آلمان 

اراده خوبی برای برقراری ارتباطات 
تجاری بیشتر با ایران وجود دارد. 
دو طرف با ابراز امیدواری به رفع 

موانع جاری بر سر راه توسعه 
تجارت میان ایران و آلمان در آینده 
نزدیک، خواستار برقراری ارتباطات 

نزدیک تر بین تجار و کارآفرینان 
دو کشور برای فراهم آمدن شرایط 

مناسب همکاری های تجاری و 
سرمایه گذاری مشترک شدند. 
مسعود خوانساری، رییس اتاق 

تهران نیز با اشاره به روابط عمیق 
فعالان اقتصادی ایران و آلمان، ابراز 

امیدواری کرد که با رفع تحریم ها، 
افزایش تبادل هیات های تجاری و 

برگزاری نمایشگاه ها، توانمندی های 
دو کشور بیش از پیش برای طرف 
مقابل آشکار شود و روابط تجاری 
ایران و آلمان به سطح قابل قبولی 

افزایش یابد.

مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته ای به اتاق 
تهران می آید تا در جمع فعالان بخش خصوصی از 
فرصت های اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک و 
قطع نامه شورای امنیت در این زمینه سخن بگوید.

گزارش تحلیلی اتاق تهران از وضعیت اقتصاد ایران نشان 
می دهد که عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم در سال ۹3، 
بهبود نســبی مدیریت اقتصادی کشور، ثبات بازر ارز و 
کنترل رشد پایه پولی و انضباط مالی دولت بود. بر اساس 
این گزارش شرط رسیدن به تولید ناخالص داخلی سال 
13۹0، دستیابی به حداقل رشد اقتصادی 6.2 درصد در 
سال ۹4 اســت. به عبارت دیگر هنوز نسبت به سال ۹0 
حجم اقتصاد ما معادل 6.2 درصد کوچک تر است. بر این 
اساس، تعداد 24 رشته فعالیت صنعتی در کشور وجود 
دارد که بررسی ها نشــان می دهد در سال 13۹3 تعداد 

14 فعالیت رشد مثبت و 10 فعالیت رشد منفی داشته اند. 
میزان تسهیلات پرداختی در سال ۹3 نسبت به سال ۹2 
معادل 44.5 درصد رشد یافته است که معادل 105هزار 
میلیارد تومان بود و در نتیجه، این امر باعث شده است که 

از ظرفیت های خالی کارگاه ها استفاده شود.
طبق این گزارش مجموع درآمدهای مالیاتی در ســال 
13۹3 به رقم 70.۹6هزارمیلیارد تومان رسید که با توجه 
به رقم مصوب بودجه 13۹3 معادل 101 درصد محقق شد. 
همچنین نسبت به درآمدهای مالیاتی سال 13۹2 به میزان 

44 درصد رشد داشته است.
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اعلانات

رعایت استاندارد اتاق بازرگاني بین المللي در قراردادهاي جدید
توصیه دو عضو هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللي به بهره گیري از خدمات این اتاق

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللي در جریان قوت گرفتن مذاکرات اقتصادي در دوران جدید اقتصاد ایران 
به فعالان اقتصادي توصیه کرده است که قراردادهاي اقتصادي با طرف هاي خارجي را بر اساس استانداردهاي 
موجود در اتــاق بازرگاني بین المللي ICC تنظیم کنند. نایب رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 
بین المللي در گفتگو با آینده نگر گفت: فعالان اقتصادي مي توانند از مشاوره هاي کمیته ایراني اتاق بازرگاني 
بین المللي بهره ببرند چراکه الگوي تجاري در اتاق بازرگاني بین المللي )ICC( وجود دارد و باید از خدمات این 
اتاق بهره برده شود. محمد مهدي بهکیش ادامه داد: لازم نیست ما از ابتدا چرخ را اختراع کنیم. اتاق بازرگاني 
بین المللي به اعضاي خود خدمات مي دهد و ایراني ها هم باید از آن استفاده بیشتري بکنند. به عنوان مثال در 
مورد قراردادهاي اقتصادي و تجاري الگوهاي مشخص و استانداردي از سوي این اتاق طراحي شده است و به 
زبان انگلیسي وجود دارد. این قراردادها از نظر حقوقي چارچوب درست و تایید شده اي دارد که فعالان اقتصادي 
ایران نیز مي توانند از این الگوها براي همکاري هاي جدید اقتصادي خود با شرکاي خارجي بهره ببرند. وي افزود: 

در این صورت اختلافات به حداقل مي رسد و در صورت بروز اختلاف مرجع رسیدگي به آن مشخص است.
حسین سلیمي عضو هیات رئیسه و خزانه دار کمیته ایراني اتاق بازرگاني بین المللي نیز بر بهره برداري از 
موقعیت هاي این اتاق تاکید کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به آینده نگر گفت: فعالان بخش 
خصوصي براي جلوگیري از خســارت هاي احتمالي پس از عقد قرارداد با طرف هاي خارجي لازم است 
از الگوهاي مطمئن و تضمین شده استفاده کند که مشاوره در این زمینه براي استفاده از مدل هاي اتاق 
بازرگاني بین الملل از سوي کمیته ایراني ارائه مي شود. سلیمي همچنین تاکید کرد: ارتباط بیشتر و بهتر با 
اتاق بازرگاني بین المللي مي تواند زمینه حضور ایران در سازمان تجارت جهاني WTO را نیز فراهم کند. با 
توجه به اینکه بعد از لغو تحریم ها شرایط براي پیوستن ایران به این سازمان مهیا خواهد شد، باید از قواعد 
بین المللي در مراودات خود بهره ببریم که اتاق بازرگاني بین المللي مي تواند در این راه کمک رسان باشد.

هیات اقتصادی ایران 
به آلمان می رود

نایب رئیــس اتــاق بازرگانی ایران 
از برگــزاری پنجمین کمیســیون 
مشترک اقتصادی ایران و آلمان بعد 
از 13 ســال و همچنین سفر هیات 
اقتصادی از ایران به آلمان در پاییز 

امسال خبر داد.
پدرام سلطانی که در جلسه مشترک 
هیــات آلمانی با وزیــر نفت حضور 
داشته است درباره جزئیات این دیدار 
گفــت: هیات آلمانــی اولین هیات 
اروپایی بود که بعــد از انجام توافق 
وارد ایران شد. وی با بیان این که 12 
شرکت شناخته شده آلمانی در جهان 
در ترکیب این هیــات اقتصادی به 
ایران آمدند، ادامه داد: به اعتقاد من 
قصد فرستادن این هیات اقتصادی 
از سوی آلمان به ایران در وهله اول 
نشانگر این است که آنها این آمادگی 
را دارنــد که در عالی ترین ســطح، 
ارتباطات خود با ایران را بازســازی 

کنند و افزایش دهند.
ســلطانی گفــت: بیــن اتاق های 
بازرگانی دو کشور مذاکراتی انجام 
شد و اتاق بازرگانی آلمان دعوتی را 
از اتاق بازرگانی ایران به عمل آورد 
و قرار است هیات اقتصادی از ایران 
در پاییز امســال به آلمــان برود. از 
سوی ما نیز به اتاق بازرگانی آلمان 
پیشنهاد شــد تا یک شبکه تجاری 
بین شرکت های کوچک و متوسط 

ایرانی و آلمانی برقرار شود.

21 هزار  میلیارد 
تومان، میزان 

درآمد مالیاتی 
است که تا پایان 

تیرماه از سوی 
سازمان امور 

مالیاتی دریافت 
شده است.

نرخ رشد 
اقتصادی سال 

۹4 باید 6.2 
درصد باشد تا 

حجم اقتصاد به 
میزان سال ۹0 

برسد.

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران اعلام کرد که اتاق تهران قصد دارد از طریق بخش معاونت بین الملل خود 
در زمینه راه های جذب سرمایه گذاری خارجی فعال شود و در همین زمینه نشستي با حضور سفراي کشورهاي 
خارجي و نمایندگان بخش خصوصي در اتاق تهران برگزار مي شود تا مزیت هاي سرمایه گذاري در ایران و تهران 

به صورت مستقیم به اطلاع نمایندگان کشورهاي خارجي برسد.
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توصیه های میرمحمد صادقی به بخش خصوصی کشور:  اخلاق کسب و کار نیاز امروز ما
امروز بیش از هر زمان دیگری به گسترش و بسط اخلاق کسب و کار نیاز داریم. اقتصاد 
ایران سال های بحران زده ای را پشت سرگذاشته است. سال هایی که رکود اقتصادی در 
کنار گسترش فساد اقتصادی هم جان تولید را گرفت و هم اخلاق را به بیراهه کشاند. 
طی سال های گذشته فضای اقتصادی ایران با انواع فسادها آمیخته شد ه است. بنابراین 
آنچه برجای مانده، جامعه ای نگران آینده است. فعالان اقتصادی که کسب و کار خود 
را در فضایی سالم و رقابتی شکل می دهند، به خوبی می دانند هراندازه اخلاق با بحران 
مواجه شود، قطعا هزینه های بیشتری به دوش تولید و اقتصاد تحمیل می شود. پیش 
از این بخش مهمی از نظام اقتصادی ایران براساس معیارهای اخلاقی شکل گرفته بود. 
هرآنچه در مورد مراودات اقتصادی در بازارهای ایران گفته  می شود، تایید می کند، 
فعالیت زیرنظر اخلاق اسلامی و انسانی موجب شده بود، فرآیند تجارت و کسب و کار 
با سهولت بیشتری به انجام برسد. یک نمونه بسیار مشخص از فعالیت های برپایه 

اخلاق درمیان اقتصادیون به موضوع راه اندازی صندوق های قرض الحسنه مربوط 
است. اما امروز چه چیزی در کنار خود می بینیم. متاسفانه آن جو همراه با گسترش 
انسانیت و فعالیت های خیرخواهانه جای خود را به شرایطی داده که هرلحظه برشدت 
نگرانی ها در مورد گسترش فساد افزوده می شود. فضای اقتصادی ایران امروز دورانی 
تازه را تجربه می کند که نیاز به گسترش معیارهای اخلاقی گذشته در آن به شدت 
احساس می شود. اگر قرار است، امروز اقتصاد ایران به سمت بهبود حرکت کند به طور 
حتم بدون اخلاقی انسانی و اسلامی چنین اتفاقی رخ نمی دهد. در نظر داشته باشید، 
بخش مهمی از فسادی که اقتصاد ایران را گرفتار کرده به شکل سازمان یافته نیست و 
برآمده از شیوه تفکر افراد است. در این دوره تاریخی ما نیاز به گسترش فرهنگ اخلاق 
در فضای کسب و کار داریم. زمانی که ما عنصر اخلاق را در زندگی شخصی و کسب 

و کارمان رها می کنیم، به طور قطع باید آماده پرداخت هزینه های زیادی باشیم. 
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سرمایه گذاری در تهران 
نعمت اله ترکی رئیس سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
در نشست شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی تهران، گزارشی از 
جلسات تشکیل شده در استانداری 

با بانک ها و بیمه ها و نیز تامین 
اجتماعی در خصوص رفع مشکلات 
واحدهای تولیدی ارائه کرد. ترکی، 

از برگزاری همایش بین المللی 
معرفی فرصت های توسعه اقتصادی 

و جذب سرمایه استان تهران در 
آبان ماه سال جاری خبر داد. به 

گفته وی، مخاطبان این گردهمایی، 
تجار و سرمایه گذاران ایرانی خارج 
از کشور هستند و برگزارکنندگان 

آن قصد دارند طی دو روز به معرفی 
طرح های اقتصادی و صنعتی 

استان تهران و سایر استان ها برای 
سرمایه گذاران خارجی بپردازند.

اتاق و ثبت شرکت ها
در حالی که چند ماهی از انعقاد 

تفاهم نامه اتاق تهران و اداره ثبت 
شرکت ها می گذرد، واحدی به 
عنوان ثبت شرکت ها در اتاق 
تهران تشکیل شده که آماده 

خدمات رسانی به اعضای اتاق تهران 
است. بنا بر آنچه در تفاهم نامه 

میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران و اداره کل ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مقرر شده است، تسهیلاتی برای 
اعضای اتاق در مورد امور جاری 

آنها با ثبت شرکت ها فراهم شده و 
شرکت های دارنده کارت بازرگانی 
می توانند امور مربوطه را از طریق 
واحد امور ثبت شرکت ها در اتاق 

تهران پیگیری کنند.  این واحد اتاق 
تهران خدماتی از قبیل مشاوره و 

آموزش را انجام می دهد. 

مسعود نیلی در نشستي که به میزباني دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، در 
مورد وضعیت کنونی و افق اقتصاد ایران در دوران پس از توافق هسته ای در شرایط 

رفع تحریم سخن گفت.
مشاور ارشد رئیس جمهور و عضو شورای مشورتی اتاق تهران،  بر ضرورت ایجاد وفاق 
در سطح سیاست گذاری و مدیریت انتظارات در ســطح اجتماعی و عمومی  کشور 
تاکید و عنوان کرد برای استفاده بهینه از بزنگاه تاریخی روی داده در کشور لازم است 
با اصلاح ساختاری اقتصاد به انتخاب سیاست درون زا و برون گرا دست زد. انتخابی که 
اگرچه در ابتدای راه نیازمند تلاش مضاعف مسئولان و بردباری از سوی عموم جامعه 
است اما می تواند به رونق و بهبود مستمر و رشد اقتصادی پایدار برای حل مشکلات 
اساسی کشور از جمله اشتغال منجر شود. نیلي پیش از این در گفت وگویي اعلام کرده 
بود که پس از مذاکرات بین المللي باید راهي براي مذاکرات داخلي باز شود تا با ایجاد 
وفاق در کشور بتوان در مسیر توسعه گام برداشت. مسعود نیلی در نشست دانشگاه 
تهران گفت: در فصل پایانی سال جاری شاهد لغو تمامی  تحریم های اقتصادی زیر 
چهار سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی خواهیم بود. در این صورت، با نگاه 
خوش بینانه، سال 1395 را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد. 
لذا می توان امیدوار بود که نتایج عملی لغو تحریم ها در سال آینده اقتصاد ایران خود 
را نشان  دهد. مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با نام بردن از سال 1394 به عنوان 
سخت ترین سال مالی و بودجه ای دولت، استمرار کاهش تورم و حفظ دستاورد نرخ 
مثبت رشــد اقتصادی را دو چالش اصلی ســال 1394 خواند و گفت: بخش واقعی 
اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر مواجه 
است. عضو شورای مشــورتی اتاق تهران مشکلات کنونی اقتصاد ایران را در زیر سه 
سرفصل عمده مشکلات ساختاری بلندمدت، مشکلات مربوط به سیاست گذاری در 

دوره وفور درآمدهای نفتی و مشکلات مربوط به دوره تحریم طبقه بندی کرد. مشاور 
اقتصادی رئیس جمهور گفت: اقتصاد ما قبل از دوره اخیر سیاست گذاری در کشور 
هم با مشکلاتی مزمن مواجه بوده است. این مشکلات در دوره وفور درآمدهای نفتی 
ابعاد بزرگ تر و تنوع بیشتری پیدا کرد و به دنبال آن، در دوره تحریم هم مسائل تشدید 
شــد. وی به عنوان یک نمونه به ضعف سیستم اداری و حاکمیت قانون اشاره کرد و 
توضیح داد که ایفای نقش توزیع رانت در مقیاس بزرگ توسط دولت در دوره وفور، 
منجر به بروز فساد مالی شده و به دنبال آن، در دوره تحریم همین مجموعه مسائل 
باعث شکل گیری یک اقتصاد غیررســمی  و غیرشفاف تحت عنوان دور زدن تحریم 

شده است که اثر آن روی ضعیف تر شدن نظام اداری کشور بازگشت کرده است.

سیاست درون زا و برون گرا انتخاب شود
روایت عضو شورای مشورتی اتاق از شرایط جدید اقتصاد ایران

انتصاب دبیرکل اتاق
مسعود خوانساری در حکمی، 

دکتر بهمن عشقی را به دبیرکلی 
اتاق تهران انتخاب کرد. عشقی،  

مدرک دکترای خود را در مهندسی 
عمران، برنامه ریزی حمل ونقل از 
دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده 

است. او سابقه حضور و فعالیت در 
حوزه هایی چون تولید و واردات 

خودرو، برنامه ریزی شهری و حمل 
و نقل را دارد. دبیرکل جدید اتاق 

تهران در فاصله سال های 1370 تا 
1376 مدیرعامل شرکت ساختمانی 
پیمانکار شهرداری تهران بوده و پس 
از آن تا سال 1383 به عنوان معاون 
و مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر، 

مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک و 
رئیس کمیته نوسازی ناوگان در 
سازمان حمل و نقل و پایانه های 

کشور فعالیت کرده است.  

تمدن بزرگ در اتاق
اهیات رئیسه اتاق بازرگاني، صنایع، 

معادن و کشاورزي تهران در دوره 
هشتم برنامه اي براي دیدار سفراي 
کشورمان در دیگر کشورها ترتیب 

داده اند تا از این طریق زمینه ارتباطات 
اقتصادي ایران با دیگر کشورهاي دنیا 

فراهم شود. با تبادل اطلاعات میان 
اتاق و سفارت خانه هاي ایران، امکان 
رایزني هاي اقتصادي از طریق سفرا 
بیش از گذشته فراهم خواهد شد. بر 

این اساس نشستي با سفیر جدید ایران 
در یونان برگزار شد و دو طرف در مورد 
توسعه مناسبات تجاری ایران و یونان 
به گفت و گو نشستند. مجید مطلبی 

شبستری، پیش از سفر و استقرار در آتن 
به اتاق تهران آمد و در نشستی با هیات 
رئیسه این اتاق، نسبت به مساعدت در 
زمینه افزایش همکاری های اقتصادی 

دو کشور اعلام آمادگی کرد.

ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد 
ایران با مدیریت اتاق و دولت صورت 
گیرد. 
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پارلمان

تحلیل هایی از فعالان اقتصادی درباره 
آینده اقتصاد ایران   

آرزوهای بزرگ
بررسی ها نشان می دهند فضای اقتصادی ایران خود 
را برای دوران تازه ای آماده می کند. در صورتی که 
فضای اقتصادی پساتحریم به درستی مدیریت شود، 
امکان دستیابی به رشد اقتصادی قابل توجهی هم برای 
اقتصاد ایران مهیا می شود. هرچند که هنوز فاصله قابل 

توجه ای با آن دوران باقی مانده است.

40
نمره فعالان اقتصادی به محیط کسب و 

کار ایران از 100 نمره 

26
نمره فعالان اقتصادی به شــاخص های 
مالی در  محیط کســب و کار ایران از 

100 نمره 

30
نمره فعالان اقتصادی به شاخص های 
اقتصاد کلان در  محیط کسب و کار 

ایران از 100 نمر

س ها: رضا معطریان
 عک

ریحانه یاسینی، راضیه علی پور
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پارلمان

در وهله اول باید راجع به ســرمایه و سرمایه گذاری خارجی، 
و بایدها و نبایدهای آن صحبت کنیم. یکی از مســائل مهم 
این است که سرمایه سیال است. یک جا نمی ایستد. سیالیت 
سرمایه خاصیتش این است که به طرف جایی که بالاترین 
بازده را داشته باشد، می رود، و برای داشتن این بالاترین بازده، 
به طرف جایی که در آن ثبات سیاسی و اقتصادی وجود داشته 
باشد، می رود. ســرمایه به دنبال دموکراسی و مردم سالاری 
نیست، سرمایه به دنبال بازده خودش و ثبات است. به جایی 
می رود که باور به اقتصاد آزاد و قوانین آن وجود داشته باشد. 
اگر کشــوری به اقتصاد آزاد باور ندارد و به دنبال اقتصادهای 
چپ گرا و سوسیالیستی است، سرمایه گذار به آنجا نمی رود. 
برای این که به سرمایه در این کشورها بیشتر به چشم ضدارزش 
نگاه می شــود. بنابراین به جایی می رود که ثروت و دارایی، 
ارزش محسوب می شود. حالا اگر در این کشور مدام بگوییم 
ســرمایه گذار خون مردم را می مکد، باعث فرار سرمایه گذار 
اقتصادی از کشورمان می شــویم. پس برای این که بتوانیم 
سرمایه های خارجی و حتی داخلی را به سمت فعالیت های 
تولیدی کشور جلب کنیم، در وهله اول باید باورهای اقتصاد 
آزاد را تقویت کنیم، باید ثبات سیاسی و اقتصادی داشته باشیم. 

  سرمایه گذار آزادی می خواهد و گوشت قربانی نیست
نکته بعدی این است که سرمایه گذار باید آزادی تصمیم گیری 
داشته باشد. شما نمی توانید برای سرمایه گذار خارجی تعیین 
تکلیف کنید که باید حتما ســرمایه ات را به این شهر ببری 
و آن کالا را تولید کنی. باید آزادی عمل داشــته باشد، چون  
سرمایه گذار خارجی با استفاده از ســرمایه، دانش و تجربه 
می آید در یک مملکت ســرمایه گذاری می کند. اگر کسی 
کارش ساختن نیروگاه برق است، ســرمایه اش را می آورد 
در جایی که خودش تشــخیص می دهد بهترین اســت و 
نتیجه کارش را به دولت یا بخش خصوصی می فروشد. شما 
نمی توانید او را مجبور کنید که نیروگاه نسازد و بیمارستان 
بسازد. بنابراین باید آزادی عمل داشته باشد. لذا این حرف ها 
که زده می شود که باید سرمایه گذار خارجی را هدایت کنیم 
و ملزم کنیم کارهایی را که ما می خواهیم انجام دهد، بسیار 
غلط است. این یک تفکر دولتی اســت که تصور می کنند 
سرمایه گذار خارجی را هم می شود مجبور کرد کارهای مورد 
علاقه دولت را انجام دهد. کسانی که این حرف ها را می زنند، یا 
از تعامل با سرمایه گذار خارجی می ترسند یا می خواهند فضا 
را جوری بسازند که سرمایه گذار خارجی جرأت نکند به این 

مملکت بیاید. 
نکته بعدی این است که سرمایه گذاری خارجی قرار نیست 
منشأ درآمد برای دولت باشد. متأسفانه تصور دولت مردان 
ما این است که باید برای ســازمان ها و ادارات خودشان کار 

و درآمد ایجاد کنند. در حقیقت آنها جزیره ای فکر می کنند، 
فکر می کنند هرکسی باید از این سرمایه گذار خارجی نصیبی 
ببرد. آنها به سرمایه گذار به چشم گوشت قربانی نگاه مي کنند. 
در صورتی که سرمایه گذار گوشت قربانی نیست. او هم دنبال 
نفع خودش است، و ما هم در نفع او منفعت هایی داریم. اگر 
سرمایه گذار ایجاد اشتغال کرد، فناوری جدید آورد و مالیات 
و بیمه اش را هم در حد معقول پرداخت کرد، برای دولت باید 
کفایت کند. به این علت که ســرمایه گذار در کشور اشتغال 
ایجاد می کند، و دانش و تکنولوژی نوینی را هم در مملکت 
پیاده می کند، مالیات و بیمه کارکنانش را هم باید به صورت 
نرمال نگه  داریم، نه این که چون خارجی است بیشتر بگیریم. 
حتی ما باید برای مالیات و بیمه نرخ های تشویقی هم تعیین 
کنیم. برای همین است که در خیلی کشورها می گویند مثلا 
سرمایه گذار خارجی ۵ سال از پرداخت مالیات معاف است. 
چنین طرح هایی باعث می شود در نهایت کشور سود بیشتری 

به دست آورد. 

  خودمان باید دنبال سرمایه گذارها برویم 
اولین کار برای ورود ســرمایه گذار خارجی این است؛ باید 
اطلاعات کامــل را در مورد پروژه هــا و امکانات اقتصادی و 
فنی مملکت در اختیار سرمایه گذار خارجی بگذاریم. نه غلو 
کنیم، نه کم نمایی کنیم، نه تشویق بی جهت و نه ترساندن 
داشته باشــیم. باید آنها را با واقعیت ها روبه رو کنیم. وزارت 
نفت و وزارت راه و شهرسازی این کار را کرده اند. پروژه هایی 
که می تواند توسط سرمایه گذاران خارجی مورد استفاده قرار 
گیرد و برای خودشان و مملکت حاصل برد- برد داشته باشد، 
اینها را اعلام کرده اند. این کار باید توسط بقیه سازمان های 

دولتی هم انجام شود. 

بحث بعدی این است که ساده سازی مراحل سرمایه گذاری 
باید صورت بگیــرد. ما باید قوانین مزاحــم را حذف کنیم. 
سیستم های ساده را پیش بکشــیم و نگران نباشیم که اگر 
چهارتا از این قوانین حذف شود سرمایه گذار خارجی سود 
می کند. اصلاً بعضی مواقع وحشــت داریم که سرمایه گذار 
خارجی سود کند. در صورتی که باید بفهمیم سود ما هم در 

گروی سود اوست. 
در اینجا دولت باید از بخش خصوصی کمک بگیرد. منظورم 
از کمک این نیست که دو جلسه افرادی را از بخش خصوصی 
دعوت کنیم، مذاکره کنیم و بعد بگوییم خداحافظ، بلکه باید 
تعامل مستمر وجود داشته باشد. بخش خصوصی باید قوانین 
مزاحم سرمایه گذاری خارجی را استخراج کند و در اختیار 
دولت قرار دهد. بخش دولتی هم با اطمینان به این  که حذف 
برخی قوانین به نفع مردم اســت و باعث بالا رفتن درآمدها 
می شود، اقدام کند. در نتیجه ما در وهله اول باید به سیستم 
تک پنجره ای برسیم. سیستمي  که سرمایه گذار خارجی به یک 
سازمان مراجعه کند و خیلی سریع کارهایش را انجام دهد. نه 
این که از سازمان های مختلف مدام امضا بگیرد و بین طبقات و 
ادارات متعدد سردرگم شود. یک سیستم بوروکراسی چابک 
و ســبک در اول کار برای سرمایه گذار ایجاد کنیم و بعد که 
سرمایه گذاری شروع شد، قوانین مزاحم را که باعث کندی 
می شود از جلوی پایش برداریم. اینجا نقش بخش خصوصی 
بسیار مهم و کاملاً لازم است و با دستور دولتی نمی توان کاری 
کرد.  یکی از مشکلات دیگر این مملکت فساد اداری است. ما 
دیگر این روزها در این مملکت مسئولی نداریم که از فساد 
اداری حرف نزند. این باید حذف شود. چراکه باعث می شود 
سرمایه گذار خارجی از این مملکت فرار کند. با این مسئله 
شدیداً باید مبارزه کرد و آن را از میان برداشت. دولتی ها فکر 
نکنند که این مسائل ربطی به سرمایه گذاری خارجی ندارد. 
سرمایه گذاران خارجی در محیطی که فساد و زد و بند زیادی 
جریان داشته باشد، وارد نمی شوند.  نکته آخر هم این که ما 
نباید بنشینیم ببینیم چه کســانی می آیند سرمایه گذاری 
کنند. خودمان باید به دنبال سرمایه گذاران خارجی برویم. 
بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی باید گروه های مختلفی را 
به کشورهای دنیا بفرستند، گروه هایی حرفه ای که مثل بقیه 
گروه ها نخواهند بروند و فقط اجناس خودشان را بفروشند. 
گروه هایی باید باشند که بروند به دنبال مذاکره با سرمایه داران 
خارجی و ضمن ارائه پتانســیل هایی که این مملکت برای 
سرمایه گذاری خارجی دارد، پاسخ گوی سوالات آنها باشند.  
این درست نیست  که ما بنشینیم و منتظر باشیم تا آنها بیایند، 
بعد ببینیم در هواپیمایشان 4۰ نفر هستند یا ۶۰ نفر. افرادی 
از کشور و بخش خصوصی خودمان باید بروند با سرمایه گذاران 

جلسه بگذارند و برای بخش های مختلف جذب شان کنند. 

فرهاد فزونی
عضو کمیسیون انرژي و محیط زیست

 دولت باید از بخش خصوصی 
کمک بگیرد. منظورم از کمک این 
نیست که دو جلسه افرادی را از 

بخش خصوصی
 دعوت کنیم، مذاکره کنیم و بعد 

بگوییم خداحافظ
 بلکه باید تعامل مستمر وجود 

داشته باشد
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سرمایه سیال
 بخش خصوصی و دولت در بحث سرمایه گذاری

چگونه باید تعامل داشته باشند؟

نگاه کارآفرین



پارلمان

 خوشبختانه بعد از توافق وین، هم زمزمه هایی از حضور 
سرمایه گذاران خارجی شــنیده می شود و هم رفت و 
آمدهایی رخ داده است. اینها را به فال نیک می گیریم. 
اما من تا به حال عزم جدی در سرمایه گذاران خارجی 
ندیده ام، به ایــن صورت که آنها به طــور جدی وارد 
مباحثاتی شــوند و به صورت مشترک با شرکت های 
ایرانی بخواهند کار کنند. هنــوز چنین چیزی حس 
نکرده ام. اما روند ورود ســرمایه گذار خارجی هم باید 
به این شــکل باشــد که دانش فنی همراه خودشان 
بیاورند و با حضور شرکت های ایرانی کار کنند. یعنی 
به صورت مشارکتی با ایرانی ها شرکتی را اداره کنند. 
این که سرمایه گذار خارجی بیاید و به تنهایی بخواهد 
حرکتی را انجام دهد، چندان به نفع صنعت ما نیست و 
اهداف صنعت و اتاق بازرگانی را زیاد محقق نمی کند. 

  دید ســرمایه گذاران خارجی نسبت به ایران سنتی 
است

متأسفانه بعضی از این ســرمایه گذاران خارجی هنوز 
هم رویکرد و دید سنتی نســبت به ایران دارند. بعضاً 
هیات هایی کــه ورود پیدا کردند، بیشــتر با مقامات 
وزارت نفت و وزارت نیرو جلســاتی داشــته اند. هنوز 
هم همــان دید قدیمــي  را دارند و بــرای حضور در 
عرصه هایی که نقطه قوت کشور ماست، بیشتر علاقه 
نشان داده اند. اما قبل از تحریم و حتی در زمان تحریم 
هم ســرمایه گذاری زیادی در این بخش شــده و این 
نقطه قوت کشور ماست. ما خوشبختانه تا به حال در 
این زمینه مشکلی برای سرمایه گذاری، چه داخلی و 
چه خارجی نداشته ایم. ولی هنوز هم خارجی ها چون 
رابطه مان کم بوده است، همان دید را دارند که بیایند 
در این زمینه های مذکور سرمایه گذاری کنند. دولت و 
بخش خصوصی باید با راهکارهای کارشناسی شده به 
هیات هایی که می آیند توانایی کشور ما را نشان دهند، 
حتی صنایع بالقوه ای را که در آنها می توانیم حرف هایی 
برای گفتن داشته باشیم، نشــان دهند و حتماً آنها را 
ملزم کند که همراه با سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی 

را هم داشته باشند.  
اگرچه مــن روی حوزه و کســب و کار خاصی مطالعه 
نکرده ام. اما فکر می کنم کارهایی که نیروی کار بیشتری 
نیاز داشته باشد، با توجه به نیروی کار ارزان قیمتی که 
در کشــور ما وجود دارد، برای سرمایه گذاری خارجی 
مناسب تر باشد. هم برای ســرمایه گذار نفع دارد و هم 
برای ما اشتغال آفرینی می کند. به طور کلی در بعضی 
حوزه ها مثل همین نیروی کار ارزان قیمت دارای مزیت 

نسبی هستیم و باید با برنامه های مدونی سرمایه گذاران 
را به سوی آنها سوق دهیم، به طوری که نتیجه برد- برد 

به دست آوریم. 

  تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی، موانع ســرمایه گذار 
خارجی

برخی ویژگی هایی برای ایران ذکر می شود که عده ای 
معتقدند به دلیل آنها سرمایه گذاران خارجی به ایران 
نخواهند آمد. عده ای می گویند نیمي  از جمعیت کشور 
زیر خط فقر هستند و ایران چندان بازار مصرف بزرگی 
محسوب نمی شود. اما فکر نمی کنم این مسئله به بحث 
سرمایه گذاری خارجی زیاد مرتبط شود. سرمایه گذار 
خارجی دنبال منافع خودش است. اصلًا ممکن است 
کالایی را بخواهد تولید کند که در کشــور ما مصرف 
داخلی نداشته باشد و بخواهد آن را صادر کند. بیش از 
این شائبه ها ســرمایه گذاران خارجی آیتم هایی را که 
به عنوان تسهیل کسب و کار برای یک کشور شناخته 
می شود، ملاک قرار می دهند. سرمایه گذاران بررسی 
می کنند که چقــدر راه اندازی کســب و کار در ایران 

می تواند راحت و متضمن سودآوری بیشتری باشد. 
موارد زیادی را به عنوان مؤلفه های تســهیل کسب و 
کار می توان نام بــرد. یکی از چیزهایی که همین الان 
هم خیلی دســت و پاگیر شده، مشــکل بوروکراسی 
است. این مشکلی است که هم سرمایه گذار داخلی با 
آن مواجه اســت و هم خارجی.  برای حل این مسئله 
دولت باید پیش قدم شــود. بخش خصوصی می تواند 
پیشنهادهایش را طی راهکارهایی به دولت ارائه کند، 
اما قــدم اصلی را باید دولت بــردارد. من هم می بینم 

این عزم در دولت وجــود دارد که بخواهد این موانع را 
برطرف کند. ولی باید زمــان بدهیم به دولت و بخش 
خصوصی، تا ســرمایه گذار خارجی خودش را با وضع 
موجــود تطبیق دهد. مــا چندین ســال را با تحریم 
گذراندیم، مدتی را هم بایــد در دوره گذار طی کنیم. 
نمی شــود انتظار داشت ســریع به دوران پساتحریم 
برسیم. بهتر است فرصتی بدهیم تا هم بخش خصوصی 

و هم سرمایه گذار، بتوانند تعامل بهتری پیدا کنند. 
یکی دیگر از موارد مورد بررسی در مؤلفه های کسب 
و کار، مســئله تأمین اجتماعی اســت. این مســئله 
برای ســرمایه گذاران داخلی هم معضل شــده است. 
ســرمایه گذار خارجی نیز وقتی بخواهد بیاید، حتماً 
توجه می کند که ســازمانی به عنوان تأمین اجتماعی 
وجود دارد، رقــم قابل توجهــی از کارفرما می گیرد 
و در قبال آن خدماتــی ارائه می دهد کــه چندان با 
دریافتی اش همخوانی ندارد. بعد از این هم مسئله ای 
است با عنوان نظام مالیاتی. این نظام سعی خودش را 
می کند که به سوی عدالت و انصاف پیش رود، اما بخش 
اعظم مالیاتی که می گیرد از بخش های آســیب پذیر 
اســت. بخش تولید ما به صورت شفاف عمل می کند 
و همه مدارک خرید و فروشــش را بــه اداره مالیات 
می دهد، به همین دلیل فشار هم از اداره مالیات بیشتر 
به این قشر می آید تا جاهای دیگری که همه می دانیم 

کجا هستند. 
مسئله دیگر نیز میزان بهره وری نیروی کار است. آن 
کارایی اي کــه نیروی کار در جوامع پیشــرفته دارد، 
نیروی کارگری ما ندارد. من خودم شاهد هستم که اگر 
کارخانه ای در کشــورهای جنوب شرق آسیا بخواهد 
با صد نفر کارگــر بگردد، در ایــران حداقل 3۰۰ نفر 
نیرو لازم اســت تا آن کار را پیش ببرند. بحث کارایی 

و بهره وری در سیستم کسب و کار خیلی مهم است. 
یکی از مسائل مهم  دیگر در مؤلفه های تسهیل کسب 
و کار، نرخ سود بانکی ماست. الان هیچ رابطه و منطقی 
نسبت به جوامع اطراف مان و کشورهای در حال توسعه 
در ایران وجود ندارد. سودهای نزدیک ۲۵ درصد یا حتی 
بالاتر بانکی، هیچ سنخیتی با وضعیت تولید ما ندارد. 
من نمی دانم این وام ها چطور پرداخت می شود و در این 

بازار راکد چطور بازپرداختش به بانک انجام می گیرد.
 این آیتم ها را حتماً سرمایه گذار خارجی می سنجد و 
بعد وارد می شــود. البته هرکدام از مسائل وزن خاص 
خودش را دارد و ســرمایه گذار تمام آنها را با هم مورد 
بررســی قرار می دهد و برای ورود به کشور، تصمیم 

می گیرد.

احمد کیمیایی
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه

  فکر می کنم کارهایی که نیروی 
کار بیشتری نیاز داشته باشد، با 
توجه به نیروی کار ارزان قیمتی 

که در کشور ما وجود دارد
 برای سرمایه گذاری خارجی 

مناسب تر باشد. هم برای 
سرمایه گذار نفع دارد و هم برای 

ما اشتغال آفرینی می کند

متأسفانه بعضی از این سرمایه گذاران 
خارجی هنوز هم رویکرد و دید سنتی 
نسبت به ایران دارند
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سرمایه ها در راه ایران
 مسائلی که می تواند سرمایه گذار خارجی را فراری دهد 

چیست و با ما چه مي کند؟

نگاه کارآفرین



پارلمان

زمانی که فضای بین المللي برای ایران باز شــود، مســلماً 
ســرمایه گذاران خارجی هم علاقه مند به حضــور در بازار 
بکری مثل ایران خواهند بود. این سرمایه گذاران می توانند 
از هرجایی باشند، نمی شــود گفت از یک کشور بخصوص 
یا از یک قاره بخصوص خواهند بود. می توانند از اروپا، آسیا و 
حتی آفریقا باشند. هر بازرگانی علاقه مند است پول هایش را 
در جایی سرمایه گذاری کند که برایش سودآور باشد. مسلماً 
درها باز می شود و ســرمایه گذاران خارجی به سمت ایران 
می آیند، اما این که شرایط کشور ما برای جذب آنها چگونه 
باشد جای بحث دارد. اگرچه شرایط پساتحریم چشم انداز 
جدیدی را برای ایران باز می کند، اما تمام مشکلات اقتصاد 
ایران فقط ناشی از تحریم ها نیست. بخش عظیمي  هم به 
دلیل مدیریت نادرست بوده است. به همین دلیل اول باید 
پیش زمینه ها برای جذب سرمایه گذاری آماده شود. در راس 
همه اینها، باید اعتمادسازی به وجود آید. ظرف سال های 
گذشته به دلیل تبلیغات سو ء علیه ایران، کشورمان چهره 
خوبی در جامعه بین الملل نداشته. این باید بازسازی شود و 
نیاز به زمان دارد. از طرف دیگر در ایران هنوز با وجود پتانسیل 
بالا، آمادگی خوبی نداریم. ما زیرساخت های خوبی داریم و 
به آب های آزاد دسترسی داریم. اما پیش زمینه نیاز است. ما 
در ایران دائماً تغییر و تحول در مسائل قانونی و آیین نامه ها 
را داریم. سیستم بوروکراسی ما باید متحول شود تا پتانسیل 
بالای مان به کار آید. به علت این مشکلات سرمایه گذاران 
خارجی و حتی داخلی علاقه ای به سرمایه گذاری در کشور ما 
نداشته اند. این شرایط نامناسب محیط کسب و کار در ایران، 
می تواند برای جذب سرمایه گذاری مشکل به وجود آورد. باید 
زمینه های ســرمایه گذاری را آماده کنیم تا سرمایه گذاران 

بتوانند وارد شوند. 
اکنون باید از گذشته درسی گرفته باشیم؛ اگر برای یک کشور 
پیشرفته به هر دلیلی تحریم به وجود آید، این همه گرفتاری 
ما، برای آن هم به وجود مي آید؟ اگر کشوری خودکفا باشد و 
نرخ خودکفایی اش بالا باشد، ضربه کمتری می بیند. اقتصاد 
ما همواره واردات محور بوده است و به همین دلیل در دوره 
تحریم ها ضربه سختی خوردیم. حالا باید این شرایط را تغییر 
دهیم و بخش خصوصی می تواند در تغییر شــرایط نقش 

مهمي  ایفا کند. 
شرکت هایی که به ایران می آیند، هدف شان بیشتر فروش 
است تا ســرمایه گذاری. باید آنها را به سمتی ببریم که به 
سرمایه گذاری تشویق شان کنیم. ابتدا باید ثروت به کشور ما 
وارد شود، بعد تکنولوژی بیاید و بعد هم سیستم مدیریت ما 
به روزرسانی شود. مخصوصاً به این مورد آخر شدیداً نیازمندیم. 
برای این که این اتفاقات بیفتد، دولت باید بوروکراسی های 
غلط را حذف کند و به بخش خصوصی مجال نقش آفرینی 

بیشتری بدهد. 

  دیپلماسی اقتصادی مهم و ضروری است
در جریان کسب و کار عملی من حتی زمان تحریم ها مشکل 
چندانی به وجود نیامد. چون دیپلماسی اقتصادی را کم و 
بیش بلدم، حتی ظرف ا مدت تحریم  درهای کشــورهای 
خارجی آن چنان که به روی خیلی ها بسته بود، به روی من 
نبود. من  هم توانسته ام سرمایه گذار خارجی جذب کنم و 
هم توانسته ام فاینانس کنم، به این علت که به دیپلماسی 
اقتصادی واقف بوده ام. این نوع دیپلماسی همان چیزی است 
که می تواند راه گشای ما باشــد. ظرف دو سال گذشته هم 
پیشنهادهای خیلی بیشتری به من شده برای این که افراد 
بیایند و سرمایه گذاری کنند، اما این تنها در حد اطلاعات 

گرفتن بوده و اتفاق عملی نیفتاده است. 
در کشورهایی از اروپا تا آسیا که من در آنها حضور دارم، دیده ام 
که در  دو سال گذشته فعالان اقتصادی شان تمایل بالایی برای 
حضور در ایران داشته اند. اما تمایل آنها به حضور در بخش 
خصوصی است. شرکت ها و افراد ثروتمند در دنیا علاقه مند 
نیستند که با دولت سرمایه گذاری کنند، آنها شریک خصوصی 
در سطح خودشان می خواهند تا موازنه تساوی حقوق برهم 
نخورد. اقتصاد ما چون دولتی بوده، نتوانسته جذب سرمایه  
کند. با توجه به وضعیت بیکاري که در مملکت مان داریم، نیاز 

است که برای اشتغال زایی به کشورمان بیایند. 
باید این سیگنال را به خارجی ها بدهیم که در دوره پساتحریم، 
قرار نیست همان رویه ای که تا به حال انجام شده ادامه یابد. 
زمانی که آنها دنبال فروش بودند و ما هم دنبال خرید، تمام 
شده اســت. درآمد دولت باید به وسیله بخش خصوصی از 
طریق مالیات تأمین شود، اما چون چنین چیزی نبوده، دولت 

تمام تکیه اش به فروش نفت بوده و کاری به بخش خصوصی 
نداشته است. ظرف سال های گذشته برای آزادسازی اقتصاد، 
بســیار بد عمل شــده و طبقه رانت خواری به وجود آمده 
است. اگر اقتصاد کاملاً دولتی می ماند، بهتر بود تا به سمت 
»خصولتی« ها برود. دولت باید این رویه را اصلاح کند، و بخش 
خصوصی هم بتواند خودش را بسازد و آمادگی تعامل با بخش 

خصوصی دنیا را داشته باشد. 

  هنوز انقلاب نکرده ایم 
بعد از مناقشات برنامه هســته ای ایران، چشم  بسیاری از 
فعالان اقتصادی  دنیا و شرکت هایشان به ایران دوخته شده 
است. ولی مسلماً بعضی کشورها یا افراد هستند که علاقه  
ندارند ایران قدرتمند شود. هر کشوری برای قدرتمند شدن 
سیاسی نیازمند کسب قدرت اقتصادی است. بعضی ها که 
سوء نظر دارند مشــکلاتی چه در داخل چه در خارج ایجاد 
کرده و خواهند کرد، اما دست خود ماست که این وضعیت 
را تغییر دهیم. فضاسازی های رســانه ای و تبلیغات دروغ 
داخلی و خارجی ترسی ندارد، کذب بودن آنها بعد از مدتی 
رو می شود. اما اگر کارهایی انجام دهیم که واقعاً غیرحرفه ای 
باشد، آن سوءنظرها مقبول جلوه خواهد کرد. به همین دلیل 
باید بسیار مراقب حرکات و رفتارمان باشیم، و سعی مان در 
تعامل با دنیا باشد، نه قرار گرفتن در مقابل آنها. مسئولان باید 
خیلی مدیریت شده صحبت کنند. اگر صحبت هایمان طوری 
باشد که سرمایه گذارهای خارجی احساس کنند می خواهیم 
با جذب آنها تنها خودمان سود کسب کنیم و محدودیت  هایی 
برای آنها به وجود آوریم، نخواهند آمد. اما اگر فضای خوبی 
از طرف مسئولان دولتی و بخش خصوصی در ایران فراهم 
باشد، آن قدر بازار کشور ما جذاب هست که برندهای خارجی 

بااشتیاق بیایند. 
من در سفری که دو ماه پیش به آمریکا داشتم علاقه مندی 
شرکت های آمریکایی را برای حضور در ایران مشاهده کردم. 
آنها هم منتظر پایان مناقشــات کنگره بر توافق هسته ای 
هستند تا اقدامات جدی و عملی شان را آغاز کنند. به نظر 
می رسد توافق انجام شده در نهایت از کنگره آمریکا نیز رد 
شود و طی دوسه ماه آینده فعالیت های مشترک اقتصادی 
به صورت جدی آغاز شــود. اما باید توجه داشت که بخش 
خصوصی باید به صورت قوی وارد مذاکره با سرمایه گذارهای 
خارجی شود نه دولت. هیچ شرکت خصوصی در هیچ جای 
دنیا علاقه ندارد با دولتی سرمایه گذاری مشترک انجام دهد 
و به دنبال شــریکی هم تراز با خودش در بخش خصوصی 
می گردد. ما راه درازی داریم و باید دیپلماسی اقتصادی یاد 
بگیریم. اگرچه انقلاب کردیم، ولی هنوز انقلاب اقتصادی 

نکرده ایم.

فریال مستوفی
عضو کمیسیون صنعت و معدن

 در کشورهایی از اروپا تا آسیا که 
من در آنها حضور دارم، دیده ام 

که در  دو سال گذشته فعالان 
اقتصادی شان تمایل بالایی برای 

حضور در ایران داشته اند، اما 
تمایل آنها به حضور در بخش 

خصوصی است

واقعا  چه کرده ایم؟
نوبت به مذاکرات اقتصادی رسیده،

 ایران حالا مرکز توجه سرمایه گذاران خارجي است
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پارلمان

بعد از توافق هسته ای، صحبت ها و رفت و آمدهای هیات های 
تجاری خارجی به داخل کشور افزایش یافته، اما تا جایی که 
من در جریان هستم هنوز اتفاق بزرگ و قابل ذکری نیفتاده 
است. اما به طور قطع می  توان امیدوار بود اتفاقات مثبتی در 
کشــور و به خصوص در حوزه صنایع غذایی ما بیفتد. علت 
این موضوع مزیت نسبی کشور در حوزه تولید محصولات 
کشاورزی و تولید محصولات غذایی بسته بندی شده است. 
نکته این است که ما هم خودمان صاحب بازار بزرگ مصرف 
هستیم و هم به بازارهای بزرگ کشورهای همسایه دسترسی 
خوب و راه های حمل و نقل قابل قبولی برای ارائه محصولات 

داریم. 
اگر تشــکل های حوزه صنایع غذایی توان شان را برای ارائه 
واقعیت ها، توانمندی ها و ظرفیت های موجود توسعه دهند 
و آماده مذاکرات چالشــی و حرفه ای با طرف های خارجی 
باشند، می توانند جذابیت های این حوزه را به شکل مناسبی 
ارائه دهند. تنها از این راه است که می توانیم سرمایه گذاران 
خارجی را به صنعت غذا جذب کنیم.  اگر مذاکره کنندگان 
خوبی داشته باشیم و مواد خوبی هم برای مذاکره آماده کنیم، 
جذابیت های بسیاری برای مشارکت های بین المللی در حوزه 

صنایع غذایی ایران فراهم است. 
نظرســنجی ها و بررسی های میدانی نشــان می دهد بازار 
ایران بعد از 3۵ سال دوری از برندهای بین المللی، در سطح 
شهرهای بزرگ و قسمت های برخوردار، آماده مصرف کالاها 
و برندهای باکیفیت و بنام دنیا هست. حتی اگر به سفرهای 
توریستی ایرانیان به خارح از کشور و تمایل شان برای مصرف 
کالاهای غذایی خارجی نگاه کنیم، متوجه ظرفیتی در کشور 
که به صورت خاموش وجود دارد، می شویم. این مسئله را باید 
پذیرفت، مقابله با حضور سرمایه گذاران خارجی کمک زیادی 
به ما نمی کند. اما اگر ســرمایه گذارهای خارجی در هنگام 
ورود با سرمایه گذاران داخل کشور همراه شوند، حضورشان 

می تواند به ایجاد رقابت حرفه ای در بازار منجر شود. 

   فروشــگا ه های زنجیره ای و اثبات نقش سرمایه گذار 
خارجی در ارتقای تولید داخلی 

دو دهه بعد از انقلاب فروشگاه های زنجیره ای را ابتدا با برند 
فروشــگاه رفاه و بعد هم فروشگاه شــهروند ایجاد کردیم. 
تا اندازه ای در دانش فروشــگاه داری پیش رفتیم و به یک 
سطحی دست پیدا کردیم. اما بعد از این که فروشگاه هایی با 
برندهای جدید و بین المللی، مانند  هایپراستار و... وارد کشور 
شدند، سطح عمومي  فروشگاه داری ظرف پنج سال گذشته 
به شدت در کشور متفاوت شــد. همه فروشگاه های بزرگ 
امروز به این رسیده اند که باید خودشان را از نظر مدیریت، 
ساختمان، نیروی انسانی و... بهِ سازی کنند. به استناد ورود 

یک رقیب جدی خارجی، تازه در شرایطی که امکان عرضه 
سریع و توسعه خودش را در قالب فروشگاه های دیگر نداشت، 
این اتفاق افتاد. این نوع برندها که صاحب توانایی و سیستم 
خاص هســتند، غیر از این که یک محصــول خاص دارند، 
همراه خودشــان نوعی نگرش مدیریتی، مدیریت زنجیره 
تأمین و سیستم را وارد ایران می کنند. به خاطر این که آنها 
مجبورند از نیروهای داخلی ایرانی اســتفاده کنند، دانشی 
که دارند به سرعت و ظرف چند سال بین فعالان اقتصادی 
ایرانی منتشر می شود. پس امیدوارکننده  است که در نتیجه 
حضور خارجی ها فضای رقابت ایجاد شود و برندهای داخلی 

ما بتوانند توسعه پیدا کنند. 
فقط نکته اینجاست که  به تناسب باز شدن فضا برای حضور 
برندهای بین المللی در حوزه های مختلف، فضای کسب و کار 
و انگیزه های لازم برای توسعه در بخش خصوصی هم تقویت 
شود. اگر گروه ها در یک فضای مناسب کسب و کار، انگیزه های 
لازم را برای توسعه خودشان در کنار رقبای خارجی داشته 
باشند، می توانیم امیدوار باشــیم که در ۵ تا 1۰ سال آینده 
چندین برند تقویت شده ایرانی داشته باشیم. بی تردید در 
جریان این مسئله باید برندهای ضعیف را هم از بازار بیرون 
ببریم. به این ترتیب کارایی عمومي  بازار افزایش پیدا می کند. 
رفاه عمومي  مصرف کنندگان افزایش پیدا می کند و رفتارهای 
تولیدکنندگان هم حرفه ای تر می شود. این چشم اندازی است 
از آنچه در حال اتفاق افتادن است.  بر یک نکته دیگر مجدد 
تأکید می کنم که مي تواند چشم اسفندیار یا پاشنه آشیل این 
موضوع باشد: به همان نسبتي که فضای اقتصاد برای حضور 
بازیگران خارجی در ایران باز می شــود، فضای کسب و کار 
بخش خصوصی نیز برای پیشرفت و توسعه باید افزایش پیدا 
 کند. اگر این دو با هم اتقاق بیفتد، می شود برای بهبودهایی 

امیدوار بود،  بنابراین اصالت حضور سرمایه گذاران خارجی 
درست است و باید اتفاق بیفتد، اما دولت، بخش خصوصی، 
انجمن ها و اتحادیه هاي ما باید کنار هم تلاش کنند تا این 
دو همراه با هم پیش روند. من به صورت عمومي  به حضور 
سرمایه گذاران خارجی بســیار مثبت نگاه می کنم، اما به 

شرطی که فضا برای حضور بخش خصوصی نیز بازتر شود. 

  مک دونالد بیش از اندازه سیاسی است 
مک دونالد به عنوان یک برند بین المللیِ شناخته شده، فضای 
سیاســی دارد. به عنوان برندی که نماینده فرهنگ و رفتار 
آمریکایی در حوزه مصرف غذا است، حساسیت هایی را در 

داخل برمی انگیزد.
موضوع این برند چون چند بار به صورت سناریوی پیروزی 
آمریکا در دنیا مطرح شده، کمي  بیش از اندازه سیاسی است. 
ما برندهای مختلف و محصولاتی شبیه همین محصول را 
در داخل استفاده می کنیم و اندیشه مصرف آن در گذشته 
منتقل شده است، موضوع فقط برند است. این برند هم به 
خاطر سناریوهای قبلی که در دنیا به عنوان فتح و پیروزی 
مطرح شده، در کشور ما با چالش مواجه است. برای همین 
بیش از اندازه نباید به آن پرداخت، و باید اجازه داد در طول 
زمان مسئله اش حل شــود. اگر مک دونالد شاخص اولین 
برندهایی که از آمریکا وارد می شوند، باشد، مشکلاتی پیش 
می آید. نباید اجازه دهیم حساسیت های بیش از اندازه ایجاد 
شود، چراکه حساسیت های این چنینی می تواند تمام روند 
جدید پیش روی اقتصاد را با مشــکل مواجه کند. بیش از 
برندهای این چنینی به برندهــای صنعتی و مهم دیگری 
در حوزه خودروســازی و صنایع این چنینی احتیاج داریم، 
باید تمرکزمــان را روی این مــوارد بگذاریم و در خصوص 
موضوعاتی مانند مک دونالد، حساسیت ایجاد نکنیم. اصرار 
درباره موضوعاتی که می تواند حساســیت های جامعه را 
برانگیزد ممکن است روند عمومي  اصلاح روابط ما با دنیا را به 
خطر بیندازد.  اما از زمانی که بحث حضور مک دونالد مطرح 
شده، بحث هایی در خصوص محدودیت هایی در سیستم 
بوروکراسی دولتی ما پیش آمده است. معمولا کشورها برای 
حضور برندهای بزرگ و فعــالان اقتصادی هرکدام قوانین 
مربوط به خودشــان را دارند. روح این قوانین باید با اندیشه 
پشت اداره کشــور هماهنگی داشته باشــد. اگر قصدمان 
جلوگیری از ورود است خب این روش ها خوب است و جواب 
می دهد، اما اگر تصمیم گرفته ایم فصل جدیدی از ارتباطات 
را برقرار کنیم، حتما باید در همه این حوزه ها تجدید نظر کرد. 
اگر قوانین سرمایه گذاری خارجی و بوروکراسی های دست و 
پاگیر خارجی اصلاح نشود، نمی توانیم اوضاع خوبی در دوره 

پساتحریم داشته باشیم. 

حسن فروزان فرد
عضو کمیسیون کشاورزي، آب و 

صنایع غذایي

 اگر گروه ها در یک فضای مناسب 
کسب و کار  انگیزه های لازم را 
برای توسعه خودشان در کنار 
رقبای خارجی داشته باشند، 

می توانیم  امیدوار باشیم که در 
۵ تا ۱۰ سال آینده چندین برند 
تقویت شده ایرانی داشته باشیم

سیاسی ترین برندها 
 نگاه کارآفرین پای سرمایه گذارهای خارجی

 به صنایع غذایی باز می شود؟ 
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 به طور طبیعــی یکی از تحولات بعــد از توافق 
هسته ای، توجه سرمایه گذاران خارجی به فضای 
داخلی کشور ما اســت. طی دو سالی که از روی 
کارآمدن دولت یازدهم ســپردی شــده است، 
همواره در خصوص این مسائل صحبت کرده ایم. 
اوضاع کشــور از همان زمان به سمتی  رفت که 
می شد حدس زد گشایشی در مناقشات هسته ای 
و تحریم ها ایجاد می شود و به تبع آن فضای کسب 
و کار کشور متحول می  شود. بعد از تفاهم لوزان 
بحث ها برای حضور سرمایه گذاران خارجی بیشتر 

و با توافق نهایی هم جدی تر شده است. 
البته آنچه از ســوی بعضی ابراز می شــود که در 
کوتاه مدت برندهای معتبر به کشــور ما هجوم 
خواهند آورد، بزرگ نمایی است. این طور نیست 
که ظرف مــدت کوتاهی تمــام برندهای معتبر 
بیایند و سرمایه گذاری کنند، یا به نوعی در بازار 
محصولات شــان را عرضه کنند و مستقر شوند. 
این کار تنها در مقایسه با ده سال گذشته شتاب 
می گیرد. حالا که فضــای تعامل با خارجی  ها باز 
شده، روند حضور آنها نیز شتاب می گیرد و ظرف 
چند سال به تدریج فضای خوبی ایجاد می شود. 
این فضا همان طور که قبــلًا هم گفتم، می تواند 
به تدریج عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ 
کند. هنوز این اتفاق نیفتــاده اما زمان زیادی تا 
وقوع آن نیز باقی نمانده اســت. تولیدکنندگان 
ما باید به خودشان بیایند و از فرصت باقی مانده 
استفاده کنند. باید حواس شــان باشد تا بهتر و 
سریع تر خودشان را با ســرمایه گذاران خارجی 

وفق دهند. 

  باید حوزه هــای غیرنفتــی را خودمان به 
خارجی ها نشان دهیم 

اما بررسی فضای کسب و کار کشور نشان می دهد 
تقاضاهای سرمایه گذاران خارجی مانند گذشته 
در ابتدا بیشــتر به حوزه های نفت و گاز ما سوق 
پیدا می کند. یعنی همان بخش هایی که در آنها به 
صورت سنتی قوی هستیم. به هر حال آنچه کشور 
ما را از نظر اقتصادی در دنیا مطرح می کند منابع 
نفتی و گازی ماست. دید سرمایه گذاران خارجی 
نیز نســبت به مزیت های ایــران هنوز به همین 
ترتیب است. پس ســرمایه گذاری اصولا بیشتر 

در بخش نفت و گاز اســت. فرصت های دیگری 
که بعد از اینها مورد توجه ســرمایه گذاران قرار 
می گیرد، مربوط به  حوزه هایی ا ست که در آنها با 
هدف دسترسی به بازار ما سرمایه گذاری می شود. 
حوزه هایی مثل خودروســازی، مخابرات، امور 
بانکی و بیمه ای مواردی است که سرمایه گذاران 
خارجی به جهت بازار بزرگ و هشــتادمیلیونی 
ایران، علاقــه دارند بــه آنها وارد شــوند. ما به 
بازار کشــورهای همســایه نیز دسترسی راحت 
و مناســبی داریــم، و ســرمایه گذاران خارجی 
علاقه مند هســتند از طریق حضــور در بازار ما، 
به آن بازارها هم دسترســی راحتی پیدا کنند. 
بنابراین انگیزه های اصلی ســرمایه گذار خارجی 
دو چیز است: دسترسی به منابع ارزان مثل نفت 
و گاز، و دسترسی به بازارهای بزرگی برای بعضی 

محصولات مثل خودرو.
حوزه های دیگر به تناســب این که چقدر منابع 
ما در دســترس ســرمایه گذار خارجی باشد، یا 
چقدر بازارها جذابیت داشــته باشد، در رده های 
بعدی قرار می گیــرد. در این حوزه هاســت که 
سهولت و شــفافیت، و وضعیت محیط کسب و 
کار، و همین طور ریل گذاری که ما با سیاست های 
تشویقی انجام می دهیم، می تواند به سرمایه گذار 
خارجی سیگنال دهد و او را به سرمایه گذاری در 

سایر بخش هایمان سوق دهد. 
با توجه به این که در شــرایط فعلی اقتصاد رکود 

گســترده ای حاکم اســت و نرخ بیکاري بالایی 
داریم، خودمان هم احســاس نیاز می کنیم که 
سرمایه گذار خارجی به عنوان منجي برای خروج 
اقتصــاد از این وضعیت، وارد کشــور شــود. اما 
باید توجه کنیم اشــتیاق ما برای اهرم قراردادن 
سرمایه گذاری خارجی جهت حل این مشکلات، 
از تدبیر و تعقل ما برای تدوین استراتژی جذب 
ســرمایه گذاری خارجی و مســیردهی به این 
سرمایه گذاری ها پیشی نگیرد. ما باید سعی کنیم 
ســرمایه گذاری خارجی را پایه ای برای توسعه 
همه جانبه قــرار دهیم، نه فقط بــرای این که در 
کوتاه مدت،  میانبری برای حل و فصل مســائل 

کشور باشد. 

  در بازار راکد کنونی هم باید از حضور برندهای 
خارجی نگران بود؟

گفته می شود که شرایط اقتصاد ایران نابسامان 
اســت و قدرت خرید مــردم بالا نیســت و بازار 
مصرف مناســبی حتی برای کالاهــای داخلی 
هم وجود ندارد. اما این حرف درســتی نیست. 
اســم کالایی را که در داخل تولید می کنیم چه 
خارجی بگذاریم چه داخلی، هــر بازار مصرفی 
حتی بازارهای مصرفی کشــورهایی که ســطح 
درآمد پایین تر از ما دارند، کشــش مشــخصی 
برای گروهی از کالاها دارد. به طور مثال بازار ما 
در همین شــرایط فعلی هم توان جذب سالیانه 
بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار خودرو دارد. اگر 
حتی سرمایه گذار خارجی در کشور ما نگاهی به 
بازارهای محلی و منطقه ای هم نداشــته باشد، 
به دســت آوردن ســهم در بــازار یک میلیون و 
۵۰۰هزارتایی می تواند جذابیت داشته باشد. یا 
مثلًا در حوزه مخابرات، در همین شرایط هم بیش 
از ۷۰ میلیون سیم کارت در کشورمان فعال است. 
افراد به طور متوسط بیش از یک خط تلفن همراه 
دارند و با باز شــدن درها و رفت و آمدها میزان 
تقاضا برای سیم کارت و اســتفاده های مقطعی 
افزایش پیــدا می کند. پس بــازار تلفن همراه یا 
بازارهای مربوط به مخابرات هم می تواند جذاب 
باشد. در همین شــرایط، متقاضیان تسهیلات 
پشت در بانک ها صف کشــیده اند. بنابراین ارائه 
خدمات بانکــی تقاضای خــودش را در همین 

پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق ایران
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شرکای خارجی بروند. از آن 
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پارلمان

شرایط نامناسب هم دارد. برای بسیاری از بازارها 
در همین شرایط نامناسب تقاضای بسیاری وجود 
دارد و برای خارجی ها آن قدری ســودآور هست 
که توجه شــان به داخل جلب شود. این بحث را 
می توان ادامه داد و لیستي طولانی از کالاهایی را 
گفت که تقاضا برایشان بالاست و سرمایه گذاری 

در آنها سود زیادی دارد.
با توجــه به این مســائل، برندهــای داخلی ما، 
تولیدکنندگان داخلــی و ارائه کنندگان داخلی 
ما حتماً باید نگران باشــند. البتــه بعد از این که 
حرف هایــی برای حضــور مک دونالــد در بازار 
ایران مطرح شــد، نگرانی هایــی در فعالان این 
صنف بــه وجود آمد. امــا باید توجــه کنیم که 
حضــور مک دونالد را نمي توان ســرمایه گذاری 
خارجی دانست. چون شــرکت های این چنینی 
سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه اصطلاحاً سیستم 
خودشان را که نحوه طبخ، آماده کردن، و مدیریت 
کردن فست فود است، به اضافه برند خودشان به 
متقاضیان واگذار می کنند. سپس آن متقاضیان 
برای گرفتن مکانی متناســب با استانداردهای 
مک دونالد، استخدام پرسنل، و خرید تجهیزات و 
ماشین آلات تحت نام مک دونالد اقدام می کنند. 
محصولات مک دونالد را به فروش می رســانند 
و مبالغی را به عنوان حق امتیــاز به مک دونالد 
پرداخت می کننــد. این برند به طور مشــخص 

مصداق سرمایه گذاری خارجی نیست. 
اما به صورت کلی باز شــدن درهــا و برندهای 
خارجی چه به صورت ســرمایه گذاری تولیدی 
در ایران و چه به صورت صادرات و واردات، قطعاً 
اتفاق می افتد. بــا اطمینان نیــز می توان گفت 
خارجی ها و برندهایشان برای برندهای داخلی ما 
رقیب جدی و سرسختی خواهند بود. به همین 
دلیــل تولیدکنندگان داخلــی و ارائه کنندگان 
خدمات مشــابه از الان باید بداننــد که چگونه 
می خواهند با این برندها رقابت کنند ؟ آیا با آنها 
دست به سرمایه گذاری مشترک می زنند؟ آیا به 
سایر برندها رجوع می کنند و آنها را به بازار داخلی 
ایران می آورند؟ آیا به افزایش کیفیت خودشان، به 
متناسب تر کردن قیمت و کیفیت شان، و به بهبود 
وجهه خودشان در نزد مشتریان توجه می کنند؟ 
آیا کارهایی می کنند که بتوانند در برابر برندهای 
خارجی تاب آورند؟ آیا با سرمایه گذاران خارجی 
شریک می شــوند تا بتوانند ســرمایه گذاری و 
مدیریت بهتری انجام دهنــد؟ و یا به جای همه 
اینها، می پذیرند که ســرمایه گذاران خارجی از 
آنهــا برترند و باید کارشــان را تعطیل کنند؟ ما 
نمی توانیم جلوی فضایی که باز شده بایستیم و 
نباید هم این کار را بکنیم، نه به صلاح کســب و 
کار شخصی خودمان است و نه به صلاح اقتصاد 
کشور، اما می توانیم هشیار باشیم و از این فضا به 
نفع خودمان و برای بهبود فعالیت های خودمان 

استفاده بهینه کنیم. 
البته این طور نیســت که بــرای همه حوزه های 
تولیدی مان نگران باشــیم. در بعضی جاها این 
نگرانی را بیشتر داریم، در بعضی کمتر، در بعضی 

هم اصلًا نگرانی نداریــم. چون بعضی حوزه های 
تولید به نوعی نیست که برندهای خارجی بتوانند 
وارد شوند و سهم بالایی از بازار بگیرند. بنابراین 
یک رأی واحد و کلی برای همه حوزه های تولیدی 
و خدماتــی نمی توانیم صادر کنیــم. به هر حال 
در حوزه هایی که نگرانی وجــود دارد، همه چیز 
به  ســرعت عکس العمل و میزان هوشــمندی 
تولیدکنندگان و برندهای داخلی ما برمی گردد. 
آنها باید مطالعه کنند و بفهمند چطور خودشان 
را با این شرایط تطبیق دهند و وضعیت موجود را 
به یک فرصت تبدیل کنند، به جای تهدیدی که 

می تواند بیخ گوش شان باشد.

  فعالان اقتصادی در این شرایط باید چه کنند؟ 
من در فضای کســب و کار شخصی ام هم علاقه 
بیشتری در خارجی ها برای تعامل نسبت به قبل 
می بینم. چون ارتباطات جهانی مان بیشتر شده 
است، آنها با اشتیاق بیشــتری شروع به مکاتبه 
کرده اند و در رفت و آمدها علاقه مندی زیادی به 
ارزیابی روش ها وشیوه های همکاری و مشارکت 
با ما دارند. این فرصت برای کلیه فعالان اقتصادی 
فراهم تر از گذشته اســت. اما این که هرکسی در 
حوزه خودش به تناسب علاقه مندی اش چگونه با 
طرف مقابل وارد تعامل شود و ارتباط برقرار کند، 
محل تفاوت است. قطعاً آنهایی که به دیپلماسی 

اقتصادی واقف باشند، برد خواهند کرد. 

من از ماه هــا پیش به فعــالان اقتصادی توصیه 
کرده ام که خودشــان به دنبال شرکای خارجی 
بروند. از آن زمانی که دولت روحانی سر کار آمد و 
چشم  انداز تعامل مان با دنیا تغییر پیدا کرد، گفته 
بودم که ما باید برای این زمان آمادگی داشــته 
باشیم. توصیه من به همکارانم و فعالان اقتصادی 
این بود که با فهم دقیق تر و بهتر از توانمندی های 
خودشــان در بازار حضور یابند. با بررسی بیشتر 
از برنامه هایی که در آینده دارند، اثراتی که ورود 
ایران بــه فضای اقتصاد جهانــی در آن برنامه ها 
می تواند داشته باشد و فرصت هایی که می تواند 
برایشان به وجود آید، در مورد شکل و شیوه ادامه 
فعالیت اقتصادی شان تصمیم بگیرند.اگر احساس 
می کنند فعالیت شان در دوران پساتحریم پاسخ گو 
نخواهد بود تصمیم بگیرند که چگونه فرآیند آن را 
عوض کنند. بهتر است کسب و کارشان را کوچک 
ولی کارآمد کنند یا در فرآیند تغییر از یک فعالیت 
به فعالیت دیگر بیفتند، یا اگر احساس می کنند 
در شرایط پساتحریم فرصت هایی برایشان فراهم 
می شــود، باید بدانند چگونه به توسعه کسب و 
کار خودشــان مبادرت کنند. باید بررسی کنند 
که سرمایه گذار خارجی می تواند برایشان مفید 
باشد؟ و اگر احساس کردند ورود فناوری خارجی 
و سرمایه گذاری خارجی می تواند برایشان مفید 
باشد، باید طرح های اقتصادی شان را آماده کنند 
و به بازاریابی آن طرح نزد سرمایه گذاران خارجی 

بپردازند. 
آنها بایــد به صورت کنش گرانــه ارتباط گرفتن 
با طرف های بالقوه را شــروع کنند. چه در قالب 
هیات های تجاری که وارد کشور می شوند، چه در 
قالب مکاتبات خودشان و چه در قالب سفرهایی 
که به کشورهای هدف برای یافتن شرکای بالقوه 
می روند. اگر این کار را به این شیوه انجام دهند، 
طبیعتاً اثر تعامــل با جامعه جهانی و بیشــینه 
شــدن فرصت های اقتصاد ایــران در این فضا را 
برای خودشان بیشــتر و اثرات منفی ناشی از آن 
را مدیریت کرده اند. اگر غیر از این عمل کنیم، در 
حوزه هایی که با باز شــدن بیشتر فضای تجارت 
جهانی بین ایران و سایر کشورها، فضا برای ورود 
سرمایه گذاران خارجی فراهم می شود، کسب و 
کارهای مان دستخوش تغییرات منفی می شود.  
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توضیح آینده نگر: طی ســال های 87 تا ۹۰ بیش از 26۰۰ کارگاه صنعتی تعطیل شدند؛ درست زمانی که 
طرح حمایت از بنگاه های زودبازده در دولت محمود احمدی نژاد اجرا شــده بود. آن زمان سوءتدبیرهای 
دولتی کسب و کارهای شخصی را به ورشکستگی کشاند، اما حالا عدم توجه صاحبان کسب و کار به شرایط 

پساتحریم و استانداردهای روز دنیا می تواند برایشان بسیار گران تمام  شود.

 در فضای کسب و کار علاقه 
بیشتری در خارجی ها برای 
تعامل نسبت به قبل می بینم. 

چون ارتباطات جهانی مان بیشتر 
شده است، آنها با اشتیاق شروع 
به مکاتبه کرده اند و در رفت و 
آمدها علاقه مندی زیادی به 
ارزیابی روش ها وشیوه های 
همکاری و مشارکت با ما دارند

 باز شدن درها و برندهای خارجی چه به 
صورت سرمایه گذاری تولیدی در ایران و 
چه به صورت صادرات و واردات، قطعاً 
اتفاق می افتد
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در اولین اقدام از جلســات کمیســیون گردشگری، 
مسئولان بخش های مختلف سازمان میراث فرهنگی 
در کمیسیون حضور پیدا کردند و گزارشی از وضعیت 

صنعت گردشگری در کشور ارائه دادند. 
اهم موارد مطرح شــده در این جلســه از سوي آقای 
رحمانی موحد، معاون گردشــگری سازمان میراث 
فرهنگی عبارت بودند از: ایجاد فضای مناســب برای 
تعاملات و تبادل توریســم در پــی تحرکات مطلوب 
اخیر در حوزه روابط بین الملل، ابراز نگرانی از تقویت 
کشورهای همسایه در جذب ظرفیت های گردشگری 
منطقه در صورت برقراری امنیت پایدار در آنها، وجود 
مشکلات عدیده در زیرساخت های صنعت گردشگری 
و خدمات مســافرتی، تاکید بر جاذبه های وســیع و 
چندگانه در کشور به عنوان یک فرصت اقتصادی در 
جذب توریست، گردشــگری مذهبی دارای بالاترین 
سهم در جذب گردشگر به کشور، پایش مناطق نمونه 
گردشگری در دستور کار این سازمان جهت صرف بهینه 
منابع در این بخش، مشکل عدم ارتباط ساختاری بخش 
خصوصی فعال در حوزه گردشگری با اتاق بازرگانی به 
علت پراکندگی و استقلال این صنعت، اعلام رویکرد 
حمایتی سازمان از بخش خصوصی فعال به علت وجود 
امکانات بالقوه و ظرفیت های فراوان در بخش خصوصی 
حوزه گردشگری با اتکا به منابع خود، که تنها نیازمند 
بسترســازی در این حوزه اســت و خبر روند اصلاح 
آیین نامه مربوط به تسهیل در حوزه گردشگری توسط 
دولت جهت تسهیل حضور مقتدر بخش خصوصی و 

همچنین سرمایه گذاران خارجی در این حوزه.
در این جلســه، آقای اوحدی رئیس ســازمان حج و 
زیــارت هم بــه موضوعاتی از جمله وجــود ظرفیت 
بالقوه 10میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری زیارتی به ویژه در عراق که سه میلیارد دلار 
آن با همکاری بخش خصوصی توسط سازمان حج و 

زیارت در قالب پروژه تحقق یافته است اشاره کرد. 
همچنین در جلســات ماه گذشته کمیسیون بر لزوم 
توجه به ظرفیت های اتاق برای کمک به بخش خصوصی 
گردشگری جهت تسهیل کسب و کار و سرمایه گذاری، 
و بررسی راهکارهای قابل اجرا توسط کمیسیون اتاق 
در جهت انسجام دهی به بخش خصوصی فعال در این 

بخش تاکید شد. 
از طرف دیگر، ضرورت هایي هم در اصلاح نگرش دولت و 
افکار عمومي  در کمک به توسعه گردشگری و نامناسب و 
ناکافی بودن قوانین و مقررات مرتبط با حوزه گردشگری 

مطرح شد.
بر این اساس طراحی استراتژی مشخص و مدون برای 
توسعه صنعت گردشــگری با دعوت از سازمان های 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، حج و 
زیارت و سازمان محیط زیست با به کارگیری کارشناسان 
مجرب در جهت کمک به پیاده سازی و اجرایی شدن آن 
طی شش ماه آینده به صورت یک برنامه میان مدت که 
منبعث از برنامه های بلندمدت موجود در کشور باشد 
لازم دانسته شد و بر این اســاس مقرر شد از این پس 
از نمایندگان سازمان های دولتی مذکور جهت حضور 

دائمي  در جلسات، دعوت به عمل آید.
در این ماه، پیشنهادهایي هم مطرح شد که از این قرار 
است: کمک اتاق بازرگانی در مشارکت در سازمان دهی 
و کمک به تشــکیل کارگاه های آموزشی و برگزاری 
ســمینارهای مرتبط با حوزه گردشگری با همکاری 
سازمان گردشگری با توجه به اهمیت بحث آموزش 
در این حوزه، درخواست از کمیسیون برای همکاری 
با شورای برنامه ریزي گردشگری سلامت با مشارکت 
وزیر بهداشت و سایر سازمان ها، همکاری و مشارکت 
کمیسیون در کمپین »دوست گردشگر، دوست فردا« 

به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی. 
در نهایت مقرر شــد ســازمان های میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری، حج و زیارت و سازمان 
محیط زیست جهت حضور دائمي  در جلسات دعوت 
شــوند. همچنین از چهار تشــکل اصلی تشکل های 
حوزه گردشگری شامل انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی و جهان گردی استان تهران، اتحادیه هتل ها و 
هتل آپارتمان های استان تهران، اتحادیه مهمان پذیران 
اســتان تهران و انجمن راهنمایان گردشگری استان 
تهران به عنوان عضو دائمي جلسات دعوت به عمل آید.
ماه گذشــته، در طــرح ارائه نظرها و پیشــنهادهاي 
کمیسیون های مشــورتی به آقای جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور در قالب موضوعاتی از قبیل مسائل 
پســاتحریم و برنامه ششــم در حوزه هر کمیسیون 

اشاره شد. 
اهم موضوعات مطرح شــده در کمیسیون گردشگری 
شــامل این موارد بود: تاکید بر نیاز به فرهنگ سازی در 
دولت جهت مشارکت بخش خصوصی در تدوین قوانین 
و برنامه ها و همچنین تاکید بر نقش تأثیرگذار این بخش 
در تدوین برنامه ششم توسعه، تاکید بر وجود مبارزات 
زیرزمینی دولت با بخش خصوصی به عنوان عاملی در 
جلوگیری از مشارکت این بخش با دولت، لزوم پذیرش 
بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور 
توســط دولت و ایجاد جایگاه قانونی برای این بخش در 
تصمیم گیري ها،  تاکید بر پتانسیل حوزه گردشگری به 
عنوان بالاترین منبع درآمد کشور و قابل جایگزین بودن 
درآمد حاصل از این حوزه با درآمدهای نفتی با توجه به 
این که حوزه توریسم اشــتغال زاتر است و صنعت پاک 
نامیده مي شود، تاکید بر وجود دیدگاه امنیتی در کشور 
به عنوان یک موضوع مهم در جلوگیری از رونق صنعت 
گردشگری، لزوم اختصاص بودجه و تسهیلات مناسب 
جهت حمایت از ســرمایه گذاران بخش خصوصی در 
حوزه گردشگری، محدودیت های مختلف اعم از قانونی 
و غیرقانونی ناشی از گرایش ها و طرز تلقی های مختلف 
فرهنگی و رفع شرایط و عدم ثبات در قوانین و مقررات، 
لزوم رفع موانع و ایجاد یکنواختی و یکپارچگی قوانین و 
مقررات در حوزه گردشگری و ارائه خدمات و جلوگیری 
ار اعمال سلیقه در مسیر و ایســتگاه های مختلف ارائه 
خدمات به گردشگران.به هرحال، بخش خصوص باید 
نقش محوری و فعالی در تدوین قوانین و برنامه ها داشته 
باشد و کمیسیون باید بتواند در تدوین برنامه ششم توسعه، 
برنامه های حوزه گردشگری را تهیه، ارائه و از آن دفاع کند. 

گردشگری
گردشگری به 

عنوان بالاترین 
منبع درآمد 

کشور قابليت 
جایگزین شدن  

با درآمدهای 
نفتی را دارد

بخش خصوصی 
محور تصمیم گیری

بخش خصوصی باید نقش 
محوری و فعالی در تدوین قوانين 

و برنامه ها داشته باشد

محسن مهرعلیزاده
رئیس  کمیسیون گردشگری
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صنایع ایران امیدوارند در دوران پساتحریم با بهبود 
ارتباطات بین المللی به سمت فضای رونق حرکت کنند. 
در حال حاضر رکود اجازه توسعه را به صنایع نمی دهد.

در ماه گذشته، تأثیرات منفی اقدام اخیر کشور عراق 
مبنی بر دریافت عــوارض 20دلاری به ازای هر تن 
کالای صادراتی ایرانی و حتی بورس کشــور به ویژه 
در زمینه فعالیت شرکت های سیمانی بررسی شد. 
بنابراین کمیســیون صنعت و معدن، درخواســت 
ورود اتاق به این موضوع جهت مطالبه از دولت برای 
واکنش دیپلماتیک به این موضوع را خواستار شد. بر 
این اساس مقرر شد موضوع به طور مکتوب از طرف 
تشکل مربوطه به کمیســیون منعکس و سپس از 
طریق هیات رئیســه اتاق پیگیری های لازم جهت 

اقدام سریع انجام شود.
در یک ماه گذشته جلســات کمیسیون، نسبت به 
پیامدهای منفی رکود بی ســابقه در صنعت و بازار 
کشور در شــرایط غیرتورمي  بر وضعیت اجتماعی 

کشور هشدار داده شد. 
البته انتقادهایی هم از تشدید فشار وزارت نیرو، نفت 
و حتی بانک ها بر بخش تولید با ســخت گیری در 
دریافت منابع اندک مالی واحدهای انرژی به عنوان 
هزینه های انرژی وارد شد و هشدارهایی هم نسبت 
به پیامدهای خطرناک آن بر توقف تولید و مشکلات 
ناشی از عدم اشتغال و حتی ایجاد بحران های حاد 
اجتماعی داده شد که بر این اساس مقرر شد موضوع 
نحوه دریافت هزینه های انرژی در صنایع انرژی بر از 
طریق تشکل های مربوطه به این کمیسیون ارجاع 

گردد تا مورد پیگیری قرار گیرد. 
همچنین در اجرای طرح نظرســنجی از تشکل ها 
در خصوص مشــکلات صنعت و معدن کشــور در 
کمیسیون به مســائل مختلفی اشاره شد. مسائلی 
که عبارت اند از: ضرورت صرف زمان بیشــتر براي 
مشــکلات داخلی صنایع اســتان تهــران و پرهیز 
از مــوازی کاری با کمیســیون های اتــاق ایران در 
بررسی امور کلان کشور، لزوم تمرکز کمیسیون بر 
اولویت بندی در پرداختن به مسائل کلان کمیسیون 
به عنوان یک برنامه بلندمدت دوساله، لزوم تدوین 
برنامه بلندمدت و همچنین درخواست اطلاع رسانی 
در خصوص مسائل جاری پیش از جلسات از طریق 
دبیرخانه، ضرورت توجه به وظیفه اصلی کمیسیون 
در واکنش سریع به مشکلات جاری موکلان خود در 
بخش صنایع و معدن کشور با پرهیز از بوروکراسی 
در کمیسیون، لزوم اولویت بندی در تمرکز هم زمان 
بر دو بخش مســائل جاری و کلان، لــزوم تعیین 
شــرح وظایف کمیســیون به عنوان مبنایی جهت 
اولویت بندی مسائل در کمیسیون و همچنین ارائه 
گزارش های عملکــرد ادواری در خصوص ارزیابی 
میزان دستیابی به آنها، تأکید بر ضرورت جمع بندی 
از مهم ترین و اساســی ترین مشکلات تشکل ها در 
صنایع مختلــف جهت تمرکز کمیســیون بر آنها، 
ضرورت ورود کمیســیون به مواردی که اختیارات 
لازم را در جهت تاثیرگذاری بر آنها داشته باشد؛ به 
طور مثال لزوم مطالبه اتاق و کمیسیون از دولت در 
اجرای قوانینی همچون قانون رفع موانع تولید و در 
عین حال واگذاری مشــکلات منطقه ای صنایع به 

ستاد تسهیل امور کســب و کار در استان ها و لزوم 
توجه توامان به مشــکلات بخــش صنعت و دولت 
جهت ارائه راهکارهای عملیاتی قابل اجرا و  برد- برد.

در ادامه موضوع تعیین تشکل های مدعو به صورت 
ثابت در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
به هرحال، به طور کلی 175 تشکل در کشور وجود 
دارد که 120 واحد از آنها در حوزه صنعت و معدن 

فعال هستند.
همچنین باید مشخص شود که درصد تاثیرگذاری 
تشــکل ها بــر GDP کشــور جهت تســهیل در 
اولویت بندی آنها چگونه است. بر همین اساس هم 
پیشنهاد شد تا رتبه بندی تشکل ها بر اساس سهم 
تاثیرگذاری هر رشته فعالیت در GDP کشور جهت 
اولویت ســنجی برای حضور در جلسات کمیسیون 

صورت بگیرد.
در جلسات ماه گذشته کمیسیون، به عدم تصویب 
تفاهم نامه واگذاری بخشــی از اختیارات دولت به 
تشکل ها توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
که در دوره های گذشــته به تصویب رســیده بود و 
همچنین به عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در 
روند تدوین و ابلاغ ســند استراتژی توسعه صنعتی 
کشور توســط وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز 

صنعت و معدن انتقادهایی مطرح شد. 
علاوه بر این، پیشنهادهایي برای حذف الزام دستگاه ها 
و شرکت های دولتی به گشودن اعتبار اسنادی داخلی 
برای خرید کالا و خدمت بیش از یک میلیارد ریال و 
همچنین حذف خســارت معادل 2/5 درصد ماهانه 
برای تأخیر در تادیه دین از متن پیشــنهادی برای 

آیین نامه اجرایی ماده های 1 و 2 داده شد. 
همچنین در کمیسیون بر لزوم ایجاد زیرساخت های 
لازم و آمادگی دولت و بخش خصوصی برای استقبال 

از سرمایه گذاران خارجی تاکید شد. 
در ماه گذشته، گزارشی از مکاتبات صورت گرفته با 
93 تشکل تخصصی حوزه صنعت و معدن پیرامون 
اولویت بندی مشــکلات عمده صنایع و موانع تولید 
جهت بررسی در کمیسیون ارائه شد. این مشکلات 
از نگاه تشــکل ها نــرخ بالای بهره بانکي، مشــکل 
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه ها، رکود 
عمومي  حاکم، فساد اداری / اقتصادی، تحریم های 
خارجی، نرخ برگشت ســرمایه پایین در مقایسه با 
سایر بخش های اقتصادی، مشکل انتقال ارز کالای 
صادراتی - تحریم بانکی، رفتار سازمان های مرتبط 
با تولید - اســتاندارد، بهداشــت، محیط زیســت، 
شــهرداری، گمرک، دونرخی بودن ارز، چک های 
برگشــتی زیاد و غیرقابل اعتماد شدن بازار عنوان 

شده است. 
همچنین آقای خسروتاج گزارشــی از روند تدوین 
آیین نامه ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام بانکی پیرامون تقویت نشــان تجاری 
و ســاماندهی تبلیغات و آقای بهرامن گزارشــی از 
روند تغییرات انجام شــده در آیین نامه این ماده را 

ارائه کردند.

صنعت
175 تشکل در 
کشور وجود دارد که 
120 واحد از آنها 
در حوزه صنعت و 
معدن فعال هستند

نیاز کلیدی به 
اصلاح ساختارها
 GDP نقش اصلی تشکل ها در
چيست؟

مهدی پورقاضی
رئیس  کمیسیون صنعت و معدن

21 آینده نگر |  شماره سی ونه، شهریور 1394



کارنامه

بورس مهمترین صحبت های ماه گذشته کمیسیون 
بود. چراکه وضعیت شاخص بورس کشور در ماه های 
اخیر از افت 22درصدی آن نســبت به ســال 93 و 
افت 60درصدی ارزشــی بازار بورس خبر مي دهد. 
همین افت ارزش هم موجب کاهش شدید دارایی و 
سهام داران و در نتیجه به خطر افتادن موضوع تامین 

مالی مي شود.
وضعیت شاخص های بازار ســرمایه طی هفته های 
گذشــته تحت تاثیر اخبار مثبت مذاکرات ایران و 
1+5 بود. البته در نهایت بازار سرمایه نسبت به خبر 
توافق هسته اي به علل مختلف برخلاف پیش بیني ها 

واکنش معکوس نشان داد.
در ادامه برخوردهای سلیقه ای در بانک های مختلف 
در قبال تسهیلات ارزی دریافت شده صحبت هایی 
به میان آمد. با این حال، انتقاد از نظام بانک داری به 
همین مسئله ختم نشد، بلکه ممنوع الخروجی و یا 
سه ستاره شدن مدیران واحدهای اقتصادی دارای 
بدهی معــوق که نقض حقوق شــهروندی مدیران 
اســت و در عمل موجــب خودتحریمي  در صنعت 
توسط نظام بانکی مي شود از موضوعات مورد بحث 

کمیسیون در ماه گذشته بود. 
علاوه بر این، دیدار و مذاکره آقای جهانگیری با آقای 
لاریجانی رئیس مجلس شــورای اسلامي  پیرامون 
طرح قانون بانک داری بدون ربا صورت گرفت. البته 
از سوی دیگر، روند اصلاح آیین نامه وصول مطالبات 
که در صورت تصویب در شورای پول و اعتبار، هم به 
ضرر بانک ها و هم به ضرر تسهیلات گیرندگان خواهد 

بود، باعث ایجاد نگرانی هایی از این باب شد. 
در ماه گذشته، محمد فطانت ، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در جلسه کمیســیون پول و سرمایه 
شرکت و گزارشی از بازار سرمایه ارائه کرد. براساس 
گزارش های فطانت از بازار سرمایه، سهام 40 صنعت 

در بورس کشور معامله مي شود. مجتبی خسروتاج، 
از اعضای کمیسیون پول و سرمایه و قائم مقام وزیر 
صنعت و معدن هم گزارشی از وضعیت سرمایه در 
گردش واحدها و نقش ابزارهای مالی بازار ســرمایه 
در تامین نقدینگی برای آنها در شرایط ناکارآمدی 

سیستم بانکی ارائه کردند. 
از دیگر موضوعات مطرح شــده در یک ماه گذشته 
کمیسیون، مي توان به نارضایتی سهام داران بانک ها 
از کاهش سود تقســیمي  به علت برخی بدعت ها و 
ضوابط جدید بانک مرکزی برای بانک ها اشاره کرد.

در این ماه، همچنیــن موضوعاتی که پیرامون عدم 
برنامه ریزي دولت برای مواجهه با شرایط پساتحریم 
ناشی از مشکلات بازار ســرمایه و بخشی نگری در 
برخی وزارت خانه ها، عدم تسویه بدهی های دولت 
به بانک ها و بخش خصوصی، عدم باور دولت به بازار 
ســرمایه به عنوان منابع تأمین مالی، درخواست از 
دولت برای پایش عدم دخالت دستگاه های دولتی 
در قیمت گذاری کالاهای غیراساســی، درخواست 
برای تســریع در اجرای بندهای مصوب دولت در 
خصوص خروج از رکود و ایجاد رونق، تأکید بر اهمیت 
گنجاندن جایگاه مشخص برای بخش خصوصی در 
تدوین برنامه ششم توسعه کشور، مطالبه برای تعیین 
تکلیف موسسات مالی و پولی غیرمجاز، درخواست 
جامع نگری و اتخاذ رویکردهای جامع و سیستمي 
 توسط دولت و پرهیز دیدگاه های بخشی، تأکید بر 
اهمیت نقش بیمه ها در پوشــش ریسک در شرایط 
پساتحریم و درخواست برای توجه ویژه دولت به آن، 
درخواســت تلاش برای ایجاد ارتباط مؤثر و پایدار 
میان صنعت و بانک ها از طریق رفع محدودیت های 
بانک ها در ارائه تسهیلات و پیشنهاد طرح موضوع 

الزام دولت به پرداخت یارانه صنعت مطرح شد. 

بازار پول و  سرمایه
 شاخص بورس از 
افت 22درصدی 

نسبت به سال 93 
خبر مي دهد

تجارت 
 صادرات به عراق 

در ماه های اخير 
30درصد کاهش 

پيدا کرد

مهم ترین اخبار و رویدادهای ماه گذشته کمیسیون 
حول ارائه آمار و اطلاعات گذشت. بر این اساس، قرار 
شــد آمار صادرات 2/6میلیاردی صنعت برق از کل 
6میلیارد صادرات به کشور عراق و ابراز نگرانی نسبت 
به از دست رفتن بزرگ ترین بازار صادرات کشور به 
علت ایجاد برخی مشــکلات و افزایش هزینه های 

مالی، بررسی شود. 
کاهش 30درصدی صادرات به عــراق در ماه های 
اخیر موضوع مهمي  است که بر این اساس مقرر شد 
گزارش تحلیلی از وضعیت صادرات به عراق دریافت 
و برای کلیه اعضا ارسال شود. به هرحال، از ماه هشتم 
سال میلادی قرار شده است تعرفه مضاعف بر هر تن 
کالاهای صادراتی از ایران توسط کشور عراق اعمال 
شــود. علاوه بر این، لزوم توجه توامان به مســائل 
زیربنایی و استراتژیک و مسائل مهم جاری در ذیل 

نقشه راه فعالیت کمیسیون قرار دارد. 
همچنین مطالبه جدی بخش خصوصی جهت اجرای 
ابلاغیه های بانک مرکزی بــه بانک ها در خصوص 
مســائل بانکی لازم دیده شد. به غیر از مشکلات در 
افزایش تعرفه در کشــور عراق، اقدام اخیر کشــور 
امارات نسبت به مســدود کردن حساب های بانکی 
شــرکت های ایرانی و تعطیلی بســیاری از آنها هم 
باعث نگرانی شــده اســت. البته مقرر شد موضوع 
جهت پیگیری از بانک مرکزی و وزارت امور خارجه 
به هیات رئیســه اتاق منعکس شود. به هرحال، در 
داخل کشور هم بررسی وجود برخی قوانین دست و 
پا گیر در اتاق تهران برای دریافت کارت عضویت یا 
صدور و تمدید کارت بازرگانی و تفویض اختیار برخی 
از این نظارت ها به تشکل ها در مواردی همچون تایید 
رســمیت اجاره نامه های محل فعالیت متقاضیان 

علی سنگینیان
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه

 روز های
نامیزان بورس

بازار سرمایه به کدام سمت 
می رود؟

زمان انتقال 
دولت آماده شرایط پساتحریم شود
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در یک ماه گذشــته، خبرهای زیادی در کمیسیون 
انــرژی و محیط زیســت بود. خبــر توافق انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت با معاونت علمي  و 
فناوري ریاست جمهوری در خصوص ارائه تسهیلات 
با شــرایط مناســب از محل صندوق شــکوفایی و 
نوآوری به شرکت های دانش بنیان و لزوم کمک به 
اطلاع رســانی در این زمینه، که بر این اساس مقرر 
شد تا از اتاق درخواست شود که آقای ستاری، معاون 
علمي  و فناوری رئیــس  جمهور جهت یک صبحانه 

کاری به اتاق دعوت شود.
البته در جلسات این ماه، به بحث ورود وزارت نفت به 
حوزه صادرات برق و ایجاد برخی اختلافات با وزارت 

نیرو هم اشاره هایی شد. 
از انتقادات مطرح شده در کمیسیون انرژی و محیط 
زیست، عدم توجه وزارت نفت به همکاری با بخش 
خصوصی علی رغم نص صریح قانــون در بند »ق« 
بودجه کشور و ماده 12 قانون رفع موانع تولید مبنی 
بر ایجاد تسهیلات برای مشارکت بخش خصوصی و 
بخش عمومي  غیردولتی بود. به هر حال،  متأسفانه 
تاکنون هیچ قراردادی با بخش خصوصی بسته نشده 

و کلیه قراردادها با بخش شبه دولتی بوده است.
 این در حالی اســت کــه در وزارت نفت هیچ گونه 
محدودیتی برای فعالیت بخــش خصوصی وجود 
نداشــته و ماده 12 قانون رفع موانع تولید فرصت 
بســیار مطلوبی برای تسهیل و تســریع در این امر 
اســت. همچنین به اتخاذ رویکــرد معکوس دولت 
در عمل به شعارهای خود در حمایت ویژه از بخش 
خصوصی، در حالی که بر اساس اصل 44، دولت به 
جای مشارکت گسترده با بخش شبه دولتی، موظف 
به توجه به توانمندی های بخش خصوصی است هم 

انتقادهایی وارد شد.
علاوه بر این مســائل، تشدید رکود داخلی در حوزه 

پتروشیمي  و انباشــتگی کالا و مواد اولیه در انبارها 
به علت رکود و همچنین ایجاد برخی مشکلات در 
صادرات محصولات پتروشــیمي  به ویژه در عراق از 

جمله مسائل مورد بحث در کمیسیون بود. 
البته وزارت نیرو در این میان هم خبرساز بود، چرا که 
قراردادهایی که مناقصه آنها برگزار و حتی امضا شده 
و یا عدم پرداخت در قبال کالاها و یا پروژه هایی که 
تحویل شده اند توسط وزارت نفت و نیرو ابلاغ نشد. 
به همین دلیل هم کمیســیون در بحث عدم ابلاغ 
قراردادها در مناقصات و برخوردهای یک جانبه در 
قراردادهای بخش خصوصی با دولت از هیات رئیسه 
اتاق درخواست کرد تا این موضوع را جهت گنجاندن 
در قوانین مربوطه همچون قانون رفع موانع تولید، از 
دولت پیگیری کند.علاوه بر این مسائل، کمیسیون 
به مسئله بی توجهی به بندهای مربوط به حوزه انرژی 
در برنامه پنجم توســعه به ویژه در موضوع افزایش 

رقابت پذیری پرداخت. 
اما با توجه به ابلاغ سیاســت های کلی برنامه ششم 
توسعه، بند 8 برنامه ششم توسعه در خصوص جذب 
سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه های 
خارجی و درخواســت برای تمرکز بــر این بند در 

دستور کار بررسی کمیسیون قرار گرفت. 
مهم تریــن برنامــه و اولویت ها کمیســیون که در 
یک ماه گذشــته بیان شــد، عبارت اند از: پیشنهاد 
افزودن بندی در خصوص موضوع مطالبات معوق و 
خسارات دیرکرد سازندگان، پیمانکاران و مشاوران 
حوزه انرژی، تبیین سیاســت های گــذر از بحران 
تحریم، بررسی راهکارهای اجرایی شدن رفع موانع 
ســرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی در حوزه 
انرژی و رفع موانع کسب و کار برای فعالان این حوزه، 
افزایش بهره وری در حــوزه انرژی از طریق کاهش 

شدت انرژی، جلوگیری از هدرسوزی گاز و ... .

تجارت خارجی ایران در دوران 
پساتحریم رونق می گیرد و امیدها 
برای توسعه فضای کسب و کار ایجاد 
شده است.

انرژی
 تاکنون هيچ 
قراردادی با بخش 
خصوصی بسته 
نشده  است

کارت لازم دانسته شد. 
همچنین مقرر شــد موارد زیر پیگیري شوند: توجه 
بیشتر به بهره برداري از دیپلماسی تجاری و اقتصادی 
توســط اتاق در شرایط فعلی و پســاتحریم، تاکید بر 
اهمیت و راه گشایی صادرات به عنوان منبع تامین مالی 
جهت واردات کالاهای سرمایه ای و پایه توسعه اقتصاد 
کشور، پیشنهاد تمرکز کمیسیون بر مسائل استراتژیک 
و بنیادی در تسهیل تجارت، توجه به استراتژی توسعه 
صادرات غیرنفتی در جهت تحقق آرزوی اداره کشور 
از طریق درآمدهای غیرنفتی، تمرکز کمیســیون بر 
تسهیل در گلوگاه های مشــکل زا در توسعه صادرات 
غیرنفتی، افزودن بندی در شــرح وظایف کمیسیون 
تحت عنوان راهکارهای کوچک کردن ســهم دولت 
در اقتصاد کشور، تمرکز بر تعداد محدودی از وظایف 
جهت بررســی بلندمدت و ارائه راهکارهای عملیاتی 

مطلوب در این خصوص، طرح و بررسی قانون مبارزه با 
قاچاق کالا در کمیسیون، که ریشه بسیاری از مشکلات 
بخش تولید و تجارت اســت و تاکید بر اهمیت حضور 
نمایندگان دولت در زمان بررسی و مطالعه استراتژی 
توسعه صادرات کشــور و ضرورت مطالبه اتاق برای 
حضور مستمر نمایندگان عضو کمیسیون. همچنین 
در جلسات کمیسیون تشریح تحلیل های عربی منفی 
از توافق ایران با گروه 1+5 و در عین حال حاکمیت جو 
مطلوب در داخل کشور نسبت به آن، ضرورت کنترل 
فضای هیجانی ناشــی از توافق و پرهیز از نگرانی های 
نادرســت از جریان ارزهای آزادشده به سمت واردات 
و  ... انجام شــد. در کمیسیون وضعیت پساتحریم هم 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به عدم آمادگی دولت 
در مواجهه و بهره برداري صحیح از شرایط پساتحریم 

انتقادهایی وارد آمد. 

منصور معظمی
رئیس  کمیسیون انرژی و محیط زیست

محسن بهرامي  ارض اقدس
رئیس  کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

خارجی ها کنار 
شبه دولتی ها
چگونه سرمایه گذارها را جذب 
کنيم؟
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در جلســات کمیســیون در یــک مــاه گذشــته، 
پیشــنهادهایی درباره دعوت از تشــکل های بزرگ 
و فعــال در حوزه صنایــع غذایی و تولیــد ادوات و 
ماشین های کشاورزی، دعوت از تشکل های مختلف 
در هریک از حوزه های بازرگانی )صادراتی یا وارداتی(، 
باغداری و زراعت، شــیلات، صنایع غذایی و آب به 
صورت عضو ثابت در کمیســیون و دعوت از انجمن 
پسته به عنوان یک تشــکل موفق در حوزه تجارت و 
بازرگانی ارائه شد.علاوه بر این مسائل، کمیسیون به 

بررسی خرید تضمینی گندم پرداخت، به طوری که 
عبور خرید تضمینی گندم از مرز 5میلیون تن باعث 
نگرانی از فروش گندم هــای وارداتی به مراکز دولتی 
شد. مشکلات بعدی در حوزه کشاورزی، به تولید مازاد 
بر مصرف و نوسان قیمت مرغ و تخم مرغ، بیماری های 
آن و محدودیت های صادراتی در این حوزه، جایگاه 
بیست وهشتم ایران در واردات محصولات کشاورزی 
بر اساس آمار FAO با حجم واردات 12میلیارد دلار 
در سال گذشته، توقف روند افزایشی قیمت زعفران 
و افت صــادرات آن به میزان 25 درصــد، نگرانی از 
واگذاری مســئولیت تنظیم بازار میــوه ایام عید به 
اتاق اصناف در سال 94 به علت نداشتن تجربه لازم 
در این زمینه، درخواست صنایع لبنی برای افزایش 
قیمت شیر و درخواست صنایع غذایی برای افزایش 
قیمت محصولات غذایی بــه میزان 8 الی 10 درصد 
به علت افزایش هزینه های تولید مربوط دانسته شد. 
البته در جلسات کمیســیون از روند واردات بی رویه 
برنج، تشدید سیاست های تشویقی نسبت به ایجاد 
کســب و کارهای کوچک، که موجب کوچک شدن 
تولیدکنندگان حرفه اي و افزایش هدررفت هزینه های 
تولید و فروش غیرحرفه اي مي شود، عملکرد وزارت 
جهاد در نظارت بر کیفیت و مصرف سموم، و عملکرد 
ضعیف در حوزه نظارت توســط وزارت بهداشــت و 

سازمان استاندارد با تمرکز بیش از اندازه و غیرحرفه اي 
بر کالای نهایی انتقاد شــد. همچنیــن واردات برنج 
و انــواع میوه جات از طریق پیله وری و ریســک های 
ناشــی از آلودگی آنها هم نگرانی هایی را ایجاد کرد. 
در جلسات ماه گذشته کمیسیون، گزارش مختصری 
از پیش بیني های وضعیت حوزه کشــاورزی در دوره 
پساتحریم ارائه شــد. طبق این گزارش، پیش بیني 
شد که اثربخش ترین اتفاق در این حوزه، اختصاص 
9میلیارد دلار خطوط اعتباری به این بخش است که 
مي تواند آثار مثبتی بر تولید محصولات کشــاورزی 
داشته باشــد.همچنین در خصوص سیستم توزیع 
و انتقاد به نقص بزرگ سیســتم توزیع مواد غذایی 
و همچنیــن دریافت نامعقول مالیــات بر مصرف از 
تولیدکننده که موجب ورود تولیدکننده به بازارهای 
غیررسمي  و افزایش بیش از حد هزینه ها و سود بالای 
واسطه گری مي شود، اشاره هایی صورت گرفت. چراکه 
پیش بیني مي شود در صورت ســاماندهی سیستم 
توزیع، کاهش قابل توجه قیمت تمام شده کالاها در 
سطح 20 الی 30 درصد اتفاق خواهد افتاد. از طرف 
دیگر، بحث هایی در مورد دوران پساتحریم و ضرورت 
توجه ویژه به بحث در حــوزه تکنولوژی و مدیریت 
توزیع کالا مطرح شد. در ادامه، آمار و ارقامي  مربوط 
به ظرفیت صنایع غذایی و مشکلات تولیدکنندگان 
این حوزه با راندمــان کمتر از 40 درصد ناشــی از 
عواملی همچون رکود حاکم بــر بازار مصرف، تداوم 
سیاســت های انقباضی، افزایش هزینه های تولید، 
سیاست های دســتوری دولت در تثبیت قیمت ها، 
کاهش شــدید تقاضا و سرانه مصرف ســالانه مواد 
غذایی خانوار به علت افت شــدید قدرت خرید ارائه 
شد. همچنین مشکلات ناشی از افزایش 150تومانی 
تعرفه آرد و کاهش قدرت رقابت صادراتی در صنایع 

تبدیلی تشریح شد. 

کشاورزی 
ایران بيست و 

هشتمين کشور 
دنيا از نظر واردات 

محصولات 
کشاورزی است

اقتصاد سلامت 
 عدم شفافيت، 

مهمترین مشکل 
کشور است

در اولین جلسه، اولویت های کاری کمیسیون اقتصاد 
سلامت عنوان شد. این اولویت ها عبارت بودند از لزوم 
تهیه لیستی از تصدی گری ها و فعالیت های وزارت 
بهداشت یا دیگر نهادهای نظارتی که قابل واگذاری 
به تشکل ها هســتند و ســپس تلاش کمیسیون 
برای مطالبــه واگذاری این اختیــارات از دولت به 
تشکل ها، ضرورت احصاي مشــکلات و نیازمندی 
تشکل ها و فعالان این حوزه جهت تدوین نقشه راه 
کمیسیون، لزوم در نظر گرفتن زمان مشخص طی 
چند ماه آینده جهت آماده سازی مقدمات مباحث 
و پیش نیاز آن، به منظور دعوت از وزیر بهداشــت و 
درمان در اتاق، انتقاد از دولتی بودن مدیریت اقتصاد 
ســلامت و ضرورت اکتفاي دولت به سازمان دهی و 
نظارت در حوزه اســتانداردهای سلامت، تاکید بر 
اهمیت تلاش برای عملکرد مطلوب این کمیسیون 

به عنوان اولین نهاد رســمي  در بخش خصوصی در 
حوزه ســلامت جهت ایجاد بستر گسترش نفوذ آن 
در ســطوح بالاتر، درخواست بررســی کمیسیون 
پیرامون معضل واردات کالای ســلامت بی کیفیت 
و تقلبی در سطح عرضه با تبلیغات بسیار گسترده، 
و لزوم پایش بخش نامه های پیشــین در خصوص 
کالاهای ســلامت جهت حل مشکلات فعالان این 
حوزه. براساس تصمیمات گرفته شده در کمیسیون، 
کلیه تشکل های مربوطه در حوزه سلامت به عنوان 
عضو این کمیسیون مفروض اند و در صورت تمایل 
مي توانند در جلسات کمیسیون شرکت کنند. اهداف 
کمیســیون در یک ماه گذشــته مشخص شد. این 
اهداف عبارت اند از الزامات قانونی در اسناد بالادستی 
مبنی بر اهمیت فعالیت بخــش خصوصی در نظام 
سلامت کشــور، وضعیت فعلی و چالش های بخش 

کاوه زرگران
رئیس  کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی

 بازنگری در
نظام توزیع

نظام توزیع مکانيزه شود

اقتصاد زیرزمینی 
استراتژی، صادرات دارو است
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کارنامه

اقتصاد سلامت کشور به دلیل وابستگی 
بیش از 90 درصد به کالاهای وارداتی به 
شدت تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته بود.

در اولین جلسات ماه گذشته، یک سری نگرانی ها 
هــم از طرح و تصویــب بحث قانون ســختی کار 
کارگران در وزارت کار، مطرح شــد. علاوه بر این 
مسائل، به تشدید فشــار دولت بر بنگاه ها از طریق 
نحوه دریافــت هزینه های انــرژی، مالیات، عدم 
ارائه تســهیلات بانکی،... و همچنین عدم اجرای 
استمهالی که دولت قول آن را به فعالان اقتصادی 

داده بود، انتقادهایی وارد شد.
 در جلسات یک ماه گذشته کمیسیون، گزارش های 
تحلیلی بانک مرکزی از رشــد اقتصادی کشور در 
ســال 93 به میزان و ضرورت بررســی علت رشد 
نامتوازن در صنایع مختلف، به ویژه تشدید رکود در 
صنایع انرژی بر یا با نیروی کار زیاد، مورد بررســی 
قرار گرفت. همچنیــن با پیگیری جــدی اتاق و 
کمیســیون و حتی اتاق ایران در خصوص معضل 
نحوه حسابرسی ده ساله سازمان تأمین اجتماعی 
از واحدهای اقتصادی یا وجــود الزام قانونی مبنی 
بر بازرسی صورت های مالی طی شش ماه، نتیجه 
حاصل و مشــکل به زودی با صدور دســتورالعمل 

جدید مرتفع خواهد شد. 
در ادامه جلسات، اقدام دولت به دریافت حق بیمه 
از کمک های نقدی و غیرنقدی مزد کارگران مورد 
بررسی قرار گرفت و آقای نامغ، مشاور اتاق در امور 
بیمه، توضیحاتی را درخصوص اقلام مشمول حق 
بیمه ارائه و تاکید کرد کــه دریافت آن هم از نظر 
ظاهری و هم شــکلی برخلاف نــص صریح قانون 

کار است.
 بنابراین در این خصوص نامه ای تهیه و جهت ارسال 
به دولت به هیات رئیسه اتاق ارائه شده است. بر این 
اساس مقرر شد نامه مشــاوران امور بیمه ای اتاق 
در خصوص اقلام مشمول حق بیمه مزد کارگران 
جهت امضاي هیات رئیســه اتاق و سپس انعکاس 

آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شــورای 
گفت وگو و همچنین معاونت امور اقتصادی وزارت 
اقتصاد و دارایی مورد پیگیری قرار گیرد. البته در 
این جلســه، به طور ویژه به مغایرت قانونی تعریف 
»مزد« در متن قانون کار و تامین اجتماعی اشاره 
شد که نیازمند تلاش برای حل این تضاد قانونی و 

جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای است. 
علاوه بر انتقاد ها، کمیســیون پیشــنهاد افزودن 
بند 14 به شرح وظایف کمیســیون تحت عنوان 
»بررســی فســاد اداری« و پیشــنهادی مبنی بر 
تشــکیل کمیته ای ویژه براي بررســی چگونگی 
خروج از رکود و ارائه راهکارهای آن را ارائه داد. در 
ادامه جلسات یک ماه گذشته، ممانعت از تدوین و 
تصویب قوانین و مقررات جدید برای بهبود فضای 
کســب و کار و تنها تمرکز بر حذف قوانین مزاحم 

لازم دانسته شد. 
از مهم ترین اخبار و مسائل روز مربوط به کمیسیون 
تسهیل کسب و کار مي توان به حضور وزیر اقتصاد 
و انرژی آلمــان و انتقاد به ناهماهنگی های موجود 
و عدم اطلاع رسانی مناســب در خصوص نشست 
با هیات آلمانی اشــاره کرد، که بر این اساس مقرر 
شد کمیســیون ضمن حمایت از تقویت تعاملات 
بین المللــی، از روابط عمومي  اتــاق ایران و تهران 
درخواســت کند تا در این خصوص اطلاع رسانی 
به موقع انجام و از هرگونه شتاب زدگی در دعوت از 
هیات ها بدون هماهنگی لازم پرهیز شود. همچنین 
در جلسات کمیسیون تسهیل کسب و کار بر اهمیت 
موضوع »فساد« به عنوان یکی از هزینه های مهم 
فضای کســب و کار تاکید شــد و درخواست لغو 
بخش نامه دولت دهم در خصوص ممانعت از ارائه 
تســهیلات به واحدهای تولیدی دارای بدهی های 

معوق یا افراد دارای چک برگشتی اعلام شد. 

کسب و کار 
دریافت حق بيمه از 
کمک های نقدی و 
غيرنقدی کارگران،  
خلاف قانون است

درمان، تنوع مشــارکت در کمیسیون از بخش های 
مختلف خبرگان، تشکل ها و نهادهای دولتی، تشریح 
فرصت ها و تهدیدات احتمالی پس از برداشته شدن 
تحریم ها و راهکارهای مواجهه با آنها.طبق مسائل 
مطرح شده در کمیســیون، به موضوعاتی از قبیل 
لزوم اتخاذ رویکرد جامع  نسبت به اقتصاد و به ویژه 
مسائل حوزه ســلامت از دیدگاه بخش خصوصی و 
دولت، ضرورت درخواست تخصیص تعرفه گمرکی 
و سود بازرگانی به واردات حوزه اقتصاد در حمایت 
از تولید داخل و صادرات، درخواست از دولت برای 
واگذاری وظایــف و مســئولیت های قابل تفویض 
خود به بخش خصوصی، ضرورت تک نرخی شــدن 
قیمت ارز، لزوم بازپس گیری وظیفه شرکت داری از 
سازمان تامین اجتماعی در راستای بهبود بهره وری 
و افزایش خصوصی ســازی، تاکید بر اهمیت بحث 

خصوصی ســازی در حوزه دارو، اشــاره به اهمیت 
اتخاذ استراتژی کلان صادرات محور در حوزه دارو 
و تجهیزات پزشــکی، و لزوم تمرکز بر طرح مسائل 
و چالش های کلان حوزه سلامت در دیدار با معاون 
اول  رئیس جمهور مطرح شد.همچون موضوع کنترل 
بیش از اندازه قیمت دارو و درخواست اصلاح نظام 
بانکی کشور با تسهیل در استفاده از  ال سي مدت دار 
و بدون انتقال ارز، تاکید بر لزوم درخواست از دولت 
برای جدا کــردن ردیف بودجــه دارو و تجهیزات 
پزشــکی جهت پرداخت مطالبات حوزه دارویی و 
همچنین فشار به بیمه ها و دانشگاه های علوم پزشکی 
برای پرداخت معوقات خود به میان آمد.مهم ترین 
چالش های اقتصادی مطرح شده در کمیسیون شامل 
1- عدم شفافیت و 2- عدم پرداخت مالیات توسط 

پنجاه درصد از مشمولان عنوان شد.

محمدرضا نجفی منش
رئیس  کمیسیون تسهیل کسب و کار

محمود نجفی عرب 
رئیس  کمیسیون اقتصاد سلامت

اقتصاد فسادخیز
»فساد«، از هزینه های مهم

 فضای کسب و کار 
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تشکلتشکل

رسولخلیفهسلطان
دبیر انجمن تولیدکنندگان 

فولاد

اوضاع تولید فولاد به لحاظ قیمتی، در دنیا روز به روز بدتر می شــود. بسیاری از 
تولیدکنندگان صاحب نام دنیا به دور خود دیوارهای تعرفه ای کشیده اند تا شاید 
بتوانند تولیدکنندگان خود را از سیل کاهش قیمتی که در دنیا به راه افتاده  است، 
در امان نگاه دارند. به همین دلیل، کشورها گارد مقاومتی در برابر تولیدکنندگان 
کشورهایی گرفته اند که تولید خود را با سوبسید و مشوق های حمایتی، با نرخی ارزان 
وارد بازارهای دنیا می کنند و حتی کشورهایی را هم هدف گرفته اند که تولیداتشان 
تا چند ســال پیش، در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشت. شاید بهترین 
شاخصه چنین اقداماتی از سوی دولت ها را بتوان در مقابل کشوری همچون چین و 
تولیدکنندگانش دانست. به همین دلیل، تمامی  کشورها تعرفه های واردات فولاد را 
حدود 40 درصد وضع کرده اند تا بتوانند در مقابل صادرات چین امنیت داشته باشند. 
در این میان ایران هم اگرچه افزایش تعرفه را به منظور حمایت از تولیدکنندگان خود 
در دستور کار قرار داده است، اما این میزان افزایش تعرفه از دیدگاه تولیدکنندگانی 
که دستی بر آتش دارند، کافی نیست و به نظرشان این تعرفه باید دو برابر شود تا 
بتوانند بگویند که در مقابل تولیدکنندگان چینی، امنیت خاطر دارند. به همین 
دلیل بود که چندی پیش، باز هم تولیدکنندگان گرد هم آمدند تا پیشنهادهایی را 
برای تعرفه تنظیم کنند و روی میز وزیر صنعت، معدن و تجارت بگذارند. بر اساس 
پیشنهادی که از سوی آنها تدوین شد، تغییر در تعرفه  واردات ورق های فولادی 

خواسته شده بود. در واقع، این پیشنهاد که به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارائه شده بود این گونه اعلام 
می کرد که تعرفه  ورق های فولادی باید پلکانی شود، 
چراکه هم اکنون واردات محصولات نهایی فولادی، 
کمتر از قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی شده 
است و بنابراین تولیدکنندگان از دولت می خواهند 
که همچون سایر کشورها دیوار تعرفه ای پیش روی 
واردکنندگان ورق های فولادی قرار داده شود. در واقع، 
زمانی که تعرفه ها برای سال جاری اعلام شد، اگرچه 
تولیدکنندگان نظام پلکانی را پیشنهاد داده بودند اما 
وزارت صنعت حاضر نشد به تولیدکنندگان اعتماد و 
به آن عمل کند؛ بنابراین در جلساتی که اخیرا برگزار 
شده، تولیدکنندگان ورق فولادی جمع بندی خود را 
این گونه به وزارت صنعت اعلام کردند که تعرفه ها به 
صورت پلکانی لحاظ شود. بر این اساس پایه تعرفه ای 
از شمش و اســلوب فولادی برای ورق  سرد ۵ درصد 
بالاتر از ورق گرم، ورق پوشــش دار ۵ درصد بالاتر از 

ورق سرد و ورق رنگی ۵ درصد بالاتر از ورق پوشش دار خواسته شده است، این در 
حالی اســت که هم اکنون تعرفه واردات ورق سرد و ورق رنگی، کمتر از ورق گرم 
دیده شده اســت، پایه ورق گرم نیز از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است. 
همچنین درخواست تولیدکنندگان این بود که تعرفه ورق سرد ۳0 درصد، ورق 
پوشش دار ۳۵ درصد و ورق رنگی 40 درصد در نظر گرفته شود. در این میان البته 
تولیدکنندگان این نکته را نیز به دولت تذکر داده اند که در برخی بندهای تعرفه ای، 
فضایی تحت عنوان »سایر« وجود دارد که با یک استثنای نابجا، راه برای دور زدن 
تعرفه باز می شود، بنابراین پیشنهاد ما این بود که بند سایر نیز عددهایی مشابه با 
عددهای اصلی داشته باشد. این در شرایطی است که هم اکنون برخی کشورها، برای 
صادرات محصولات فولادی خود، جایزه صادراتی تعیین کرده اند که این امر زمینه 
دامپینگ را در ایران فراهم می کند؛ بنابراین باید دولت، دیوار تعرفه ای را همانند سایر 
کشورهای دنیا از جمله آمریکا، برای محصولاتی که از چین وارد کشور می شوند، بالا 
ببرد. به هرحال طبیعی است که در شرایط رکود در بازارهای جهانی، هر کشوری 
تلاش دارد تا سهم بیشتری را از بازارهای دنیا بستاند و به نوعی کسب و کار خود را 
رونق بخشد، بنابراین به روش هایی متوسل می شوند که شاید برای تولیدکنندگان 
ایرانی ناخوشایند باشد. به این معنا که برخی از کشورها، ورق هایی با وزن کمتر را 
به عنوان ورق آلیاژی به ایران وارد می کنند که این امر به دلیل اشکالات تعرفه ای 

صورت می گیرد که باید اصلاح شود. 

بر همین اساس، پیشنهاد دیگری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است 
که بر مبنای آن، تناســب قیمت بین داد و ستدی که در زنجیره فولاد از گندله تا 
آهن اســفنجی و محصول نهایی صورت می گیرد، به وجود آید و همه چیز تحت 
نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. اما باید به این نکته توجه داشت که 
فولادسازان در شرایط بحرانی قرار دارند و آهن اسفنجی را ۳0 درصد بالاتر از قیمتی 
که باید باشد، خریداری می کنند. واقعیت این است که سودآوری و ظرفیت در زنجیره 
فولاد از معدن تا محصول نهایی به درستی تقسیم نشده و این شرایط نابرابر، موجب 
صدور ابلاغیه قیمت آهن اسفنجی و گندله از سوی وزیر صنعت شده است که باز 
هم جای خوشحالی دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخش نامه ای در تیرماه 
گذشته، شیوه تعیین قیمت گندله و آهن اسفنجی را مشخص ساخت و براساس 
آن، حمایت از فولادسازان بخش خصوصی در کنار حمایت از فولادسازان بزرگ و 
عمده از سیاست های جاری وزارت متبوع است و در این جهت برای متعادل سازی 
قیمت تمام شده آهن اسفنجی در جهت قیمت های جهانی و توزیع عادلانه سود در 
چرخه فولاد و با توجه به گزارش نهایی موسسه حسابرسی و خدمات مالی مورد تایید 
بورس، قیمت فروش گندله آهن )با خلوص( 66درصدی در سال جاری برای مصرف 
واحد های فولادی کشــور ۲0 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده 
است. بر همین اساس، واحدهای فولادسازی دریافت کننده سهمیه نیز در صورت 
تولید آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود، اجازه صادرات 
محصول تولیدی از این محل را ندارند و باید آن را به 
واحدهای مصرف کننده داخلی و با قیمت 47 درصد 
قیمت شمش فولاد خوزستان برای آهن اسفنجی با 
متوسط 9۱ درصد )خلوص( متالیزاسیون عرضه کنند. 
علاوه براین قیمت کنستانتره با توافق تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان برحسب مورد تعیین می شود. بر 
همین اساس، سهمیه هریک از واحدهای مصرف کننده 
کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی نیز توسط معاونت 
امور معادن و صنایع معدنی اعلام خواهد شد و تا زمان 
ابلاغ، سهمیه های سال گذشته جاری است. در این 
میان، چنانچه فولادسازان و نوردکاران که مستقیم با 
بازار ارتباط دارند و از نوسان آن تاثیر می پذیرند، مورد 
بی اعتنایی قرار گیرند، مطلوب اســت که دولت این 
واحدها را تحویل بگیرد و نسبت به پرداخت تسهیلات 

دریافتی آنها متعهد شود. 
البته باید به این نکته هم توجه داشــت که ســود 
شرکت های فولادی و معدنی با یکدیگر برابری ندارد، به گونه ای که در بخش 
معادن عامل بسیار مهمی  در ترغیب ســرمایه گذاری در این بخش است. در 
این میان، شرکت های معدنی و سهام داران عمده آنها در این سال ها به دلیل 
انحصاری بودن محصولشان سودهای کلان کسب کرده اند و در عین حال طی 
یک سال گذشته شرکت های معدنی از تخفیف 70درصدی پرداخت حقوق 
دولتی معادن ســنگ آهن، تعلیق عوارض صادرات سنگ آهن تا پایان سال، 
و تعلیق پرداخت حق انتفاع یا بهره مالکانه بهره مند شــده اند که تعلیق حق 
انتفاع یا بهره مالکانه معادن ســودی چندصدمیلیارد تومانی در هر سال عاید 
شرکت های بزرگ معدنی خواهد کرد. در نهایت، بهتر است مروری هم بر قیمت 
سنگ آهن در بازارهای جهانی داشته باشیم. این روزها، قیمت متوسط جهانی 
سنگ آهن دانه بندی صادراتی هر تن 46 دلار است، در حالی که فولادسازان 
داخلی به قیمت هر تن ۵0 دلار این ماده معدنی را از واحدهای معدنی کشور 
خریداری می کنند و بنابراین در این بخش رویکرد باید به ســمت واحدهای 
داخلی باشد. از سوی دیگر، واحدهای تولیدکننده سنگ آهن بخش خصوصی 
و دولتی در ســال 9۲ افزون بر ۲4میلیون تن ســنگ آهن به ارزش بیش از 
۲.۵میلیارد دلار صادرات داشتند. بنابراین به نظر می رسد مجموعه تدابیری 
که دولت می تواند در این راستا در نظر گیرد، باید پکیجی از تصمیماتی باشد 

که همه جانبه، صنعت فولاد کشور را تحت حمایت خود درآورد.

گاردتعرفهایبرایمحصولاتفولادی
آياصنعتفولادروبهافولمیرود

 تمامی  کشورها 
تعرفه های 

واردات فولاد را 
حدود 40 درصد 
وضع کرده اند تا 
بتوانند در مقابل 

چین امنیت 
داشته باشند.  
میزان افزایش 

تعرفه  فولاد کافی 
نیست. این تعرفه 
باید دو برابر شود 
تا بتوانند بگویند 

که در مقابل 
تولیدکنندگان 
چینی، امنیت 

خاطر دارند
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تشکل

علیمردانشیبانی
نایب رئیس انجمن صنایع 

نساجی

این روزها دولت صحبــت از اختصاص منابعی به بخش تولید کشــور به مبلغ 
۵میلیارد دلار یوزانس می کند. اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان منتظر تخصیص 
چنین منابعی هستند، اما در مورد شیوه آن نیز بحث های فراوانی دارند. در این 
میان اعتقاد ما بر این است که این تخصیص منابع باید بر روی صنایعی باشد که 
ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند و اشتغال پایدارتری را به دنبال دارند؛ چراکه 
هم اکنون مشکل بزرگ اقتصاد ایران، اشتغال است و بر همین اساس توصیه می شود 
سرمایه گذاری بر روی صنایع اشتغال زا همچون صنعت نساجی در اولویت کار 
دولت باشد. واقعیت این است که صنعت نساجی با سرمایه گذاری اندک می تواند 
اشتغال زایی چندین برابر صنایع دیگر سرمایه بر همچون خودرو ایجاد کند و بر 
همین اساس صنایعی باید در اولویت حمایت های دولت قرار گیرند که علاوه بر ایجاد 
ارزش افزوده بیشتر، امکان و پتانسیل صادراتی هم داشته باشند. در شرایط کنونی 
که افق های جدیدی پیش  روی اقتصاد ایران قرار گرفته به نظر می رسد باید حداکثر 
استفاده را از فرصت ها کرد و البته باور ما به عنوان صنعتگر و بازوی دولت این است 
که توافق نامه هایی که در سایه توافق هسته ای میان ایران و سایر کشورهای دنیا به 
امضا می رسد، حتما منافع ملی را در خود جای داده است. در این میان البته آرزوی 
صنعتگران این است که سیاست، اقتصاد زده و صنعت محور شود نه این که اقتصاد، 
سیاست زده شود. البته باید همه جانبه مراقب موافقت نامه های میان ایران و سایر 

کشورهای دنیا هم بود. نمونه آن هم توافق نامه تجارت 
ترجیحی میان ایران و ترکیه است که متاسفانه برخی 
اقلام آن نه تنها منافع تولید را تامین نمی کند، بلکه بازار 
را برای کالاهای ترکیه ای باز و تولیدات را خدشه دار 
می کند. مروری بر فهرســت اقلام در موافقت نامه 
تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه به خوبی نشانگر 
این است که برای برخی کالاهایی که در داخل کشور 
تولید نمی کنیم، تعرفه به صورت بی منطق تبیین شده 
و در مقابل ترک ها کالاهای سرمایه ای خود را به ایران 
می فروشند که البته وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در حال بازنگری این موافقت نامه است.
در این میان در بخش نساجی، تولیداتی وجود دارد 
که امکان صادرات آن به ســایر کشورهای دنیا از 
جمله ترکیه وجود دارد و باید جلوی واردات آن را هم 
گرفت. دولتمردانی که فرزندان همین آب و خاک 
هستند، به طور قطع دلشان همچون صنعتگران 
برای مملکت در تپش است و به طور قطع اشکالات 

این موافقت نامه را برطرف خواهند کرد؛ چراکه دولتمردان و تولیدکنندگان 
همگی بر یک قایق سوار هستند که مقصد آن توسعه اقتصاد کشور است، بنابراین 
باید با قدرت و توان بیشتری نقایص اقتصادی را برطرف کنند. تمامی  اینها در 
شرایطی مطرح می شود که خوشبختانه صنعت نساجی مزیت بزرگی دارد و 
آن در اختیار داشتن 9۵ درصد این صنعت در دستان بخش خصوصی است و 
بخش خصوصی دقیقا می داند که باید در شرایط فعلی اقتصاد چه کارهایی را 
انجام دهد و حتی اگر لازم باشد برای پایین آمدن قیمت تمام شده خود نیز از 
هیچ اقدامی  فروگذار نمی کند. در حالی که گاه دولت از همین اقدامات فعالان 
اقتصادی تعبیر به ایجاد مشاغل سخت و زیان آور می کند و هزینه هایی را بر این 
اساس به صنایع تحمیل می  کند. بنابراین جریمه ها یا هزینه هایی را به بخش 
خصوصی تحمیل می کند و باعث زیان آوری آن می شود. به همین دلیل به نظر 
می رسد دولت باید در شرایط فعلی اقتصاد ایران، زمینه ساز یک تغییر بزرگ برای 
صنایع کشور از جمله صنایع نساجی شود و راهکارهای موثری را برای تامین 

مالی، سیاست گذاری و تولید با ارزش افزوده بالاتر بیندیشد.
اما شاید بهتر باشــد مروری هم بر وضعیت صنعت نساجی کشور داشته باشیم، 
در حال حاضر، حدود 9هزار و 8۱8 واحدِ دارای پروانه بهره برداری در این صنعت 
مشغول به کار هستند که در کنار آنها، کارگاه های زیادی وجود دارند که بدون پروانه 
کار می کنند؛ اما در میان این 9 هزار و 8۱8 واحد دارای پروانه، حدود 400هزار نفر 

به طور مستقیم شاغل هستند؛ اشتغال غیرمستقیم که جای خود دارد. اشتغال 
غیرمستقیم این گونه است که به ازای هر نفر، ۵ نفر یا بیشتر فعالیت دارند. آمارها 
گویای این است که در صنعت نساجی حدود 66هزارمیلیارد ریال سرمایه گذاری 
شده است؛ یعنی ۵ درصد نسبت به کل صنعت. از سوی دیگر، سهم ارزش افزوده 
بخش نساجی و پوشاک حدود ۱8هزار و ۳40 میلیارد ریال است، یعنی سه درصد 
نسبت به کل صنعت. همچنین ارزش صادرات صنایع نساجی در سال گذشته، 
۱.۵میلیارد دلار بود و حدود ۵4هزار و 7۳۵ میلیارد ریال ارزش تولیدات صنایع 

نساجی اعلام شد. چنین ارقام و آماری جایگاه این صنعت را نشان می دهد.
در کنار چنین آماری باید گفت که متاســفانه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل در بسیاری از صنایع و نه تنها در صنعت نساجی، مطلقا شرایط مطلوبی 
نداشتیم. البته دولت تلاش های بســیاری در عرصه اقتصادی انجام داده 
اســت، اما خروج از رکود با شــعار صورت نمی گیرد، بلکه باید به صورت 
عملی اتفاق بیفتد. خروج از رکود زمینه سازی می خواهد. تا صبح بگوییم 
می خواهیم از رکود خارج شــویم، اما وقتی برای مثال، صنعت ساختمان 
راکد اســت و آمار صدور پروانه های ســاختمانی کم شــده، این موضوع 
خودبه خود روی تمامی  صنایع وابسته اثر می گذارد. البته نباید شک کرد 
که از رکود خارج خواهیم شــد، چون نیاز وجود دارد. جامعه 7۵میلیونی 
ما به تولید کالاها و محصولات داخلی نیاز دارد. 
این نیاز با خود تولید را همراه خواهد داشــت. 
اما در کل شرایط نقدینگی به دلیل عدم امکان 
فروش مناسب، بسیار به شرایط بحرانی نزدیک 
شده و نقدینگی واحدهای تولیدی بسیار پایین 
آمده است. برای این موضوع باید یک فکر عاجل 
شــود. امروز، روزی نیست که تمام شرکت های 
یک صنعتگر را به دلیل این که چک برگشتی در 
یکی از شرکت های خود دارد، از خدمات بانکی 
محروم کنند. امروز ما باید فکر کنیم که چطور 
می توانیم حرکت چرخ صنعت را سریع تر کنیم. 
حرکت ســریع چرخ صنعت جواب خواهد داد. 
حتی بزرگ ترین کشــورهای دنیا که این روزها 
حرفی برای گفتن در صنعت نساجی دارند، در 
برخی ســال ها، بحران های جدی داشته اند، به 
عنوان مثال ترکیه ۵ سال پیش در یک شرایط 
بســیار بحرانی از نظر تولید و تورم قرار گرفت. 
بزرگ ترین کارخانه های خودروسازی آمریکا خوابید و می خواستند اعلام 
ورشکستگی کنند. اما دولتمردان این  دو کشور به صنعتگران خود گفتند 
اصلا نگران بدهی های خود به بانک ها نباشــید؛ ما ایــن بدهی ها را فریز 
می کنیم و ۵ سال دیگر شما آنها را پرداخت کنید. به آنها گفتند شما تولید 
کنید و حفظ اشتغال داشته باشید. چون بسته شدن واحدهای تولیدی و 
بیکاری ضربه شدیدتری به اقتصادشان وارد می کرد. با چنین اقدامی، این 
کشورها بر مشــکلات خود فایق آمدند. این در حالی است که ما در ایران 
گفتیم که بدهی ها را دو سال استمهال می کنیم، ولی در مقابل یک بهره به 
علاوه جریمه روی استمهال گذاشتند. اگر امروز بدهی من A تومان بود، 
بعد از دو سال A۲ می شد. این که کمک نیست. از سوی دیگر، یک آقایی 
در یک بانک دولتی خطایی کرد و از کشور هم فرار کرد، اما در مقابل جلوی 
بخش خصوصی را گرفتند و مانع جلوی آن گذاشــتند و گفتند شما تا به 
امروز می توانستید از ال سی داخلی استفاده کنید، ولی از امروز نمی توانید، 
چون خطای آن فرد، حاصل همین ال سی های داخلی بوده است. حالا اگر 
می خواهید از ال سی های داخلی استفاده کنید، طرف شما حتما باید یک 
بخش دولتی باشد، یعنی بدتر از بدتر شد. این مسائل و مشکلات به نظر من 
باید برطرف شود و برطرف هم می شود. به هر روی، آینده اقتصادی ایران 

روشن است، فقط باید اندکی تلاش خود را بیشتر کنیم.

نساجيویوزانس5میلیارددلاری
آرزویصنعتگرانايناستکهسیاست،اقتصادزدهوصنعتمحورشودنهاينکهاقتصاد،سیاستزدهشود

 95 درصد از 
صنعت نساجی 
در دستان بخش 

خصوصی است و 
بخش خصوصی 
دقیقا می داند که 
باید در شرایط 

فعلی اقتصاد چه 
کارهایی را انجام 
دهد و حتی اگر 
لازم باشد برای 

پایین آمدن قیمت 
تمام شده خود 

نیز از هیچ اقدامی 
 فروگذار نمی کند. 

27 آینده نگر |  شماره سی ونه، شهریور ۱۳94

صنایع کشور براساس نظام تعرفه گذاری به فعالیت 
می پردازند و برهمین اساس به نظر می رسد نیاز به 
بازنگری کلی در این شیوه وجود دارد. 



تشکل

رضاصحرایی
رئیس انجمن صنایع شوینده، 

آرایشی و بهداشتی

این روزها اگرچه با توافق هسته ای، فضای اقتصادی ایران آرام و مثبت 
شده و همه فعالان اقتصادی مذاکرات خود را با طرف های خارجی خود 
آغاز کرده اند، اما متاســفانه، رکود همچنان سایه سنگین خود را بر سر 
اقتصاد ایران گسترده نگاه داشته است. برخی می گویند که رکود به دلیل 
تمرکز بیش از حد دولت بر تورم، هنوز محــرک اصلی را برای حرکت 
و خروج از وضعیت فعلی و ناخوشــایند خود آغاز نکرده اســت. صنایع 
شوینده، آرایشــی و بهداشــتی هم همین اوضاع و احوال را با پوست و 
گوشت خود لمس می کنند. شاید بهتر باشد برای بررسی بیشتر، صنایع 
شوینده، صنعت آرایشی و همچنین صنعت محصولات بهداشتی را در 
سه حیطه جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. البته این که صنایع کشور از 
رکود خارج شده اند، سوالی مهم و کلیدی است و پاسخی مفصل دارد. 
صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی سه رشته کاملا شبیه به هم و البته 
با شــرایط مختلف اند که تلاش می شــود در این یادداشت، توضیحات 

مختصری در خصوص آخرین وضعیت آن داده شود. 
در مورد صنعت شوینده اوضاع به این ترتیب است که اولا، در حال حاضر 
شرکت های بین المللی در داخل کشــور همانند گذشته به تولید خود 
ادامه می دهند و برخی شرکت های تولیدی، علی رغم تحریم همچنان 

شرکای خود را حفظ کرده اند. بنابراین در صنعت 
شوینده، رقابت به معنای واقعی و عملیاتی شکل 
گرفته اســت و همین رقابت، منجر به توســعه 
صنعت به معنای واقعی شــده و می توان در یک 
جمله گفت که صنعت شوینده در کشور به مدد 
رقابت با شرکت های خارجی، به خوبی رشد کرده 
است. البته در بسته بندی باز هم ضعف هایی وجود 
دارد که باید رفع شــود تا این صنعت به صورت 
صددرصد، قابلیت رقابت با شرکت های خارجی را 
بیابد. این را نباید به معنای آن دانست که حضور 
شــرکت های قدر خارجی در ایــران، نمی تواند 
صنعت شوینده کشور را دچار مشکل کند، بلکه 
این صنعت هم در فضای گلخانه ای تحریم، دچار 
مشکلاتی شده است که احتمالا با ورود برندهای 
مطرح بین المللی، ممکن است دچار آسیب شود. 
بنابراین راهکار اصلی این است که صنایع داخلی 
با شرکت های قدر بین المللی وارد مذاکره شوند 

و از طریق جوینت ونچر، زمینه را برای توسعه و پیشرفت فراهم آورند. 
این موضوع هم در اغلب کشورهای دنیا مشاهده می شود و در ایران هم 
احتمالا، این اتفاق رخ خواهد داد، چراکه شرکت های توانمندی در ایران 
وجود دارند که همکاري با آنها از سوی شرکت های خارجی، قطعا به نفع 

هردو طرف خواهد بود. 
در این میان اگر بخواهیم نگاهی به صنعت بهداشــتی کشور بیندازیم، 
قضیه همانند صنعت شوینده اســت؛ البته ضعف ها به مراتب بیشتر از 
صنعت شوینده، در صنعت بهداشتی به چشم می خورد. در زمینه صابون، 
بدن شوها و شامپوها، هنوز ایران نتوانسته با کالاهای لوکسی که از سایر 
کشورهای دنیا از طریق مبادی رسمی  و  غیررسمی  وارد می شود، خود 
را برابر کند و به مردم بقبولاند که برندهای ایرانی نیز از استانداردهای 
بالای کیفی برخوردار هستند. در این میان، مردم در این سری کالاهای 
بهداشتی به برندهای مطرح دنیا متکی هستند و قطعا برندهای خارجی، 
انتخاب اول آنها خواهد بود. واردات نیز در مــورد این کالاها به راحتی 
صورت می پذیرد و بــه دلیل حجم پایینی که دارنــد، زمینه برای آنها 
از طریق مبادی غیررسمی فراهم تر اســت؛ بنابراین احتمال این که در 
زمینه واردات ایــن کالاها، رقابت های نابرابری میــان تولیدکنندگان 
ایرانــی و برندهای مطرح دنیا صورت گیرد، وجود دارد. ولی احســاس 

من این اســت که اگر برندهای خارجی در ایران با شرکت های داخلی 
تولیدکننده محصولات بهداشتی متصل شــوند، حتما و حتما اعتماد 
مردم بیش از گذشته جلب خواهد شد و البته بازار مناسبی هم پیش روی 
تولیدکنندگان خارجی قرار می گیرد. اما در یک جمع بندی، زمینه برای 
رقابت میان شرکت های ایرانی و خارجی فراهم است و می توان امیدوار 
بود که این صنعت، در زمره برخی صنایع آسیب پذیر کشور بعد از توافق 

هسته ای و ورود شرکت های خارجی قرار نگیرد. 
اما با مروری بر صنایع آرایشی در ایران، مشاهده می شود که بیشترین 
آســیب پذیری در این صنعت نهفته اســت و قضیه، کاملا متفاوت از 
صنایع شوینده و بهداشتی اســت. واقعیت این است که هنوز ایران در 
صنعت آرایشــی، حرفی برای گفتن ندارد و همین امر، مردم را هرچه 
بیشتر به سمت اســتفاده از برندهای خارجی ســوق داده است. البته 
تنوع نیز به شــدت بالا اســت و همین امر، قدرت رقابت را کمتر از هر 
زمان دیگری کرده است. در این زمینه، فرهنگ عام، توجه به برندهای 
بین المللی است. اگرچه ممکن است در مورد تولید برخی از اقلام لوازم 
آرایشــی، قابلیت های خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آمده 
باشد، اما در حد وســیعی، بسیاری از برندهای داخلی، قابلیت رقابت با 
تولیدکنندگان قدر لوازم آرایشــی را ندارند و به 
همین دلیل، بســیاری از تولیدکنندگان ایرانی 
تسلیم واردکنندگانی شــده اند که توانسته اند 
برای تولیدکنندگان خارجی بازاریابی مناسبی 
داشــته باشــند. البته هم اکنون به دلیل قیمت 
بالایی که تولیدات خارجی به خصوص در شرایط 
تحریــم و بالا رفتــن هزینه نقــل و انتقال پول 
دارند، بسیاری از مردم به ناچار از تولیدات ایرانی 
استفاده می کنند، اما اگر درها باز شود و فضا برای 
ورود شــرکت های خارجی به صورت رسمی  و با 
هزینه های کمتر فراهم شود، به طور قطع، نباید 
انتظار داشــت که تولیدکنندگان ایرانی بتوانند 
پای محکمی  در بازار داشته باشند. از سوی دیگر 
بسیاری از تولیدات لوازم آرایشی دنیا، به صورت 
قاچاق و غیررســمی  وارد کشور می شوند که بر 
همین اســاس، تقلب بالا اســت و در مورد این 
کالاها هم تقلب زیاد است و در نتیجه بازار پر از 
کالاهای تقلبی است که این امر قدرت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی 
سلب می کند. اگر مکانیسم پیش بینی شده و شرایط از سوی دولت برای 
سرمایه گذاری مشترک برندهای خارجی با برندهای ایرانی فراهم شود، 
به طور قطع هم به نفع مصرف کنندگان و هــم به نفع تولیدکنندگان 
خواهد بود و دولت به نوعی، مانع از قاچــاق کالاها و به خصوص لوازم 

آرایشی به داخل کشور خواهد شد. 
بر این اساس در انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی طرحی تهیه 
و به دولت ارائه شده اســت تا بتوان بازخورد موثری از این تمهید به نفع 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گرفت. اگر توجه به این طرح صورت 
گیرد، به طور قطع زمینه برای تولیدات رقابتی فراهم می شــود و بازار از 
قاچاق نجات می یابد. طرح خیلی ساده و بر این محور است که به کالاهایی 
با برندهای بین المللی و منطبق بر استاندارد، اجازه ورود به داخل کشور 
داده شود و در مقابل، ۵ سال این مجوز در اختیار واردکنندگان باشد که 
کالای خارجی وارد کنند، اما در مقابل باید ظرف ۵ سال، تولیدات مشترک 
نیز در ایران انجام دهند. و در نهایت، اگر این تولیدات به نتیجه رسید، اجازه 
واردات همچنان وجود داشته باشد، اما اگر تولید به نتیجه نرسد، آن برند 
اجازه ورود به ایران را نخواهد داشــت. به هرحال این طرح به دولت ارائه 

شده و منتظر پاسخ از سوی مراجع ذی ربط هستیم.

سالهاسترقابتمیکنیم
ماندگاريرکوددراقتصادايرانوآيندهصنايعشوينده

 شرکت های 
بین المللی در 
داخل همانند 

گذشته به تولید 
ادامه می دهند 
و شرکت های 

تولیدی، به رغم 
تحریم شرکای 
خود را حفظ 
کرده اند. در 

صنعت شوینده، 
رقابت به معنای 
واقعی و عملیاتی 
شکل گرفته است 
و همین رقابت، 
منجر به توسعه 
واقعی شده است
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تشکل

در صورتی که فعالیت صنایع با رکود 
کنونی ادامه پیدا کند، جامعه کارگری 
کشور بیش از گذشته نگران بحران اشتغال 
می شود.

سیدابراهیمحسینیمهربان
رئیس سندیکای 

تولیدکنندگان لوله و پروفیل

رکود حاکم بر اقتصاد کشور و مشکلاتی که بر تولیدکنندگان تحمیل 
شده، موجب شــده تا بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها در بخش 
صنعت کشــور، با تهدید نابودی روبه رو شود. از این رو، باید بخش های 
مختلف با تمکیــن از رهنمودهای مقام معظم رهبــری با همکاری و 
همراهی، شــرایط گذر از تنگنای کنونی را فراهم کنند. در این میان 
اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان چشــم امید خود را به سیاست های 
دولت یازدهم مبنی بر رونق اقتصادی و خروج از رکود دوخته اند اما به 
هرحال سیاســت های اقتصاد مقاومتی باید از سوی بخش خصوصی و 
دولت به صورت توامان اجرایی شــود. این در شرایطی است که برخی 
تولیدکننــدگان نیز خود فضــای کنونی را که یک فضــای خاص در 
اقتصاد ایران است از یاد برده اند و همچنان بدون توجه به ضرورت های 
ارزآوری برای کشور، تنها به خام فروشی مواد اولیه و مواد معدنی کشور 
مشــغول شــده اند. در این میان، دولت هم مجموعه سیاست هایی را 
به کار بسته است که گاهی اوقات، خواســته و ناخواسته بخش تولید 
کشور را به خام فروشــی ســوق می دهد. در این میان، تعرفه ها نیز به 
عنوان ابزار دیگری که باید از ســوی دولت بــرای تنظیم بازار و تولید 
محصولات معدنی در نظر گرفته شود، گاه آن قدر برای بخش خصوصی 

و تولیدکنندگان مشکل ساز می شود که چاره ای 
جز خام فروشی برای آنها باقی نمی ماند. به عنوان 
مثال، در حال حاضر ورق فــولاد با ضخامت ۲ 
میلی متر در داخل تولید نمی شود، در حالی که 
یکی از انتقادات مطرح شــده، در مورد افزایش 
تعرفه ایــن کالا به عنوان ماده اولیــه مورد نیاز 
صنایع از جمله لوله و پروفیــل فولادی بود که 
نه تنها به صادرات لطمــه خواهد زد، که موجب 
توقف تولید و وابستگی کشور به واردات خواهد 

شد.
در این میان تاکنون پیشــنهادهای مختلفی از 
ســوی فعالان اقتصادی ارائه شــده است که از 
جمله آن، توجه به برخی تولیدکنندگان بزرگ 
فولاد در کشور است که محصولات تولیدی خود 
را با نرخ های مورد نظر خود به صنایع پایین دستی 
عرضه می کنند. بنابراین پیشنهاد ما این است که 
این محصولات با همان قیمت صادراتی در اختیار 

صنایع داخلی گذاشته شود تا پس از ایجاد ارزش افزوده، صادر شوند. این 
در حالی است که صنایع پایین دستی به امید تامین مواد اولیه از داخل 
کشور سرمایه گذاری کرده اند و با برخی تصمیمات غیرعادلانه و نگاه های 
اشتباه به تولید و صادرات، ادامه فعالیت آنها با مشکل روبه رو خواهد شد. 
در این میان برخی تولیدکنندگان عمدتا دولتی فولاد، در حالی از تامین 
مواد اولیه صنایع داخلی امتناع می کنند که با استناد به بحث حمایت از 
تولید داخلی، از متقاضیان و حامیان افزایش تعرفه واردات ورق فولاد ۲ 
میلی متری و دیگر محصولات فولادی هستند. بر این اساس از انجمن 
فولاد انتظار می رود حمایت از تمامی  زنجیره تولید محصولات فولادی 
را در دستور کار قرار دهد؛ چراکه متاسفانه تولیدکنندگان فولاد به جای 
تعدیل قیمت، برای توجیه گران فروشــی خود پشت سپر تعرفه پنهان 
می شوند. متاسفانه تولیدکنندگان ورق فولادی بی توجه به این رهنمود 
ارزنده، رفتاری دوگانه و متضاد پیش گرفته اند: از یک سو برای انتفاع 
بیشتر حاضر به تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی نیستند و از طرفی 
به بهانه حمایت از تولید داخلی، دولــت را برای افزایش تعرفه واردات 
تحت فشار می گذارند. در حال حاضر ورق های با ضخامت ۲ میلی متر 
یکی از نیازهای اصلی تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی اســت و 
این در حالی است که شــرکت های داخلی امکان تامین این محصول 

را ندارند. در حالی که به نظر می رســد افزایش تعرفه واردات ورق های 
فولادی با عنوان حمایت از تولید وضع شــده است، اما از ۲ میلیون تن 
نیاز فعلی صنعت لوله و پروفیل به این نــوع ورق فولادی، تنها امکان 
تولید ۱۵ تا ۲0 درصد ورق فولادی مورد نیاز صنعت وجود دارد که البته 
این تولیدات نیز کیفیت بسیار پایینی دارند و به تولیدات و ماشین آلات 
صنعت لوله و پروفیل صدمه وارد می کنند. طبق اعلام مدیرکل صنایع 
معدنی وزارت صنعت در تاریخ ۲8 اســفندماه ســال گذشته، مجموع 
حقوق ورودی و سود بازرگانی برای ورق های فولادی با ضخامت کمتر 
از ۳ میلی متر تغییری نکــرده و واردات این نــوع ورق همچنان با ارز 
مبادله ای قابل انجام اســت. این در حالی است که هیئت دولت در ۲7 
اســفندماه افزایش تعرفه واردات این نوع ورق را مصوب کرده بود و به 
نظر ما نوعی اشتباه در این بخش اتفاق افتاده که دوگانگی موجود بین 
اظهارات مســئولان وزارت صنعت و مصوبه دولت این مسئله را نشان 
می دهد. اگر مشکل واردات ورق های فولادی برطرف نشود، تعداد زیادی 
از کارخانه های فعال در صنعت لوله و پروفیل تعطیل و نیروی انسانی  آنها 
به جمع بیکاران اضافه خواهند شد. به هرحال بررسی ها حکایت از آن 
دارد که برخی تولیدکنندگان بزرگ فولاد، نوعی انحصار را در بازار ایجاد 
کرده اند و قیمت فروش محصولات این شرکت ها 
بالاتر از قیمت های جهانی است. البته مسئولان 
این شرکت ها علت این مســئله را مازاد نیروی 
انسانی تحمیل شده به خود عنوان می کنند، در 
حالی که بررسی های ما نشان می دهد تأثیر این 
موضوع نیز بیشــتر از ۱۵ دلار در هر تن نخواهد 
بود، امــا تولیدات مبارکه بــا قیمت های بالایی 
عرضه می شود. با کاهش قیمت نفت، قیمت فولاد 
نیز در دنیا کاهش پیدا کرد، این در حالی اســت 
که محصولات فولاد مبارکه هیچ تغییری نکرده 
اســت. در این میان این امر هم پذیرفته اســت 
که واحدهای تولیــدی باید بهره وری خود را بالا 
ببرند، اما باید توجه داشت که پیش شرط افزایش 
بهره وری، بالا رفتن رقابت است ولی اکنون، بازار 
راکد است؛ از ســوی دیگر، در حال حاضر تعرفه 
واردات لوله و پروفیل به کشور ۲0 درصد است که 
واردات آن نسبت به تولیدش در کشور با تعرفه 
۱۵درصدی مواد اولیه، به صرفه تر اســت. از سوی دیگر، واردات گندله 
سنگ آهن، قراضه آهن و ورق فولادی با ضخامت کمتر از ۲ میلی متر با 

ارز مبادله ای صورت می گیرد.
بنابراین، اگر تعرفه های فعلی برای واردات مواد اولیه ادامه داشته باشد، 
طی ۳ تا 4 ماه آینده بیش از ۳0 واحد تولیدی تعطیل خواهد شد و در 
عین حال بازار نیز کشــش افزایش ۲00 تا ۲۵0تومانی قیمت هر کیلو 
محصول ما را نخواهد داشت. نکته حائز اهمیت دیگر این است که قیمت 
تمام شده تولید پایین تر از قیمت محصول است. به این معنا که در حال 
حاضر هر کیلو مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل با تعرفه جدید 
به قیمت ۱7۵0 تومان تامین می شــود، در حالی که قیمت محصول 
ما در بازار ۱600 تومان اســت که دلیل آن، رکود بازار و عدم کشــش 
افزایش قیمت در بازار است. دولت در تعیین تعرفه جدید واردات مواد 
اولیه هیچ نظرسنجی ای از تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی نکرده 
و در این مورد یک طرفه تصمیم گیری شده است. به هرحال اکنون که 
فضا برای رقابتِ بیشتر دارد کم کم فراهم می شود به نظر می رسد برخی 
تولیدکنندگان فولاد هم باید در وضعیت کاری خود تجدیدنظر کنند 
و شرایط را برای بهره گیری صنایع پایین دستی خود از این فرصت هم 

فراهم سازند و در یک فضای رقابتی، کار خود را پیش برند.

واردات،طاقتفرساترشد
تعرفههایوارداتیمواداولیه،صنايعکشورراتعطیلمیکند

 اگر تعرفه های 
فعلی برای واردات 
مواد اولیه ادامه 
داشته باشد، 
طی 3 تا 4 ماه 

آینده بیش از 30 
واحد تولیدی 
تعطیل خواهد 

شد و در عین حال 
بازار نیز کشش 
افزایش 200 تا 
250تومانی 

قیمت هر کیلو 
محصول ما را 
نخواهد داشت
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فرصت طلایی
عراق در 15 سال آینده 300 تا 
400 میلیارد دلار کالا و خدمات 
در صنعت برق نیاز دارد و این 

فرصت طلایی برای شرکت های 
ایرانی است

33
هزار میلیارد تومان میزان 

بدهی وزارت نیرو به بانک ها و 
فعالان بخش خصوصی صنعت 

برق

72
تومان هزینه تولید هر 

کیلووات ساعت برق برای 
دولت بدون درنظر گرفتن 

قیمت سوخت که 50 تومان به 
مصرف کننده فروخته می شود

15
تا 20 درصد هر پروژه ای 

از فرودگاه سازی گرفته تا 
ساختمان سازی و... در حوزه 

برق تعریف می شود

برق از مدار خارج شد
گزارش تحلیلی آینده نگر از صنعت برق کشور

س: رضا معطریان
 عک

4 چالش و 6 فرصت 
سرمایه گذاری در 
صنعت برق ایران

آیا صنعت برق ایران جایگاه مناسبی برای سرمایه گذاری 
است؟ پاسخ به این ســوال را تنها با توجه به فرصت ها، 
ظرفیت ها و پتانسیل های این صنعت می توان متوجه شد. 
برق یکی از استراتژیک ترین کالاهای قرن 20 شناخته 
می شود و حالا دیگر حتی چند ساعت زندگی بدون آن 
را هم نمی توان تصور کرد. با همه اینها پتانسیل های مهم 
و ظرفیت های اصلی که با توجه به آنها باید در صنعت برق 
ایران سرمایه گذاری کرد، چیست؟ در این گزارش تلاش 
شده است تا با برشمردن چالش های اصلی و فرصت ها به 

این سوال پاسخ داد.
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دولت یازدهم از ابتدای کار خود میراث دار بدهی های کلان 
دولت نهم و دهم بود؛ بدهی هایی که حالا با گذشت دو سال از 
شروع کار دولت حسن روحانی همچنان باقی است و در برخی 
از بخش ها و صنایع مانند برق به چالشی بزرگ تبدیل شده است

  چالش های مهم پیش روی صنعت برق کشور
بدهی های کمرشکن

دولت یازدهم از ابتدای کار خود میراث دار بدهی های کلان دولت نهم و 
دهم بود؛ بدهی هایی که حالا با گذشت دو سال از شروع کار دولت حسن 
روحانی همچنان باقی است و در برخی از بخش ها و صنایع مانند برق به 
چالشی بزرگ تبدیل شده است، تا جایی که تعداد زیادی از شرکت های 
این حوزه ورشکست شده اند یا با توجه به نداشتن نقدینگی با سخت ترین 
شــرایط روبه رو هســتند و یا فعالیت خود را با کمترین ظرفیت ادامه 

می دهند. 
علیرضا کلاهی، رئیس هیات مدیره سندیکای برق با تایید این که بدهی ها 
هم اکنون به بزرگ ترین چالش صنعت برق کشــور تبدیل شده است، 
می گوید بدهی ها کمر شرکت ها را شکسته است. او مجموع بدهی های 
وزارت نیرو به بانک ها و پیمانکاران، نیروگاه داران، تولیدکنندگان تجهیزات، 
شرکت های خدمات فنی مهندســی و... را 33هزار میلیارد تومان اعلام 
می کند و می گوید: »عمر بخش زیادی از این بدهی ها به 7-8 سال می رسد 
، مثلا اگر من 8 سال پیش از وزارت نیرو 3میلیارد تومان طلبکار بوده ام و با 
این 3میلیارد می شد A تن مس خرید در این 8ساله با توجه به تورم و نرخ 
ارزی که جهش پیدا کرده و بهره ای که به سیستم بانکی داده ام، سرمایه ام 

به کجا رسیده است؟« 
در همین باره حمیدرضا صالحی، دبیرکل و عضو هیات  مدیره فدراسیون 
صادرات انرژی و صنایع وابسته نیز با اشاره به چالش هایی که بدهی ها برای 
شرکت های حوزه صنعت برق به وجود آورده، می گوید: »در نظر بگیرید 
در طی این سال ها از یک طرف شرکت های طالب کار ارزش پولشان را از 
دست داده اند و از طرف دیگر هم به دلیل نداشتن نقدینگی نتوانسته اند 
مثلا وام ها و قســط های بانکی خود را پرداخت کنند و هر روز بر میزان 
سودهای بانکی که باید پرداخت کنند افزوده شده است و حالا به 2 تا 3 
برابر رسیده، درصورتی که مشکل اصلی آنها برای پرداخت نکردن بدهی ها 

عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت بوده است.«
او می گوید: »زمانی یکی از معاونان وزارت نیرو به من گفت که ارزان ترین 
پول برای ما جیب پیمانکار است و در عمل این جمله به این منجر شده 
اســت که دولت و وزارت نیرو همیشه روی منابع پیمانکاران حساب باز 
کنند به جای این که مشکل بودجه خود را حل کنند. در نظر داشته باشید 
وزارت نیرو حتی در طول این سال ها اعتبار خود را نزد بانک ها نیز از دست 
داده و معمولا بانکی حاضر نمی شود برای این وزارت خانه ال سی باز کند، 

بنابراین تنها منبع این وزارت خانه بخش خصوصی است.« 
اما در این بین و برای حل این چالش فعالان صنعت برق و بخش خصوصی 
این حوزه علاوه بر تلاش و مذاکره با مسئولان و مقامات دولتی و مجلس 
برای گرفتن مطالبات به دنبال وصول خسارت های مالی خود نیز هستند. 
به اعتقاد آنها مثلا همان گونه که وزارت اقتصاد و دارایی درصورتی که کسی 
مالیات خود را پرداخت نکند او را مشمول جریمه دیرکرد می داند و علاوه بر 
مالیات خسارت هم دریافت می کند، حالا این دولت است و باید بعد از چند 
سال علاوه بر پرداخت دیون و بدهی های خود خسارت نیز به صنعتگران و 
فعالان حوزه برق پرداخت کند تا آنها بتوانند به نوعی آسیب های چند سال 

گذشته را جبران کنند و برای فعالیت جانی دوباره بگیرند.
صالحی، عضو اتاق تهران و ایران با اشــاره به پیگیری هایی که از طریق 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای گرفتن حداقل هزارمیلیارد تومان 
در یک سال به عنوان خســارت دیرکرد، صورت گرفته است، می گوید: 
»خســارت از بدهی مهم تر اســت چرا که ارزش مطالبات پیمانکاران و 
شرکت ها از وزارت نیرو با گذشت زمان یک سوم شده است و باید جبران 
شــود. در زمان دولت قبلی تلاش هایی صورت گرفت تا از طریق دولت 
لایحه ای به مجلس ارائه و این خسارت ها جبران شود اما با تغییر دولت 
همه چیز نیمه کاره باقی ماند و حالا از طریق اتاق به دنبال آن هستیم تا 
اقدامات لازم را انجام دهیم. پیشنهاد ما که با موافقت ریاست اتاق تهران 
نیز مواجه شده این اســت که کمیته ای در اتاق تشکیل شود تا علاوه بر 
ماجرای بدهی ها، خسارت ها را نیز از طریق دولت و مجلس دنبال کند و به 
سرانجام برساند.« سرانجامی  که به اعتقاد علیرضا کلاهی می تواند صنعت 
برق کشور را مجددا زنده و پویا کند و به شروع پروژه های جدید منجر شود.

قیمت پایین و دومینوی مشکلات
آنچه در کنار چالش بدهی هــای وزارت نیرو به بانک هــا، پیمانکاران، 
فروشــندگان و... در صنعت برق باید مورد توجه قــرار گیرد و به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان ریشه اصلی بخش مهمی  از مشکلات این صنعت 
را در آن باید دنبال کرد بحث اقتصاد انرژی و واقعی نبودن ارزش برق در 
کشور است؛ نگاه دولتی، سوبسیدی و حمایتی که چند دهه است ادامه 
دارد ولی انگار دولت به دنبال چاره ای برای آن نیست. در نظر بگیرید هزینه 
تولید هر کیلووات ساعت برق برای دولت حداقل و بدون در نظر گرفتن 
قیمت سوخت حدود 72 تومان است اما آن را تنها 50 تومان به فروش 
می رساند. یعنی در هر کیلووات ساعت آن نه تنها سودی نمی کند، که 20 
تومان )بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت( هم از جیبش پرداخت می کند 

تا چراغ خانه ها روشن باشد. 
صالحی می گوید: »بحث قیمت انرژی مشــکل عمــده ای در تاریخچه 
اقتصاد انرژی کشور است. یعنی کالایی به نام برق تولید می شود ولی این 
کالا ارزش واقعی اش روشن نیست و دولت ها طی سالیان گذشته به جای 
حل مسئله همیشه به دنبال پاک کردن صورت مسئله بوده اند و کاری 
کرده اند که این کالا به عنوان کالایی غیراقتصادی شناخته شود و حاصل 
این اتفاق به جز بی توجهی به انرژی و بــه وجود آمدن بدهی های کلان 
وزارت نیرو چیزی نبوده است.« چالشی که به گفته او تنها راه چاره اش 
واقعی کردن قیمت و دستاورد آن رقابتی شدن بازار و بالا رفتن بهره وری 

برق در کشور است.
در همین زمینه علیرضا کلاهی نیز صحبت های خود را با طرح این مسئله 
شروع می کند که نگاه به برق در کشور ما از دهه ها قبل نگاه به یک کالای 
تجاری نبوده بلکه همیشــه یک خدمت دولتی محسوب شده است. او 
می گوید: »ارزان فروشی برق باعث شده که وزارت نیرو همیشه محتاج به 
بودجه های عمومی  و دولتی باشد درصورتی که قیمت برق را دولت باید 
واقعی کند تا مصرف آن به صورت عادلانه صورت گیرد. چرا باید فردی که 
در تهران و یک آپارتمان سه خوابه زندگی می کند و ده ها وسیله برقی دارد 

وزارت نیرو و شرکت های دولتی در قرار دادها یکه تازی 
می کنند و این ربطی به وضعیت مالی خوب یا بد دولت و وزارت 

نیرو ندارد، قراردادهایی که معمولا ترکمن چای شکل بسته 
می شوند و در این بین بخش خصوصی هم واقعا ناتوان از 

گرفتن حقوق خود است و در همین شرایط هم اگر شکایت و 
نارضایتی اش را بیان کند در لیست سیاه قرار می گیرد و دیگر 

از پروژه و کار خبری نیست

صالحی
زمانی یکی از 

معاونین وزارت 
نیرو به من گفت؛ 
ارزان ترین پول 
برای ما جیب 

پیمانکار است و 
درعمل این جمله 
به این منجر شده 

است که دولت 
و وزارت نیرو 
همیشه روی 

منابع پیمانکاران 
حساب باز کنند
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مشمول سوبسید برق شود و فردی که در یک چادر کوچک با یک لامپ 
زندگی می کند هم همان سوبسید را بگیرد؟ این عادلانه نیست و از طرف 
دیگر نیز تشویق افراد به افزایش مصرف و بی توجهی به صرفه جویی است.«

قراردادهای یک طرفه
در کنار بدهی ها و واقعی نبــودن قیمت برق در کشــور، یکی دیگر از 
چالش های پیش روی صنعت برق و فعــالان این صنعت به ویژه بخش 
خصوصی قراردادهای یک طرفه است که به اعتقاد صالحی سوءاستفاده 
دولتی و انحصار دولتی را به وجود آورده و باعث شده رقابت در این صنعت 

به درستی شکل نگیرد. 
صالحی با بیــان این که معمولا قراردادهایی کــه با بخش خصوصی در 
صنعت برق از سوی وزارت نیرو و یا زیرمجموعه های دولتی دیگر بسته 
می شود یک طرفه است، می گوید: »بی توجهی وزارت نیرو به حقوق بخش 
خصوصی در متن قرارداد مشکل مهمی  است؛ وزارت نیرو و چند شرکت 
بزرگ دولتی صنعت برق با توجه به این که انحصار پروژه ها را در دست دارند 
معمولا دست بالاتری را نیز برای خود در قرارداد در نظر می گیرند و این در 
شرایطی است که در بسیاری از موارد شرکت ها برای داشتن کار و پروژه 

چاره ای جز پذیرش قرارداد ندارند.« 
او می گوید: »وزارت نیرو و شــرکت های دولتی در قــرار ادها یکه تازی 
می کنند و این ربطی به وضعیت مالی خوب یا بد دولت و وزارت نیرو ندارد؛ 

قراردادهایی که معمولا "ترکمانچای شکل" بسته 
می شوند و در این بین بخش خصوصی هم واقعا ناتوان 
از گرفتن حقوق خود است و در همین شرایط هم اگر 
شکایت و نارضایتی اش را بیان کند در لیست سیاه 

قرار می گیرد و دیگر از پروژه و کار خبری نیست.«

نبود پروژه 
کاهش پروژه های عمرانی و زیرســاختی و تعریف 
نشدن پروژه های توسعه ای در حوزه های مختلف 
صنعت برق و از طرف دیگر نبود فرصت های چندان 
کاری به دلیل شــرایط رکود اقتصادی در داخل و 
همچنین از بین رفتن بسیاری از موقعیت های کاری 
در خارج از کشــور به دنبال تحریم های اقتصادی 
کشور در سال های گذشته چالش مهم دیگری بوده 
است که گریبان شرکت های مختلف صنعت برق 
در حوزه های مختلف از خدمات فنی مهندسی تا 
شرکت های بزرگ نیروگاه ساز را گرفته است و باعث 

شده که آنها با کمبود کار و پروژه هم در داخل و هم در خارج روبه رو شوند 
و چرخ شرکتشان با مشکل بچرخد. 

البته در این بین دولت و وزارت نیرو نیز به عنوان بزرگ ترین مشتری و 
کارفرمای صنعت برق کشور به دلیل نداشتن نقدینگی پروژه های جدیدی 
تعریف نکرده اند و همه اینها به ورشکستگی و بیکاری شرکت ها و تعدیل 

نیرو و... دامن زده است. 
علیرضا کلاهی که خود نیز شــرکت تولید کابل دارد و عضو اتاق ایران 
و تهران اســت، دراین باره می گوید: »فعلا در کشور با نبود پروژه روبهرو 
هستیم، کسری سرمایه گذاری در حوزه صنعت برق در دولت دهم 15هزار 
میلیارد تومان بوده است و دولت جدید نیز بودجه و نقدینگی چندانی در 
اختیار نداشته که سرمایه گذاری جدیدی صورت دهد، چون خرابه ای را با 
بدهی های کلان تحویل گرفته و توانایی برای حل مشکل نداشته. البته در 
این بین متاسفانه برخی از موقعیت ها نیز با عملکرد ضعیف مسئولان در 
جذب و استفاده از ظرفیت ها از بین رفته و حاصل همه اینها جز نبود پروژه 

و کار چیز دیگری نیست.«
این مشکلی است که به گفته کلاهی، دولت باید با توجه به فرصت های 
بسیاری که در صنعت برق کشور وجود دارد و مدیریت صحیح آن را حل 
کند و چرخ اقتصاد صنعت برق کشور را دوباره به حرکت درآورد. به اعتقاد او 
و صالحی استفاده از سرمایه گذاری های خارجی با توجه به توافق هسته ای 
صورت گرفته می تواند شرایط مطلوبی را در سال های آینده در صنعت برق 

کشور و استفاده از ظرفیت های بکر این صنعت به وجود آورد.
البته کلاهی معتقد است که در این بین دولت نیز باید از سرمایه گذاری های 
داخلی و خارجی حمایت کند؛ او با بیان این که ما به دنبال سیاست های 
حمایتی غلط دهه 60 نیســتیم، می گوید: »با نگاهی به ده سال گذشته 
سیگنالی که سیاست های اقتصادی کشور به منِ صنعتگر و به خصوص 
صنعتگر برق می دهد این است که سرمایه گذاری نکن؛ ساختمان بخر، 
مغازه راه اندازی کن، اما به تولید وارد نشو. همه می گویند کسی که کارخانه 
می زند یا باید دیوانه کار باشد یا عاشق. در این شرایط سیاست های حمایتی 
دولت باید به نوعی باشد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به 
سرمایه گذاری کند و امکانات لازم را از نظر قانونی و... به راحتی در اختیار 

قرار دهد.«
او می گوید: »دولت اگر به دنبال افزایش تولید، اشتغال و پیشرفت کشور 
است باید ورق برگردد و سرمایه گذار، ایران را به جای دوبی، استانبول و... 

برای سرمایه گذاری انتخاب کند.«

   فرصت ها و ظرفیت ها
ایران: بکر از نظر فرصت های صنعتی

صنعت برق یک صنعت زیرســاختی مهم اســت و ضعف در آن برای 
حرکت چرخ اقتصاد تمام کشورها پاشنه آشیل محسوب می شود؛ یعنی 
رشــد صنعتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت هــای انرژی جدید ممکن 
نیست. حال با در نظر گرفتن همین موضوع صالحی 
می گوید: »کشــور ما از نظر صنعتی کشور بکری 
است بنابراین رشــد صنعتی و توجه به تولید انواع 
محصولات و کالاها در دستور کار باید باشد و تحقق 
آن بدون انرژی و برق ممکــن نخواهد بود. در نظر 
بگیرید به صورت کلی و به جز انــرژی برق، 15 تا 
20 درصد هر نوع پروژه ای از فرودگاه سازی گرفته 
تا ساختمان سازی و... در حوزه برق تعریف می شود؛ 
از سیم، کابل و کنتور بگیرید تا تجهیزات اساسی تر 
که در حوزه برق هستند. پس برای رشد صنعتی و 
تولید که نیاز امروز کشور است، برق و انرژی حرف 
اصلی را  می زنند و ایــن یعنی فرصت و امکان برای 

سرمایه گذاری.« 

نیروی انسانی متخصص و مواد اولیه
در ماه های گذشته شاهد این هستیم که مسئولان 
کشــور از رئیس جمهور گرفته تا وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از اشــتغال به عنوان اولویت اول کشور یاد می کنند و با 
اشاره به 4میلیون دانشجو در کشور از نگرانی ها درباره رشد آمار بیکاری 
فارغ التحصیلان دانشگاهی می گویند؛ فارغ  التحصیلانی که مزیت نسبی 
بسیار مهمی  برای کشور محسوب می شوند، به شرطی که ایران بتواند با 
ایجاد فرصت های اشتغال مثلا در صنعت برق به بهترین شکل ممکن از آنها 
استفاده کند. علیرضا کلاهی با اشاره به این که از بین 4میلیون دانشجوی 
کشور نزدیک 700هزار نفر آنها در رشته برق و رشته های مرتبط تحصیل 
می کنند، می گوید: »رئیس دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه استنفورد 
سال 2008 در مصاحبه ای گفت که بهترین دانشجویان برق و الکترونیک 
این دانشگاه از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف ایران هستند. علاوه بر این 
اگر بار علمی  دانشجویان دیگر دانشگاه های کشور مانند امیرکبیر را هم در 
رشته برق در نظر بگیرید، متوجه می شوید که ما از نظر کیفیت علمی  و 
داشتن متخصص و نیروی انسانی در شرایط مطلوبی قرار داریم و این یک 
فرصت طلایی برای هر کشوری محسوب می شود که نیروی انسانی جوان 

و متخصص داشته باشد.« 
او با بیان این که یکی دیگر از مزیت های کشــور ما بــه وجود مواد اولیه 
بازمی گردد، می گوید: »مس، آلومینیوم، روی، مواد پلیمری و... مواد اولیه  
لازم برای صنعت برق محسوب می شود که ما در کشور منابع بسیار غنی از 
هریک از آنها را در اختیار داریم. علاوه بر این از نظر ذخایر سوخت نیز جزو 
کشورهایی هستیم که حرف اول را در جهان می زنیم؛ پس ما از مزیت های 

خسارت از بدهی 
مهم تر است چرا 
که ارزش مطالبات 

پیمانکاران و 
شرکت ها از 
وزارت نیرو با 

گذشت زمان یک 
سوم شده است و 
باید جبران شود

صالحی
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رئیس دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه استنفورد 
چند سال پیش در مصاحبه ای گفت؛ بهترین 
دانشجویان برق و الکترونیک این دانشگاه از فارغ 
التحصیلان دانشگاه شریف ایران هستند

مهمی  برخورداریم که باید از آنها در جهت تولید استفاده کنیم.«

بازار صادراتی منطقه
درکنار بازار بومی  داخلی صنعت برق که با توجه به نیاز کشــور به رشد 
صنعتی و میزان حجم مصرف داخلی می تواند بسیار پویا باشد، یکی از 
مزیت های مهم ایران در صنعت برق بدون شــک بازار منطقه است که 
فرصت انواع صادرات در صنعت برق کشور از خدمات فنی- مهندسی و 
تجهیزات تا صادرات انرژی برق را برای وزارت نیرو و شرکت های بخش 
خصوصی این حوزه مهیا می کند؛ بازار صادراتی که سهم ایران هم اکنون 

از آن بسیار کم است. 
عیلرضا کلاهی با بیان این که صنعت برق پایدار جزو حقوق بشر است، 
می گوید: »ما در کشورهای دورتادورمان با یک بازار بسیار بزرگ روبه رو 
هستیم؛ بازاری که می توان آن را به بازار صادراتی اولیه با حدود 300 تا 
400میلیون جمعیت )کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، 
پاکستان و... که نیاز جدی به انرژی و صنعت برق دارند( و بازار صادراتی 

ثانویه مثل هند با 1.2میلیارد جمعیت تقسیم کرد.«
او در ادامه با اشــاره به ظرفیت و پتانســیل کشــوری مانند عراق برای 
ســرمایه گذاری در صنعت برق می گوید: »در شــرایط کنونی نیمی  از 
جمعیت کشور عراق برق پایدار ندارند و این نکته این کشور را به یک بازار 
بسیار بزرگ تبدیل کرده است، به گونه ای که پیش بینی ها نشان می دهد 

این کشور در 15 سال آینده  بین 300 تا 400میلیارد 
دلار کالا و خدمات در صنعت برق نیاز خواهد داشت 
و این می تواند فرصتی طلایی برای سرمایه گذاری 
شرکت های ایرانی باشــد که در این بازار حضوری 
فعال داشته باشــند و حداقل 30 درصد سهم این 
بازار را به دست آورند، که اگر این گونه نباشد کوتاهی 

بزرگی صورت گرفته است.« 
علاوه بر کلاهی، حمیدرضا صالحی نیز بر صادرات 
برق )تجهیزات، خدمات و انرژی( از کشور به عنوان 
یک مزیت مهم تاکید دارد و معتقد است دولت در 
زمینه صادرات انرژی به کشورهای دیگر به بخش 
خصوصی باید اجازه حضور فعــال و پررنگ بدهد. 
او می گوید: »ظرفیت صادراتی برق از کشور امروز 
حدود یک میلیارد دلار است و این هم توسط دولت 
انجام می شود در شرایطی که این ظرفیت صادراتی 
می تواند به 6-7 و حتی تا 10میلیارد دلار برســد 
درصورتی که از مزیت ها و سرمایه گذاری های بخش 

خصوصی در این زمینه استفاده و به بخش خصوصی فرصت حضور در 
این بازار داده شود.« 

جلوگیری از اتلاف انرژی 
چالشی که فرصت صنعت برق کشور محسوب می شود و می توان براساس 
آن پروژه ها و اشــتغال زایی بالایی به وجود آورد؛ این تعریفی است که 
باید از حجم بالای اتلاف کنونی انرژی در کشــور ارائه داد که براساس 
آمارهای رسمی  حدود 15 درصد است، یعنی 15 درصد از برق تولیدشده 
در نیروگاه های کشــور بعد از خروج و قرار گرفتن در شبکه تا به دست 
مصرف کنندگان و مشتریان برسد از بین می رود. عددی که در مقیاس 
جهانی بسیار بزرگ است. حالا کاهش این میزان اتلاف انرژی در کشور که 
باید طبق قوانین مختلف در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار گیرد، یکی 
از فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری در صنعت برق کشور در شرایط 
کنونی محسوب می شود؛ فرصتی که دولت با توجه به این که هم اکنون 
منابعی در اختیار نــدارد و پروژه هایی نمی تواند تعریف کند با کمک آن 
می تواند بخشی از چرخه اقتصادی صنعت برق کشور را به حرکت درآورد. 
به اعتقاد کارشناسان کاهش اتلاف انرژی مصداق بازگرداندن آبِ از جوی 

رفته به جوی است.  
صالحی با اشاره به این که اگر ما مثلا جلوی 1000 مگاوات اتلاف انرژی 
را بگیریم به این معنی است که یک نیروگاه 1000مگاواتی جدید را وارد 

مدار کرده ایم، می گوید: »وزارت نیرو با تشویق سرمایه گذاری در بخش 
کاهش اتلاف انرژی علاوه بر ایجاد فرصت کاری جدید و رشد اقتصادی در 
کشور می تواند از ظرفیت های ایجادشده برای صادرات برق استفاده کند 

یا کمبودهایی را که هم اکنون با آن روبه رو است جبران کند.«
علیرضا کلاهی نیز کاهش اتلاف انرژی و پروژه های مرتبط با آن را فرصت 
مناسبی برای سرمایه گذاری در صنعت برق می داند که دولت می تواند 
با واگذاری آن به بخش خصوصی پتانسیل های جدید به وجود آورد. او 
می گوید: »تلفات یک چالش ملی است و ما در ایران با تلفات انرژی بسیار 
بالایی روبه رو هستیم. در حالی که مثلا مسئولان کره ای اعلام می کنند 
تلفات انرژی در کشورشان 3 درصد است، این عدد در ایران حدود 4 برابر 
است. پس بحث تلفات یک تهدید برای اقتصاد کشور محسوب می شود. 
اما درعین حال این موضوع می تواند در حال حاضر به یک فرصت هم برای 

شرکت های سرمایه گذار و بخش خصوصی تبدیل شود.«
او با اشــاره به این که وزارت نیــرو باید از این موقعیت اســتفاده کند و 
بوروکراسی را کنار بگذارد، می گوید: »سرمایه گذاری در این زمینه براساس 
برآوردها می تواند 700هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند که این می تواند 

فرصتی بسیار مهم برای کشور باشد.«

ایران  »هاب انرژی« شود
در کنار کاهش اتلاف انرژی و اســتفاده از بازار صادراتی منطقه یکی از 
فرصت های مهم سرمایه گذاری و پتانسیل های بالا 
در صنعت برق ایران که هم اکنون از آن بهره چندانی 
برده نمی شــود » هاب انرژی« منطقه بودن است. 
ایران به دلیل شــرایط جغرافیایی و آب و هوایی به 
دلیل اختلاف دما می توانــد به  هاب انرژی منطقه 
تبدیل شود و به تبادل برق با توجه به شرایط بپردازد. 
کلاهی با اشاره به اختلاف افق دوساعته در کشور 
و اختــلاف دمای شــدید در شــمال و جنوب که 
امکان مبادله بــرق را فراهم مــي آورد، می گوید: 
»اختلاف خیلی فاحشــی بین "پیک تابستان" و 
"آف پیک زمستان" وجود دارد و این می تواند فرصت 
ســرمایه گذاری مهمی  به کشور بدهد تا بتوانیم به 
عنوان مبادله کننده انرژی در منطقه عمل کنیم و 
سود بسیاری از این راه به دست بیاوریم.«  حمیدرضا 
صالحی نیز با تاکید بر فرصت ایران برای تبدیل شدن 
به »هاب انرژی« منطقه، می گوید: »تبدیل کشور 
به  هاب انرژی و قــرار گرفتن این فرصت در اختیار 
بخش خصوصی می تواند 10 تا 20میلیارد دلار در آمد صادرات غیرنفتی 
برای کشور به همراه داشته باشد و این تنها با تبادل انرژی اتفاق می افتد.«

انرژی های نو 
رویکرد جدید بسیاری از کشورهای جهان استفاده از انرژی های پاک و 
نو است و ایران نیز با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار که در این 
زمنیه دارد مانند مناطق بادخیز و تابش شدید آفتاب در بسیاری از مناطق 
می تواند بخش مهمی  از انرژی کشور را با سرمایه گذاری از این طریق تامین 

کند و حتی به صادرات برق به کشورهای همسایه بپردازد. 
صالحی در این باره می گوید: »ایران یکی از هشت کشور اول جهان از نظر 
میزان تابش خورشید و تشعشعات آن است و از لحاظ بادی نیز چگالی در 
مناطقی از ایران بسیار بالاست و اینها نشان می دهد که براساس پیش بینی ها 
حدود 30 مگاوات برق بادی و حجم زیادی برق خورشیدی در کشور می توان 
تولید کرد. ولی تاکنون سرمایه گذاری در این زمینه ها بسیار ناچیز بوده و حالا 
می توان به این پتانسیل ها با راه اندازی مزارع انرژی خورشیدی و بادی توجه 
ویژه داشت. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که نیاز سرمایه گذاری 
در این بخش ها بسیار بالا و ارزی است، بنابراین سیاست های دولت به نوعی 
حمایتی باید باشد و قراردادها بلندمدت بسته شود تا سرمایه گذاران تشویق 
به این کار شوند. علاوه بر این، برق تولیدی پاک را دولت باید به قیمت مناسب 

خریداری کند و اجازه صادرات آن را به سرمایه گذاران بدهد.« 

ارزان فروشی 
برق باعث شده 
که وزارت نیرو 
همیشه محتاج 
به بودجه های 
عمومی و دولتی 
باشد درصورتی 
که قیمت برق را 
دولت باید واقعی 
کند تا مصرف آن 
به صورت عادلانه 

صورت گیرد

کلاهی
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سرمایهگذاریسرمايهگذارى

 بازار سرمايه يک سال ديگر
به ثبات مي رسد

رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران تحلیل کرد

 در روزهای گذشــته و پس از توافق هسته ای بین ايران و 5+1 
برعکس تصورات بسیاری از کارشناسان که انتظار رشد بازار مالی 
و بورس را داشتند و پیش بینی هايی در اين زمینه انجام داده بودند، 
شاهد افت  و خیز و به نوعی عدم  تعادل در بازارهای مالی و بورس 
بوديم؛ فکر می کنید علت اصلی اين اتفاق چه بود و به نظر شما ريشه 

اين تحولات چیست؟
ریشــه واکنش عجیب و دور از انتظار بازار سرمایه نسبت به اخبار مثبت 
توافق هســته ای را در رقابت های سیاســی و تلاش بــرای کم  اهمیت 
جلوه دادن دستاوردهای توافقات هســته ای در فضای داخلی کشور باید 
دید، اما به طور کل بی اعتمادی ســرمایه گذاران به بازار و اقتصاد کشور، 
افق کوتاه مدت سرمایه گذاران و رفتار هیجانی آنها در واکنش به تغییرات 
بازار، پیش خورشدن قیمت ها پیش از توافق هسته ای، افزایش قابل توجه 
خریدهای اعتباری پیش از اعلام نتیجه مذاکرات و عرضه آنها پس مشاهده 
روند منفی بازار و از همه مهم تر عرضه های ســنگین توسط حقوقی ها از 

اساسی ترین علل افت بازار سرمایه پس از اعلام نتایج مذاکرات بوده است.
البته با نگاهی عمیق تر به این موضوع می توان عدم  تعادل و واکنش منفی 
بازار سرمایه را به موانع اقتصادی حاکم بر کشور نسبت داد. بالابودن نرخ 
بهره بانکی و تمایل ســرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بانک ها، رکود 
حاکم بر تولید کشور، آثار منفی تحریم ها که سال ها گریبان گیر اقتصاد 
کشور بوده اســت و همچنین عدم وجود نقدینگی لازم به دلیل اعمال 
سیاست های انقباضی دولت از جمله عواملی هستند که نمی توان آثار 

منفی آنها را در کوتاه مدت از بازار سرمایه  کشور حذف کرد.

  با توجه به اين تحلیل ها فکر می کنید در ماه های آينده بايد منتظر 
چه تحولاتی در بازارهای مالی و بورس باشیم؟ پیش بینی شما از 

آينده بازار به چه صورت است؟ 
مسیری که تا تصویب توافق در کشورهای مذاکره کننده و اجرایی شدن آن 
باقی مانده است، در کنار زمان بر بودن ظهور آثار حذف تحریم ها در اقتصاد 
واقعی، باعث خواهد شد که در میان مدت شاهد واکنش فعالان بازار به 
اخبار این حوزه و افت و خیز بازار باشیم. انتظار می رود که بازار سرمایه کشور 
در یک افق درازمدت )بیشتر از یک سال( به تعادل و ثبات پایدار برسد و 
بازدهی معقولی را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان بیاورد، زیرا با گذشت 
زمان و اثرگذاری آثار مثبت تصمیمات سیاسی از جمله توافقات هسته ای، 
بدون  شک وضعیت اقتصادی کشور به سمت بهبود و خروج از شرایط رکود 
تورمی فعلی پیش خواهد رفت. البته حصول این شرایط مستلزم آن است 
که دولت به تدریج از سیاست های انقباضی پولی به سمت ایجاد تحرک 
بیشتر در تولید برود تا چرخ های قفل شده اقتصاد ایران به حرکت درآید. 
بدین ترتیب می توان امیدوار بود که اعتماد ازدست رفته سرمایه گذاران به 

بازار سرمایه دوباره احیا شود. 

  بعد از توافق هسته ای شاهد گسترش ورود هیات های خارجی 
به کشور بوده ايم؛ به نظر شما مهم ترين فرصت ها و تهديدات 
بورس و بازارهای مالی در ماه های آينده با توجه به توافق هسته ای 

چه خواهد بود؟
یکی از مهم ترین فرصت  هــای پیش روی بازار ســرمایه پس از توافق 
هسته ای، تقویت بخش ســرمایه گذاری های خارجی به عنوان موتور 
متحرک رشد اقتصادی در کشور اســت. در این راستا بازارهای مالی و 
سرمایه کشــور می توانند با طراحی و ارائه ابزارهای مختلف به جذب 
هرچه بیشتر این نوع سرمایه گذاری در کشور کمک کنند. اگر شرایط 
تزریق سرمایه  خارجی برای تأمین مالی پروژه ها که هم اکنون به دلیل 
فقدان منابع راکد هستند، فراهم شود، در کنار بهبود و رشد اقتصادی 
کشور نتایج مثبت دیگری مانند ورود ارز، ایجاد فرصت های شغلی جدید، 
آموزش نیروی کار و بهره مندی از دانش و مهارت  های مدیریتی نیز به 
همراه خواهد داشت. ورود سرمایه های خارجی به بازارهای مالی ایران قطعاً 
تأثیر مهمی در افزایش عمق این بازار و به تبع آن امکان تأمین مالی طرح ها 
و صنایع خواهد داشت.  از طرف دیگر، تهدید تنگ شدن عرصه فعالیت 
بر صنایع و بنگاه هایی که در سطح پایین تری از استانداردهای جهانی 
فعالیت می کنند، عدم  بسترسازی مناسب در حوزه های مختلف به منظور 
بهره گیری از فرصت های ایجادشده در دوران پساتحریم مانند عدم  تطابق 
گزارش های مالی شرکت های ایرانی با استانداردهای حسابداری بین المللی، 
دشواری ارزیابی و سنجش ریسک سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی 
توسط سرمایه گذاران خارجی با توجه به عدم  رتبه بندی اعتباری شرکت ها، 
احتمال بروز هیجانات سفته بازی به دلیل عمق اندک بازار سرمایه، خطر 
افزایش نرخ تورم در نتیجه آزادشدن منابع بلوکه شده ایران و افزایش پایه 
پولی، مداخلات دولت در قیمت گذاری ها و بازارها، ریسک افزایش نرخ ارز 
به دلیل کسری بودجه دولت و افزایش تقاضا برای ارز در دوران پساتحریم 

از جمله چالش های پیش  روست. 

  با اجرايی شدن توافقات هسته ای شاهد لغو تحريم ها خواهیم 
بود؛ اين تحول به نظر شما چقدر تأثیر مثبت در بازار مالی و بورس 

خواهد داشت؟ 
سایه تحریم طی سالیان اخیر بر بخش وسیعی از اقتصاد ایران و بنگاه های 
ایرانی سنگینی کرده اســت و همه فعالان اقتصادی به طور مستقیم یا 
غیرمســتقیم تحت تأثیر نتایج منفی و بعضاً مثبت آن قرار داشته اند. 
متأســفانه تخمین دقیقی از میزان تأثیرپذیری اقتصــاد از تحریم در 
دسترس نیست. به عبارت دیگر هم اکنون نمی توان در مورد این که چند 
درصد از وضعیت فعلی بنگاه ها ریشه در مشکلات مرتبط با تحریم دارد و 
چند درصد به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مربوط می شود، قضاوت 
صریحی داشت. اما آنچه مسلم اســت این است که رفع تحریم ها تأثیر 
مثبتی بر سود بسیاری از بنگاه های ایرانی پذیرفته شده در بازار سرمایه 

خواهد داشت. 

  با توجه به تحلیل بازار اگر بخواهید پیشنهادهاي مشخص 
سرمايه گذاری بدهید در چه زمینه هايی خواهد بود؟ آيا به صورت 
کلی توصیه سرمايه گذاری در بورس را داريد؛ اگر داريد خريد 

سهام در چه بخش هايی را پیشنهاد می کنید؟
بی شک شرکت هایی که بیشترین آسیب را از تحریم ها دیده اند و از حداکثر 
ظرفیت خود به دلیل موانع تحریم نتوانسته اند استفاده کنند، در دوران 
پساتحریم نیز مترصد بیشترین رشد خواهند بود که از این میان می توان 
به صنایع بانک و بیمه، حمل و نقل، دارو، خودرو و لیزینگ، پتروشیمی و 

برق اشاره کرد. 
البته تأثیر گشایش در تحریم ها در سایر صنایع نیز به مرور زمان مشهود 
خواهد بود و دسترســی به بازارهای مصرف جهانی و منطقه ای، ورود 
سرمایه های خارجی و کاهش بهای تمام شده تولید، شرایط مطلوبی را در 

درازمدت برای بیشتر صنایع رقم خواهد زد.

در شرايطی که پیش بینی های کارشناسان نشان می داد پس از 
توافق هسته ای بین ايران و 1+5 بايد منتظر رشد بازارهای مالی و 
بورس در کشور باشیم اما آن چه در واقعیت بازارها اتفاق افتاد؛ افت 
و خیزهای بسیار بود که نشان داد بازار باوجود توافق امید چندانی 
به رشد در کوتاه مدت ندارد. درباره آينده بازارهای مالی و بورس 
و پیش بینی های سرمايه گذاری و رشد بازار با علی سنگینیان 
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمايه اتاق تهران گفت و گو کرده ايم. 

علي سنگینیان
رییس کمیسیون پول و بازار 

سرمایه اتاق تهران

تحریم ها که 
سال ها گریبان گیر 

اقتصاد کشور 
بوده است 
و همچنین 
عدم وجود 

نقدینگی لازم 
به دلیل اعمال 
سیاست های 

انقباضی دولت 
از جمله عواملی 

هستند که 
نمی توان آثار 

منفی آنها را در 
کوتاه مدت از بازار 

سرمایه  کشور 
حذف کرد
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سرمايهگذارى

تحریم ها در سال های گذشته باعث شد تا افزایش تورمی بسیاری 
را در اقتصادمان تجربه کنیم که این امر به نوعی صنایع بورسی را 
تحت تأثیر قرار داد. چراکه افزایش تورم و نرخ ارز بر بازار سرمایه 
برای مقطعی اثر مثبت دارد. طبیعی اســت که به یکباره شــاهد 
رشد چشم گیر سهام پتروشیمی ها باشیم. وقتی شرایط طبیعی و 
عادی نباشد هر اتفاقی ممکن است بیفتد. در این بین نیز عده ای 
سوء استفاده می کنند و از این شرایط غیررقابتی به نفع خود سود 
می برند. حضور کمتر شرکت های خارجی در اقتصادمان برای یک 
عده فرصت ایجاد کرد تا هر طور بخواهند به طور غیرشفاف معامله 
انجام دهند و سودهای کلان ببرند اما در مقابل هر روز اقتصادمان 
با مخاطره مواجه شد. بازار ســرمایه هم در این دوره دچار همین 
مسئله غیررقابتی شدن، انحصار و فساد شده است و امید داریم با 
رفع تحریم ها و فراهم شدن زمینه برای سرمایه های خارجی شاهد 

تحول در این بازار باشیم. 
البته بازار سرمایه ما به علت مشکلات زیرساختی که دارد یک شبه 
نمی تواند از این رو به آن رو شــود و پذیرای سرمایه گذاران بزرگ 
خارجی باشــد. باید قبول کنیم که بازارمان، بازار بزرگی نیست. 
اگرچه کارهایی در حوزه خصوصی ســازی و توسعه بازار سرمایه 

انجام شده است اما لازم است این بازار بیشتر توسعه پیدا کند. 
در این بین یک نگرانی که داریم این است که پس از رفع تحریم ها، 
با فساد سیستماتیک، چه کسانی حاضرند بیایند و سرمایه گذاری 
کنند؟ البته ما نیز در این زمینه کار چندانــی انجام نداده ایم. به 
عبارتی آماده سازی برای ورود سرمایه گذاری خارجی نکرده ایم. 
به خصوص این که نتوانستیم شرکای مناسبی پیدا کنیم. به طور 
مثال چه زیرســاخت هایی آماده کرده ایم تا سرمایه گذار خارجی 
راغب شــود در این بازار حضور پیدا کند؟ اصلًا این مفهومش این 
نیست که ما هیچ زیرســاختی نداریم، ولی زیرساخت ها در واقع 
فراهم نیست تا سرمایه گذار خارجی را جذب کند که از همین فردا 

بعد از برداشته شدن تحریم وارد بازار سرمایه مان شود.
هم اکنون کمبود نقدینگی در بازار سرمایه مشهود است. در شرایط 

کنونی همه انتظار دارند که با برداشته شدن تمامی تحریم ها، پول 
هنگفتی وارد بازار شود و مشکلات را حل کند. اما باید توجه کنیم 
که ما به لحاظ فرهنگی هم آمادگی نداریم. خاطرم هست در سال 
85 یک مدیرصندوق سرمایه گذاری حرفه ای برای سرمایه گذاری 
از انگلیــس به ایران آمده بود. پس از مذاکراتمان ایشــان را برای 
بازدید به داخل تالار آوردیم. در آنجا سهام دارانی که متوجه قضیه 
شده بودند به ما تذکر دادند که شــرکت ها را مفت و ارزان به این 
خارجی ها نفروشید. اینجا بود که ما در دوگانگی قرار گرفتیم که 
بالاخره تکلیف چیســت. از یک طرف می گوییم وضع بازار خراب 
اســت و نیاز به نقدینگی داریم و از یک طرف دیگر می بینیم که 
سهام داران مدعی و معترض می شوند که شرکت ها را به خارجی ها 
مجانی نفروشیم. به نظر من روی مسئله فرهنگی کار نشده است 
که سرمایه گذار خارجی در کنار ســودآوری شخصی خود، برای 

اشتغال زایی و کمک به توسعه کشور هم مفید است.
علاوه بــر اینها عدم عضویــت در IOSCO و ضعف های مقرراتی 
داخلی باعث می شود سرمایه گذار نهادی خارجی وارد بورس ایران 
نشود. مثلًا شخصی اخیراً از ســوئیس به ایران آمده و شرکتی را 
ثبت کرده است، اما ظرف پنج ماه گذشته نتوانسته برای خود در 
ایران حساب بانکی باز کند. این است که به نظر من سرمایه گذاری 
خارجی در بورس احتمالاً با رقم های بســیار پایینی انجام خواهد 

شد، چراکه هیچ سرمایه گذار نهادی به ایران نمی آید.
اما نکته مهم این است که در عوض ما می توانیم بورس خودمان را 
بین المللی کنیم. مثلًا همان طور که بانک توسعه اسلامی داریم، 
بورس کشورهای اسلامی هم راه بیندازیم. در زمان مدیریت من 
بر شــرکت بورس، این ایده با مخالفت ترک ها همراه شــد. آنها 
مدعی شــدند اگر این بورس راه بیفتد نقدینگی از بورس ترکیه 
خارج و به این بازار وارد می شــود. اما بالاخره باید تلاش کنیم که 
شــرکت هایمان را وارد بازارهای بین المللی کنیم. ولي متأسفانه 
ضعف ما این است که گزارشگری مالی ما بر اساس زبان بین المللی  

IFRS نیست.
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پس از توافق 
سیرصعودی شاخص کل دوام زیادی 
نداشــت و یک هفته پس از فروکش 
کردن جو روانی، بازار بازهم آرام شد.

توافق 
همزمان با توافق هسته ای پیش بینی 
می شد، شاخص بورس روند صعودی 
قابل توجهی بگیرد. ایــن اتفاق هم 

رخ داد. 
انتظار

بازار پیش از توافق هسته ای 
روزهــا را با تردید ســپری 
می کــرد. برهمین اســاس 
حرکت شاخص به آرامی به 

سمت صعود بود. 

پیش  بینی ها نشان می دهد  بازار سرمایه 
طی یکسال آینده با تحول جدی مواجه 
نمی شود. 

شاخص كل بورس در یك ماه گذشته

توقف ريزش شاخص؟
پیش بینی آینده بورس: سرمایه گذاری خارجی در بورس احتمالاً با رقم های بسیار پایینی انجام خواهد شد

هم اکنون کمبود 
نقدینگی در بازار 
سرمایه مشهود 
است. در شرایط 

کنونی همه 
انتظار دارند که 
با برداشته شدن 
تمامی تحریم ها، 

پول هنگفتی 
وارد بازار شود و 
مشکلات را حل 

کند. اما باید توجه 
کنیم که ما به 

لحاظ فرهنگی هم 
آمادگی نداریم

علی رحمانی
مدیرعامل پیشین بورس
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راهبرد

29
میلیارد دلار، میزان پول های بلوکه شده 

ایران در دوران تحریم

2/5
آخرین تحلیــل بانک جهانی نشــان 
می دهد، پس از رفــع تحریم ها، میزان 
ســرمایه گذاری خارجی در ایران 2/5 

برابر بیشتر می شود

3
برآورد بانک جهانــی تایید می کند در 
بهترین حالت جذب ســرمایه گذاری 
خارجــی در ایران بــه 3 میلیارد دلار 

می رسد 

س ها: رضا معطریان
 عک

دیدگاه های اقتصاددانان درباره وضعیت 
ایران در  پساتحریم  

 پشت
دیوارهای تحریم

در این پرونده دیدگاه های اقتصاددانان در مورد 
اقتصاد ایران در روزهای پساتحریم را می خوانید
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هادی صالحی اصفهانی
استاد دانشگاه ایلی نوی آمریکا

به دنبال توافق روی برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
بین ایران و گروه 1+5 بحث های زیــادی درباره میزان 
دارایی های بلوکه شــده ایران و چگونگی استفاده بهینه 
از این منابع دامن گرفته اســت. در این نوشــته تمرکز 
روی مسئله برآورد این دارایی ها و میزان اهمیت آنها در 
روند آینده اقتصاد ایران است.در مورد اندازه دارایی های 
بلوکه شده ارقام متفاوتی از گوشه و کنار اعلام شده اند که 
به نظر متناقض مي رس ند. ولی قدری کندوکاو در علل این 
تفاوت ها نشان مي دهد که احتمالا دو عامل عمده پشت 
چندگانگی برآورد ها است. یک عامل مهم کوشش دولت 
و بانک مرکزی در گذشته برای مقابله با تحریم ها از طریق 
پنهان کردن اطلاعات در مورد دارایی های خارجی ایران 
و چگونگی استفاده کردن از آنها است. در نتیجه، به خاطر 
کمبود اطلاعات، خیلی از اظهار نظر ها بر اساس حدس 
و گمان اند و طبعا تفاوت هایی دارند. دومین عامل مهم 

مسئله تعریف دارایی بلوکه شده است. 
این تعریف در مورد ســپرده هایی که بانک مرکزی در 
حساب های بانکی در کشورهای دیگر داشته و مستقیما 
توسط دولت های خارجی مسدود شده کاملا روشن است و 
بانک مرکزی مقدار این گونه سپرده ها را حدود 29میلیارد 
دلار اعلام کرده است. ولی سپرده های خارجی دیگری 
هم هستند که مستقیما بلوکه نشده اند ولی استفاده از آنها 
محدود شده است، مثل پول هایی که توسط موسساتی 
در چین و روسیه نگهداری مي شوند و بانک مرکزی از آنها 
برای بعضی پرداخت ها استفاده مي کرده است، اما این کار 
پرهزینه بوده و بیشتر برای واردات از آن کشورها به کار 
گرفته شده است. از اعداد اعلام شده چنین برمي آید که 
ارزش این نوع سپرده ها باید حدود 35میلیارد دلار باشد. 
یک مقدار از درآمدهای ارزی گذشــته هم به طرقی در 

اختیار شرکت ها و بانک های داخلی گذاشته شده اند تا 
از آنها استفاده کنند و به شکل  های متفاوتی تحریم ها را 
دور بزنند. این مبالغ هم که احتمالا بالغ بر 35میلیارد دلار 
مي شوند فعلا به شکل وام هستند و در طول زمان به بانک 

مرکزی مسترد خواهند شد.
 به این ترتیب، به نظر مي رسد مبلغی که مستقیما بلوکه 
شده و به زودی آزاد خواهد شده همان 29میلیارد دلار 
است که بانک مرکزی اعلام کرده است. البته توافق برجام 
دسترسی به 70میلیارد دلار دیگر را هم آسان تر مي کند 
و بنابراین ارزی که آزادانه در اختیار بانک مرکزی خواهد 
بود بیش از 29میلیارد دلار خواهد بود. این را هم اضافه 
کنم که بانک مرکزی احتمالا دارایی های خارجی بیشتری 
در اختیار دارد، از جمله طلا و اســکناس دلار، که از آنها 
برای مدیریت بازار ارز اســتفاده کرده و خواهد کرد.یک 
نکته اساسی که در بسیاری از بحث ها راجع به دارایی های 
بلوکه شده از قلم افتاده این است که بعید به نظر مي رسد 
آزاد شدن آن پول ها اثر بزرگی روی میزان واردات ایران 
در چند سال آینده داشته باشد؛ به این دلیل که به احتمال 
قوی بانک مرکزی از این دارایی ها بیشتر به عنوان پشتوانه 
سیاســت ارزی اش در ثبات بخشــیدن به روند نرخ ارز 
استفاده خواهد کرد تا این که آنها را برای کاهش نرخ ارز و 
افزایش واردات هزینه کند.  از نقطه نظر واردات و تولید، 
موضوع مهم تر از آزاد شدن دارایی های بلوکه شده، کاهش 
هزینه صادرات و واردات اســت که مي تواند تراز تجاری 
مثبت بزرگی ایجاد و زمینه رشد اقتصادی چشم گیری 
را فراهم کند. با اجرای سیاســت های مشوق تولید، این 
تراز تجاری ممکن است به سادگی به 30میلیارد دلار در 
سال برسد و به زودی دارایی های آزادشده را تحت الشعاع 

قرار بدهد.

مسعود نیلی 

همیشه  بیکاران 
بخشــی از جمعیت جوانان ایــران برای 
همیشــه فرصت حضور در بــازار کار را از 
دســت داده اند و این محصول دولت قبل 

است.

سعید لیلاز 

سرمایه برباد؟
سرمایه گذار خارجی بدون حضور شریک 

ایرانی نمی تواند در ایران موفق باشد. 

محمد علی نجفی

نتایجی در راه است؟
اثرات توافق هســته ای بزودی در اقتصاد 
ایران نمایان می شود. حداقل دو تا سه ماه 

زمان نیاز است.

پول های بلوکه شده، معجزه می کند؟
پنهان کاری، دلیل ارقام متفاوت پول های بلوکه شده 

موضوع مهم تر از آزاد شدن 
دارایی های بلوکه شده، 
کاهش هزینه صادرات و 

واردات است که مي تواند تراز 
تجاری را مثبت کند
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بخش خصوصی امیدوار است، دولت به سمت مداخله 
کمتر در فضای اقتصادی ایران پیش برود. در این شرایط 
احتمال رونق بیشتر اقتصادی نیز ایجاد می شود.

آمادگی ادغام با اقتصاد جهانی را نداریم
موسی  غنی نژاد:دولت دلارهایش را پیش خور کرده است

مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 1+5 که منجر به توافق هسته ای وین شد، انتظارات بسیاری را در جامعه ایجاد کرده 
است و حالا بسیاری منتظرند که شــاهد تغییر و تحولاتی بزرگ در جامعه و به خصوص در بخش اقتصادی باشند. تشدید 
تحریم های اقتصادی در چند سال اخیر، فشار زیادی بر بخش  اقتصادی کشور وارد کرده است که متعاقب آن این فشار به 
مردم منتقل شد. اما حالا در شرایطی که توافق به دســت آمده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، بسیاری از فعالان 
اقتصادی از شرایطی که فکر می کنند رفع تحریم ها ممکن اســت   ایجاد کند  ، ابراز خرسندی می کنند. همه از برنامه های 
اقتصادی درست و لزوم اجرایی شدن آنها سخن می گویند. در این شــرایط دکتر موسی  غنی نژاد بر کنترل تورم و ادامه 
کاهش آن از سوی دولت به عنوان اصلی ترین دستاورد دولت یازدهم تاکید می کند. او که عضو هیات علمی دانشگاه صنعت 
نفت است همچنین معتقد است که دولت باید در این شــرایط به صورت جدی برای آزادسازی  و بهبود فضای کسب و کار 
گام بردارد. این اقتصاددان لیبرال ، مشکلات اقتصادی ما را ناشی از تحریم و همچنین سوء مدیریتی می داند که در دولت 
قبل وجود داشت و شرایط کنونی را برای ما رقم زد. غنی نژاد همچنین برخی ابراز نگرانی ها را در خصوص افزایش واردات 
بی رویه به کشور در اثر آزادشدن دلارهای بلوکه شده، قابل اتکا نمی داند، چراکه می گوید: بخش بزرگی از دارایی های ایران 
که آزاد می شود، دارایی های بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نیست و دولت دلارهای خود را پیش خور کرده است؛ پس 
این موضوع که مقدار معتنابهی دلار به اقتصاد کشور سرازیر خواهد شد و سیل بنیان  کنی ایجاد خواهد کرد، موضوعیت 

ندارد. مشروح گفت و گوی ماهنامه آینده نگر با وی را در زیر می خوانید. 

 توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در وین که اجرای آن 
به لغو تحریم ها منجر خواهد شــد، انتظار ایجاد تغییر و تحول 
در اقتصاد کشور را در میان مردم ایجاد کرده است، به نظر شما 
اصلی ترین برنامه های دولت برای اســتفاده از این فرصت لغو 

تحریم ها چه باید باشد؟
در درجه اول، اعتقاد دارم که دولت باید دستاوردهای مرتبط با کاهش تورم 
را با تلاش حفظ کند و حتی تورم را بیشتر از مقدار فعلی کاهش دهد؛ به این 
معنا که تورم 15درصدی که در حال حاضر ما گرفتار آن هستیم در سطح 
دنیا تورم بالایی است که باید آن را پایین  بیاوریم. اجرای این سیاست برای 
این که بتوانیم در سطح بین المللی وارد شویم و حرفی برای گفتن داشته 
باشیم، بسیار مهم است چراکه اگر تورم ما نامتناسب با نرُم های جهانی بالا 
باشد، نمی توانیم توان رقابتی مان را تقویت کنیم. پس اولین قدم آن است 
که دولت تمرکز خود را روی کنترل تورم حفظ کند و به صورت جدی برای 
پایین آوردن آن تلاش کند. مسئله بعدی که بی ارتباط با این موضوعات هم 
نیست  ، مسئله دچار بودن اقتصاد کشورمان به رکود است؛ دولت باید برای 
حل این مشکل و ایجاد اشتغال، فضای کسب و کار و فضای عمومی اقتصاد 
را مناسب کند تا هم سرمایه گذاری داخلی افزایش یابد و هم سرمایه گذاری 
خارجی جذب شود. شرایط فعلی و توافق ایجادشده بین ایران و کشورهای 
1+5  به شتاب گرفتن جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران کمک 
می کند، پس دولت نیز باید زمینه لازم را برای این کار فراهم کند. فراهم 
کردن زمینه این کار نیز مستلزم امن بود    ن، آسان بودن و آزادی این فضاست 
که از این جهت ما رتبه خوبی در دنیا نداریم. هنوز کشور ما گرفتار مجوزها ، 
مقررات و موضوع قیمت گذاری است و سیطره اقتصاد دولت در کل جامعه 
و کل فعالیت های اقتصادی دیده می شود که این موضوع مهم ترین نقطه 
ضعف  اقتصاد ماست. بنابراین دولت باید به صورت جدی برای آزادسازی  
و بهبود فضای کسب و کار گام بردارد. حالا مثل سابق، بهانه کشورهای 
خارجی و تحریم ها وجود ندارد، هرچند که مشاهده تاثیرات رفع تحریم ها 
چهار تا شش ماه به طول می  انجامد و به سرعت نمی توان اثر رفع تحریم را 
دید. به هر صورت انتظار این است که دولت در شرایط فعلی همانند وقتی 
که فشــار تحریم ها وجود ندارد، برنامه ریزی و به صورت جدی به اجرای 
سیاست های آزادســازی اقتصادی که لازمه بهبود فضای کسب و کار و 
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، کمک کند. به عقیده من، در 

شرایط فعلی، گام اول، کنترل تورم   است و کنترل آن به انضباط مالی و  پولی 
دولت یعنی انضباط بودجه ای دولت و انضباطی که بانک مرکزی باید در 
جهت کنترل حجم پول و نقدینگی و پایه پولی اعمال کند، بازمی گردد. برای 
بیرون آمدن از شرایط رکود فعلی نیز دولت باید به فکر آزادسازی اقتصاد 

کشور باشد تا سرمایه داخلی و خارجی را جذب کند.
 بر اساس گفته های شما می توانیم بگوییم که در شرایط فعلی، 

اقتصاد کشورمان، آمادگی ادغام با اقتصاد جهانی را ندارد؟ 
بله، در شرایط فعلی به دلیل تورم بالا و به دلیل بالا بودن تعرفه های ما و 
همچنین مناسب نبودن فضای کسب و کار، توانایی لازم را برای این که 
آستین ها را بالا بزنیم و در عرصه جهانی وارد شویم و در این عرصه قادر به 
رقابت باشیم نداریم. واقعیت این است که ما در این شرایط نیستیم، پس 

باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم.
 لغو تحریم آزاد شدن دلارهای بلوکه شده ایران را بسیاری به 
معنای سرازیر شدن کالاهای وارداتی به کشور می دانند  ، شما تا 
چه اندازه با این نظر موافقید و به نظرتان در صورت صحت داشتن 

این موضوع، دولت چه وظیفه ای بر عهده دارد؟ 
سوال مهمی مطرح کردید، اما برای پاسخ دادن به این سوال باید به دو نکته 
توجه کنیم. اول این که درآمدهای دولت به آن صورت که تصور کنیم مقدار 
معتنابهی دلار به اقتصاد کشور سرازیر خواهد شد و سیل بنیان کنی ایجاد 
خواهد کرد، موضوعیت نــدارد. به تصور من، بخش بزرگی از دارایی های 
ایران که قرار است آزاد شــود، دارایی های بانک مرکزی بوده و متعلق به 
دولت نیست، به این معنا که دولت آنها را پیش خور و به ریال تبدیل کرده 
و ریال آن را از بانک مرکزی گرفته و هزینه کرده اســت. بنابراین بخش 
زیادی از دلارها متعلق به بانک مرکزی اســت، هرچند رقم دقیقی از آن 
ندارم. بسیاری از کارشناسان نیز مثل من فکر می کنند. پس این موضوع 
که دولت دستش باز است که با درآمدهای زیاد خود، برخی سیاست های 
اقتصادی مانند واردات بی رویه را اجرایی کند،   اصلا موضوعیت ندارد. اما با 
بالا رفتن تولید و صادرات نفت و بهبود شرایط اقتصادی داخلی ممکن است 
درآمدهای ارزی ایران یا درآمدهای نفتی دولت افزایش پیدا کند، آن وقت، 
موضوعی که شما به آن اشاره کردید، قابل بررسی است و برای جلوگیری 
از رخ دادن آن، انضباط مالی و پولی باید رعایت شــود  . در درجه اول برای 
رقابت پذیر کردن اقتصاد ملی ما ، دولت و بانک مرکزی نباید اجازه دهند که 
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نرخ ارز از سطح معقولی پایین تر برود و اگر درآمدهای ارزی زیاد شد باید 
با اجرای سیاست های پولی از پایین آمدن نرخ ارز جلوگیری کنند. به هر 
میزان که نرخ برابری ارز پایین بیاید و ریال تقویت شود صادرات متضرر 
مي شود و واردات افزایش می یابد. همچنین در شرایط فعلی باید به سمت 
کاهش تعرفه ها حرکت کنیم، بنابراین تنها چیزی که می تواند اقتصاد ملی 
ما را با توجه به تورم داخلی از رقابت خارج کند سیاست های ارزی و نرخ ارز 
است و دولت و بانک مرکزی باید در این خصوص حساس باشند و نرخ ارز را 
درست تنظیم کنند. در حقیقت آنها باید از گذشته درس بگیرند و پول ملی 
را به گونه ای تقویت نکنند که باعث کاهش صادرات و افزایش واردات شود.

    توان کارشناسان اقتصادی کشور را برای مشاوره دادن به دولت در 
چه اندازه ای می دانید؟ برخی معتقدند که استفاده از کارشناسان 
مجرب خارجی می تواند برای استفاده از این فرصت مفید باشد، 

به عقیده شما این موضوع می تواند صحیح باشد؟
اگر دوران قدیم بود و تعداد تحصیل کرده های ما و کسانی که از دانشگاه های 
معتبر دنیا فارغ التحصیل شدند محدود بود، باید این کار را می کردیم. اما 
در شرایط فعلی، من فکر نمی کنم که نیازی به این کار باشد. اکنون می شود 
در کنار کارشناسان داخلی از خدمات خارجی ها نیز استفاده کرد. این کار 
را هم دولت و هم بخش  خصوصی می توانند انجام دهند. بخش  خصوصی 
البته منعی برای این کار ندارد و بر حسب منافع و تشخیص خود می تواند از 
مشاوران خارجی استفاده کند، اما این موضوع به عنوان یک ضرورت مطرح 
نیست، چراکه ما به اندازه کافی کارشناس و تحصیل کرده و فارغ التحصیل 
دانشگاه های معتبر در کشور داریم. حتی ایرانی های مقیم در خارج از کشور 
نیز سطح کارشناسی بالایی دارند و می توانیم از آنها هم استفاده کنیم. به 
هرحال ما در شرایط فعلی نیاز مبرمی به استفاده از کارشناسان خارجی 
همانند 60 یا 70 سال قبل، نداریم. البته من باز تکرار می کنم منعی در این 
کار نمی بینم که چه دولت و چه بخش  خصوصی در صورت احساس نیاز از 

مشاوران خارجی نیز استفاده کنند.
 یکی از سوالاتی که در ابتدای اعلام خبر توافق هسته ای ایران با 
کشورهای 1+5 برای بسیاری ایجاد شد، واکنش بازارهای مختلف 
برخلاف انتظارات بود. شما واکنش های بازارها به اعلام این خبر را 
چگونه ارزیابی می کنید، آیا ممکن است دولت در جهت دهی به 

این واکنش ها نقشی داشته باشد؟
فکر نمی کنم که دولت در یک بازه زمانی کوتاه، کاری کرده باشــد. فکر 
می کنم که این اتفاق خودبه خــود افتاد و علت آن نیــز  به این موضوع 
برمی گردد که انتظار پایین آمدن نرخ ارز و انتظارات مثبت در خصوص 
بورس، در روزهای آخر مذاکرات به اوج خود رسید. تصور بازار این بود که 
توافق با احتمال 90 درصد انجام می شود  ، بنابراین بازار قبل از توافق، رفتار 
خود را با انتظارات تنظیم کرده بود. با قطعی شدن توافق به دلیل این که 
قبلا تاثیر آن در بازار رخ داده بود و آنچه که پیش بینی می کردند انجام شده 
بود، بازارها به حالت عادی و نرمال خود بازگشتند. با توجه به رکود داخلی 
موجود در کشور ما به نظر من عکس العمل بازارها نرمال و طبیعی بود اما 
من فکر نمی کنم این موضوع ادامه یابد. نرخ ارز کمی بالا رفت اما نمی توان 
انتظار داشت که دوباره نرخ ارز بالا برود بلکه در همان وضعیتی که از قبل 
بود و در یک وضعیت تعادلی باقی خواهد ماند. بازار بورس هم قبلا بیش از 
اندازه بالا رفته بود به این معنا که خوش بینی ها بسیار زیاد بود اما حالا در 
حال وفق دادن خود با واقعیت هاست. پس بازار بورس هم به وضعیت نرمال 

خود بازخواهد گشت و بیش از اندازه بالا نخواهد رفت.  
 آیا می توان این طور تصــور کرد که از آنجا که هنوز تحریم ها 
برداشته نشده، دلاری وارد کشور نشده و هیچ اتفاقی که صورت 
عملی لغو تحریم ها باشد نیفتاده است، بازارها نیز واکنش مورد 
انتظار را نداشته اند و با لغو عملی تحریم ها باید منتظر واکنش 

بازارها بود؟
بله، ممکن است در آن مرحله با توجه به پیش بینی هایی که انجام شده است 
در این بازارها تغییری رخ دهد، اما آنجا هم تغییر شدید و به صورت تلاطم 
بازار نخواهد بود. تولیدکننده ها و فعالان اقتصادی ما به خوبی می دانند که 

در وضعیت فعلی در چه شرایطی هستیم و به کدام جهت می رویم بنابراین 
اتفاقی که بر اساس آن انتظار داشته باشیم که شوکی به بازار وارد شود، رخ 
نمی دهد. این موضوع یعنی بازگشت به وضعیت نرمال نیز بسیار خوب است 
چراکه ادامه دادن وضعیت نرمال به نفع اقتصاد ایران است تا دچار نوسان 

و تلاطم های شدید نشود. 
 رفع تحریم ها را تا چه اندازه بر حل مشکلات اقتصادی کشور، 
تاثیرگذار می دانید و به نظر شما به جز تحریم، چه موضوعی موجب 

ایجاد این همه مشکلات در اقتصاد کشور شده است؟
درصد دقیق تاثیرگذاری تحریم ها را نمی توان تعیین کرد و برای آن عدد و 
رقم ارائه داد. در حقیقت نمی توان گفت دقیقا چقدر از مشکلات اقتصادی ما 
به تحریم و چه مقدار از آن به سوءمدیریتی که قبلا وجود داشت، بازمی گردد. 
در هر صورت هردو مشکلات اقتصادی به وجودمی آمد. یعنی اگر تحریم 
اتفاق نمی افتاد باز اقتصاد ما دچار مشکل می شد. سوءمدیریتی که قبلا 
وجود داشت با پایین آمدن درآمدهای نفتی که ارتباطی هم با تحریم نداشت 
و مسئله بازارهای جهانی بود   باز به وجود می آمد و ما باز هم امروز مشکلات 
اقتصادی داشتیم، اما تحریم نیز مقداری این مشکلات را تشدید کرد. حالا 
مشکل تحریم در حال حرکت به سمت حل شدن است به این معنا که ما 
به احتمال زیاد دیگر در فشار تحریم قرار نخواهیم داشت و در بخش هایي 
مانند حوزه نفت، نظام مالی و انتقال پول و غیره نیز مشــکلی برایمان به 
وجود نمی آید. بنابراین ما اکنون باید به مدیریت اقتصاد داخلی توجه کنیم. 
مشکل ما در هشت سال دولت های نهم و دهم بیشتر از همه به سیاست های 
نادرستی که دولت در پیش گرفته بود، بازمی گردد. سیاست های انبساطی 
مالی و پولی بسیار شدید که با اتکا به درآمدهای نفتی زیاد در پیش گرفته 
شــده بود، معضل بزرگی برای اقتصاد ملی ایجاد کرد. تولید داخلی را در 
شرایطی که ظرفیت ارزی ما خیلی بالا بود، به شدت تحت تاثیر قرار داد و 
به آن ضربه زد. یعنی با واردات زیاد با نرخ ارز پایین، دولت نهم و دهم کمر 
اقتصاد ملی را شکستند. حالا ما باید در جهت معکوس آن حرکت کنیم. اما 
جهت معکوس این نیست که سیاست های تعرفه ای اجرا کنیم و تعرفه را بالا 
ببریم، چراکه اگر در این زمینه در جهت آنچه در دنیا اتفاق می افتد، حرکت 
نکنیم وارد شدن ما به سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه می شود؛ 
یعنی باید فکر کنیم که دیر یا زود ما باید به عضویت این سازمان دربیاییم و 
در آنجا باید سیاست های تجاری خود را اصلاح کنیم و نظام تعرفه ای خود 
را نیز کاهش دهیم. بنابراین سیاست های حمایت از تولیدات داخلی، نباید 
سیاست  محدود کردن واردات از طریق افزایش تعرفه ها باشد، بلکه باید از 
طریق واقعی کردن و اصلاح سیاست های ارزی این کار را انجام دهیم. ما 

باید سیاست های ارزی خود را درست و آن را تعدیل کنیم. 
 یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در کشور ما تاثیرپذیری 
اقتصاد از سیاست اســت و تا این مشکل برطرف نشود، به نظر 
نمی رسد که بتوانیم منتظر تغییر و تحولی شگرف در اداره اقتصاد 
کشور باشیم. به نظر شما رفتار دولت در دوران پساتحریم برای جدا 

کردن اقتصاد از سیاست، چگونه باید باشد؟
بله، همان طور که اشاره شــد اقتصاد ما به شدت سیاست زده است و این 
موضوع چیزی نیست که دولتمردان و مسئولان آن را ندانند. آقای روحانی 
رئیس جمهوری به صراحت به این مسئله اشــاره کرده است که اقتصاد 
همیشه در ایران به سیاســت یارانه داده است درحالی که باید برعکس 
آن اتفاق بیفتد، یعنی به جای این که اقتصاد وسیله ای و ابزاری در اختیار 
سیاستمداران برای پیش بردن شعارها و سیاست زدگی خودشان باشد، 
سیاست باید زمینه های لازم را برای پیشرفت و توسعه اقتصاد فراهم کند. 
همه ما امیدواریم که دولت فعلی، دولت کارشناسان و متخصصان باشد و 
اقتصاد را قربانی اهداف سیاسی به ویژه شعارهای آرمانی بی پایه و سیاسی 
نکنند. دولت این موضوع را قبول دارد و باید مراقبت باشد که قولی را که 
داده است، اجرایی کند. در دولت های نهم و دهم همه چیز در اختیار خدمت 
به شعارهای سیاسی بود و برای شعارهای عوام فریبانه و پوپولیستیِ دولت 
یارانه نقدی و پول توزیع می شد. دولت یازدهم این سیستم را قبول ندارد 
و معتقد نیست که برای کسب محبوبیت باید به سیاست های عوام گرایانه 
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 دولت همه جا حاضر است و در حوزه اقتصاد 
نیز ورود می کند. دولت نه تنها حاضر است بلکه 
خود را قادر مطلق می داند.

و پوپولیستی بها دهد. اما کارشناسان و تحلیل گران هم باید مواظب باشند 
که دولت روی قولی که داده است، بایستد و از مسیری که انتخالب کرده 

است منحرف نشود.  
 آیا ممکن است در دوران پساتحریم و با ورود سرمایه های جدید 
به کشور همان طور که شما به آن اشاره کردید، تولید داخلی و 
اشتغال کشور به خطر بیفتد و خارجی ها بتوانند  بازار ایران را به 

دست بگیرند؟
دولت نهم و دهم با افزایش درآمدهای نفتی دولت، شیر واردات را باز کرد، 
نرخ ارز را پایین نگه داشت و کمر اقتصاد را شکست. اما این سیاست  را دولت 
فعلی نباید انجام دهد و البته در کوتاه مدت هم امکان انجام این کار را ندارد. 
چون همان طور که اشاره کردم، درآمد ارزی ما تا آن حد بالا نیست که چنین 
توانی به دولت بدهد. اما دوباره تکرار می کنم که دولت باید از یک طرف تورم 
داخلی را کنترل کند که اقتصاد ایران در عرصه بین المللی رقابت پذیر باشد 
و از طرف دیگر نرخ ارز را در حدی تنظیم کند که صادرکننده ها متضرر 
نشوند و واردات به اقتصاد داخلی ما لطمه نزند؛ به این معنا که سیاست های 
ارزی و انضباط مالی و پولی باید این مشکل را حل کند و نه سیاست های 
تعرفه ای. در این میان تولیدکننده ها نیز باید برای رقابت پذیر کردن کالاهای 
خود گام بردارند و همانند گذشته نباید به فکر انجام کارهای خود با یارانه 
دولت باشند. آنها باید این گونه بیندیشند که با رقابت پذیر شدن خود و با بالا 
بردن توان رقابت خود، می توانند وارد عرصه جهانی شوند یا حتی در داخل 

با کالاهای وارداتی رقابت کنند.
 یکی از مهم ترین تغییر و تحولاتی که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند باید در اقتصاد کشور رخ دهد تا اقتصاد کشور به سمت 
توسعه حرکت کند، استفاده از توان بخش  خصوصی است. آیا 
دوران پساتحریم را فرصت مناسبی برای پررنگ شدن نقش بخش  

خصوصی در اقتصاد کشور می دانید؟
بخش خصوصي باید از طریق   نهادهای رســمی مثل اتاق های بازرگانی  ، 
اصناف و تشــکل ها که در اختیار دارد به دولت فشار بیاورد تا دولت برای 
آزادسازی فضای کسب و کار همکاری کند و مزاحمت های دولت و اجرای 
سیاست هایی مانند دخالت در قیمت گذاری از سوی دولت نیز کاهش یابد تا 
این بخش بتواند در فضای مناسبی سرمایه گذاری کند   و به تولید ادامه دهد 
و  رقابت کند. بخش خصوصی منافع خود را بهتر از همه تشخیص می دهد 
اما منافع خود را باید در جهتی پیش ببرد که در اقتصاد دنیا حرفی برای 
گفتن داشته باشد. این منافع نمی تواند در میان مدت و درازمدت متکی به 
حمایت های دولت و حمایت های تعرفه ای و یارانه های دولت باشد. بخش 
خصوصي باید بر توان رقابتی خود تکیه کند اما باید برای افزایش این توان 
رقابتی، مطالبات خود را به  صورت صریح، روشن و جدی از دولت بخواهد 

و برای مناسب کردن فضای کسب و کار تمام تلاش خود را به کار گیرد. 
 اما یکی از مواردی که موقعیت بخش خصوصي کشور را به خطر 
انداخته، موضوع واگذاری های مرتبط با اصل 44 قانون اساسی 
بود که در عمل نه تنها ســهم بخش خصوصي را افزایش نداد 
بلکه رقبایی به نام »خصولتی« ها را در مقابل آنها قرار داد. حال 
سوال اینجاست که چرا اجرای سیاست خصوصی سازی اقتصاد 
در کشور موفق نبوده و نیست و حالا باید چه کاری انجام داد تا 
بخش خصوصي بتواند جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور به 

دست آورد؟
این  را که مشکل اقتصاد کشور، دولتی بودن آن است هیچ کس انکار نمی کند. 
این موضوع که چرا در سیاست آزادسازی اقتصاد موفق نبوده ایم چند دلیل 
مهم دارد. آزادسازی اقتصادی از 25 سال قبل در دستور کار قرار گرفت و 
سیاست های کلی اصل 44 ابلاغ شد که بسیار مفید و مهم بود اما عملا اجرا 
نشد و خصوصی سازی های گسترده انجام شده ظاهری بود و همان طور که 
گفتید، این واگذاری ها، انتقال از دولت به  بخش های دیگری از دولت بود و 
بخش خصوصي نقش زیادی در آنها نداشت. اما برای بررسی این موضوع 
باید نگاهی به تعریف جایگاه دولت در اقتصاد از ســه منظر نگاه دولت و 
سیاستمداران به این مقوله، نگاه فعالان اقتصادی و بخش خصوصي به این 

موضوع  و همچنین نگاه مردم به جایگاه دولت در اقتصاد داشته باشیم. از 
اوایل دهــه 50 دولت تصوری از جایگاه خود در جامعه پیدا کرد و آن این 
است که دولت خود را متولی زندگی عمومی، خصوصی، سیاسی و فرهنگی 
همه مردم می داند. دولت همه جا حاضر است و بنابراین در حوزه اقتصاد 
نیز ورود می کند. دولت نه تنها حاضر است بلکه خود را قادر مطلق می داند 
و همه کار را برای خود مجاز می شمارد. در این مورد دولت خاصی مدنظر 
نیست و دولت ها در کشور ما چنین تصوری از خود دارند. اما از منظر بخش 
خصوصي، دولت مالک منابع و توزیع کننده آن است. این نگاه از یک منظر 
درست اســت، اما از منظر دیگر، بخش خصوصي دولت را سیاست گذار 
اقتصادی به عنوان تنظیم کننده رژیم تجاری، تعیین کننده نظام پولی و 
مالی و مواردی از این دست می داند. اما تصور مردم از دولت، همان تصوری 
است که دولت از خود دارد. مردم دولت را متولی رفاه خود می دانند و فکر 
می کنند که همه چیز را دولت باید درست کند و مسئول آن دولت است. 
این بزرگ ترین مشکل ماست. به دلیل همین نوع از تفکر در دولت نهم و 
دهم ضربه سختی به اقتصاد و جامعه ما وارد شد، سرمایه انسانی ما از بین 
رفت که جبران آن هم به سادگی ممکن نیست. اما این ضربه در بستری رخ 
داد که زمینه برای رخداد آن فراهم بود و اگر این بستر اصلاح نشود، دوباره 

خطر بازگشت به همان سیاست ها وجود دارد.
 یعنی شما معتقدید که نوع نگاه به جایگاه دولت در اقتصاد  ، 
تعیین کننده نحوه عملکرد آن در حوزه اقتصادی است؟ برای 

برطرف کردن آن چه باید کرد؟
به طور حتم این طور اســت؛ همه باید بدانند که مواردی مانند آموزش، 
بهداشت عمومی و فراهم  کردن زیرساخت ها و امنیت داخلی و خارجی 
وظیفه اصلی دولت اســت و ورود دولت به بازارها، تصدی گری اقتصادی 
و ایجاد مزاحمت در جایگاه دولت نیســت. در تاریخ این کشور  و از زمانی 
که درآمد نفتی وارد اقتصاد شد، دولت، دخالت های خود را شروع کرد و 
خود را موظف به انجام بسیاری کارها دانست، چراکه محدودیت های مالی 
دولت کم شده بود و فکر کرد که حالا همه کار می تواند بکند و از آنجا بود که 
توقعات مردم هم بالا رفت. اما بعد از انقلاب هم این میراث بد یعنی اقتصاد 
دولتی به جمهوری اسلامی منتقل شد و همان طور که می بینیم ساختار 
دولتی اقتصاد هنوز عوض نشــده و همچنان دولت همه کاره است و این 
تصور وجود دارد که همه مسائل را دولت باید حل کند. اما از لحاظ اجرایی، 
برای برطرف کردن این مشکل، دولت باید از خود شروع کند، چراکه دولت 
الگو است و گام اول باید توسط دولت برداشته شود و دولت باید پارادایم و 
تصویر خود را از خود اصــلاح کند. دولت باید وظایف خود را انجام دهد و 
هزینه آن را نیز باید شهروندان پرداخت کنند اما در حال  حاضر دولت هر 
کاری می کند به غیر از کاری که باید انجام دهد. و مثال اخیر آن را می توان 
وقوع سیل دانست که دولت نتوانست آن را به خوبی مدیریت کند. علت هم 
این است که دولت تخصیص منابع را به درستی انجام نمی دهد و منابع را 
در مکان های دیگری از جمله دادن یارانه ها هزینه می کند و واضح است 
که در این حالت، دولت برای مصارف درست، منابع کافی نخواهد داشت و 
نمی تواند هزینه کند. همچنین با وجود این که دولتمردان و مسئولان خود 
به این موضوع واقف اند، اما باز هم در عمل کارهایی از ســوی دولت انجام 
می شود که قابل دفاع نیســت. نمونه اخیر آن را می توان مصوبه 3 مرداد 
امسال دولت با عنوان »قیمت گذاری« عنوان کرد که دارای دو بخش است 
و کالاها و خدماتی را مشمول قیمت گذاری کرده است در حالی که وظیفه 
دولت قیمت گذاری نیست و نباید اعضای هیات دولت بنشینند و مصوبه 
قیمت گذاری صادر کنند. اگر این دیدگاه اصلاح نشود چه توقعی از بخش 
خصوصي و مردم است؟ اما تغییر دیدگاه مردم از دولت نیز باید با رسانه های 
عمومی و مطبوعات و به خصوص رسانه های ملی انجام شود که متاسفانه 
تبلیغات آنها ضداقتصادی است و طوری تبلیغ می کنند که به نظر می رسد 
فعالان اقتصادی خون مردم را در شیشــه می کنند، در حالی که دولت 
حلال مشکلات است. این موارد موجب می شود که بخش خصوصي نتواند 
آن چنان که باید در اداره اقتصاد کشور نقش داشته باشد و برای رسیدن 
به جایگاهی شایسته برای بخش خصوصي این دیدگاه ها باید تغییر کند.  
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 با توجه به شرایطی جدیدی که پس از توافق ایران با کشورهای 
1+5 به  وجود آمده است که از جمله آنها رفع تحریم خواهد بود، آیا 
می توان انتظار داشت که به زودی شاهد تغییراتی مثبت در روند رشد 

و توسعه اقتصادی کشور باشیم؟
رفع تحریم، شرط لازم برای شتاب گرفتن روند پیشرفت است چراکه هیچ 
کشوری در وضعیت انزوا و فضای بســته اقتصادی نتوانسته و نمی تواند به 
پیشرفت برسد. می توان ادعا کرد که ما با اتکا به تقویت نیروهای خود در داخل 
به پیشرفت خواهیم رسید، اما باید بدانیم که انزوا و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی 
یک عامل بازدارنده اصلی در مسیر توسعه است. در نتیجه می توان گفت اگر 
تحریم ها برطرف شوند، یک شــرط لازم عملیاتی شده است اما اجرای آن 
شرط کافی برای پیشرفت نیست و نکته مهم همین است. بنابراین در صورتی 
می توان انتظار داشت تغییری مثبت در روند اقتصاد کشور روی دهد که در 

کنار رفع تحریم ها، شروط دیگری هم تحقق یابد. 
 پس شما اقتصاد کشور را گرفتار مشکلات اساسی دیگری به غیر 

از تحریم ها می دانید؟
بله، و مهم ترین این مشــکلات را می توانیم نوع نگاه و ذهنیت مسئولان و 
تصمیم گیران رده بالا و فرهنگ و رفتار عامه مردم بدانیم. ذهنیتی که حالا 
خود دولتمردان هم به ناموفق بودن آن اعتراف می کنند، چراکه مشخص شده 
است اتکا به دولت و اتکا به نفت پاسخ گوی نیازهای اقتصاد کشور و توسعه آن 
نیست؛ اما با وجود این اعتراف، در صحنه عمل اتفاق خاصی نیفتاده و فضا برای 
فعالیت بخش خصوصي باز و مهیا نشده است و در عمل، دولت )دولت مرکزی، 
دولت استان و شهرداری ها( به خود اجازه دخالت در همه زمینه ها را می دهند، 
در حالی که دخالت دولت باید حساب شده و اثربخش باشد و دولت نباید در 
زمینه هایی که ضرورتی ندارد مثل قیمت گذاری یا عرضه بسیاری از کالاها و 
خدمات دخالت کند. این تصور که دولت قدرت انجام همه کارها را دارد تصور 
نادرستی است، به خصوص در کشور ما که نظام اداری، ضعیف و دچار فساد 
است و نمی تواند کمک کار توسعه باشد. اما یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما 
این است که مردم نیز همه چیز را از دولت انتظار دارند و می خواهند و به همین 
دلیل، نهادهای مدنی و بخش خصوصي برای انجام کارها پیشگام نمی شوند. 
چنین وضعیتی موجب می شــود که مردم چندان به دولت فشار نیاورند و 
سازمان های متولی نیز خدماتی حداقلی ارائه می کنند و پاسخ گو نیستند. 
تغییر ذهنیت مردم و فعال شدن بخش خصوصي می تواند یکی از راه های 
گریز از شرایط فعلی کشورمان به خصوص در بخش اقتصاد باشد. باید روابط 
اقتصادی به گونه ای باشد که دولت وابسته به بخش خصوصی و به دنبال رفع 
مشکلات و موانع بخش خصوصی باشد و نه عکس آن که بخش خصوصی خود 
را وابسته به دولت ببیند. در سال های گذشته متهمِ بیشتر مشکلات اقتصادی 
تحریم بود اما با رفع تحریم ها مسئولان باید در برابر پرسش های جدید پاسخ گو 

باشند. پس باید دولت شفاف شود و عملکرد روشنی داشته باشد. به عنوان 
مثال، زمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتیم که منحل شد و بسیاری 
نسبت به انحلال آن انتقاد کردند، این سازمان دوباره راه اندازی شده است اما 
در این مدت چه کاری از پیش برده است؟ اگر قرار باشد همان کارهای گذشته 
را انجام دهد و برنامه های پرطمطراق با اصطلاحات دهن پرکن جدیدی تولید 
شود که راه گشا نیست و سنخیتی با مسائل جامعه ندارد و مردم هم در جریان 
نباشند، باز به جایی نخواهیم رسید. اگر بنا بر این است که اقتصاد کشور توسعه 
پیدا کند و کارهای بزرگ انجام شود، باید قدم های بزرگ و مناسب برداشته 
شود. دولت باید اعتمادزایی کند که لازمه آن شفافیت و اصلاح نظام اداری 
است. دولت باید مرتب توضیح و گزارش دهد که چه سیاست ها و برنامه های 
اقتصادی اي برای آینده دارد و  در حال انجام چه کارهایی است و باب نقد و نظر 
نیز باز گذاشته شود تا فضا و محیط بهتر و امن تری برای سرمایه گذاری چه 

داخلی و خارجی فراهم گردد. 
 بر حضور مردم و به خصوص بخــش خصوصي در حوزه اقتصاد 
تاکید کردید، به عقیده شما در شرایط کنونی بخش خصوصي ما این 
توان را دارد که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به دوش بگیرد و آن 

را هدایت کند؟
در مقطع فعلی پاسخ من به این پرسش منفی است. اگر هم این توان وجود 
داشته است در سال های قبل تضعیف شد و بسیاری از فعالان بخش  خصوصی 
نابود شــدند و از فعالیت دست شستند یا به کشورهای دیگر رفتند. به نظر 
می رسد در شرایط فعلی، بخش  خصوصی باید از نظر فکری و مسیریابی حرکت 
خود پیشرفت کند و مهارت های مختلفی را برای مذاکره، شراکت و رقابت با 
دولت و طرف های خارجی کسب کند تا به موفقیت برسد. بخش خصوصي 
تاکنون متکی بر دولت بود، به طوری که طرح و پروژه ای را از دولت تحویل 
مي گرفت و آن را تحویل می داد، اما حالا باید بر خود متکی باشد و در این میان، 
دولت نیز باید نقش حمایت گری داشته باشد تا بخش خصوصی پیش برود. 
یعنی قواعد بازی را به گونه ای طراحی کند که منافع همه ذی نفعان تامین 
شود. دوران کنونی، دوران سختی است و مسلم است که بخش خصوصي 
نمی تواند به یکباره کارهای گوناگون را بر عهده بگیرد. می توان با واگذاری 
کارها و طرح های ساده تر و با پیچیدگی کمتر شروع کرد. بخش خصوصي 
می تواند در اجرای این طرح ها ســهیم شــود و به تدریج مشارکت خود را 
بیشتر کند و قراردادهای بلندمدت تری ببندد، قراردادهایی که برای بخش 
خصوصي و دولت شرایط برد ـ برد داشته باشد، یعنی هم بخش خصوصی 
سود مطمئن و خوبی ببرد و هم دولت اهداف منافع اجتماعی و خیر عمومی 

کشور را تامین کند.
 در موارد بسیاری شاهد بوده ایم که بخش خصوصی در بخش هایی 
سرمایه گذاری کرده است که این ســرمایه گذاری ها در رقابت با 

»هیچ کشوری در وضعیت انزوا و فضای بسته اقتصادی نتوانسته و نمی تواند به پیشرفت برسد، اما رفع تحریم ها نیز شرط لازم 
برای شتاب گرفتن روند پیشرفت است و به تنهایی کافی نیست...« این جملات را جعفر خیرخواهان، استاد دانشگاه فردوسی 
مشهد عنوان می کند. او مهم ترین مشکلات اقتصاد کشور را  نوع نگاه و ذهنیت مسئولان و تصمیم گیران رده بالا و فرهنگ و 

رفتار عامه مردم می داند؛ آنچه موجب شده است فضا برای فعالیت بخش خصوصي آن گونه که باید  ، فراهم نباشد. 
او معتقد است که توافق ایجادشده بین ایران و کشــورهای 1+5 و رفع تحریم ها را می توان آغازی برای تلنگر زدن بر وضعیت 

نامساعد اقتصادی و رفع مشکلات دیگر در نظر گرفت. مشروح گفت و گوی ما با وی را در زیر می خوانید. 

دولت اجازه کاهش قیمت دلار  را ندهد
گفت و گو باجعفر خیرخواهان، اقتصاددان و مشاور اتاق تهران
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 در تمام دولت های ایران، دولت ها هر 
پولی را که به دستشان رسید برای جلب 
رضایت کوتاه مدت مردم خرج می کردند

بنگاه های دولتی یا نهادهایی کــه از حمایت های ویژه برخوردار 
بوده اند به نتیجه نرسید و مشکلات بسیاری را برای سرمایه گذاران 
ایجاد کرد. همچنین در اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی نیز 
شاهد آن بودیم که خصوصی سازی به نحو شایسته ای انجام نشد 
و همین موضوع بخش  خصوصی مولد و واقعی را دلسرد کرد. آیا 
می توان امیدوار بود که در این دوران در روند واگذاری های اصل 44 

نیز شاهد تغییر و تحول مثبتی باشیم؟ 
به مطلب مهمی اشاره کردید. برای این که بخش خصوصي بتواند در توسعه 
اقتصادی کشور نقش داشته باشد، باید سهمش در اقتصاد کشور افزایش یابد. 
بر اساس سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی قرار بود سهم دولت از 
اقتصاد به تدریج کم شود و سهم بخش خصوصي افزایش یابد، اما در عمل 
این نهادهای شبه دولتی یا همان »خصولتی« ها بودند که سهم خود را در 
اقتصاد افزایش دادند و سهم لازم به بخش خصوصي نرسید. بخش  خصوصی 
و قدرت آن در بسیاری از کشورها عامل پیشرفت اقتصاد آن کشور بوده است، 
اما نکته مهم این است که بخش خصوصي در صورتی می تواند موفق باشد که 
اصطلاحا زمین بازی آن هموار باشد. فراهم کردن این زمین بازی هموار نیز 
وظیفه دولت و قوه  قضائیه است که بی طرفانه عمل کنند و همچنین امتیازات 
اقتصادی به افراد و شرکت های وابســته تعلق نگیرد. ادامه روند پیشین به 
معنای دادن ســیگنال منفی به بخش  خصوصی داخلــی و خارجی و فرار 
سرمایه است، سرمایه ای که برای توسعه اقتصاد کشور لازم است. نباید اجازه 
دهیم که کشورمان بدنام شود و بخش خصوصي داخلی و خارجی از حوزه 
سرمایه گذاری عقب نشینی کنند. ارتباطات و وابستگی های ناسالم به توسعه 
اقتصاد و بخش خصوصی ضربه می زند که باید فکری به حال آن کرد و این 

فرآیند را اصلاح کرد. 
 منظورتان از زمین بازی هموار را می توان همان محیط کسب و کار 
مناسب دانست چراکه ما در شاخص های مرتبط با محیط کسب و کار 

نیز وضعیت مناسبی در جهان نداریم؟
به نوعی می توان این موضوع را مطرح کرد چراکه محیط کســب و کار ما 
نامناسب است و شرکت های خاص یا بزرگ بسیار سریع تر می توانند برخی 
مراحل کار را طی کنند، در حالی که بنگاه های کوچک که به جایی وابسته 
نیستند باید هزینه بیشــتری برای طی کردن این مراحل بپردازند، پس از 
گردونه رقابت عقب می مانند یا خارج می شوند. اما جدای از این موضوع، فساد 
در ساختارهای کشور است که زمین بازی را برای بخش خصوصي ناهموار 
می کند. برخی با داشــتن ارتباطات خاص، زمین بازی را برای خود هموار 

می کنند و مابقی عقب می مانند.
 برخی معتقدند که با افزایش سرمایه گذاری های خارجی و ورود 
سرمایه گذاران خارجی به کشور ممکن است تولید و اشتغال داخلی 

تهدید شود، آیا با این موضوع موافقید؟
این احتمال هســت که برخی به درستی چنین نگرانی هایی داشته باشند. 
فرآیندی در اقتصاد داریم که در اصطلاح به آن »تخریب خلاق« می گویند؛ 
یعنی در اقتصاد هر کشوری با گذشت زمان بخشی از فعالیت ها و مشاغل باید 
از بین برود و به جای آن مشاغل جدیدتری ایجاد شود که بیشتر به نفع اقتصاد 
است و مزیت بیشتری در آن وجود دارد؛ این موضوع اصلا بد نیست. باید توجه 
کنیم که اقتصاد ما تاکنون اقتصادی بسته و البته وابسته به نفت بوده است 
و ما بدون توجه به مزیت واقعی هرچه را که می خواستیم با دلار ارزان وارد 
می کردیم یا در هر حوزه ای و هر منطقه ای از کشور که اراده و فشار سیاسی 
تعیین می کرد بدون سنجیدن مزیت هایمان، تولید مي کردیم. در حقیقت 
اقتصاد بسته و نفتی ما در بخش هایی وارد شد که واقعا مزیت نسبی نداشتیم. 
حالا ممکن است با ورود سرمایه گذار خارجی و تصمیم گیری بهتر از جانب 
آنها برخی از فعالیت های بدون مزیت از گردونه خارج شوند. این دوران گذار، 
دورانی سخت محسوب می شود؛ این که بازندگان رضایت دهند و ببینند که 
در چه مشاغل دیگری باید وارد شوند، فرآیند سختی است. این موضوع ممکن 
است بهانه به دست بازندگان بدهد که جامعه را ملتهب کنند که سرمایه گذاری 
خارجی آمد و تولید و اشــتغال را از بین برد. در این مرحله  دولت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باید بتوانند فعالیت هایی را که به نفع اقتصاد کشور 

است شناسایی و در خصوص آنها اطلاع رسانی کنند تا تولیدکنندگان داخلی 
به آن سمت بروند و معلوم شود ما در دنیا چه می کنیم و دقیقا چه جایگاهی 
در زنجیره ارزش جهانی داریم و قرار نباشد همه کارها را خودمان انجام دهیم. 
باید برخی کارها و فعالیت ها را رها کنیم و به تدریج به سمت تولید و برندسازی 
در کالاها و خدمات خاص پیش برویم که در تولید آنها مزیت نسبی داریم و 
می توانیم آنها را با هزینه مناسب تولید کنیم. این ماموریت سختی است اما 

اگر بخواهیم که در آینده موفق شویم باید به اجرایی کردن آن فکر کنیم. 
 در جریان رفع تحریم ها با موضوع آزادسازی دلارهای بلوکه شده 
به ایران روبه رو خواهیم شد، به عقیده شما ممکن است این آزادسازی 
به افزایش واردات کالاهای مصرفی منجر شود و دولت باید برای این 

موضوع چه راهکاری داشته باشد؟ 
تجربه نشان داده است آسیب تزریق بی حساب و کتاب و نسنجیده دلارهای 
نفتی به اقتصاد همیشه بیش از منفعت آن بوده است. این یک آزمون مهم 
برای دولت یازدهم است تا در مقایسه با دولت های قبل، نحوه عملکرد خود را 
نشان دهد. در تمام دولت های ایران به جز دولت های هفتم و هشتم، دولت ها 
هر پولی را که به دستشان رسید برای جلب رضایت کوتاه مدت مردم با ارزان 
کردن دلار، خرج کردند در حالی که در دولت هفتم و هشتم صندوق و حساب 
ذخیره ارزی تشکیل شــد و تا حدی نیز عملکرد آن موفق بود. در شرایط 
کنونی، باید قیمت دلار بر اساس تورم موجود در جامعه تعیین شود که قیمت 
آن را به حدود چهارهزار تومان یا حتی بیشتر می رساند. برعکس تصور عامه 
مردم، دولت نباید اجازه دهد که دلار ارزان شود، هرچند که مقداری نارضایتی 
مردم را نیز به دنبال داشته باشد. دولت و بانک مرکزی باید قاطعیت به خرج 
دهند و نباید با پایین آوردن قیمت دلار اجازه دهند دلارها از دست برود، بلکه 
باید بخش اعظم آن را با توجه به شرایط کشور و داشتن دشمنان فراوان نگه 
داریم. حتی باید برای یک یا دو سال فکر کنیم که چنین دلاری وجود ندارد، 
نه این که آن را پیش خور کنیم. وقتی از اقتصاد مقاومتی می گوییم باید بدانیم 
که ضربه گیر یک اقتصاد مقاوم، ذخایر ارزی آن است. البته سرمایه گذاری در 
بخش هایی مانند طرح های زیربنایی و زیرساختی مانند احداث راه آهن یا 
مترو یا خرید هواپیما به دلیل این که خدماتی عمومی و بلندمدت هستند یا 
سرمایه گذاری در کشورهای دیگر از مواردی است که می توان برای هزینه کرد 

این دلارها به آن اندیشید.   
 پس به عقیده شما دولت باید قیمت دلار را افزایش دهد؟

به عقیده من نرخ دلار باید »شناور مدیریت شده« باشد. قیمت دلار باید در 
مسیری و با سرعتی حرکت کند که تورم کشور در حال حرکت است. این 
حرکت نیز باید شفاف باشد و همه بدانند که که قرار است دلار با توجه به تورمی 
که در جامعه داشته ایم، در یک یا دو سال آینده تقریبا چقدر افزایش قیمت 
داشته باشد. با یک استدلال اقتصادی روشن، همه  تکلیف خود را می دانند و 
اقتصاد و تولید داخلی هم ضربه نمی بینند چراکه واردات ارزان نخواهد شد. 

  اما با افزایش قیمت دلار، قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای صنایع 
نیز افزایش خواهد داشت و ممکن است شاهد ایجاد تورمی دیگر 

در جامعه باشیم.
ایجاد تورم، ارتباطی مستقیم و اساسی به افزایش نرخ دلار ندارد و نقدینگی 
عامل اصلی ایجاد تورم است. البته ممکن است افزایش نرخ دلار بر قیمت بعضی 
کالاها فشار بیاورد اما وقتی ما به فکر تولید داخلی و دل نگران آن هستیم، باید 
بدانیم گران شدن دلار یکی از مهم ترین راه های حمایت از آن است. با گران 
شدن کالاهای وارداتی، ممکن است تولیدکننده از مواد داخلی استفاده و تولید 
را برای خود به صرفه کند و در عین حال به فکر ایجاد یا افزایش توان صادراتی 
خود نیز باشد، چون با افزایش نرخ دلار، صادرات ارزنده خواهد شد. اصل اولیه 
اقتصاد این است که شما نمی توانید همه چیز را با هم داشته باشید. برای افزایش 
نرخ برخی از کالاهای اساسی و خاص مانند دارو نیز باید حمایت هایی انجام داد 
تا قشر محروم دچار مشکل نشوند، اما اگر بقیه کالاهای وارداتی گران شوند، 
ابایی نیست، چراکه ممکن است این گرانی، مشوق خرید تولیدات داخلی 
شود. به هر حال توافق ایجادشده بین ایران و کشورهای 1+5 و رفع تحریم ها را 
می توان آغازی برای تلنگر زدن بر وضعیت نامساعد اقتصادی و رفع مشکلات 

دیگر در نظر گرفت. 

یکی از مشکلات 
اقتصاد ما 

این است که 
مردم همه چیز 

را از دولت 
انتظار دارند و 
می خواهند و 
به همین دلیل، 

نهادهای مدنی و 
بخش خصوصي 

برای انجام 
کارها پیشگام 

نمی شوند. چنین 
وضعیتی موجب 
می شود که مردم 
چندان به دولت 

فشار نیاورند
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 هم زمان با انجام توافق هســته ای ایران با کشورهای 
1+5 و امکان رفع تحریم ها با اجرایی شدن آن، بسیاری 
منتظرند که شاهد تحولات اقتصادی در کشور باشند، 
به نظر شما آیا چنین انتظاری صحیح است و اگر هست، 
شروع آن را از کدام بخش شاهد خواهیم بود و در حقیقت 
تاثیرگذاری رفع تحریم ها در کدام بخش اقتصادی زودتر 

نمود پیدا خواهد کرد؟
تردیدي نیست که بخش قابل توجهي از بي ثباتي در بازار ارز و 
به  وجود آمدن دور افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت سایر کالاها و 
خدمات و همین طور دور افزایش نرخ ارز و نیاز بیشتر به نقدینگي 
ریالي در بنگاه ها، ریشــه در تحریم ها و تشدید انتظارات رواني 
تورمي دارد. طبیعي است با رفع تحریم ها، این انتظارات تعدیل 
 شود، تقاضاي سفته بازانه اي که براي ارز و طلا وجود دارد کاهش 
پیدا کند و ضریب تمرکز نقدینگي در این بازارها نیز کمتر  شود. 
این به معناي کاهش فشارهاي تورمي از محل انتظارات است. در 
عین حال، با رفع تحریم شبکه بانکي، امکان گشایش ارزي فراهم 
مي شود که هم موجب کاهش تقاضاي واقعي براي ارز مي شود 
و هم به بنگاه ها کمک مي کند که با میــزان نقدینگي کمتري 
نیازهاي وارداتي خود را تامین کنند. این به معناي تامین سریع تر 
واردات و سرعت گرفتن چرخ تولید است. علاوه بر این با افزایش 
صادارت نفــت، امکان افزایش درآمدهــاي ارزي نفتي و تامین 
نیازهاي ارزي پروژه هاي ســرمایه گذاري و به حرکت درآوردن 
آنها و مواردی از این دســت وجود دارد. اگر بخشي نگاه کنیم، 
بخش نفت و گاز که بیشــترین کاهش ارزش افزوده را طي سه 
سال گذشته داشته  است، رشد بیشتري خواهد داشت. همچنین 
این توافــق در بخش صنعت، بر رشــته فعالیت هایي که داراي 
ارزبري بالایي هستند مانند خط هاي تولید اتومبیل هاي  لوکس 

کارخانه هاي خودروسازي تاثیر قابل توجهي خواهد گذاشت. 
 آیا رفع تحریم ها می تواند کمبودها و عقب ماندگی های 
اقتصادی کشور را جبران کند یا توسعه اقتصادی کشور 

نیازمند تغییر و تحولات ســاختاری دیگری است که 
ارتباطی با تحریم های اقتصادی کشور ندارد؟

به طور حتم، رفع تحریم ها کمک مي کند تا اقتصاد در موقعیت 
رکود تورمي کم شــدتي در مقایسه با سال هاي 1391 و 1392 
قرار بگیرد؛ با وجود این، مشــکل ســاختاري رکــود تورمي و 
همین طور مشکلاتی مانند وابستگي بیش از اندازه به درآمدهاي 
ارزي نفتي همچنان باقي خواهد ماند مگر آن که عوامل اساسي 
به وجودآورنده آن رفع شود. این عوامل اساسي از منظر رویکرد 
ساختاري- نهادي من عبارت از تودرتویي نهادي و ناهماهنگي 
سیاستي اســت که موجب افزایش ناکارآیي سازماني و کاهش 
ظرفیت جذب مي شــود. ظرفیت جذب اقتصاد ما همیشــه در 
ســطح پاییني بوده اســت. اقتصاد ما مانند فردي است که غذا 
زیاد مي خورد، اما به دلیل مشــکل متابولیسمي،  نحیف و لاغر 
مي ماند. در حقیقت، منابع تزریق مي شود اما این منابع تبدیل 
به تولیدات کارخانه اي پیشرفته، به ظرفیت هاي تولیدي مولد 
در حداقل زمان و با کیفیت مناسب نمي شود. بنابراین، هم زمان 
دو اتفاق رخ مي دهد. از سویي، تزریق منابع در قالب پروژه هاي 
ســرمایه گذاري ناتمام یا تمام شــده با بهره وري پایین موجب 
افزایش تقاضاي کل مي شود بدون آن عرضه کل چندان تغییري 
کند. در نتیجه، شــکاف میان عرضه و تقاضاي کل، بیشــتر و 
فشارهاي تورمي تشدید مي شود. در سوي دیگر، رشد آهسته و 
کند اقتصادي که متاثر از فرآیند انباشت سرمایه ضعیف است، 
موجب مي شود که هم میزان بیکاري در سطح بسیار بالایي باشد 
و هم میزان تولید ناخالص داخلي و درآمد سرانه نصف آن چیزي 
باشــد که با توجه به توانمندي هاي اقتصادي کشور و موقعیت 
تاریخي که ما و  اقتصادهاي همســایه مانند ترکیه در آن قرار 
داریم، به راحتي قابل تحقق است. تولید ناخالص داخلي ترکیه 
حدود 1200میلیارد دلار و تولید ناخالص ما کمتر از 600میلیارد 
دلار است. توانمندي ها و امکانات اقتصاد ما اگر بیشتر از ترکیه 
نباشد، قطعا کمتر نیست. از این منظر بر نکته مهمي باید تاکید 

هنوز فراز و نشیب چندساله مذاکرات به پایان نرسیده بود که گمانه زنی ها و اظهارنظرهای کارشناسی و غیرکارشناسی درباره میزان تاثیر 
لغو تحریم ها بر اقتصاد آغاز شد. عده ای دوران پساتوافق و لغو تحریم را روزگار »گل و بلبل« اقتصاد ایران عنوان می کردند و عده ای، 
البته با استناد به آنچه در ساختار اقتصادی و حاکمیتی کشور وجود دارد، بر درصدهای تاثیر پنج تا 30درصدی لغو تحریم بر اقتصاد 
ایران تاکید داشتند. روزگاری ایران با تحریم های سرسختانه این  سال ها مواجه نبود و به توسعه اقتصادی مورد انتظار نیز نرسید، اما در 
دوران تحریم با تشدید وضعیت انحصارگونه و توام با رانت گسترده ای مواجه شد که بی سابقه بود. می توان این تصور را که لغو تحریم 
نمی تواند بر اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد به چالش کشید اما این که واقعا لغو تحریم چه خواهد کرد و چه اتفاق تازه ای در اقتصاد ایران 
خواهد افتاد، بی شک منوط به سیاستی است که دولتمردان و فعالان اقتصادی داخلی اتخاذ می کنند. ابتدا باید جورچین اقتصاد ایران 
درست شود، به این معنا که دولت ناظری قدرتمند و عادل و فعالیت بخش خصوصی در راستای منافع ملی باشد و در این میان  انحصار 
و رانت نیز برچیده شود و به عبارتی ابتدا سلامت اقتصاد برگردد و سپس برای بالندگی آن برنامه ریزی شود. در این میان دکتر علی 
دینی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني معتقد است که به طور حتم، رفع تحریم ها کمک مي کند تا اقتصاد کشوردر 
موقعیت رکود تورمي کم شدتي در مقایسه با سال هاي 1391 و 1392 قرار بگیرد؛ با وجود این، مشکل ساختاري رکود تورمي و همین طور 
مشکلاتی مانند وابستگي بیش از اندازه به درآمدهاي ارزي نفتي همچنان باقي خواهد ماند مگر آن که عوامل اساسي به وجود آورنده آن 
رفع شود. وی معتقد است که اقتصاد ما مانند فردي است که غذا زیاد مي خورد اما به دلیل مشکل متابولیسمي،  نحیف و لاغر مي ماند. 

به گفته دینی، ظرفیت جذب اقتصاد را در دوران پساتحریم باید افزایش داد. گفت و گوی مشروح آینده نگر با او را در زیر می خوانید.

احمد میرخدائی

درگیر »ناکارایي سازماني« شدید هستیم
گفت و گو با علی دینی ترکمانی درباره مشکلات اقتصادی کشور

درآمدهاي ارزي 
مشکل موسوم 

به »شکاف ارزي« 
را رفع مي کند. 
یعني نیازهاي 

ارزي پروژه هاي 
سرمایه گذاري 
را تامین  و از 
این طریق به 

پیشبرد فرآیند 
انباشت سرمایه 
کمک مي کند. 
اما رسیدن به 
این اهداف، 

شرطي دارد که 
همانا استفاده 
صحیح از این 
درآمدهاست
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شوك ناشي از تحریم ها بیشتر موجب 
کاهش میزان تولید و ارزش افزوده رشته 
فعالیت هایي شد که ارزبري بالایي داشتند

کنم. شاخص رکود معمولا میزان بیکاري یا افت تولید ناخالص 
داخلي طي دو ســال متوالي اســت. به نظر من، رکود را باید بر 
مبناي شکاف تاریخي که میان اقتصادهاي با شرایط کم و بیش 
یکسان وجود دارد نیز ســنجید. معني این سخن این است که 
اگر ما میزان بیکاري را به 5 درصد کاهش دهیم ولي بهره وري به 
دلیل ظرفیت جذب ضعیف در سطح پایین باشد، در این صورت 
میزان تولید ناخالص داخلي تفاوت قابل توجهي با اقتصادي مانند 
ترکیه به عنوان مبناي مقایسه خواهد داشت. بنابراین ظرفیت 

جذب اقتصادمان را باید افزایش دهیم.
 ظرفیت جذبی را که به آن اشاره کردید، چگونه می توان 

ارتقا داد؟ 
ظرفیت جذب تحت تاثیر نظام نهادي و حکمراني است. در نظامي 
که تخصص و شایسته سالاري و ضابطه مندي مولفه هاي عرفي 
و رسمي آن محسوب مي شوند، علم و دانش به صورت یک نهاد 
درمي آید. حکمراني قوي با تامین شرایط مناسب براي انباشت 
در ســرمایه انســاني، ارتقاي مهارت هاي مدیریتي و مدیریت 
سرمایه خارجي و انتقال فناوري، زمینه ساز ارتقاي ظرفیت جذب 
مي شود. وقتي از این زوایا، نظام حکمراني و نهادي خوب عمل 
کند، زمینه براي یادگیري فناورانه و افزایش بهره وري سرمایه و 
در تحلیل نهایي همپایي فناورانه با قدرت هاي اقتصادي پیشرو 
فراهم تر مي شــود. ارتقاي یادگیري و همپایي فناورانه به نوبه 
خود موجب ارتقاي ظرفیت جذب مي شود و به این صورت دور 
فزاینده اي میان این دو شکل مي گیرد. هر ارتقایي موجب ارتقاي 
دیگري مي شود. ماحصل این دور فزاینده چیزي نیست جز رشد 
و توسعه اقتصادي متوازن و درونزاد با میوه هاي شیرین کنترل 
تورم و رکود و متنوع سازي صادراتي. در این میان، سیاست هاي 
قیمتي از جمله کاهش ارزش پول ملي و تعدیل قیمت حامل هاي 
انرژي و سود بانکي مي توانند در جایي که لازم است در ارتقاي 

بهره وري سرمایه و همپایي فناورانه اثرگذار باشند. 
 در جریان تحریم های اقتصادی، کدام بخش از اقتصاد 
کشور بیشتر متضرر شد و حالا با رفع آن  فکر می کنید 
چقدر طول بکشــد تا  وضعیت آن به شــرایط قبل از 

تحریم ها بازگردد؟
شوک ناشي از تحریم ها بیشــتر موجب کاهش میزان تولید و 
ارزش افزوده رشته فعالیت هایي شد که ارزبري بالایي داشتند، 
مانند خط هاي تولید اتومبیل هاي لوکس بنگاه هاي خودروسازي. 
به همین صورت با نصف شدن صادرات نفت، ارزش افزوده بخش 
نفت و گاز نیز تقریبا نصف شــد. ایــن کاهش ها موجب کاهش 
ارزش افزوده در رشــته فعالیت هاي دیگر شد و کل اقتصاد را به 
رکود عمیق فرو برد. لغو تحریم ها انتظارات تورمي و فشارهاي 
تورمي را کنترل مي کند. همچنین در بخش واقعي اقتصاد و در 
طرف عرضه، موجب افزایش تولید مي شــود. این افزایش که به 
صورت پر شــدن ظرفیت هاي خالي بنگاه هاي تولیدي و سپس 
ایجاد ظرفیت هاي جدید، بازتاب پیدا مي کند به معناي افزایش 
تدریجي اشتغال و سطح درآمد سرانه اســت. در طرف تقاضا، 
فرض افزایش درآمد و بازتاب آن بــه صورت افزایش مصرف به 
معناي تحریک تقاضا و رونق گرفتن بازارهاست. در عین حال، با 
افزایش تقاضاي کل، یعني سرمایه گذاري، تقاضا براي محصولات 
واسطه اي و سرمایه اي بنگاه هاي تولیدي بالادستي افزایش پیدا 
مي کند و این نیز موجب رونق مي شــود. بــراي مثال، افزایش 
ســرمایه گذاري در بخش مســکن، موجب افزایش تقاضا براي 
محصولات صنایع سیمان و فولاد و غیره مي شود. پس در تحلیل 
نهایي انتظاري که مي رود این اســت که رشد تولید در بخشي 
مانند نفت و گاز یا رشــد ســرمایه گذاري در پروژه هاي دولتي 
موجب رشد زنجیره اي بخش ها و رشته فعالیت هاي دیگر شود. 

چنین رشدي، موجب رشد بخش مالي و بازار بورس نیز مي شود. 
به این صورت دور فزاینده میان رشد بخش واقعي اقتصاد و بخش 

مالي به  وجود مي آید. 
طبیعي است که دو یا سه ســالي طول مي کشد تا میزان تولید 
ناخالص داخلي به سطح ســال 1390 برسد. ما در دو سال 91 
و 92 در مجموع 9 درصد رشــد منفي داشتیم. اگر در سال 93 
رشد به میزان دو تا ســه درصد مثبت بوده و در سال جاري نیز 
به همین صورت باشد، ســال بعد نیز باید 3 درصد رشد مثبت 
وجود داشته باشد تا در سال 1396 به سطح تولید سال 1390 
بازگردیم. خب رفع تحریم ها و افزایش دوباره صادرات نفت و گاز 
و تامین نیازهاي وارداتي بنگاه هاي تولیدي از ســویي و گردش 
بیشتر نقدینگي در اقتصاد از ســوي دیگر، موجب وقوع چنین 

اتفاقي مي تواند بشود. 
 به عقیده شــما دولت باید تا چه اندازه از مشاوران و 
کارشناسان اقتصادی نخبه برای ایجاد تحول در بخش 
اقتصادی کشور استفاده کند؟ آیا فکر نمی کنید که در 
برخی زمینه ها و بخش های اقتصادی باید از مشــاوران 

خارجی بهره  برد؟
ما درگیر »ناکارایي سازماني« شدید هستیم. راهکار اساسي آن 
رفع مشکل اساسي »تودرتویي نهادي« است و تا زماني که این 
ناکارایي بالاست سرمایه خارجي و مدیران خارجي نیز نمي توانند 
چندان اثرگذار باشــند. ما دچار وضعي شــده ایم که نام آن را 
»تودرتویي نهادي« گذاشته ام. نهاد در نهاد، دستگاه در دستگاه. 
هنگامی که یک نهاد  در عرض نهاد قبلی تاسیس می شود، میزان 
ناهماهنگی و تنش های ســازمانی و همین طور موازی کاری و 
اتلاف منابع و انرژی به شــدت افزایش پیــدا مي کند. در بحث 
مربوط بــه برنامه ریزی اتفاقی که می افتد این اســت که از نظر 
نهادی مجموعه اجزای نظــام برنامه ریزی نمی توانند با یکدیگر 
هماهنگ و سازگار باشند. این وضع چند پیامد منفي مهم دارد: 
میزان تنش هاي سازماني و موازي کاري افزایش مي یابد و امکان 
پیشبرد پروژه هایي که مستلزم اقدام جمعي هماهنگ است کمتر 
مي شود؛ میزان  مسئولیت پذیري، پاسخ گویي  و شفافیت در سطح 
پاییني قرار مي گیرد و امکان دور زدن قوانین و مقرارات و درگیر 
شدن در فســاد بیشتر مي شود؛ بي ثباتي ســاختاري سازماني 
)ادغام ها، تفکیک ها، انحلا ل ها و تاسیس ها( هم شدید و موجب 
تغییرات پي درپي رویه ها و قوانیــن و مقررات و چارچوب هاي 
ســازماني و بدتر شدن فضاي کســب و کار مي شود. در تحلیل 
نهایي، این پیامدها  از »شکست در  هماهنگ سازي سیاستي«  
و شکست برنامه سر درمي آورد. براي مثال، در بازار پول  تعداد 
زیادي موسسه مالي وجود دارد که تحت پوشش بانک مرکزي 
نیستند. این شرایط اجازه نمي دهد که بازار پول سامان درستي 
پیدا کند. در بخش صنعت، بیست درصد از ارزش افزوده صنعتي 
در اختیار بنگاه هاي تحت پوشــش نهادهاي مختلف است. این 
شــرایط اجازه نمي دهد که وزارت صنعــت، معدن و تجارت به 
عنوان متولي اصلي بخش صنعت، سیاســت صنعتي و تجاري 
مناسبي را اتخاذ کند. در بخش مالیاتي، از سویي مالیات مدرن را 
داریم و از سوي دیگر مالیات اسلامي را. عربستان سعودي نظام 
مالیاتي را یک کاسه کرده اســت و نظام مالیاتي ما هنوز دوگانه 
است. این دوگانگي اجازه نمي دهد که  نظام بودجه ریزي درستي 
شــکل بگیرد. از این گذشته، موجب دولت در دولت شدن نظام 
مدیریتي کشور و شکست در هماهنگ سازي سیاستي مي شود. 
از زاویه اي دیگر، بي ثباتي ساختارهاي سازماني که همراه با ورود 
و خروج شــدید نیروهای بیرونی در مقام مدیر است به  معنای 
عدم کادرسازی مدیریتی و عدم شکل گیری منحنی یادگیری 
سازمانی است. یعنی تجربه ها درون بنگاه ها و سازمان ها انباشت 

ما درگیر 
»ناکارایي 

سازماني« شدید 
هستیم. راهکار 
اساسي آن رفع 
مشکل اساسي 
است و تا زماني 
که این ناکارایي 
بالاست سرمایه 

خارجي و 
مدیران خارجي 

نمي توانند چندان 
اثرگذار باشند. 
ما دچار وضعي 
شده ایم که نام 

آن را »تودرتویي 
نهادي« گذاشته ام
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راهبرد

رفع تحریم ها 
کمک مي کند 
تا اقتصاد در 
موقعیت رکود 

تورمي کم شدتي 
در مقایسه 
با سال هاي 

1391 و 139٢ 
قرار بگیرد؛ 
با وجود این، 

مشکل ساختاري 
رکود تورمي 
و همین طور 

مشکلاتی مانند 
وابستگي بیش 

از اندازه به 
درآمدهاي نفتي 
باقي خواهد ماند

نمی شود تا به دانش ضمنی و نهفته درون سازمانی تبدیل شود 
و از این محل کارایی را افزایش دهد. اینها بخشــی از مشکلات 
»تودرتویي نهادي« ماست و همان طور که گفتم تا زماني که این 
ناکارایي بالاست سرمایه خارجي و مدیران خارجي نیز نمي توانند 

چندان اثرگذار باشند.
 بسیاری معتقدند ورود دلارهای بلوکه شده به کشور 
ممکن است موجب افزایش واردات به  کشور شود و ورود 
کالاهای مصرفي را تشدید و تولید و اشتغال در کشور را 
تهدید کند ، شما در این مورد چگونه فکر می کنید؟ و به 

نظر شما با دلارهای آزادشده باید چه کرد؟
درآمدهاي ارزي نفتي مشکل موسوم به »شکاف ارزي« را رفع 
مي کند. یعني نیازهاي ارزي پروژه هاي سرمایه گذاري را تامین  
و از این طریق به پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه کمک مي کند. 
اما رسیدن به این اهداف، شرطي دارد که همانا استفاده صحیح 
از این درآمدهاســت. این درآمدها که بــه روایت بانک مرکزي  
29میلیاد دلار است و با ذخایر ارزي بانک مرکزي تفاوت دارد، 
باید صرف تامین نیازهاي وارداتي بنگاه هایي شــود که افزایش 
تولیدشان تاثیر زنجیره اي قوي تري بر اقتصاد دارد. بخشي نیز 
باید صرف تامین نیازهاي ارزي پروژه هاي سرمایه گذاري بشود. 
درحقیقت دولت باید نحوه خرج کــردن این دلارها را مدیریت 

کند تا به واردات بی رویه منجر نشود.
 نظرتان در مورد تعیین قیمت دلار و چگونگی برخورد 
دولت با این موضوع چیست؟ به عقیده شما منطقی ترین 
تصمیم در این مورد چیست، قیمت ارز ثابت شود یا نرخ 

آن به صورت شناور تعیین شود؟ 
اگر شــرایط بر همین منوال باقي بماند، بــازار ارز از تب و تاب 
خواهد افتاد و مانند دهه 1380 خواهد بود. معني این ســخن 
این اســت که احتمالا نرخ دلار به طور متوسط حدود 3200 تا 
3300 تومان براي دو یا سه سال آینده، تثبت خواهد شد. بانک 
مرکزي احتمالا، نرخ ارز رسمي 2850 تومان را به تدریج افزایش 
خواهد داد و بعد از دو، سه سال به این نرخ خواهد رساند. با توجه 
به فروکش کردن فشــارهاي تورمي ناشي از انتظارات، احتمال 
این که بازار آزاد ارز نیز واکنش قابل توجه به این سیاست بانک 
مرکزي نشان دهد، کم است. البته، این به معناي شناور کردن 
نرخ ارز نیست. در هر حال، بانک مرکزي از طریق نرخ ارز رسمي 
که اعلام مي کند به عنوان لنگرگاه بــازار آزاد ارز عمل خواهد 
کرد و در اعلام این نرخ، طبعا ملاحظات لازم را هم براي به هم 

نخوردن این بازار خواهد داشت.  
 توافق ژنو  فرصتی برای جذب ســرمایه های خارجی 
به کشور محسوب می شود ، چه مواردی را برای افزایش 

سرمایه گذاری های خارجی در کشور لازم می دانید؟
سرمایه ملي، دولت توسعه خواه و سرمایه جهاني سه راس مختلف 
و لازم مثلث توسعه را تشــکیل مي دهند. سرمایه جهاني براي  
انتقال دانش علمي و فني جاري در مرزهاي پیشــروي جهاني 
و پیشبرد فرآیند توسعه لازم اســت. اما چنین انتقالي به شرط 
مهیا بودن زمینه و بستر سرمایه ملي امکان پذیر است. در اصل، 
ســرمایه ملي حکم زمیني را دارد که بذر سرمایه جهاني بدون 
وجود آن، امکان رویش در اقتصاد ملي را پیدا نمي کند. در نبود 
ســرمایه و تولید ملي قوي نه تنها امکاني براي انتقال و جذب و 
نهادینه سازي دانش پیشرفته در دسترس سرمایه خارجي وجود 
ندارد، بلکه تمامي منافع ناشي از سرمایه گذاري خارجي به کشور 
مادر منتقل مي شــود. در عین حال، پرورش و کارآمدســازي 
سرمایه ملي تابعي از دولت توســعه خواه و کارآمد است. هرچه 
دولت از این منظر قوي تر باشد، هم امکان بیشتري براي ظهور 
و پرورش ســرمایه ملي فراهم مي شــود و هم با تامین شرایط 

نهادي و قانوني مناسب زمینه بیشتري براي انعقاد قراردادهاي 
سرمایه گذاري مشترک مبتني بر منافع ملي میان سرمایه ملي 
و ســرمایه خارجي و در نتیجه انتقال فناوري پیشرفته فراهم 

مي شود. 
 تحلیل شما از وضعیت بازارهای مختلف مانند طلا، ارز، 

بورس و مسکن در شرایط رفع تحریم ها چیست؟
بازار ارز به احتمال زیاد دچار افت خواهد شد. بخشي از نقدینگي 
که طي سال هاي 1390 به سوي این بازار حرکت کرد دوباره به 
ســوي بازارهاي دیگر حرکت خواهد کرد. بازار طلا، در مقایسه 
با بــازار ارز مي تواند جذابیت بیشــتري براي ســرمایه گذاري 
داشته باشــد چراکه تغییرات قیمت آن تحت تاثیر نرخ دلار و 
قیمت جهاني طلاســت. اگر نرخ دلار تثبیت شود، نوسان نرخ 
جهاني طلا مي تواند به ســرمایه گذاران انگیزه بدهد تا در این 
بازار سرمایه گذاري ســفته بازانه داشته باشند. مسکن به گمان 
من یکي از بازارهایي اســت که آن بخش بازگشــتي از بازار ارز 
و طلا را به ســوي خود جذب خواهد کرد. معمولا دست کم 30 
درصد از معاملات مســکن مربوط به تقاضاي سفته بازانه است. 
سرمایه گذاران مي خرند تا با سودي بفروشند. این 30 درصد در 
چند سال گذشته افت کرده بود که الان احتمال فعال شدنش 
دوباره وجود دارد. بنابراین، با این توضیح احتمال افزایش قیمت 

مسکن در ماه هاي آینده وجود دارد.  
 نقش بخش خصوصي را در اســتفاده از این فرصت 
چگونه ارزیابی می کنید و به نظرتان برای استفاده از توان 
بخش خصوصي چه ساختارهایی باید تغییر کند و اصلا 
به عقیده شــما بخش خصوصي کشور توان ایفای نقش 
در اقتصاد در ایــن دوره را دارد و می تواند نقش موثری 

داشته باشد؟
طبیعی است وقتي اقتصاد به مرحله خروج از رکود وارد می شود، 
بخش خصوصي چه در عرصه صادرات و چه در عرصه تولید براي 
بازارهاي داخلي منتفع مي شــود. اگر بخواهیم وجه مشخصه 
اساســي بخش خصوصي را بر مبناي ترکیب سرمایه گذاري آن 
توضیح دهیم مي توانیم بگوییم بخش خصوصي ما بیشتر از نوع 
تجاري ـ مستغلاتي است. تجارت باید در خدمت اقتصاد باشد 
نه آن که بر آن سیطره داشته باشد. تجارت، در اصل، به معناي 
ایجاد روزنه اي در بازارهاي جهاني براي اســتفاده مازاد تولید 
در داخل و البته واردات متناســب با آن است. تجارت در ایران، 
عمدتا به معناي واردات نابرابر با صادرات است. سرمایه گذاري 
در مستغلات نیز حد بهینه اي دارد. وقتي از این حد بهینه بالاتر 
برود، موجب انباشت ســرمایه بیش از اندازه در مستغلات و در 
نتیجه افزایش حبابي قیمت ملک مي شود. این موضوع، دو تاثیر 
منفي دارد. اول این که، بخش مستغلات را تبدیل به موتور مکنده 
ســرمایه مي کند و با ایجاد حباب قیمتي، اقتصاد را در معرض 
بحران قرار مي دهد. دوم این که  موجب  کاهش نرخ ارز واقعي و 
در نتیجه تضعیف تولید مبادله اي و صادرات صنعتي و کشاورزي 
می شود، چراکه یکي از شاخص هاي نرخ ارز واقعي نسبت قیمت 
کالاهاي قابل مبادله به قیمت مســتغلات بــه عنوان کالایی 
غیرقابل مبادله است. البته باید گفت که ناتواني نظام حکمراني 
ما و ساخت اقتصاد سیاسي ما علت اصلي چنین مشکلاتي است. 
بنابراین، از چارچوب نظري بنده، نقطه عزیمت اولیه براي شکل 
دادن به مثلث توسعه سرمایه ملي قوي و کارآمد، دولت قوي و 
کارآمد و سرمایه خارجي اثرگذار، اصلاحات نهادي معطوف به 
کارآمدسازي دولت است. اگر دولت سیاست صنعتي مشخصي 
داشته و توانایي پیشبرد آن را هم داشته باشد، امکان تغییر بافت 
سرمایه خصوصي نیز به تدریج فراهم و نقش درست آن در اقتصاد 

پررنگ تر می شود. 
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بازار ارز به احتمال زیاد دچار افت خواهد 
شد. بخشي از نقدینگي دوباره به سوي 
بازارهاي دیگر حرکت خواهد کرد

مشکل آزاد شدن 
چندده میلیارد 

دلار پول 
بلوکه شده 

نیست. در زمانی 
که کشورهای 

صادرکننده نفت 
ذخایر ارزی 

چندصدمیلیارد  
دلاری به وجود 

آوردند، ما هزینه 
کردیم. این پول ها 

باید تبدیل به 
سرمایه شوند 
نه این که به فکر 
خرج کردن آن 

باشیم

شرایط فعلی کشور نتیجه دوران طولانی صبوری و استقامت 
سیاستمداران کشور بود که به نقطه عطفی رسیدیم که در این 
نقطه، حاکمیت کشور برای مصالح کشور اجماع کرده است و 
طرفین مذاکره به منطق مصالحه توجه کرده اند؛ براساس این 

منطق امتیازی داده و گرفته شده است. 
نکته مهم این موضوع این است که توان اقتصادی کشور در این 
مذاکرات به عنوان مهم ترین مؤلفه امنیت ملی کشور شناسایی 
شــد، بنابراین قدم بزرگی برداشته شد تا تعریف جدیدی در 

نقش و توان اقتصادی در امنیت ملی تهیه و تدوین شود. 
شرایط فعلی را می توان شرایط دوران انتقال نامید چراکه ما 
در حال گذر از انزوای نسبی در طول دوران تحریم به سمت 
عضویت دوباره در جامعه جهانی هستیم. در این دوران علایمی 
که به طرف مقابل منتقل و علایمی که دریافت می کنیم باید 
علایم دوران انتقال باشــد. در دوران انتقال که شــاید بشود 
شرایط آن را شرایط تعادل دانست، طرفین به تعهدات خود 
پایبندی مشروط دارند. پایبند هستند چون منفعت دارند و 
مشــروط اســت چون پایبندی آنها به پایبندی طرف مقابل 
مشروط اســت. اگر هردو طرف شرایط را شرایط برد- برد در 
نظر بگیرنــد و منفعت پایبندی بیــش از هزینه های منفعت 
عدم پایبندی باشد، صرف نظر از منطق و تضامن حقوقی آن، 
این توافق پایدار خواهــد بود. به نظر من بحث تغییر گفتمان 
مهم ترین بعد توافق بود که شاید باید بیشتر به آن توجه کنیم.
 در دوران انتقال کشور باید پارادایم های جدیدی برای خود 
انتخاب کند. پارادایم غالب ما در دوره قبل دور زدن تحریم ها 
بود و پارادایم جدید پایبندی به تعهدات است؛ منطق این دو 
با هم متفاوت اســت چراکه ریسک دور زدن بسیار بالاست و 
وزیر خارجه به نمایندگی از همه مردم ایران مواردی را متعهد 
شــده اســت، بنابراین در حال حاضر، دور زدن تحریم دیگر 

منطق ندارد. 
همچنین ما باید از پنهان کاری به سمت شفافیت حرکت کنیم 
و در عین حال از بیگانگی با قوانین بین المللی باید به ســمت 
یادگیری و پایبندی به آنها حرکــت کنیم، چراکه دیر یا زود 
این مقررات برای ما الزام آور می شود؛ بنابراین باید آنها را یاد 
بگیریم و به آنها پایبند باشیم. همچنین در دوره جدید، باید 
ارائه حداکثری اطلاعات از وضع کشور داشته باشیم و مقررات 
داخل کشور را برای هرکسی که می خواهد در کشورمان، حوزه 
منافع خود را تعریف کند تشریح کنیم و باید و نبادهای کشور 
را به او ارائه دهیم و از همه مهم تر این که باید سیاست هایمان 

را توضیح دهیم.   
در این شــرایط ما باید مدیریت قاعده مند و پیش بینی پذیر 
داشته باشیم.  هیچ کس دوســت ندارد غافلگیر شود و ما نیز 
طبیعتا نمی خواهیم در جامعه جهانی، کشوری غافلگیر کننده 
باشیم. یکی از اقتضائات دوران جدید، تغییر گفتمان است اما 
به غیر از آن، باید آداب گفت وگو را یاد بگیریم؛ البته می دانیم 
اما مدتی اســت تمرین نکرده ایم و باید دوباره تمرین را آغاز 
کنیم و این چند سالی را که با آن بیگانه شده بودیم باید جبران 
کنیم. باید با ســازمان های بین المللــی دوطرفه کار کنیم و 
تعهدات متقابل ایجاد و به تعهدات خود عمل کنیم و باید به 

جامعه جهانی نشان دهیم به تعهدات پایبند هستیم. 
حاکمیت نیز باید همه بازیگران را رصد کند تا نسبت به قوانین 
تمکین کنند، چراکه همه ما سوار بر یک کشتی هستیم. و اما 
در این میان، مهم ترین بحث آن است که ما باید به دنبال حوزه 
منافع اقتصادی در ورای مرزها باشیم. حوزه منافع اقتصادی ما 
باید از حوزه منافع جغرافیایی مان به تدریج فاصله بگیرد و فراتر 

از مرزها به دنبال منافع اقتصادی خود باشیم. 
در داخل کشــور نیز باید تغییــر انتظــارات را دنبال کنیم، 
مشــکل ما آزاد شــدن چندده میلیارد دلار پول بلوکه شده 
نیست. در زمانی که کشورهای صادرکننده نفت ذخایر ارزی 
چندصدمیلیــارد  دلاری به وجود آوردند، مــا هزینه کردیم. 
این پول ها باید تبدیل به سرمایه شوند نه این که به فکر خرج 
کردن آن باشیم. در این میان اعتدال و رعایت آن نیز موضوع 

مهمی است. 
ما نباید شــتاب زده حوزه های منافع ملــی را واگذار کنیم و 
هم نباید فرصت ها را از دســت بدهیم، چراکه بعد از این همه 
شوک و هشت سال مضیقه های شدید، جی دی پی ما بیش از 
300 میلیارد  دلار است، که برای هرکسی جذاب خواهد بود، 
ما باید با احتیاط گام برداریم. وضعیت ما وضعیت نامتقارنی 
است، سرعت تخریب و سرعت بازسازی در زمان کنونی برابر 
نیست؛ به سرعت تخریب شــد و به تدریج بازسازی می شود. 
باید از تجارب موفق و ناموفق  کشورهای مختلف به خصوص 
تجارب کشــورهای اروپای شــرقي درس بگیریم و استفاده 
کنیم. در حال  حاضر کشور در حال تجربه  کردن شرایط جدید 
است؛ بنابراین باید بهترین تصمیم  ها را بگیریم و نباید شرایط 

گذشته را تجربه کنیم.
همچنین باید توجه کنیم که قصد ما منابع یا ســاختارهای 
تخصیص منابع است؟ تا زمانی که ساختار تخصیص منابع را 
در کشور اصلاح نکردیم، شاید عجله برای تزریق منابع، به صلاح 
نباشد. در شرایط فعلی هم منابع اقتصادی ما بسیار کم است که  
شاید در چند دهه اقتصاد کلان کشور این وضعیت کمتر سابقه 
داشته است، به طوری که تقاضا بسیار بیشتر از امکان عرضه 
اســت. اما تنها ورود منابع مهم نیست چراکه ساختار ما برای 
هزینه کرد این منابع بسیار ضعیف است. این ساختار بازنده ها 
را برای تجهیز منابع انتخاب می کند که باید آن را مد نظر قرار 

دهیم و به اصلاح این ساختار نیز بیندیشیم. 
آنچه که امروز شاهد آن هستیم برآیندی از تحریم و سوء تدبیر 
اســت و همه چیز را نمی توان به تحریم یا ســوء تدبیر نسبت 
داد. اما تحریم موجب تشدید ســوء تدبیرها شد چون برخی 
چیزهایی را که در منطق بین الملل مجاز نبود  ، مجاز دانست 
و ما دچار این وضعیت شــدیم. به نظر می رسد که نگاه را باید 
عوض کرد و امیدواریم بتوانیم بازیگــران خوبی برای دوران 
جدید باشیم و منافع ملی را در حوزه اقتصاد بتوانیم حداکثر 

کنیم.  
طبع چیزي نوبه نو خواهد همي / چیز نو نو راهرو خواهد 

همي
 سر نو خواهي که تا خندان شود /  سر دو گوش سرشنو 

خواهد همي

فرهاد نیلی
نماینده ایران در بانک جهاني

دوران انتقال با ما چه مي کند؟
عبور از گردنه سخت اقتصادی



راهبرد

محمد طبیبیان
اقتصاددان

قدمت و ســابقه قیمت گذاری به چهارهزار ســال پیش از 
ســوی حمورابی بازمی گردد و همه تجربه ها در این زمینه 
به شکست انجامیده اســت و تجربه این مورد در کشور ما 
در این مورد نیز شکســت خورده است اما معلوم نیست که 
چرا باز از انجام این نوع سیاســت ها دست برنمي داریم. در 
موضوع تحریم ها  و برداشته شدن آن باید به یک نکته توجه 
کرد؛ این که در دوران تحریــم جدید، حادثه ای که رخ داد 
و با تحریم های ایران نیز در ارتباط بود، »تسلیحاتی  شدن 
مالیه« بود؛ به معنای این که در این دوره، آمریکا سیســتم 
مالی خود و برتری خود در این زمینه را به تسلیحات تبدیل 
کرد. بایــد بدانیم که دیگر بحث حملــه نظامی، هواییما و 
کشــتی جنگی کنار رفته اســت و فاینانس به یک اسلحه 
بســیار قدرتمند تبدیل شده اســت که در مورد ما تجربه 
شــد و پس از ما در حال تجربه شدن روی روسیه است. در 
بحث »تسلیحاتی کردن مالیه« چند وجه وجود دارد: یکی 
این که آمریکا از طریق اتاق هــای پایاپایی که در نیویورک 
معاملات جهانی و به خصوص معاملاتی را که با دلار انجام 
می شــود کنترل می کنند، می تواند اتفاق هایی را که باید 
بیفتد یا نباید بیفتد بررسی کند که با همین روش، به طور 
بسیار مؤثری توانســت تحریم را علیه ایران اجرا کند و از 
راه همین تحریم ها هزینه های زیــادی به اقتصاد تحمیل 
کرد. همچنین آمریکا پلیســی کردن سیســتم مالی را به 
بانک ها واگذار کرده اســت، به این معنا که اهلیت مشتری 
را بانک های عامل در  اروپا و هرجــای دیگر برعهده دارند 
و این سیســتم انفورماتیک که در دنیای امروز ایجاد شده 
است، موجب شد آمریکا به راحتی بتواند تخلف هایی را که 
در حوزه تحریم ایران انجام می شــد را پیگیری کند. عامل 
دیگر فراسرزمینی  کردن قوانین آمریکا بود که موجب شد 
آمریکا قوانین داخلی خود را به طور مؤثر به سرزمین های 

دیگر گسترش دهد. 
بنابراین ما در مقطعی قرار داریم که اعمال »تسلیحاتی شدن 
مالیه« علیــه ایران به کار گرفته شــد و ضعف نظام مالی و 
محدودیــت آن در برد جهانی، ما را در برابــر کار آمریکا و 
کشورهای اروپایی آسیب پذیر کرد. محدود شدن ما برای 
استفاده از پول آنها و خرید و فروش با آنها اقتصاد ایران را به 
گل نشاند، این موضوع تجربه بزرگی برای آموختن ماست 

و نکته کلیدی آن نیز نظام مالی ماست.
امروز نظام مالی دنیا به معنی قرارداد است و عمق بخشیدن 
به یک نظــام مالی یعنی این که مــردم و فعالان اقتصادی 
بتوانند با هم وارد قرارداد شوند و این که یک نظام بتواند این 
قراردادها را ایجاد و حفظ کند. اما این قرادادها هزینه مبادله 
دارند. هزینه مبادله هزینه دلالی و حمل ونقل نیست بلکه 
هزینه مبادله از نظر اقتصــادی هزینه عقد و هزینه اعمال 
قرارداد اســت. به نظر من در برنامه ششــم ارتقای بخش 
قضایی و حقوقی و قانونی کشور باید مدنظر قرار گیرد. این 
اســت که ما ضعف داریم و نمی توانیم یک سیسیتم مالی 

اجرایی کنیم.
 موفقیت در این زمینه در گرو این اســت که نظام حقوقی 

و قضایی ما پشــتیبان عقد و اعمال و قراردادها به صورت 
کم هزینه باشد. برای مثال چرا بدهکار بانکی باید در زندان 
باشد، اگر فردی بدهکار است باید اعلام ورشکستگی کند 
و قانون ورشکستگی اجرا شود، بنابراین چرا باید در زندان 
باشد. این اشــکالاتی است که موجب می شود که ما بخش 
مالی نداشته و از این نقطه آســیب پذیر باشیم. اگر از این 

تجربه درس نگیریم، باز هم به سرمان می آید. 
نکته بعدی این است که حالا از نظر تحریم ها ما وارد مرحله ای 
شده ایم و در توافق نامه ایران با کشــورهاي 1+5 در جاهایی 
مفری ایجاد شده است، اصل موضوع هم برداشتن تحریم های 
اعمال شده مرتبط با بخش هسته ای در دولت های نهم و دهم 
است، اما تحریم های قبلی همچنان برقرار خواهد بود. اما در این 
متن مفرهایی باز شده است. به نتیجه رسیدن این موافقت نامه 
احتیاج بــه مقدار زیــادی فعالیت دیپلماتیــک و حقوقی و 
لابی گری دارد، در غیر این صورت روی کاغذ باقی خواهد ماند، 
چراکه بسیاری از پیچیدگی ها باید از طریق مجاری حقوقی و 

به صورت مورد به مورد حل شود.
 بســیاری از گرفتاری هــای مــا مربوط بــه تحریم های 
اخیر نیســت بلکه مرتبط با قانونی اســت به نــام »قانون 
وطن خواهی« که این قانون علیه ما اعمال شــده است و با 
برداشتن تحریم های هسته ای همچنان برقرار است. اما ما 
نیز باید از راه مفرهای موجــود در توافق نامه اقدام کنیم و 
باید سیستم دیپلماتیک ما تقویت شود و لابی پیدا کنیم. 
طریق آن آمریکا ســرزمین مهاجران است و حجم سهام 
ارتباط مســتقیمی با حجم لابی دارد و ما باید بتوانیم در 
این سرزمین، لابی بخریم؛ در عین حال ما در میان فعالیت 
دو لابی یهودی که یکی علیه توافق نامه و یکی موافق با آن 
فعالیت می کند، هیچ نقشــی نداریم، در حالی که اگر این 
جنبه از موضوع پیش نرود، ایــن توافق به مراحل اجرایی 
که ثمری از آن ببینیم نمی رســد. ما باید لابی هایی داشته 
باشیم تا مسائل و مشــکلات ایران را تک به تک پیگیری و 
گره ها را برطرف کند. می توان گفت با شرایط موجود، تازه 

درِ مشکلات تازه باز شده است.
اما در حال  حاضر در کشــور، نه تنها اقتصــاد دولتی بلکه 
اقتصــاد »دودولتی« داریم و هر دولتی ســعی دارد اموال 
دولت دیگر را بگیرد، در حالی که کشور به این صورت، اداره 
نمی شــود. فعالان بخش خصوصی قوی هستند و توانایی 
سرپاکردن اقتصاد را دارند، به شرط این که فضا را باز کنیم. 
مارکس می گوید کاری که بخش خصوصی می تواند انجام 
دهد شگفت انگیز اســت به شرط این که اجازه کارکردن به 
این بخش داده شود. اگر شرایط ایجاد شود، سرمایه از سوی 
بخش خصوصي ایجاد خواهد شد و شاهد حضور استعدادها 
و کارآفرینان در این بخش خواهیم بود و این بخش می تواند 
کار را بــر عهده بگیرد. اما حالا این فضا نیســت و باید یک 
روزی برگردیم و تغییر دهیم مســائلی را که در تمام دنیا 
غلط بودن آن به اثبات رسیده است. پس دولت باید ببیند 
چه عواملی سبب بروز مشکلات کنونی شده و برای رفع آن 

سیاست گذاری کند. 

ضعف نظام مالی، ما را تضعیف کرد
کاری که بخش خصوصی می تواند انجام دهد شگفت انگیز است

 در کشور، نه تنها 
اقتصاد دولتی 
بلکه اقتصاد 

»دودولتی« داریم 
و هر دولتی سعی 
دارد اموال دولت 
دیگر را بگیرد، در 
حالی که کشور به 
این صورت، اداره 
نمی شود. فعالان 
بخش خصوصی 

توانایی 
سرپاکردن 

اقتصاد را دارند، 
به شرط این که 
فضا را باز کنیم



نظرات و انتظارات گوناگونی در مورد آثار رفع تحریم ها بر اقتصاد 
ایران وجود دارد و در این میان برخی انتظار دارند یا اظهار می کنند 
که باید پس از رفع تحریم ها، بلافاصله مشکلات اقتصادی کشور 
برطرف شود. فارغ از درســت یا غلط بودن این نظرات و انتظارها، 
مسئله اول این اســت که نفس رفع برخی از محدودیت ها، مانند 
سوئیفت و ازســرگیری فعالیت های مالی و بین بانکی در فضای 
بین المللی، اثرات مثبت آنی در کاهش هزینه معاملاتی بنگاه های 
اقتصادی دارد و همچنین این مســئله در فعالیت های تجاری نیز 
قطعا هزینه ها را کاهش خواهد داد و انتظار داریم این مســئله با 

کاهش قیمت ها نشان داده شود.
مسئله دوم این اســت که تاکنون به دلیل نبود ارتباط مستقیم با 
خارج و عدم حضور دفتر نمایندگی بنگاه های خارجی در کشور، 
بســیاری و حتی می شــود گفت همه کالاهای مورد نیاز کشور 
با واســطه خریداری می شد. این امر به تاســیس هزاران شرکت 
ایرانی در دوبی انجامید و کالاها به صورت واسطه ای، از طریق این 
شرکت ها، به ایران وارد  شد؛ از این رو به دلیل عدم حضور در بازار 
به صورت مستقیم و نبود دسترســی به مبدا اولیه کالا، هزینه ها 
افزایش پیدا می کرد. این مســئله با رفع تحریم ها و آزاد شــدن 
دسترسی ایران به بازارهای بین المللی، عامل دیگری است که با 
کاســتن از هزینه ها باعث کاهش قیمت ها خواهد شد. بنابراین با 
کاهش قیمت ها از این ناحیه، باید به سرعت شاهد بهبود وضعیت 
مصرف کننده در کشور باشیم. گرچه عده ای می کوشند این نکته 
را مخفی کنند اما این یک انتظار منطقی و مشروع است. به نظرم 
در اقتصاد پساتحریم، آثار روشن این دو نکته باید به خوبی خود را 

در کاهش قیمت ها نشان دهد.
اما دستاوردهای توافق با منافع انحصارطلبانه و شبه انحصارهایی 
که در سال های طولانی گذشته در کشور شکل گرفته اند، همخوانی 
و همسویی ندارد. دوبی و قطر، که جزیره هایی مهجور و عقب افتاده 
بودند، در پناه تحریم هایی که علیه ایران انجام شــد و به واسطه 
تاسیس هزاران بنگاه واسطه گر ایرانی، به آبادی و وضعیت فعلی 
رســیدند. در پناه تحریم ها، بزرگ ترین بازار منطقه ای از طریق 
آنها تغذیه می شد و از این مســیر، سالیانه میلیاردها دلار سود به 
جیب شیخ نشین ها رفت و صدهاهزار میلیارد تومان نیز به جیب 
واسطه گرهایی سرازیر شــد که برخی امروز نیز با توافق مخالف 

هستند.
اما با حضور مستقیم شرکت های خارجی که می توانند در داخل 
کشور نیز مســتقر شوند و حذف واســطه گری، هزینه ها کاهش 
خواهد یافت و انحصار و شــبه انحصارها کم خواهد شــد. ضمنا 
ظرفیت های بزرگی در کشور برای سرمایه گذاری با هدف صادرات، 
خصوصا در صنایعی که اشتغال زا هستند، به وجود می آید. ایران 
با توجه به موقعیت سوق الجیشــی و همین طور به دلیل داشتن 
امنیت بالا و نیروی انســانی جوان و دانش آموخته، بهترین کشور 
برای ســرمایه گذاران خارجی اســت و می توانند کالاها را در این 
کشــور تولید و در منطقه توزیع کنند. ایجاد صنایع خودروسازی 
در ایران، می تواند برای بسیاری از شــرکت های صاحب نام دنیا، 
ظرفیت بزرگی را برای تولید منطقه ای ایجاد کند، به گونه ای که 
ایران به هاب صنعتی منطقه تبدیل شــود و محصولات مورد نیاز 
برای یک بازار حدود 350میلیون نفری را تولید و صادر کند. البته 

برای این مسئله تنها وجود زمینه و ظرفیت برای سرمایه گذاری 
و ایجاد فضای امن کافی نیســت بلکه باید مطابق با برنامه توسعه 
صنعتی کشور، مشخص کنیم که ســرمایه گذاران به کدام بخش 
وارد شوند تا منافع توسعه ای کشور تامین شود. بر این اساس روند 
جذب و تشویق ســرمایه گذار خارجی باید به گونه ای باشد که در 
پروژهای نیازمند به تکنولوژی روز ســرمایه گذاری کنند تا از این 
راه فناوری و تکنولوژی روز به کشور وارد و برای بازسازی و توسعه 

صنایع به کار گرفته شود.
سرمایه گذاری های پس از تحریم، نیازمند هوشیاری است. این که 
سرمایه گذاری ها در چه حوزه ای و براســاس چه سیاستی انجام 
شود می تواند دســتاوردها و تبعات دوگانه ای برای اقتصاد کشور 
به همراه داشته باشــد. چنانچه در طرح های خام فروشی و صرفا 
مونتاژ کالا باشد، به تولید داخل ضربات مهلکی خواهد زد، اما اگر 
همسو با سند راهبردی توســعه صنعتی و اقتصادی کشور انجام 

شود، می توان به توسعه اقتصادی امیدوار بود.
یکی دیگــر از موارد نیازمند هوشــیاری و مدیریت در این مقطع 
زمانی، فعالیت شــبه خصوصی ها در ظاهر بخش خصوصي است. 
استفاده شــبه خصوصی ها از قدرت و نفوذ برای مصادره جایگاه 
بخش خصوصي، به چپاول جامعه خواهد انجامید و جلوگیری از 
این رخداد از مسئولیت های خطیر دولت است که باید با همکاری 
سایر ارگان ها انجام شود. برای جلوگیری از رخ دادن این وضعیت 
نابســامان و رفع انحصار قدرت و ثروت، به حرکت جمعی نظام و 
اراده سیاســی فراتر از دولت نیاز است. در غیر این صورت، فضای 
به وجودآمده به گونه ای می شود که بخش خصوصی امکان فعالیت 

اقتصادی عمده و موثر را نخواهد داشت.
همه این مســائل بــه این بســتگی دارد که دولت تا چــه اندازه 
سیاســت های فعالی در این زمینه اتخاذ کرده باشــد. متاسفانه 
تاکنون برنامه روشنی از ســوی دولت مشاهده نشده و این خطر 
تشدید می شود که فرصت تاریخی به وجودآمده، مورد سوءاستفاده 
انحصارطلب های داخلی قــرار گیرد و بعدها به عاملی علیه دولت 
تبدیل شود. این که ما چگونه از این فرصت ها، به نفع رشد صنعتی 
کشور استفاده کنیم مسئله ای کلیدی و حیاتی است و باید در این 
مورد و برای استفاده از این فرصت ها برنامه مناسبی داشته باشیم.
نکته قابل توجه این اســت کــه رفع تحریم هــا به تنهایی کافی 
نیست ولی رفع تحریم ها می تواند به گشــایش جدی در اقتصاد 
کشور منجر شود. طبیعتا کاستی ها و نقایص ساختاری و نهادی 
گذشته، کماکان وجود دارد و باید اصلاح شود، اما این اصلاحات 
قطعا یک شــبه اتفاق نمی افتد و انتظار برای رخ دادن آن در بازه 
زمانی کوتاه مدت نیز غیرمنطقی است؛ اما می تواند زمینه ای برای 
گشــایش فرصت های جدید باشــد و به اصلاحات بعدی اقتصاد 

کشور، اعم از نهادی و ساختاری، کمک کند.
متولی استفاده از این فرصت تاریخی، فراتر از دولت است. دولت 
باید برنامه های خود را بنویســد و طراحی کنــد و کل حاکمیت 
مســئول بهره گیری از این فرصت تاریخی است و چنانچه از این 
فرصت استفاده مناسبی نشود، نســل های آینده، نسل کنونی را 
هرگز نخواهند بخشید. مسئولیت اصلی با دولت است که این برنامه 
را تنظیم کند و بستری برای بهره برداری مناسب با همکاری دیگر 

قوای نظام مهیا کند.

حسین راغفر
اقتصاددان

هوشیاری، نیاز سرمایه گذاری های پس از تحریم
اولویت های سرمایه گذاری مشخص شود

 این که 
سرمایه گذاری ها 
در چه حوزه ای 
و براساس چه 
سیاستی انجام 
شود می تواند 
دستاوردها و 

تبعات دوگانه ای 
برای اقتصاد 

کشور به همراه 
داشته باشد. 
در طرح های 
خام فروشی و 

صرفا مونتاژ کالا، 
به تولید داخل 
ضربات مهلکی 

خواهد زد

سرمایه گذاری های پس از تحریم، نیازمند هوشیاری 
است. این که سرمایه گذاری ها در چه حوزه ای و 
براساس چه سیاستی انجام شود
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شــرایط کنونی ایران، شــرایط رکود تورمي  است 
و تحریم هــا همواره به عنوان یکی از موانع رشــد 
اقتصادی ایران شناخته مي شود. توافق هسته اي در 
نیمه راه تصویب در مجالس دو کشور ایران و امریکا، 
افق جدیدی را در تعاملات ایران با کشورهای غربی 
ایجاد کرده است. این  که برقراری روابط با کشورهای 
غربی و برداشته شــدن تحریم ها، چقدر مي تواند 
منجر به گشایش اقتصادی شود، نیاز به زمان بیشتری 
دارد. از طرفی موانع پیش روی تولید در کشــور، از 
جمله نبود زیرســاخت های لازم، مانع رسیدن به 
رشد اقتصادی قابل توجه است. سیاست های غلط 
دولت های قبــل نیز راه را برای توســعه اقتصادی 

ناهموار کرده اســت. در چنین شرایطی این 
سوال مطرح است که آیا در سال های پیش 
رو، به رشد اقتصادی دست مي یابیم یا خیر و 
چه عواملی در رسیدن به رشد اقتصادی قابل 
توجه، دخیل هســتند. در این خصوص نظر 
چند تن از کارشناســان از جمله سیدبهادر 
احرامیــان، رضی حاجی آقامیــری، احمد 
صادقیان، حمیدرضا صالحی،ناصر ریاحی، 
فریال مستوفی و مهدی معصومي اصفهانی از 
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 

و مهدی پازوکی، احمد حاتمي یزد و سیدبهاءالدین 
حسینی هاشــمي از اقتصادادانان و کارشناســان 
اقتصادی کشــور را جویا شــدیم. 40 درصد این 
صاحب نظران، رشد اقتصادی سال 94 را بین 0/5 تا 1 
و 30 درصد از این کارشناسان رشد اقتصادی 3 درصد 
را تخمین زدند. در ارتباط با سال 95 نیز، 60 درصد 
از کارشناسان، با رشد اقتصادی 3 تا 4 درصد موافق 
بودند. این صاحب نظران بر این باورند که رسیدن به 
رشد اقتصادی 8درصدی که در سیاست های کلی 
برنامه ششم توسعه پیش بیني شده است، دور از ذهن 
نیست، اما وابسته به عواملی از جمله بهبود تعامل با 
دنیا و اعتمادسازی، بهبود زیرساخت های اقتصادی 
و فضای کسب و کار و ثبات اقتصادی است. 
این کارشناسان، اعتقاد دارند که اقتصاد 
دولتی حاکم بر ایران بزرگ ترین مانع برای 
توسعه اقتصادی است. در همین راستا20 
درصد از کارشناســان، قوانین و مقررات 
دست و پاگیر، 20 درصد بوروکراسی اداری، 
20 درصد فساد اداری و اقتصادی، 20 درصد 
مناسب نبودن فضاي کســب و کار و 20 
درصد نبود زیرساخت های مالی را به عنوان 

موانع دیگر رشد اقتصادی عنوان کردند.

اقتصادیچشمانتظار
تعاملباجهان

اقتصاد دولتي بزرگترين مانع توسعه اقتصادي است

رکود
اقتصاددانان اعتقاد دارند رکود 

صنایع بزرگ ایران مانع از 
تحقق رشد اقتصادی بیش از 4 
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احرامیان: سال 94 به دلایل مختلف، مثل سال 93 نخواهد بود، امسال نرخ 
رشــد بالایی نخواهیم داشــت. پیش بیني مي کنم که در شش ماهه دوم هم 
همین اتفاق بیفتد. با توجه به این  که جوانب مسائل مربوط به توافق هسته اي 
هم مشخص شده است، به نظر مي آید تا شش ماه آینده هم تغییرات میدانی 

در اقتصاد نخواهیم داشت. بیشتر جو سرمایه گذاری وجود دارد و بیش از این 
تغییرات خاص دیگری نداریم. امسال اگر هم رکود نداشته باشیم، رشد چندان 
بالایی نخواهیم داشت. با صحبت هایی که در پیرامون است، ظاهراً رشد حدود 

1 درصد خواهد بود.

حاتمي یزد: رشد اقتصادی امسال نباید با سال گذشته تفاوتی داشته باشد، به 
این دلیل که تغییر عمده ای در شرایط ایجاد نشده است. همه هم چشم انتظار 
نتایج توافق هسته اي هستند. این توافق نامه، اگرچه امضا شده، اما تا چند ماه 
دیگر تنفیذ نخواهد شد و تا دسامبر طول مي کشد و از دسامبر هم که تنفیذ 

شود تا زمانی که بخش نامه ها به بانک ها و شرکت های مختلف در دنیا فرستاده 
شود. پیش بیني امسال ماکسیمم بیشتر از 3 درصد رشد اقتصادی را نمي توانیم 
انتظار داشته باشیم. اما سال آینده امیدوارم دولت برنامه ریزي های دقیق تری 

کند تا رشد 8 درصد را شاهد باشیم. 

حاجی آقامیری: رشد اقتصادی امسال بستگی به این دارد که استراتژی ما در 
شرایط بعد از توافق چه باشد، ما هنوز با دوران پساتحریم فاصله داریم، تحریم ها 
هنوز برداشته نشده اســت. گرچه اروپاییان به دنبال سفر به ایران هستند، اما 
تا زمانی که تحریم ها برداشته نشــود و این قراردادها جنبه واقعی پیدا نکند، 

نمي توانیم در مورد این موضوع صحبت کنیــم. ما خودمان آن چنان آمادگی 
اتفاقی را که افتاده است نداریم، تا در ارتباط با استراتژی خودمان در امر تجارت 
بین المللي، یک عکس العمل متناسب با این اتفاق را از خود نشان دهیم. بنابراین، 

من خیلی خوش بین نیستم که به یک رشد اقتصادی بالایی برسیم. 

ریاحی: با توجــه به قطعی شــدن توافق نامه، برخی از کارشناســان 
اقتصادی، رشد اقتصادی سال 94 را بین 4 تا 5 درصد پیش بیني کرده اند 
و من هم کاملًا موافق هستم. مهم ترین فاکتور رشد اقتصادی ایران، نفت 
است و پیش بیني مي شود که بتوانیم تولید نفت را تا حدود 10 درصد 

بدون این  که زیرساخت ها را افزایش دهیم یا سرمایه گذاری جدید کنیم، 
افزایش دهیم. این به تنهایی حدود 2 تا 3 درصد رشد اقتصادی مثبت 
ایجاد مي کند. همچنین، امکان برخی از صادراتی که قبلًا قطع شده بود، 
به وجود مي آید و برخی سرمایه گذاری های جدید وارد کشور مي شود.

صادقیان: بعد از رشــد اقتصادی منفــی در دولت های نهم و دهم، 
خوشبختانه، در سال پیش رشــد اقتصادی 3 درصد را داشتیم. با 
رکورد تورمي  که وجود دارد، هرچند که نرخ تورم هم کاهش پیدا 
کرده است و با توجه به توافق نامه ای که امضا شد، امسال پیش بیني 

کارشناسان، رشد اقتصادی زیر 1 درصد است، من هم رشد اقتصادی 
0/5 تا 1 درصد را پیش بیني مي کنم. مثبت خواهد بود، اما نسبت به 
سال گذشته کاهش پیدا مي کند. امسال سال سختی است، مي توان 

گفت امسال جزو سخت ترین سال های اقتصاد کشور است.

مستوفی: در مورد سال 94، ما امیدواریم با توافق نامه ای که امضا شد، فضای 
کسب و کار بهتر شود، مسلماً اگر فضای کسب و کار بهتر شود، رشد اقتصادی 
هم بالا مي رود. اما اجرای این توافق نامه زمان مي برد. بنابراین، تا 4- 5 ماه دیگر 
اتفاقی نخواهد افتاد.رشد اقتصادی مثبت خواهیم داشت، اما عددی که مي توانم 

پیش بیني کنم 1 درصد است. ما الان، باید شروع به بازسازی کنیم و زمینه ها 
را به وجود بیاوریم. باید بیشتر تلاشمان این باشد تا شرکت های خارجی را به 
سرمایه گذاری در ایران تشویق کنیم و سعی کنیم روی تولیدات صادرات محور 

کار کنیم و به جهان نشان دهیم که ما فقط خریدار خوب نیستیم.

پازوکی: در این خصوص برآورد خاصی را در نظر ندارم، چون 
یاد گرفته ام که حرف بی ربط نزنم، اما فضا را مناسب مي بینم. 
الان، به نظر من با توافقی که انجام شده، فضای کسب و کار 
بین المللي برای اقتصاد ایران فراهم شــده است. این فضای 

کسب و کار نقش بسزایی در افزایش سرمایه گذاری داخلی و 
به دنبالش سرمایه گذاری خارجی دارد. به شرط این  که افراد 
دلواپس که سال ها برای اقتصاد ایران هزینه درست کردند، 

کمتر در مدیریت میانی اقتصاد کشور دخیل باشند.

حسینی هاشمی: فکر مي کنم امسال رشد اقتصادی چشم گیری 
نداشته باشیم، یعنی به 1 درصد هم ممکن است نرسد، اما منفی 
نیست؛ یعنی دوره رکود ما از بین نرفته است. در بعضی بخش ها 
رونق ایجاد شده است، اما در برخی بخش های دیگر نه و با توجه 

به امیدواری هایی که در ارتباط با اجرای توافق نامه وجود دارد، 
اثربخشی این مسئله در اقتصاد سال جاری ما بسیار کم خواهد 
بود. من پیش بیني مي کنم که ان شــاء الله در ســال 94 رشد 

اقتصادی بین 0/5 تا 1 درصد داشته باشیم.

صالحی: این  که رشد اقتصادی مثبت را امسال تجربه خواهیم کرد یا خیر، ما 
وقتی که در یک جای منفی هستیم برای این  که به صفر برسیم به یک رشد 
اقتصادی بالا نیاز داریم، مخصوصا وقتی اقتصادی مدت هاست تعطیل شده 
و موتور تولیدش خاموش شده است. ما رشد 2 تا 3 برابر نرمال مي خواهیم تا 

بتواند اقتصاد ایران را که حدود ده سال است با سیاست های غلط به گل نشانده 
شــده، دربیاورد. من پیش بیني مي کنم، در سال 94 با این سیاست هایی که 
شاهدش هستیم، رشد آن چنان بالا و مطلوبی نخواهیم داشت، شاید رشد 3 
تا 4 درصد داشته باشیم. اما به نظر من باید رشد 7- 8 درصدی داشته باشیم. 

معصومی: بعید مي دانم که اصلًا امسال به رشد اقتصادی برسیم، فعلًا فقط یک 
امید ایجاد شده، اما هنوز عملیاتی نشده است. اگر قرار باشد هر اتفاق اقتصادی اي 
بیفتد، لااقل تا پایان سال طول مي کشد. ممکن است در قسمت های مختلفی 
شاهد رشد اقتصادی باشیم، اما فکر نمي کنم در سطح کلان اتفاقی برای اقتصاد 

ما بیفتد. اما با این افرادی که برای سرمایه گذاری مي آیند، سال آینده قطعاً خیلی 
خوب خواهد بود. شخصاً معتقدم برای رشد اقتصادی باید بخش های مختلف را 
از هم جدا کنیم، بخش هایی که مخصوص صنایع مادر است و مخصوص نفت 

است، عددش را جدا ببینیم و برای صنایع کوچک هم همین طور.

پیش بیني شما از رشد اقتصادی پايان سال 94 چیست؟

 امسال اگر هم رکود نداشته باشیم، 
رشد چندان بالایی نخواهیم داشت. با 
صحبت هایی که در پیرامون است، ظاهراً 
رشد حدود 1 درصد خواهد بود.
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رصد

احرامیان: در زمینه رشد اقتصادی مخصوصا رشدهای بالا، بزرگ ترین پتانسیل 
رشــد اقتصادی هر کشــوری، تولید ناخالص بالقوه آن کشور است. در واقع 
ظرفیت اقتصادی یک کشور نشان مي دهد که آیا اساسا آن کشور مي تواند به 
رشد اقتصادی دست پیدا کند یا نه؛ عواملی مثل داشتن ظرفیت برای تولید، 

محیط کسب و کار، داشتن نیروی انسانی مورد نیاز تحصیل کرده و هرآنچه که 
برای کسب و کار لازم است. کشور ما در زمینه کسب و کار بسیار ضعیف است، 
چه تحریم باشیم و چه نباشیم. به نظر من، بزرگ ترین مانع برای نرسیدن به 

رشد اقتصادی بالا، مناسب نبودن فضای کسب و کار است.

حاتمي یزد: اولین و مهم ترین موانع رشد اقتصادی این است که فضای کسب 
و کار اصلًا مناسب نیست. دوم این  که، متاسفانه، هرکاری که در ایران بخواهد 
انجام شود، نیاز به هماهنگی و همکاری نهادهای دولتی دارد، از جمله وزارت 
دارایی، وزارت صنایع و غیره که کارها در این نهادها بســیار طولانی است و 

متاسفانه همواره همراه با فساد است. فساد مالی و بوروکراسی بسیار کند دلیل 
دیگری است که رشد اقتصادی ما به سرعت پا نمي گیرد. سومین مسئله، بدنه 
بسیار حجیم اقتصاد دولتی و نهادهای عمومي  است. بخش خصوصی ما بسیار 
ضعیف تر از آن چیزی است که بخواهد تاثیر عمده ای بر رشد اقتصادی بگذارد. 

حاجی آقامیری: کشــور ما کشوری اســت که متکی به اقتصاد دولتی است، 
شاید در حرف، دولت به دنبال خصوصی سازی باشد اما من اعتقاد ندارم که 
تصمیم قاطعی در اصل ماجرا وجود داشته باشد. مثلًا هیاتی که اخیرا از آلمان 
به ایران آمد، نوع برخورد دولت با این هیات نشان داد که کار دولتی بوده است 

و عملکرد دولت هم در ملاقات اولیه با یکی از کشورهای مهم صنعتی جهان، 
این طور نبود که به بخش خصوصی عنایتی داشته باشد. در درجه اول دولت 
مي بایست مولفه هایی را که کار را تحویل بخش خصوصی مي دهد و اصل 44 

را به معنای واقعی عملی مي کند، به کار بگیرد.

ریاحی: بخش خصوصی در ایران، پیکره نحیفی دارد که درصدش در 
اقتصاد، یک رقمي  است. 80 تا 90 درصد اقتصاد دست دولت است و 
گاهی دولت برای بخــش خصوصی مانع هم ایجاد مي کند. مهم ترین 
موانع رسیدن ایران به رشد اقتصادی بالا، بخش خصوصی بسیار ضعیف 

و بنگاه های اقتصادی عمدتاً کوچک بخش خصوصی است. قوانین و 
مقررات هم کلًا مخل کار دولت و بخش خصوصی در رسیدن به رشد 
اقتصادی هستند. ایران ظرفیت های بسیار بالایی دارد که اگر استفاده 

شود، رشد بالای اقتصادی خواهیم داشت.

صادقیان: خیلی مسائل دخیل اســت. به هر حال زمینه ای باید آماده شود و 
فونداسیونی ریخته شود و ارتباط های جهانی که به خاطر تحریم ها، قطع کرده 
بودیم دوباره باید ایجاد شود. بحث نقدینگی، تورم، بهره بانکی، سیستم بانکی، 
ضوابط و مقررات هســت که همه اینها باید اصلاح شود تا رشد صحیح اتفاق 

بیفتد. گفته مي شــود بالای 90 درصد از اقتصاد کشور دولتی است و  بخش 
خصوصی درصد کمي  دارد. آثار بخش خصوصی در مقایسه با اقتصاد دولتی، 
مثبت تراســت. هرچه ســهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر باشد، رشد 

اقتصادی سریع تر و با درصد بیشتری اتفاق خواهد افتاد. 

مستوفی: موانعی که وجود دارد این است که اقتصاد دست دولت است و ما در کشور 
مسئله رانت، فساد و بوروکراسی فراوان داریم و به همین خاطر قوانین را هیچ وقت 
درســت اجرا نکرده ایم و قوانین سلیقه ای اجرا شده اســت. سیاست های غلط 
اقتصادی باعث شده است که به اینجا برسیم. ما درگذشته، رقابت نابرابر داشتیم که 

به وسیله رانت به وجود آمده بود و شرکت های دولتی رقیب بخش خصوصی بودند، 
اما رقابت سالم هم باعث بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن قیمت ها مي شود و زمینه را 
برای رشد اقتصادی فراهم مي کند. الان، باید به دنبال جبران این اشتباهات باشیم. 
در حال حاضر نه بخش خصوصی مقصر است نه دولت. الان اقتصاد ما مریض است.

پازوکی: باید زمینه را برای ســرمایه گذاری مهیا کرد، باید از این فضای کسب 
و کار نهایت اســتفاده را کنیم. اقتصاد ایران دو مزیت دارد: یک، نیروی انسانی 
تحصیل کرده و ارزان؛ دو، انــرژی ارزان. بنابراین، ایــن دو مزیت زمینه را برای 
سرمایه گذاری داخلی و به دنبالش سرمایه گذاری خارجی فراهم مي کند. من اعتقاد 

دارم همان طرز تفکری که منجر به توافق شد و قابل دفاع است، باید در اقتصاد هم 
همان تفکر را داشته باشیم. من به عنوان یک اقتصاددان طرفدار پیوند استراتژیک 
با جهان غرب هستم و این به نفع منافع ملی کشور است. در مبادله اقتصادی هم 
برد- برد است، نمي شود که ما با یک کشور مبادله کنیم و فقط ما برد داشته باشیم.

حسینی هاشمی: یکی از موانع رسیدن به رشد اقتصادی بالا، پایین بودن 
درآمد سرانه است، چون درآمد ســرانه باعث تقاضا مي شود و تقاضا باعث 
افزایش تولید. دومیــن مورد، درماندگی بانک هاســت؛ بانک ها به عنوان 
موتور توسعه کشــور، هم باید از طریق سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، 

برای بخش تولید تامین مالی کنند و هم باید برای مصرف کنندگان اعتبار 
خرید ایجاد کنند. من بیشتر بودجه و برنامه های دولت، مصرف منابع ارزی، 
سیاســت های پولی، بانکی و اقتصادی را تاثیرگذار مي دانم، ضمن این  که 

تحریم ها و محدودیت های خارجی هم بی تاثیر نبوده است. 

صالحی: سیاســت های اقتصادی کلان بســیار موثرند، ازجمله نرخ ارز و نرخ 
حامل های انرژی. عامل اصلی رشــد اقتصادی تولید ناخالص ملی است.رشد 
اقتصادی کشور زمانی خودش را نشان مي دهد که درآمد سرانه مردم بالا برود. . 
دولت در این زمینه به شدت نقش اساسی دارد و بخش خصوصی نقش فالور دارد. 

دولت با در دست داشتن 80 درصد از اقتصاد، تعیین کننده سیاست های اقتصادی 
ایران است و وقتی که سیاست ها درست تعیین شود، ما به عنوان بخش خصوصی 
مي توانیم باعث رشد اقتصادی شویم، اما وقتی سیاست ها غلط باشد، عملاً بخش 

خصوصی نمي تواند نقش اساسی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. 

معصومی: قیمت تمام شده بالای کالاها، باعث مي شــود توان خرید مردم پایین 
بیاید. این یکی از بزرگ ترین معضلات اقتصاد ماست. بخش زیادی از ماجرا به بحث 
تحریم ها مربوط مي شود. ورود و تولید کالاهایمان به دلیل مواد اولیه گران هزینه های 
سربار تولید بالا می رود. زمانی که برداشتن تحریم ها عملیاتی شود و بتوانیم پول را 

به راحتی حواله کنیم و جنس را بدون واسطه خرید و فروش کنیم، طبیعتاً هزینه ها 
مقداری پایین تر مي آید، مصرف زیادتر مي شــود و هزینه های سربار تولید کمتر 
مي شود و رونق اقتصادی اتفاق مي افتد. دولت مي تواند موانع را رفع کند. اگر دولت 
موانع تولید را برای تولیدکننده رفع کند، خود تولیدکننده به سمتی که باید، مي رود. 

موانع رسیدن به رشد بالای اقتصادی چیست؟ بخش خصوصی مقصر است يا دولت؟
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رصد

احرامیان: رشد 8درصدی اقتصادی، رشد بالایی است، مخصوصاً برای کشورهایی 
که از سطح های پایین اقتصادی شروع مي کنند و به رشدهای بالا دست پیدا 
مي کنند. اما در کشــور ما که مراحل میانی توســعه را مي گذراند، دست پیدا 
کردن به نرخ رشد بالایی مثل 8 درصد، شرایط خیلی خاص و آماده و مهیایی را 

طلب مي کند. برای رسیدن به چنین رشد بالایی ما به سرمایه گذاری بالا، ثبات 
محیط کسب و کار، ثبات اقتصادی، تورم پایین و آماده بودن نیروی کار به عنوان 
پایه های اولیه نیاز داریم. در کشوری که 100 سال سابقه صنعتی دارد هنوز به 
صورت هفتگی و ماهانه بخش نامه ها و قوانین جدید در قانون کار اعمال مي شود.

حاتمي یزد: اگر برنامه ریزي مناسب انجام شود، سال آینده هم امکان پذیر است، بستگی به بودجه ای 
دارد که دولت امسال اعلام مي کند، چون تحریم ها کم مي شود و خرید و فروش آزاد مي شود. اگر بودجه 
درستی را مسئولان امر در دولت تنظیم کنند، 8 درصد رشد اقتصادی، سال آینده قابل دستیابی است. 

اگر چنین شود، تا پایان برنامه ششم توسعه هم همین 8 درصد را مي توان حفظ کرد.

حاجی آقامیری: شاید ما در مقطعی از زمان هستیم که در یک مقیاس منطقه ای با 
توجه به پتانسیل هایی که از نظر جغرافیایی در منطقه داریم، مي توانیم به صورت 
چین منطقه ای درآییم، به شرطی که هم از نظر داخلی این را درک کنیم و آمادگی 
خود را ایجاد کنیم و از نگاه های واپس گرایانه فاصله بگیریم و هم جهان به ما اعتماد 

کند. بعد از توافق، ایران ایرانی است که مي خواهد با جهان کنار بیاید، هم در منطقه و 
هم فرامنطقه. من معتقدم که تنها راه رسیدن به یک رشد اقتصادی بالا، رشد تولیدات 
غیرنفتی است و ما باید دلارهای نفتی را فقط در صنایع مادر و مسائل بنیادی کشور به 

کار ببریم و حتی به نظر من تبدیلش کنیم به ذخیره ارزی، مثل نروژ.

ریاحی: رشــد اقتصادی 8درصدی، قابل دسترسی است، به 
شرطی که سایر موارد برنامه ششــم توسعه که مهم ترین آن 
تقویت بخش خصوصی و کوچک شدن دولت است، اتفاق بیفتد 
و هرکدام از این بخش ها به وظایف خود عمل کند و دولت بیشتر 

نقش نظارتی داشته باشــد. در کنار این، زیرساخت ها هم باید 
فراهم شــود. البته، هیاتی هم به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل 
شده است که وظیفه دارد تا موانع تولید و توسعه اقتصادی را 

شناسایی کند تا از طریق دولت و مجلس این موانع رفع شود.

صادقیان: اگر این توافق نامه درست اجرا شود، این رشد 8درصدی قابل دسترسی 
است و کشور ما پتانسیل آن را دارد، اما مشکلاتی بوده که تا به حال این اتفاق 
نیفتاده است. اگر موانع رشــد اقتصادی رفع شود و مشکلات حل شود، از نظر 
آزادسازی پول های بلوکه شده ایران، یا سرمایه گذاری های خارجی که کشورهای 

دیگر تمایل دارند و الان هم رایزنی خود را شروع کرده اند، اگر این اتفاق ها بیفتد 
و توافق نامه درست اجرا شود و همان دقت و تخصصی را که در تنظیم توافق نامه 
داشتیم در اجرا هم داشته باشــیم. این عددها خیلی هم غیرممکن نیست و 

احتمال رسیدن به چنین رشد اقتصادی هم بالاست. 

مســتوفی: رشــد اقتصادی 8درصدی نیاز به زمان، کار، ســرمایه گذاری و 
اعتمادسازی دارد. وقتی که اقتصاد از رکود بیرون بیاید، امنیت بر فضای کسب 
و کار حاکم شــود، تعامل ما با دنیا به صورت مساوی برقرار شود، تولیداتمان 
بهبود پیدا کند و ســرمایه گذاری های جدیدی در صنایعمان به وجود بیاید، 

هزینه تولیدمان را پایین بیاوریم و تولید و کیفیت تولید را بالا ببریم و بتوانیم 
در دنیا رقابت کنیم، شرایطی پیش بیاید که بخش خصوصی بتواند گرداننده 
اقتصاد کشــور باشــد نه دولت و دولت فقط نظارت کند، آن وقت مي توانیم 

گشایش اقتصادی داشته باشیم و رشد اقتصادی بالا را تجربه کنیم.

پازوکی: در شرایطی که نظام تصمیم سازی کشور کارشناسی و علمي  باشد و بر نظام تصمیم گیری کلان کشور عقلانیت حاکم 
شود. اقتصاد ایران این پتانسیل را دارد که رشد اقتصادی 8 درصد و تعامل منطقی با جهان داشته باشد. من اعتقاد دارم اگر 
در اقتصاد سیاســت برد- برد را پیش بگیریم و اگر ارتباط منطقی با جهان خارج، خصوصاً جهان غرب - من بر جهان غرب 
تاکید دارم - داشته باشیم، رسیدن به رشد 8درصدی امکان پذیر است، اما اگر دنبال شعار برویم قطعاً عقب خواهیم ماند. 

حسینی هاشمی: با این زیرساخت های اقتصادی و شرایط اقتصادی که 
داریم، مستعد چنین رشد اقتصادی قابل توجه و چشم گیری نیستیم. 
منابع ارزی، نفت و گاز، منابع انسانی و بازار بسیار خوب داریم. اما این 
مشــروط بر این اســت که با دنیا تعامل کنیم و بتوانیم با اقتصاد دنیا 

مشارکت داشته باشیم. با توجه به این  که مصرف انرژی در کشور خیلی 
بالاست، این خود عاملی اســت تا صادرات نفت ما کاهش پیدا کند. با 
کاهش قیمت نفت و با این سیستم بانکی و حجم زیاد مطالبات معوق، 

خیلی بعید به نظر مي رسد که رشد بالا و انفجاری داشته باشیم. 

صالحی: من اگر به جای سیاســت گذاران برنامه ششم توسعه بودم، هدف را 
به جای رشــد اقتصادی 8 درصد، 12 درصد مي گذاشتم. چون اگر به دنبال 
رشد 8 درصد باشیم در این مملکت به رشد 5 تا 6 درصد هم نمي رسیم. باید 
در برنامه ششم مخصوصاً در سال های اول، رشد اقتصادی را روی 10 تا 14 

درصد پیش بیني مي کردند، تا دولت بتواند رشد منفی سال های گذشته را در 
سال های پایانی این برنامه، به رشد 3 تا 4 درصد مثبت برساند. برای این  که 
این اقتصاد به گل نشسته را حرکت دهیم باید یک نیروی بالا به آن وارد کنیم. 
با رشد 8 درصد شاید در سال 1400 شاهد یک رشد اقتصادی خوب باشیم. 

معصومي اصفهانی: باید تکلیف رشــد اقتصادی را جدا کنیم، بگوییم در 
صنایع ســنگین چگونه و در صنایع کوچک چگونه اســت. ما در صنایع 
کوچک و متوسط نیاز به آرامش، نقدینگی و امنیت کاری داریم که بتوانیم 
کالایمان را راحت تولید و صادر کنیم؛ این شــدنی است. در حوزه مرغ و 

تخم مرغ ما حداقل 30 درصد بیــش از این  که الان تولید مي کنیم، توان 
تولید رقابتی داریم و از لحاظ تکنولوژی بسیار پیشرفته هستیم. دولت باید 
زیرساخت ها را فراهم کند. اگر این زیرساخت ها بهبود پیدا کند، مطمئناً از 

نظر تولید وضعمان خوب است و آینده خوبی خواهیم داشت.

رشد 8درصدی چه زمانی محقق مي شود؟

اقتصاد ایران این پتانسیل را دارد که رشد 
اقتصادی 8 درصد و تعامل منطقی با جهان 
داشته باشد
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احرامیان: فکر مي کنم رشــد مثبت خواهد بود اما در حــد معقول تر، در حد 3 تا 4 
درصد امکان دارد. نمي توانم بگویم چند درصد احتمال دارد که به این رشد اقتصادی 
برسیم اما مي گویم به احتمال متوسط خواهیم رسید،  نه از این مقدار بیشتر مي شود 

و نه کمتر. 

حاتمي یزد: اگر برنامه ریزي درست باشــد و بودجه درست بسته شود،، از عواملی 
که باعث مي شود به رشد اقتصادی در سال 95 برسیم، یکی تعیین سطح مناسبی 
برای طرح های عمرانی و دیگری پرداخت بدهی های دولت است. اگر این دو کار 

انجام شود ما مي توانیم به رشد 8 درصد امیدوار باشیم. 

حاجی آقامیری: خوش بینانه باید منتظر 4 درصد رشد اقتصادی در سال 95 باشیم. این بستگی به عملکرد ما دارد. 
این  که چقدر امکانات و پتانسیل داریم و شرایط داخلی مان مناســب این رویکرد هست که بتوانیم ساز و کارهای 
ســرمایه گذاری خارجی را فراهم کنیم یا نه. اگر اینها مهیا شود که زودتر به نتیجه مي رسیم، اما اگر نه، طبق همه 

چیزهایی که در ایران هست، شامل زمان مي شود، چون پروژه های ما خیلی کند پیش مي رود. 

ریاحی: فکر مي کنم اگر امسال به رشــد اقتصادی 4 تا 5 درصد 
برسیم، سال بعد بیشتر این عدد حفظ شود و زمان را صرف بهبود 
پیش ساخت هایی کنیم که تکمیل نیست و از بین رفته است. در 
سال 95 فکر مي کنم که بتوانیم مقدمات و زیرساخت های رشد 

را فراهم کنیم، لذا رشد اقتصادی سال بعد را بیشتر از 4 تا 5 درصد 
پیش بیني نمي کنم. اما برای آماده شدن جهت جهش های جدید 

خیلی کارها باید صورت گیرد تا به عدد 6 یا 8 برسیم. 

صادقیان: اگر این اتفاقاتی که در توافق نامه پیش بیني شــده، 
به موقع اتفاق بیفتد، پیش بیني من این است که تا پایان سال 
95 رشــد اقتصادی مثبت 5 تا 6درصدی داشته باشیم. باید 

دید که در اجرای این توافق نامه مشکلی پیش مي آید یا خیر.

مستوفی: اقتصاد ما بیشتر وابسته به نفت است، به علت پایین بودن قیمت 
نفت و از طرف دیگر برای این  که بتوانیم نفت بیشــتری صادر کنیم، نیاز 
داریم تا صنعت نفتمان را با تکنولوژی های جدید بازســازی کنیم و برای 
این بازسازی نیاز به زمان داریم. بنابراین من امیدوار نیستم که برای سال 

95 بتوانیم صنایعمان را پیشــرفت بدهیم تا به آنجایی که باید، برســند. 
پس برای ســال 95 اگر روی زمینه درستی قدم برداریم و بتوانیم درست 
برنامه ریزي کنیم، مي توانم رشد اقتصادی مان را بین 3 تا 4 درصد ببینم. 
البته این همه اش فرضیات است و من نمي توانم روی هیچ بیسی آمار بدهم. 

پازوکی: قبلًا هم گفتم هیچ برآورد خاصی ندارم. اما معتقدم نیاز است در مدیریت میانی اقتصادی ایران، تحولی صورت 
گیرد، تحول در وزارت امور خارجه، ســفارت خانه هایمان و... باید اتفاق بیفتد. سفرای ما در راستای تعامل بیشتر با 
دنیا رفتار کنند. با تغییر دولت، مدیریت میانی ما هنوز تغییر نکرده است. آنهایی که فاقد دانش و سواد لازم هستند، 

باید بروند. دوره، دوره آزمون و خطا نیست. باید بپذیریم که با مشکلات اقتصادی، برخورد علمي  و کارشناسی کنیم.

حسینی هاشمی: در مورد رشد اقتصادی سال 95، با این شرایطی 
که الان پیش بیني مي شود، اگر روابط بین الملل اصلاح شود و قیمت 
نفت مقداری افزایش یابد، رشــد اقتصادی که در سال 95 خواهیم 
داشت، بین 2 تا 3 درصد است. چون اقتصاد ما اقتصاد سنگینی است، 

درصدش ممکن است کم باشد اما از نظر کمیت خیلی بیشتر است. 
آثار توافق انجام شــده، ممکن است در سال 95 هم خیلی ملموس 
نباشد، چون آثار اینها تدریجی است. فقط برداشتن محدودیت ها 

نیست، بلکه باید قابلیت و آمادگی بهره برداری هم داشته باشیم.

صالحی: با برنامه ریزي اي که دولت کرده اســت، پیش بیني من از 
عدد رشد اقتصادی سال 95 بین 4 تا 4/5 درصد خواهد بود. اما بهتر 
بود طوری برنامه ریزي مي کردیم که در پایان سال 95 مي توانستیم 
رشد اقتصادی حداقل 7 تا 8 درصد را تجربه کنیم؛ هرچند، رشد 

اقتصادی 7 تا 8درصدی عددی نیست که بتواند وضعیت اقتصادی 
کشور را متحول کند. ما باید گذشته را جبران کنیم ولذا تا چند سال 
آینده نیاز به رشد بالا داریم. اما با سیاست های فعلی دولت، خیلی 

بتوانیم موفق شویم به رشد 4 تا 4/5درصدی مي رسیم. 

معصومي اصفهانی: عمده این اعداد و ارقام مربوط به صنایع اصلی است که من 
اطلاعی از آن ندارم، در بخش صنایع کوچک امیدوارم وضعیت تولید در ســال 
آینده بهتر شود. در مورد صنایع بزرگ چون روابط بین المللي بر آن حاکم است 
من هیچ اظهارنظری نمي کنم. اما در مورد صنایع کوچک نیاز به آرامش و نقدینگی 

و کم کردن دغدغه ها و مشکلات هست که اینها دارد انجام مي شود. نتیجه توافق 
هسته اي الان هم ایجاد شده است و مراجعات مختلف برای سرمایه گذاری خارجی 
در حد شــرکت های خیلی کوچک زیاد است و دیگر هیچ منعی برای ورود این 

سرمایه گذاران نیست و همین باعث ورود نقدینگی به اقتصاد کشور مي شود.

سال 95 عدد رشد اقتصادی ايران چه خواهد بود؟

آینده نگر |  شماره سی ونه، شهریور 541394



رصد

گفت وگوی مشترک رئیس کمیسیون کشاورزی 
اتاق تهران و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 

درباره آینده صنایع غذایی ایران 

خسارتمدیریت
ناکارآمداز

تحریمهابیشتربود
میزگردی درباره وضعیت کشاورزی در دوره 

پساتحریم

مشکلات بخش کشاورزی و صنایع غذایی که به نوعی با 
کشاورزی رابطه مستقیم دارد، در کشور بی شمار است. 
مشکلاتی که بخشی از آن ناشی از تحریم های چندین و 
چندساله ایران بوده و بخشی دیگر هم به مدیریت های 

ناکارآمد افراد در سمت های گوناگون در دولت های 
مختلف برمي گردد. البته حالا که تحریم ها قرار است 
برداشته شود، دیگر هیچ مسئولی نمي تواند مسائل و 
مشکلات را بر گردن آن بیندازد. به این ترتیب، دیگر 
مسئولان و مدیران مي مانند و عملکرد آنها. البته حالا 

شرایط پساتحریم، سیبل عملکرد افراد شده است؛ این که 
حالا در این شرایط جدید چه اتفاقاتی در بخش های 

مختلف خواهد افتاد. در مورد وضعیت کشاورزی و صنایع 
غذایی کشور در دوران پساتحریم و همچنین مسائل و 
مشکلات پیش روي این بخش مهم اقتصاد، میزگردی 
با عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و 

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معدن و کشاورزی تهران برگزار شد.

 آنچه که بعد از توافق هسته ای مهم است، شرایط ایران در دوران پساتحریم 
است. دورانی که مي تواند اقتصاد کشور را رشد دهد یا این که خرابی های دیگری 
به وجود آورد. در بخش کشاورزی و مواد غذایی، دوران پساتحریم چطور ارزیابی 

مي شود؟
رجایی: ما در حوزه کشاورزی جز در برخی از اقلام در تولید مشکلی نداشتیم. فقط چند 
موضوع در بازاریابی و رانت ها مطرح بود که در دوره پساتحریم مي توان گفت رانت ها حذف 
و بازار هم در واردات نهاده ها شــفاف تر مي شود. دومین نکته این است که چون در دوران 
تحریم نقل و انتقال پول به سختی صورت مي گرفت، ایران مجبور بود از کشورهایی که پول 
دارد، واردات انجام دهد. طبیعتا در دوران پساتحریم رقابت جدیدی شکل خواهد گرفت 
که مسلما مطلوب است. مســئله دیگر این بود که بین ایران و بعضی کشورها تعرفه های 
ترجیحی برای صادارت وجود داشت که با اصلاحات ساختاری که صورت مي گیرد مي توان 
این تعرفه های ترجیحی را حذف کرد. در نتیجه کشور ما مي تواند در این دوران، در حوزه 
صادرات در برخی بازارهای جهانی، حضور جدی تری داشــته باشد. در واقع حضور ما در 
بازارها معنادارتر مي شود. دومین مسئله هم به کیفیت اقلام وارادتی برمي گردد که مجبور 
بودیم از بعضی کشورها انجام دهیم؛ حالا با برداشته شدن تحریم ها، این مسئله هم بهتر 

خواهد شد. سومین موضوع هم رانت ها و واسطه ها هستند که حذف خواهند شد. 
زرگران: برای پساتحریم از دو منظر مي توان اتفاقات را بررسی کرد یکی تامین نقدینگی و 
پول هایی است که به این حوزه ممکن است وارد شود و دیگری هم سیاست هاي حمایتی 
و انتقال تکنولوژی است. در بحث اول، منابع بلوکه شده ایران است که 108میلیارد دلار 
در قالب مالی و طلا وجود دارد که 50 درصد آن به صورت طلاست و طبیعتا به پول و دلار 
تبدیل کردن آنها زمان بر خواهد بود. با توجه به این که از آغاز توافق هســته ای تا به حال، 
افت شدیدی هم در کاهش قیمت جهانی طلا وجود داشته است، ارزش این میزان طلا هم 
کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین، حدود 50میلیارد دلار باقی مي ماند. در حدود 15میلیارد 
دلار از این میزان هم ادعای بین المللی وجود دارد. بنابراین حدود 30 تا 35میلیارد دلار 
باقی مي ماند که باید دید از این میزان چه مقدارش متعلق به بانک مرکزی و چه مقدارش 
هم متعلق به دولت است که مي توان آن را در بخش های مختلف هزینه کرد. این در حالی 
است که باید توجه کرد بعد از برداشته شــدن تحریم ها و فروش نفت ایران در بازارهای 
جهانی، احتمالا مقداری هم کاهش قیمت نفت رخ خواهد داد. با این جمع بندی  نمي توان 
شرایط را آرمانی تصور کرد و گمان کرد که دولت پول زیادی به دست مي آورد و مي تواند در 
همه بخش ها سرمایه گذاری کند. حتی به نظر من شرایط نرمالی هم نمي توان ایجاد کرد. 
البته تنها منابعی که مي ماند، حدود 9میلیارد دلار بحث خطوط اعتباری اســت که قبل 
از تحریم ها وجود داشته است. این 9میلیارد دلار بعد از این که سوئیفت ها باز شود، آماده 
انتقال خواهد بود. دولت باید سیاست را به نحوی بچیند که این 9میلیارد دلار به تولید و 
نهایتا بازرگانی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند. آفتی که در این جریان وجود دارد این 
است که احیانا شرکت های اقماری، نیمه خصوصی و »خصولتی« ها ورود پیدا کنند و این 
منابع را در اختیار بگیرند. دولت باید نهایت سعی خودش را بکند تا این منابع به بخش های 
مولد کشور و بخش خصوصی واقعی، یعنی کشاورزی، صنعت و معدن اختصاص پیدا کند. 
حالا شاید با این 9میلیارد دلار بتوان بخشی از نیاز های مالی و گره کمبود پولی را در این 
سه حوزه حل کرد. اما بعد از این که توافق ها به طور کامل انجام شود، مي توانیم در حوزه های 
مختلفی، انتقال تکنولوژی داشته باشیم. به طور مثال، در حوزه کشاورزی، قیمت تمام شده 
کالاها بسیار بالاست. به این دلیل که از تکنولوژی روز دنیا استفاده نمي کنیم. در حال حاضر 
تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی از لحاظ وزنی، 17میلیون تن و از لحاظ ارزشی 5.5 
میلیارد دلار منفی است. بنابراین با باز شدن درهای دنیا، باید سعی کنیم تا این تراز منفی 
رو به بهبود رود. البته طبیعتا این ماجرا به برنامه درازمدت نیاز دارد. با این حال باید توجه 
داشت که در برخی از حوزه ها، اعداد واردات و صادرات قابل مقایسه نیست؛ مثل مراودات 
تجاری ایران و برزیل. حدود 1.35 درصد از واردات سال 2014 ایران از کشور برزیل بوده 
و صادرات حدود 5میلیون دلار داشــته ایم. این اعداد اصلا قابل مقایسه نیستند. بنابراین 
در خیلی از حوزه ها باید برای کسب بازارهای خارجی تلاش کرد. حمایت هایی که دولت 
مي خواهد در قالب بخش های مختلف صنایع تبدیلــی انجام دهد باید با توجه به کاهش 
هزینه ها در قیمت مواد اولیه صنایع تبدیلی باشد. یعنی دولت باید سیاست های غلط تنظیم 
بازار را اصلاح کند تا ما با تجارت آزاد دنیا فاصله ای نداشته باشیم. در حال حاضر قیمت های 
خرید تضمینی در ایران حدود 30 تا 50 درصــد حباب دارد. یعنی چغندر قند ایران 20 
تا 25 برابر قیمت جهانی خریداری مي شــود. گندم دو برابر قیمت جهانی تهیه مي شود. 
در حوزه های جو هم همین طور است. شیر خام هم با قیمت گذاری های دستوری، بخش 
خصوصی را کاملا فلج کرده اســت. طبیعتا ابتدا باید پتانسیل خودمان را افزایش دهیم. 
نمي توانیم انتظار داشته باشیم که زمانی که قیمت مواد اولیه، دستوری و اجباری 40 درصد 
بیشتر از قیمت آزاد دنیاســت، بتوانیم صادرات داشته باشیم. حتی اگر سوئیفت ها داده و 
تحریم ها هم برداشته شود، با این شرایط ایران نمي تواند بازارهای جهانی را به دست آورد. 

کاوه زرگران
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

عباس رجایی
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس

مشکلات مختلفی در بخش کشاورزی و صنایع مواد 
غذایی وجود دارد. یک بحث، بحث قیمت است. بانک 
مرکزی اعلام کرده است که در چهار سال گذشته، 43 
درصد قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است.
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رصد

ســرمایه گذاران خارجی به ایران بیایند، در چه بخشی از کشاورزی و صنایع 
غذایی مي توانند ورود پیدا کنند؟

زرگران: اولین نکته در مورد سرمایه گذار خارجی این است که این گروه پولشان را جایی 
مي برند که امنیت اقتصادی وجود داشته باشد. وقتی هنوز به این نقطه نرسیده ایم که امنیت 
سرمایه گذاری را تامین کنیم، و یکباره علی رغم قوانین، دولت بخش نامه ای را صادر مي کند 
و تمام صنایع پایین دســتی را دچار مشکل مي کند، طبیعتا امنیت سرمایه گذاری از بین 
مي رود. بنابراین شاید در بخش خودروسازی امیدی وجود داشته باشد، اما با تصمیمات 
لحظه ای و دستوری، سرمایه گذارهای خارجی با تردید و نگرانی به بازار ایران نگاه مي کنند. 
وقتی که دولت با یک مصوبه شورای اقتصاد، یک مرتبه ده صنعت را به تعطیلی مي کشاند، 
استقبال سرمایه گذاران را پایین مي آورد. البته در صنایع تبدیلی، بخش هایی که آزاد شده، 
شانس بیشتری دارد، اما ترنول بخش گندم و آرد و صنایع پایین دستی آن عدد قابل توجهی 
است. در بحث روغن خام و صنایع روغن کشی و روغن نباتی، قسمت اعظم ترنول بخش 
صنعت را تشکیل مي دهند که دولت به شدت سعی مي کند زمام امور را به دست بگیرد. به 
همین دلیل هم اصلا خصوصی سازی و سیاست های اصل 44 رعایت نمي شود. طبیعتا تا 
زمانی که اقتصاد آزاد نشود، نمي توان امید داشت که سرمایه گذار خارجی هم به کشور وارد 
شود. به طور مثال، یک هلدینگ بزرگ آلمانی که ورودی شیر خامش سه برابر ورود شیر 
خام ما است، برای بررسی سرمایه گذاری به ایران آمد. این شرکت بازار ایران را برای ورود 
بررسی کرد. اما ورود این هیات هم زمان شد با دستور دولت که علی رغم این که شیر خام، 
20 درصد گران تر از قیمت جهانی بود، اما 200 تومان گران تر شد. خب این مسائل باعث 

مي شود ریسک سرمایه گذاری بالا رود. 
رجایی: در صنایع غذایی، ماشین آلات کشاورز ی و برخی سرمایه گذاری های توسعه ای 
مي توان از سرمایه گذاران خارجی استفاده کرد. مثلا در تولید گلخانه ها و صنایع تبدیلی و 
تکمیلی بخش کشاورزی، سرمایه گذار خارجی مي تواند ورود پیدا کند. علاوه بر اینها ما در 

شهرک های صنعتی مي توانیم سرمایه گذار خارجی را جذب کنیم.

 آمدن ســرمایه گذاران خارجی در صنایع تبدیلی نمي تواند مشکلی برای 
تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند؟

رجایی: خیر، صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی کشور باید به روز شود تا بتوانیم با بازارهای 
جهانی رقابت کنیم. اتفاقا این موضوع یک فرصت برای کشــور محسوب مي شود، چراکه 
در این حوزه، هم کسری و کمبود داریم و هم باید رقابتی صورت بگیرد. بنابراین، ایرادی 

در این زمینه دیده نمي شود. 

 اگر بخواهیم از سرمایه گذاران خارجی به سمت پول های بلوکه شده حرکت 
کنیم، باید گفت اگر دولت قصد داشته باشد این پول را در بخش های زیربنایی 

مثل کشاورزی هزینه کند، بهتر است به کدام سمت برود؟
رجایی: قطعا مي شود بخشی از پول های بلوکه شده را در بخش کشاورزی سرمایه گذاری 
کرد. بستر اصلی اقتصاد مقاومتی را در کشاورزی و صنایع غذایی مي بینیم، به همین دلیل 
اگر کشور بخواهد در کوتاه مدت با سرعت بیشتری رشد اقتصادی را به جلو ببرد، حتما باید 
از این پول های بلوکه شده در بخش کشاورزی و صنایع مواد غذایی سرمایه گذاری کند تا 
نتیجه مطلوب تر و سریع تری را ببیند. در غیر این صورت، خطای استراتژیکی رخ مي دهد.
زرگران: صنایع غذایی در بازه سال های 92 و 93، 16 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت 
را به خودش اختصاص داده است. بخش کشاورزی، 9 درصد 
از تولید ناخالص ملی را داشته است. یعنی این بخش، بخش 
پرتوانی است و با توجه به سرمایه گذاری هایی که در آن صورت 
مي گیرد، مي تواند نقش بیشتری را در اقتصاد کشور ایفا کند. 
به همین دلیل پتانسیل بالایی دارد. نکته دیگر این است که 
این بخش از تکنولوژی های روز دنیا دور اســت و جای رشد 
تصاعدی دارد. مهم این است که سیاست بازار به نحوی تدوین 
شود تا امنیتی برای ســرمایه گذار خارجی ایجاد کنیم. اما با 
سیاست های فعلی، تنها در حال فرصت سوزی هستیم. باید 
سیاست کلی پساتحریم توسط وزارت خانه های مربوطه نگاشته 
شود و با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی بدانیم چه 
شرایطی را مهیا کنیم تا سرمایه گذار خارجی به کشور بیاید. اما 
با بخش نامه های مدون و ملون طبیعتا اتفاق خاصی نمي افتد. 

 اگر قرار باشد قبل از این دوران پساتحریم، شمای 
کلی از وضعیت کشــاورزی ایران داشته باشیم، چه 
مواردی را مي توان عنوان کرد؟ به عبارتی در زمان حال، 

تراز تجارت منفی ادامه پیدا خواهد کرد تا این که دولت سیاســت هاي خرید تضمینی را 
اصلاح کند. در زمینه انتقال تکنولوژی هم در حوزه برداشت به شدت نیاز وجود دارد. امروزه، 
اگر کمباین را در نظر نگیریم، تقریبا 90 درصد از برداشت در بخش کشاورزی به خصوص 
در حوزه باغداری با نیروی انسانی صورت مي گیرد. این در حالی است که در دنیا، برای هر 
نوع محصولی، ماشین خاص و مدرنی برای برداشت وجود دارد. فکر مي کنم سیاست های 
حمایتی دولت باید در این بخش، انتقال تکنولوژی باشــد. یعنی دولت به جای این که به 
کشاورز پول بیشــتری پرداخت کند، به ازای گندم مازاد و خرید گندم، به او تکنولوژی و 
ماشین آلات دهد. در حوزه آبیاری هم با توجه به این که هدررفت آب در حوزه کشاورزی، 
رقم قابل توجهی است، سیستم آبی ایران در خیلی از نقاط، غرقابی است و از تکنولوژی روز 
دنیا فاصله زیادی دارد. بنابراین بهتر است این مسئله هم در اولویت قرار بگیرد. به خصوص 
این که اگر سیاســت های حمایتی در این قالب قرار بگیــرد، برکاتش مي تواند دوجانبه و 
سه جانبه باشد. همچنین ضمن این که کشوری نفت خیز هســتیم، در حوزه کود نیاز به 
واردات داریم. البته با توجه به سیاســت دولت برای رشد بخش کشاورزی، در حوزه های 
مواد کشاورزی مثل کودهای فسفاته و ازته که وارد مي کنیم، باید انتقال تکنولوژی صورت 

بگیرد و کشور به خودکفایی برسد.

 واقعا ایران توانایی خودکفایی در این زمینه ها را دارد؟
زرگران: به نظر من خودکفایی این است که ایران، تمام مولفه های تولید یک کالا با قیمت 
جهانی را داشته باشــد و بعد اقدام به تولید کند، نه این که تمام مواد اولیه از خارج با چند 
برابر قیمت و به صورت دلار خریداری و در کشــور به صورت یارانه ای پرداخت شود. در 
زمان خرید تضمینی هم با دو برابر قیمت خریداری شود و بعد افتخار کنیم که خودکفا یا 
خوداتکا شده ایم. زمانی که پایه و اساس کار اشتباه باشد، نتیجه خوبی هم اتفاق نمي افتد. 
سیاست های حمایتی، سیاست های بسیار خوبی است اما در نحوه اجرای آن باید دید که 
دیگر کشور ها چه اقداماتی انجام مي دهند. به طور مثال دولت مي تواند به جای پرداخت 

کیلویی یارانه، بر مبنای سطح زیر کشت یارانه پرداخت کند. 
 

 در مورد پساتحریم، صحبت هایي صورت گرفت. این مواردی که نام مي برید 
چه زمانی مشاهده خواهد شد؟ 

رجایی: من فکر مي کنم که یک دوره یک ساله تا دوساله بایستی در نظر گرفت تا آثارش 
را بتوان در نظر گرفت. 

زرگران: ابتدا سیاست های کلان توســط دولت باید راه اندازی شود. به طور مثال، ایران 
اولین تولیدکننده زعفران دنیاست و خیلی هم روی این موضوع تعصب دارد. اما در حقیقت 
نتوانسته ایم درست مدیریت کنیم و پیاز زعفران به افغانستان قاچاق شده است. حالا در 
این کشور حدود 20هزار هکتار از سطح، زیر کشت زعفران رفته است. شرکت های مدرن 
هلندی هم زمین هایی را در افغانســتان خریداری کرده اند و به زودی ایران رقیب خیلی 
جدی و قدرتمندی با تکنولوژی روز در حوزه زعفران در کشــور افغانستان خواهد داشت 
که مي خواهند بازارهای ایران را تســخیر کنند. خب مقابله با چنین مســئله ای، نیاز به 
سیاست های کلان دارد و بالطبع یک کشاورز خرد منطقه نمي تواند به تنهایی این موضوع 
را مدیریت کند. دولت باید در اسرع وقت با کمپانی های بزرگ دنیا مشورت کند و انتقال 
تکنولوژی صورت بگیرد. در حوزه های مختلف، راندمان در هکتار عدد مناســبی نیست. 
بهترین کار این است که مشاوره هایی در این زمینه صورت بگیرد تا برداشت در هکتارها 

افزایش پیدا کند. در حوزه محصولات باغی از 66 محصول، 25 
محصول در ایران تولید مي شود. اما روش های برداشت، کاشت 
و داشت و راندمان مطلوب نیست. در حوزه های دیگر، صنایع 
کشاورزی با سهم 9درصدی از تولید ناخالص ملی و یک سومي  
در اشتغال، ســهم بالایی در اقتصاد کشور دارد. از طرفی هم 
بخش کشــاورزی و مواد غذایی، یک چهارم هزینه خانوارها 
را تشــکیل مي دهد و ما باید در تمام سیاست های حمایتی، 
این موضوع را مدیریــت کنیم تا قیمت تمام شــده حداقل 
ممکن باشد. اما این در حالی است که سیاست های حمایتی، 
خودبه خود، باعث فشار به سبد خانوار ها شده است. نکته مهم 
هم اهمیت دادن به بخش کشــاورزی در امنیت غذایی و در 

نهایت امنیت کشور است. 

 در همین مدت بعد از توافق وین، مشــاهده شد که 
سرمایه گذاران خارجی در قالب هیات های اقتصادی 
به ایران آمدند. البته این آمدوشــد ها بیشــتر در 
صنعت خودرو نمود پیدا کرده است. اما اگر قرار باشد 

 سرمايه گذار خارجی پولش را 
جايی مي برد که امنیت اقتصادی 
وجود داشته باشد. وقتی هنوز 

به اين نقطه نرسیده ايم که امنیت 
سرمايه گذاری را تامین کنیم، و 

يکباره  دولت بخش نامه ای را صادر 
مي کند و تمام صنايع پايین دستی 

را دچار مشکل مي کند، امنیت 
سرمايه گذاری از بین مي رود
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رصد

مشکلات بخش کشاورزی شامل چه موضوعاتی مي شود؟
زرگران: مشکلات مختلفی در بخش کشاورزی و صنایع مواد غذایی وجود دارد. یک بحث، 
بحث قیمت است. بانک مرکزی اعلام کرده اســت که در چهار سال گذشته، 43 درصد 
قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است، یعنی به طور متوسط، سالی 11 درصد. این 
11 درصد توام شده است با افزایش حقوق و دســتمزد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، 
افزایش هایی مثل سوخت و هدفمندی یارانه ها، که اثرش در محصولات خوراکی، 10- 11 
درصد شده است. در حوزه لبنیات در چهار ســال گذشته، 11 درصد قدرت خرید مردم 
کاهش پیدا کرده است و هزینه ها هم به همان میزان افزایش داشته است. این 22 درصد 
گپ سالانه باعث شده تا امروز کاهش سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور داشته باشیم. 
پس باید نتیجه گرفت که سیاست ها غلط بوده است. وقتی 16 درصد یعنی 270 تن شیر 
هرروز مازاد مصرف وجود دارد، و تبدیل به شیرخشک مي شود و دپوی کارخانجات 25هزار 
تن و تعاونی های روســتایی 15هزار تن است، یعنی سال هاست که سیر غلطی ادامه پیدا 
کرده و رویش پافشاری مي شود. طبیعتا ادامه این راه کشور را به مقصد نمي رساند. مشکلات 
هم به نظام قیمت گذاری برمي گردد. اقتصاد کشــور باید به سمت اقتصاد آزاد دنیا برود و 
قیمت گذاری دستوری از سیاست های دولت حذف شود. ردیف بندی کالاها، بخش نامه 
بسیار بدی بود و ضررهای زیادی به کشاورزی و صنایع تبدیلی وارد کرد، بخش نامه ای که 
اجازه افزایش قیمت را نمي دهد. در حالی که 5 ماه از ابتدای سال مي گذرد و دستمزد ها 
17 درصد افزایش پیدا کرده اســت، ارزش افزوده بیشتر شــده، تعرفه ورودی کالاهای 
کشاورزی از 4 درصد به 7 درصد افزایش پیدا کرده، مولفه های مختلف تولیدی، اجرای فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ سوخت عملی شده، اما هنوز به کارخانجات اولویت 
یک، اجازه افزایش قیمت داده نشده است. البته این طور نیست که آنها در این شرایط سود 
مي کنند، بلکه برای صیانت از برندشان و کارخانه ای که به آن عشق ورزیده اند، ضرر مي کنند 
و خودشــان را دچار زیان انباشته مي کنند، این زیان انباشــته هم خودش را در تعطیلی 
کارخانجات نشان مي دهد. امروز متاسفانه جمع ظرفیت فعال صنایع صنایع غذایی کشور، 
90میلیون تن اســت. یعنی 90میلیون تن، واحد داریم که از نظر ظرفیتی فعال هستند. 
اما ظرفیتمان 235میلیون تن اســت. یعنی راندمان 40 درصد است. ظرفیت طرح های 
نیمه تمام، 500میلیون تن است. یعنی زیرساخت ها و پتانسیل ها برای رشد وجود دارد، 
اما وضعیت کشور اجازه رشد نمي دهد. ما باید سیاست های اولیه را پیگیری کنیم. البته از 
موانع اصلی رشد، فشار هایی بود که در دو سال آخر دولت دهم به صنایع وارد شد. علی رغم 
این که امید داشتیم در دولت جدید این سیاست ها رفع شود، اما  همان سیاست ها به غلط 

در حال پیگیری است. قیمت گذاری دستوری آفت اقتصاد است. 
رجایی: در حال حاضر، وضعیت و نظام کشاورزی ایران، نظام حمایتی - معیشتی است. 
بایستی از این مرحله در حالت گذار به یک مرحله حمایتی - اقتصادی برسیم، و بعد از این 
به یک نظام بهره ور اقتصادی. از این ســه مرحله باید گذر شود، و اگر در این مسیر درست 
حرکت کنیم، مي توانیم به امنیت غذایی کامل برســیم و در بازارهای جهانی دنیا، سهم 
داشته باشیم. به خصوص غذای حلال دنیا. پیش بینی ما این است که اگر خوب پیش برویم، 

مي توانیم 30 درصد از سهم غذای حلال دنیا را در اختیار داشته باشیم. 

 30 درصد رقم بسیار بالایی است.
رجایی: بله، اما شدنی است.

 آقای زرگران، شما از اقتصاد آزاد و دستوری نبودن 
قیمت ها صحبت مي کنید، چطور مي توان بدون دستور، 

از افزایش قیمت ها جلوگیری و بازار را کنترل کرد؟
زرگران: راه های زیــادی وجــود دارد که بتــوان قیمت 
مصرف کننــده را کاهش داد. مثل نظــام قیمت گذاری کالا 
و روش هــای مختلف عرضــه کالا. در تمام دنیــا مارجین 
عمده فروشــی و خرده فروشی متفاوت اســت. در کشور ما 
نظام توزیع و فروش محصولات غذایی در ســوپرمارکت ها، 
خرده فروشــی اســت. آنها فروشــگاه های کوچکی هستند 
که هزینه های ســربار زیادی دارند که بــه تبع آن مجبورند 
مارجین بیشتری را از خریدار طلب کنند. در همه جای دنیا، 
شــهرداری ها وظیفه دارند به نحوي خدمات رسانی کنند تا 
این فروشــگاه ها در اختیار مردم قرار بگیرد. در محصولات 
خام کشاورزی، شــهرداری تهران تا حدودي موفق بوده اما 
در حوزه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای، به جای سیاست های 
خدماتی، سیاســت های درآمدزایی وجود دارد و به نظر من 
به بیراهه رفته اند و نتوانسته اند خدمات ارائه دهند. بنابراین 

یک راهی که بتوان تمام محصولات غذایی را تا 20 درصد کاهش قیمت داد، این اســت 
که نظام عرضه را متحول و مانند کشورهای توسعه یافته از فروشگاه های بزرگ و مدرن 
استفاده کرد. طبیعتا هزینه مارجین عمده فروشی باعث خواهد شد که هزینه های کمتری 
پرداخت شود و دیگر نیازی به پخش مویرگی نباشد. به طور مثال در منطقه یک تهران، 
460 ســوپرمارکت وجود دارد که با توجه به منطقه یک و شیب کوچه ها، توزیع کالاها، 
برای شرکت ها خیلی هزینه بر خواهد بود. بنابراین اگر به جای این 460 سوپرمارکت، 3 یا 
4 فروشگاه بزرگ وجود داشت، هزینه توزیع و عرضه کالاها کاهش پیدا مي کرد. بنابراین 
اگر ما به دنبال کاهش قیمت برای ســبد خانوارها هســتیم، باید به دنبال اشتباهات در 
سیستم هم باشیم، نه این که تنها به تولیدکننده فشار بیاوریم که نباید قیمت را افزایش 
دهد تا در نهایت او هم از ضرر و زیان به تعطیلی کشیده شود. در نهایت این مي شود که 
صنایع ما با 40 درصد ظرفیت کار مي کنند. البته حتی این 40 درصد هم به طور میانگین 
اســت، چراکه به طور مثال صنایع روغن کشــی با 10 درصد ظرفیت و صنایع آرد با 50 
درصد ظرفیت کار مي کنند. در زنجیره غذا، تنها بخشی که به راحتی دارای شناسنامه و 
هویت و در دسترس است، صنایع تبدیلی است. اما به طور مثال هر نوع بخش نامه ای که 
صادر مي شود، باید در تمام زنجیره غذا شکل بگیرد. یعنی از ابتدا و مزرعه شروع شود و به 
مصرف کننده نهایی برسد. اما مثلا در بخش ارزش افزوده تمام قدرت و زور روی صنایع 
تبدیلی است. این قسمت مجبور اســت در زمان خرید مواد اولیه، ارزش افزوده بپردازد، 
اما در زمان فروش به اصناف نمي تواند این ارزش افزوده را دریافت کند. به این دلیل که 
سازمان امور مالیاتی، تمام وظایفش را یکسان انجام نداده و صرفا هر سال ارزش افزوده 
را افزایش داده است. به این ترتیب، آنها در اصناف صندوقی نصب نکرده اند تا بتوانند به 
فروش آنها نظارت کنند. به این ترتیب، اصناف مي توانند به راحتی مالیات بر ارزش افزوده 
را نپردازند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده تنها از سهم سود تولیدکننده کسر مي شود. 
همین اتفاق در حوزه سلامت و بهداشت هم تکرار مي شــود. به طور مثال، در ماده 37 
قانون برنامه پنجم گفته مي شود که کالای آسیب رسان به سلامت باید بررسی شود. اما 
وزارت بهداشت تنها آدرس کارخانه ها را دنبال مي کند و به سراغ آنها مي رود. هر کالایی 
که نمک و چربی زیادی داشته باشد، آسیب رسان است. اما این در حالی است که در روح 
قانون عنوان نشده که کالای آسیب رسان به سلامت همان کالای خوراکی است. این کالا 
مي تواند تنفسی و یا مدل دیگری باشد. اگر هم خوراکی است، آیا فقط شامل محصولاتی 
اســت که در کارخانه ها تولید مي شــود؟ آیا محصولاتی که در زیرپله ها تولید مي شود، 
مشمول این قانون نیســت؟ آیا محصولاتی که در مزارع به صورت خام برداشت مي شود 
و بدون هیچ آزمایشی به میادین میوه و تره بار برده مي شود و مخاطرات خیلی شدیدی 
دارد، به حســاب نمي آید؟ آیا در اصناف هر فرآورده خوراکی که مغازه های صنفی تولید 
مي کنند  و از حیث کالری بسیار بســیار غیراستاندارد مي تواند باشد، نباید بر آن نظارت 
باشد؟ به طور کلی زمانی که تمام فشار ها تنها به بخش شناسنامه دار وارد مي شود، نتیجه 
این مي شود که راندمان صنعت 40 درصد است و خیلی از صنایع تولیدی به سمت اصناف 

مي آیند تا همان جا هم تولید کنند و بفروشند. 

 چشم انداز شما برای حل مشکلات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیل شدن 
به کشوری با صنعتی پیشرفته چه بازه زمانی است؟

رجایی: ما در حال حاضر، مدل هایی برای انجــام اقدامات مختلف در اختیار داریم و گمان 
مي کنیم که در بازه زمانی 10 تا 15ساله بتوانیم به این هدف برسیم. شدنی است و از سرمایه های 
کشور مي توان استفاده مطلوب تری کرد. منابعی مثل آب و خاک 
مي تواند با صرفه جویی نتایج مطلوب تری داشته باشد. اما شرطش 

این است که اراده کشور در این مسیر قرار بگیرد. 
زرگران: چشم انداز برای شرایط آرمانی است. این یک رویاست 
و در کشــور ما به این زودی ها محقق نخواهد شــد. ساختار 
زنجیره غذا، از زمین تا تولید و بخش توزیع، دچار مشــکلات 
عدیده ای است. همه این موارد نسبت به استانداردهای اروپا 
عقب مانده است. قوی ترین قسمت همان صنایع تبدیلی است 

که آن هم احتیاج به نظام های مختلف دارد. 

 در این مسیر ها و مشکلات، بخشــی از مسائل به 
تحریم ها مربوط بوده است. دولت و مجلس کجای این 

چرخه معلول قرار مي گیرد؟
رجایی: متاسفانه در داخل کشور، تحریم های بیشتری برای 
تولید وجود داشته اســت. البته این موارد بخشی به قوانین، 
رویه های وزارت خانه ها، بانک و افراد برمي گردد که اگر اصلاح 

ساختار صورت بگیرد، مسائل هم حل خواهد شد. 

 وضعیت و نظام کشاورزی ایران، نظام 
حمایتی - معیشتی است. بایستی از این 
مرحله در حالت گذار به یک مرحله 
حمایتی - اقتصادی برسیم.

بستر اصلی اقتصاد مقاومتی 
را در کشاورزی و صنايع غذايی 
مي بینیم، اگر کشور بخواهد در 
کوتاه مدت رشد اقتصادی را به 

جلو ببرد، حتما بايد از اين پول های 
بلوکه شده در بخش کشاورزی و 

صنايع مواد غذايی سرمايه گذاری 
کند. در غیر اين صورت، خطای 

استراتژيکی رخ مي دهد

57 آینده نگر |  شماره سی ونه، شهریور 1394



گزارشگر

%25
در حال حاضر اقتصاد ایران با بحران 
بیکاری بیش از 25 درصدی مواجه 

است

%70
 به گفته برخی مدیران وزارت صنعت، 

معدن و تجارت حدود 70 درصد 
صنایع کشور فرآینده توسعه خود را 

متوقف کرده اند

%3
اقتصاد ایران با رشد اقتصادی 3 

درصدی فاصله بسیاری برای رسیدن به 
دوران رونق دارد

س: رضا معطریان
 عک

گزارشخبرنگارانآیندهنگر
ازسهپدیدهبزرگاقتصادایران  

زير آسمان هاي 
جهان

گزارش های تحقیقی این بخش  تلاش می کنند، 
تصویری دقیق از اقتصاد امروز ایران را نمایش دهند. 

بخش گزارشگر از این پس در ماهنامه آینده نگر با 
شیوه راهبردی ارائه گزارش های میدانی فعالیت 

می کند. آنچه می خوانید گزارش هایی از بحران آب، 
بیکاری، اینترنت و اقتصاد فرهنگ در این شماره تلاش 

کرده تا تصویری روشن از فضای اقتصادی کشور 
نمایش دهد
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رضا، ۲۸ سال دارد و مهندس برق است. مدرک مهندسی اش را چهار 
سال پیش از دانشــگاه آزاد گرفته و بعد از دو سال سربازی و پایان 
خدمت، همه جا را به دنبال کار زیر و رو کرده اســت. او به آینده نگر 
می گوید: » خیلی جاهــا مصاحبه  داده ام و دوســه باری در بعضی 
شرکت های دولتی برای تکنیسین برق تا مراحل آخر پیش رفتم. 
اما هربار نشد. یک بار پرسیدند نماز غفیله چیست و نتوانستم جواب 
دهم، یک بار هم گفتند در نماز جمعه شرکت نمی کنی و رد هستی.« 
او در نهایت در حراســت یکی از واحدهای صنعت نفت کاری پیدا 
کرد و قرار بود از اول مردادماه به عنوان نگهبان سر کار رود و ماهی 
یک میلیون تومان دریافت کند. اگرچه پس از چند ماه دوندگی و عبور 
از چند مرحله مصاحبه، برای این کار پذیرفته شده بود. اما روزی که 
قرار بود ســر کار رود، انصراف داد. او می گوید: »هرچه فکر می کنم 
می بینم من چند سال درس نخواندم که آخرش نگهبان شوم. اصلًا 
کدام خانواده ای به یک پسر نگهبان دختر می دهد؟ باز هم دنبال کار 
می گردم و خوش بینم که آخرش کاری اداری  در حد و اندازه خودم 
پیدا می کنم.« رضا در جنوب تهران، در یکی از شهرک های کنار جاده 
خاوران زندگی می کند، پراید پــدرش را در اختیار دارد و حاضر به 

جابه جایی مسافر یا کار در آژانس نیز نیست. 
 او در بازار کار کنونی از جوان هاي خوش شانسی محسوب می شد که 
با مدرک لیسانس توانسته بود چنین شغلی پیدا کند. ۲3 جوان دیگر 
در سن و سال او با مدرک فوق لیسانس، به تازگی در شهرداری خرم آباد 
به عنوان »رفتگر« استخدام شده اند. این خبر در هفته های اخیر بازتاب 
گسترده ای داشت و شخصیت های فرهنگی و هنری نیز مانند تهمینه 
میلانی، در  شبکه های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند. واکنش ها 
به این علت بود که این ۲3 نفر، بعد از 1۸ سال درس خواندن و صرف 
هزینه های مادی و معنوی قابل توجه از طرف نهادهای آموزشی کشور 

و خانواده هایشان، به رفتگری رسیده اند.

 آیا دانشگاه عمر جوانان را تلف می کند؟ 
اگرچه در مــاه اخیر گویندگان اخبار سراســری صدا و ســیما با 
خوشحالی اعلام کردند برای تمام ۸۷۷هزار و ۸3۵ شرکت کننده 
در کنکور سراسری 94، صندلی در دانشــگاه ها وجود دارد، اما به 
اعتقاد کارشناسان، توسعه  غلط دانشگاه ها، یکی از اصلی ترین عوامل 
رقم خوردن این وضعیت است. مهدی منتظرقائم، مدیر گروه علوم 
ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران پیش از این در مصاحبه با هفته نامه 
»صدا« گفته بود: »آمارها نشاندهنده  این است که تمام هزینه هایی 
که صرف توسعه  دانشگاه ها شد نه تنها به توسعه  و رفاهی منجر نشد، 
بلکه با مکانیسم های غلط عرضه  نیروی کار انتظارات فارغ التحصیلان 
را بالا برد و سبب بیکاری آنها شد.« حسین راغفر، اقتصاددان و استاد 
دانشگاه الزهرا نیز در این خصوص به آینده نگر می گوید: »این وظیفه 
دانشگاه و آموزش عالی اســت که ظرفیت های جامعه را به عنوان 
نیروی انســانی ارتقا دهد. ناتوانی ها و مشکلات بازار کار در ایران به 
این معنا نیست که دانشگاه هم نباید کار خودش را انجام دهد. بحران 
بازار کار متاثر است از عوامل متعددی که کنار هم وضعیت کنونی را 
رقم زده اند. برای کشوری با اقتصاد ایران، و ظرفیت های بالای این 
اقتصاد به هیچ وجه قابل قبول نیست که ناتوانی در خلق شغل تا این 

اندازه وجود داشته باشد. این ناشی از نابسمانی های فضای اقتصادی 
کشور است.«

او سیاست های متناقض دولتی را عامل اصلی بحران بازار کار می داند 
و می گوید: »سیاست های متناقضی که در عرضه ظرفیت های اقتصاد 
توسط نهادهای مختلف و غیرمسئول اجرا می شود، این وضعیت را 
رقم زده است. با توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور این سطح از 
اشتغال اصلاً قابل قبول نیست. به علت حضور نهادهای غیرمسئول، 
بین ۲0 تــا 30میلیارد دلار قاچاق در عرصه اقتصاد کشــور وجود 
دارد. این به منزله تخریب بنیان های تولید و اشــتغال کشور است. 
فرصت های رقابت به دلیل حضور شبه انحصاری ها منتفی شده است. 
و ظرفیت های اشتغال به میزان کافی فراهم نمی شود. اگر مدیریت 
درست و متناسب با ظرفیت اقتصاد ایران باشد، می تواند ده ها میلییون 

شغل دیگر ایجاد کند.«
طبق آمارهای موجود در فاصله سال های ۸3 تا 91 ازمجموع ۲.۶ تا 
3.۵میلیون بیکار کشور، 1.۷ تا حدود ۲.3میلیون نفر در سنین 1۵ تا 
۲9 سال قرار داشته اند. به عبارت دیگر، کشور در ۸ سال گذشته در 
اوج تقاضای کارجویان برای کار قرار داشته و طبق گفته کارشناسان، 
فشــار تقاضا برای ورود به بازار کار تا حداقل نیمه دهه 90 نیز ادامه 
خواهد یافت. در سال های اخیر بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه 
سنی 1۵ تا ۲9 سال بوده که رقمي  حدود ۲۵ درصد بوده است، رقمي 
 که دو برابر میزان بیکاری عمومي  است. فاصله و شکاف نرخ بیکاری 
جوانان و نرخ بیکاری عمومي  در کشور حداقل 10 درصد است که 
فاصله قابل توجهی است. طبق آمار رسمي  و اظهار نظر مقاماتی مانند 
وزیر کار، در حال حاضر نیز ۶میلیون جویای کار در کشور وجود دارند 
و در سالهای  پیشِ رو ۷میلیون دیگر به این تعداد اضافه خواهند شد. 
4میلیون و۵00هزار نفر آنها را نیز فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل 
می دهند. به این ترتیب پیشبینی می شــود در صورت حل نشدن 
بیکاری این دسته از جوانان طی ۲ سال آینده، یک سونام ي ۵میلیون 

نفری از بیکاران مطلق در کشور به راه افتد.
حسین راغفر اعتقاد دارد دانشگاه در رقم خوردن این وضعیت چندان 
مقصر نبوده اســت. او برای آینده نگر توضیح می دهد: »در چنین 
شرایطی دانشگاه باید مسئولیت خودش را در تربیت نیروی انسانی 
ایفا کند و نمی شود بگوییم این نهاد مقصر است. البته دانشگاه هم در 
شــرایط کلی اقتصاد ایران، و در چنین فضای پولی شده  ای، مصون 
از بقیه آسیب های جامعه نیســت و محصولی که تولید مي کند، 
بیشتر جنبه انتفاعی دارد تا کیفیت آموزشــی. از جمله مسببان 

راغفر: »نقش 
دولت در خلق 
شغل  بسیار 
مهم  بوده، اما 
تاکنون مثبت 

عمل نکرده است. 
نتایج آسیب زای 

سیاست های 
دولت قبلی هم 

در دولت یازدهم 
خودش را نشان 

داده و به مشکلات 
کشور اضافه 
کرده است. اما 
باعث نمی شود 
دولت بتواند 

عملکرد خودش 
را توجیه کند« 

بيکاران به صف
گزارش تحلیلی آینده نگر از بحران بیکاری در ایران
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شکل گیری معضلات ناشی از دانشگاه، فضای عمومي  و دولتی است 
که مدرک گرایی را باب کرد. به جای آن که سیاست ها طوری باشند که 
به ارتقای ظرفیت انسانی کمک کنند، به سمت مدرک گرایی رفتیم.« 
او ادامه می دهد: »اگر دانشگاه ها وظیفه شان را برای ارتقای سرمایه 
به درستی انجام دهند، تأثیرات سرمایه بزرگی که شکل می گیرد، 
می تواند خلق شغل و ثروت کند. ولی نظام اقتصادی از همین ظرفیتی 
هم که دانشگاه دارد، حمایت نمي کند و ما شاهد فرار مغزها هستیم.« 
راغفر اعتقاد دارد نظام بانکی، یکی از مقصران اصلی بحران بیکاری 
اســت. او می گوید: »نظام بانکی ما در خدمت خلق شغل و توسعه 
کشور نیست، بلکه در جهت تخریب اقتصاد کشور گام برمی دارد. 
همه اینها کنار هم سبب مي شود آشفته بازاری در بازار کار و اشتغال 
شکل بگیرد. منتها عده ای مســئولیت دانشگاه را در تربیت نیروی 
انسانی و فراهم آوردن ظرفیت هایی برای ارتقای سرمایه انسانی زیر 
 سؤال می برند و می گویند تحصیل، جوانان را از اشتغال دور می کند.« 

 آمارها چه حکایتی از عملکرد دولت دارند 
»آمارهای رسمي  اقتصادی نشان می دهد ما در ازای درآمدهای نفتی 
که خرج می کنیم، شغل ایجاد نمی کنیم. دکتر نیلی یک بار حرف 
جالبی زد، ایشان گفت بسیای از جوان های ما برای همیشه فرصت 
داشتن شغل را از دست داده اند. جوان هایي که در ۲4سالگی دنبال 
کار بوده اند و حالا در 3۲سالگی هنوز بیکار هستند، دیگر فرصت پیدا 
کردن شغل هم ندارد. آنها کسانی هستند که بهترین دوران عمرشان 
را در جست وجوی کار بوده اند. گزارش های مرکز آمار نشان می دهد 
بیشــترین نرخ بیکاری برای گروه جوانان ۲4 تا ۲9 سال است. این 
بحران بزرگی است که جوان هاي ما کار ندارند و درجه کارآفرینی 
تا این حد پایین است.« اینها جملاتی است که هفته دوم مردادماه، 
محمد طبیبیان، اقتصادددان و استاد دانشگاه در همایشی در اتاق 
تهران در جمع فعالان اقتصادی بیان کرد. به گزارش آینده نگر، او در 
ادامه صحبت هایش در خصوص وضعیت بیکاری گفت: »ما نمی توانیم 
همه چیز را گردن دولت قبلی بیندازیم، از دولت فعلی هم باید بپرسیم 
شما چه کار می کنید؟ من به روحانی ارادت دارم، حامي  دولتش هستم 
و به او رأی داده ام، اما روندی که برگرداندن ما را به مسیر درست ایجاد 
کند، در تیم اقتصادی نمي بینم.« طبیبیان همچنین وضعیت بازار 
کار را برای زنان با این جمله توصیف کرد: »اقتصاد ما نسبت به خانم ها 
کم لطف تر از سایرین است. آنها فقط می توانند در بعضی بخش های 
اداری و خدماتی به صورت ســالم کار کنند. آمارها نشان می دهد 
۵0 درصد خانم های در جست وجوی شغل، در سنین جوانی بیکار 
هستند. این نرخ دو برابر مردان است. البته بررسی های میدانی بیانگر 
این است که نرخ بیکاری خانم ها بســیار بالاتر است. اما چون هیچ 
امیدی برای پیدا کردن کار ندارند، اصلًا تقاضایی از سوی بسیاری 
از زنان برای ورود به بازار کار شکل نمی گیرد.«بر اساس گزارشهای 
مرکز آمار، بالاترین نرخ بکاری کشور یعنی ۵0.4 درصد، مربوط به 
زنان ۲0 تا ۲4ساله شهری است. جزئیات این گزارش نشان میدهد 
میانگین نرخ بیکاری زنان 1۵ تا ۲9ساله در کشور 3۸.9 درصد است. 
پایینترین نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی مربوط به آذربایجان 
شــرقی با ۲0.۲ درصد، و بعد از آن تهران با ۲1.1 درصد است. اما 
بالاترین نرخ بیکاری در این شاخص، به استان کهگیلویه و بویر احمد  
با ۷3.3 درصد، تعلق دارد. بعد از آن، استان چهارمحال و بختیاری با 
۶۵.۶ درصد در رتبه دوم از نظر بیکاری زنان جوان قرار گرفته است. 
نرگس ۲3ساله، فارغ التحصیل داروسازی از دانشگاه سراسری اصفهان 
است و در شهرکرد، مرکز چهارمحال و بختیاری زندگی میکند. او نبود 
فرصت های کاری را مهمترین دلیل بیکاری جوانان استان خودش 
می داند و برای آینده نگر توضیح می دهد: »دختر و پســرش فرقی 
نمی کند، اینجا کلًا کار و شغلی نیست. حالا برای زنها که بدتر. در 
بعضی شهرهای استان بافت فرهنگی به شکلی است که اشتغال زن 

را نمی پسندد اما در مرکز استان که اینطور نیست. اکثریت دخترها 
دنبال تحصیلات دانشگاهی میروند اما بعد از فارغالتحصیلی کاری 

گیرشان نمیآید. .« 
جدیدترین آمــار از وضعیت بازار کار نیز مربــوط به بانک مرکزی 
می شــود. در هفته اول مردادماه، بانک مرکزی خلاصه ای از نتایج 
بررسی بودجه خانوار شهری در سال 1393 را منتشر کرد. بر اساس 
این گزارش،  در ۵۸ درصد خانوارهای ایرانی یک نفر شــاغل وجود 
دارد. اما در ۲3.۷ درصد آنها نیز، هیچ فردی دارای اشتغال نیست. در 
مقایسه با سال 9۲، درصد خانواده های ایرانی با یک نفر شاغل افزایش 
و درصد خانواده های بدون فرد شاغل، با دو نفر شاغل و با سه نفر شاغل 

و بیشتر کاهش یافته است.
البته این تفاوت ها بســیار ناچیز بوده، به طــوری که خانواده هایی 
با یک نفر شاغل در مقایسه با ســال 9۲، یک درصد افزایش یافته  
و خانواده های بدون فرد شاغل  ســه دهم درصد کاهش یافته اند. 
خانواده هایی با دو نفر شاغل نیز نیم درصد و با سه نفر شاغل و بیشتر 

چهاردهم درصد کاهش یافته اند.
بررسی آمارها و نظرات کارشناســان، نشان می دهد دولت یازدهم 
نیــز تاکنون نتوانســته اســت گام مثبتی برای حل مشــکلات 
بــازار کار بــردارد و اقتصاددانان لیبــرال و نهادگــرا، از عملکرد 
وزارت  خانه های دولــت در این زمینه راضی نیســتند. طبیبیان، 
اقتصاددان لیبــرال، گفتــه اراده ای برای اصــلاح روندهای غلط 
گذشــته در تیم اقتصادی روحانی نمی بینــد و راغفر، اقتصاددان 
 نهادگرا نیز معتقد است دولت در خلق شغل توفیقی نداشته است.

 
 تاریخ مملکت، زندگی جوان هاي امروز را به کجا خواهد برد
با توافق هسته ای، امید به گشایش در بسیاری از عرصه های کشور 
ایجاد شد. حسین راغفر اعتقاد دارد توافق هسته ای تحولی را نیز در 
بازار کشور پدید خواهد آورد و امید به بهبود این فضا در سایه توافق 
هسته ای، واهی نیست. او می گوید: »ما باید انتظار این  را داشته باشیم 
که بعد از اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها، اوضاع بازار کار نیز 
بهبود یابد. اما این به داشتن برنامه فعال از سوی دولت مشروط است. 
رئیس جمهور هم تاکید می کند سرمایه های آزادشده باید در بخش 
تولید استفاده شود، این نکته بسیار درستی است و می تواند به خلق 
شغل معطوف شود. اما نیازمند برنامه دقیق از سوی دولت است.« او 
ادامه می دهد: »ما شــاهد چنین برنامه ای نیستیم. دولت می تواند 
برنامه ای برای بهره گیری از حضور سرمایه گذار های خارجی در داخل 
کشور تدوین کند که به افزایش دسترسی به دانش فنی و فناوری های 
جدید کمک کند و به خلق شغل نیز بینجامد. اما تمام اینها مشروط 
به این است که دولت برنامه مشخصی داشته باشد. در غیر این صورت 
ممکن است این اهداف تامین نشود یا تحقق ناچیزی داشته باشد.« 

راغفر نیز مانند سایر کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارد دوره جدیدی 
از تاریخ پیش روی کشــور و زندگی جوانان گشــوده شده است. او 
می گوید: »ظرفیت تاریخی جدیدی در اقتصاد کشور رقم خورده 
است. اصلاح فضای کسب و کار کشور، جلوگیری از قاچاق و خروج 
نیروهای متخصص از اقتصادمان، شروط دیگری است که بتوانیم از 

ظرفیت های این دوره تاریخی استفاده کنیم.«
جمع بندی آمارها و نظرات کارشناسان نشان می دهد مجموعه ای 
از عوامل، بحران بازار کار را در کشور رقم زده اند. دانشگاه ها توسعه 
نادرستی داشته اند و توقعات جوان ها با واقعیت های موجود همخوانی 
ندارد. نظام معیــوب و ناکارآمد اقتصادی و دولتی نیز، این  عوامل را 
احاطه کرده است. هرچه بوده و هرچه هست، حالا کشور در دورانی 
قرار گرفته که می تواند تاریخ عوض شود. اگر تیم اقتصادی دولت نیز 
مانند تیم دیپلماسی آن عمل کند، می توان امیدوار بود زندگی جوانان 
امروز به سرنوشت آن جوان هایي دچار نشود که به گفته تلخ مسعود 

نیلی، تا آخر عمر فرصت تجربه کردن اشتغال را از دست داده اند.  

 بحران
 بیکاری جدی

است؟

درصد نرخ 
مشارکت 

اقتصادی زنان 

60

نرخ بیکاری 
جوانان 15 تا 25 

سال 

24

درصد نرخ 
بیکاری زنان 

40

گزارش های مرکز آمار نشان می دهد بیشترین نرخ 
بیکاری برای گروه جوانان 2۴ تا 2۹ سال است. این 
بحران بزرگی است که جوان هاي ما کار ندارند و 
درجه کارآفرینی تا این حد پایین است.
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گزارشگر

»آب هست، ولی کم است«. بعد از بازی های تیم ملی والیبال ایران 
در جام جهانی، دیگر کسی نیســت که این جمله را نشنیده باشد. 
بحران آب و مصرف بی رویه تا جایی کشور را با چالش مواجه کرده 
که مسئولان وزارت نیرو را به فکر تبلیغات در بازی های جام جهانی 
والیبال انداخت. آنها به سعید معروف، کاپیتان تیم ملی که چند سالی 
است نزد مردم محبوبیت بالایی پیدا کرده، عنوان نخستین »سفیر 
آب« را دادند. در جریان بازی های والیبال کمپین »آب هست، ولی 
کم است« بر روی لباس بازیکنان و فضای ورزشگاه آزادی نیز تبلیغاتی 
انجام داده بود تا شاید از این طریق بتواند در افکار عمومي  جدی بودن 
این بحران را جا بیندازد. بر اساس آمار وزارت نیرو، در سال گذشته 
سدهای »لار«، »سفیدرود«، »شهرچای«، »دوستی« و »درودزن« 
به ترتیب با بیشترین افت ذخایر آبی نسبت به سال ماقبل آن مواجه 
شدند. بحران کمبود آب در ۵1۷ شــهر بزرگ و کوچک کشور در 
حالی است که از میان 1۸ ســد مهم ایران، تغییرات حجم مخزن 
1۲ سد نسبت به سال آبی ماقبل منفی است. آمارها نشان می دهند 
بارندگی ها در استان تهران نسبت به سال گذشته 1۵ درصد و نسبت 
به میانگین درازمدت 30 درصد کاهش داشته است؛ در کل کشور 
نیز ۸ درصد نسبت به گذشــته کاهش یافته است. خسرو ارتقایی، 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران می گوید: »میزان بارندگی 
پایتخت از ابتدای سال آبی یعنی از اول مهرماه 1393 تاکنون بالغ بر 
۲۶۶ میلی متر بوده است که در مقایسه با آمار دراز مدت 4۶ساله که 
نرمال آن 330 میلی متر است 19 درصد کاهش را نشان می دهد.« 
به گفته او، جمعاً ۸1۶میلیون مترمکعب آب در سد های پنج گانه 
استان تهران موجود است. ارتقایی می گوید: »در مقایسه با شرایطی 
که بارندگی خوب باشــد حدودا 14۶ میلیون مترمکعب نسبت به 
شرایط نرمال کســری داریم.«آمارهای سازمان هواشناسی ایران 
نشان می دهد متوسط بارندگی سالانه در کل کشور با ۲۵0 میلی متر 
برابر با 31 درصد از متوسط بارندگی آسیا با ۶4۵ میلی متر و برابر با 
۲۸ درصد متوسط بارندگی جهان با ۷۵0 میلی متر است. این اعداد 
به خوبی نشان می دهند که ایران در مقایسه با جهان و حتی آسیا، در 
وضعیت بحرانی بارندگی به سر می برد. به این مسئله، توزیع ناهمگن 
بارش در سطح کشور را نیز باید افزود. کشور ایران از لحاظ جغرافیایی 
در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین واقع شده و 90 درصد از 
مساحت آن جزو مناطق خشک و نیمه خشک است، به شکلی که 
۵۶ درصد از مجموع بارندگی سالانه ایران، تنها در 30 درصد از پهنه 
کشور رخ مي دهد و نگاهی به متوسط بارندگی کلان شهرهای کشور 
طی 40 سال گذشته، نشان می دهد بندرانزلی با 1۶۷۵ میلی متر 

و یزد با ۵3 میلی متر بیشترین و کمترین مقدار بارش را داشته اند. 
فرود شریفی، قائم مقام توسعه فناوری آب در معاونت علمي  فناوری 
ریاست جمهوری می گوید: »در حال حاضر سرانه آب ایران کمتر از 
1900 مترمکعب است و این در حالی است که این رقم در پنجاه سال 
قبل حدود ۷000 مترمکعب بوده است. با توجه به رشد جمعیت 
پیش بیني مي شود که درسال ۲0۲۵ میلادي سرانه آب ایران حدود 
1400 مترمکعب باشد و جزو کشورهاي داراي تنش خشکي قرار 
بگیریم. یعني حتي در صورت عدم وقوع خشک سالي، کشور به سمت 
خشکي بیشتر پیش مي رود.« شریفی در خصوص پراکندگی وضعیت 
خشک سالی نیز می گوید: »خشک سالی متوسط در تمام نقاط کشور 

به جز بخش مرکزی به صورت پراکنده و با وسعتی در حدود 3.1۵ 
درصد دیده می شود، به طوری  که در کرانه های خلیج فارس، حاشیه 
غربی دریای خزر، شهرستان های زاهدان، خاش و ایرانشهر و همچنین 
دو نواری که از بجنورد به ســمت قم و اراک و دیگری از بجنورد به 
سمت طبس کشیده شده، نمود پیدا کرده است. خشک سالی شدید 
با وسعت ۸.0 درصد، شهرســتان های زهک و کنگان جم را در بر 
گرفته است. خشک سالی بسیار شدید با وسعت ناچیز ۲.0 درصد در 
شهرستان های زابل و نهبندان به وقوع پیوسته است.«ایمان بابائیان، 
سرپرست گروه پژوهشي تغییر اقلیم مرکز ملي اقلیم شناسي هم 
سال گذشته اعلام کرده بود: »گزارش هاي سازمان هاي جهاني نشان 
مي دهد حدود 40 سال دیگر، منطقه خاورمیانه و از جمله ایران با 30 
سال خشک سالي شدید مواجه خواهد شد که این خشک سالي در 
سال هاي اخیر آغاز شده است.«بر اساس داده هاي به دست آمده از 
مطالعات دماي هواي کشور نیز تا 90 سال آینده میزان بارش کاهش 
و میزان دما افزایش مي یابد، ضمن آن که سفره هاي آب زیرزمیني نیز 
از بین مي روند.با لحظه ای تأمل در این آمار و ارقام، به سادگی می توان 
دریافت مسائل مربوط به آب در کشور بسیار فراتر از حد هشدار است 

و زندگی آینده کودکان امروز، با خطر جدی مواجه است. 

 مردم ، کشاورزان، دولت؛  مقصر کيست 
 تمام کمپین های تبلیغاتی دولتی و مدنی، تمرکز خود را روی مصرف 
مردم گذاشته اند، انگشت اتهام مصرف بالا نیز همیشه به سوی مصرف 
عمومي  مردم بوده است، در حالی  که سهم آنها از کل آب کشور تنها 
۲ درصد است. حمید چیت چیان، وزیر نیرو، با انتقاد از فروش رایگان 
آب به کشاورزان در گذشــته، گفته است: »هم اکنون ۲ درصد آب 
در بخش صنعت، ۶ درصد در بخش شــرب و 9۲ درصد در بخش 
کشاورزی مصرف می شــود، اما آمار جهانی مصرف آب کشاورزی 
حدود ۷۵ درصد است.« این در حالی  است که عبدالمهدی بخشنده، 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در همایش روز ملی آمار در تهران گفته 
است: »آمارهای غیردقیق خطای سیاست گذاری و برنامه ریزی ها را 
بیشتر می کند و بارها آمار مصرف ۸۸میلیارد مترمکعب منابع آبی در 
کشاورزی تکرار می شود که پایه علمي  ندارد و معلوم نیست در کجا 
برآورد شده است. روش های سنتی آمارگیری پاسخ گو نیست و هنوز 
آمار دقیقی از سطح زیرکشت نداریم و البته برآورد مي شود از مجموع 
1 میلیون اراضی کشور حدود ۸.۷میلیون هکتار اراضی آبی باشد.« 
براساس یک شاخص جهانی، کشــوری که تا ۲0 درصد منابع آب 
تجدیدشونده خود را استفاده کند، وضعیت مطلوبی دارد. بین ۲0 تا 
40 درصد وضعیت قابل قبول است؛ 40 تا ۶0 درصد در مرحله تنش 
آبی است و ۶0 تا ۸0 درصد مرحله بحران آبی. با این تعریف، ایران 
دقیقاً در مرحله بحرانی قرار دارد. از طرف دیگر به سبب کاهش شدید 
بارش ها و افزایش دمای هوا که تبخیر آب های سطحی را به همراه 

بحران آب چقدر جدی است؟ 
گزارش تحقیقی آینده نگر از بحران آب در کشور

فرشاد مؤمنی: 
»متاسفانه 

در زمان 
قاعده گذاری ها، 

مردم به 
دلیل اسراف 
انرژی تنبیه 
می شوند. در 

ماجرای آب نیز 
مشابه این قضیه 

اتفاق افتاده 
است. اما براساس 

گزارش ها 
یک سوم اتلاف 

آب در شهرها به 
دلیل پوسیدگی 

خطوط لوله 
است.«

ریحانه یاسينی، راضيه علی پور
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داشته، در سال های گذشته بیش از ۷0 درصد آب مصرفی تهران از 
طریق سدها تامین می شده، اما استفاده  ازآب چاه ها 10 درصد بیشتر 
شده. از90 درصد آب اختصاصی به بخش کشاورزی، ۶0 درصد هدر 
مي رود با این حال، تمرکز روی مصرف آب توسط مردم قرار گرفته که 
کل آب اختصاصی شان ۲ درصد است. البته همین سهمي  که ممکن 
است اندک به نظر برسد، بسیار بالاتر از آمارهای جهانی است. سرانه 
مصرف روزانه آب در ایران 300 و در جهان 1۵0 لیتر است، مردم ایران 

دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می کنند. 
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اعتقاد 
دارد اقدامات دولتی و حکومتی، بیش از مصرف مردم در بحران آب 
نقش دارد. او در نشستی با عنوان »آب، فرهنگ و جامعه« گفته بود: 
»با دقت در جزئیات مسئله مي فهمیم که کشاورزی قربانی سازه های 
فکری خاص شده  است. برخی بر اساس قاعده گذاری های مشخص 
و تعریف شده، این بخش را مقصر اعلام می کنند. دلیل متهم شدن 
کشاورزان این است که صدایی در کانون های توزیع قدرت ندارند. 
همچنین انسجام و تشــکل خاصی برای دفاع از حقوق آنها وجود 
ندارد. در اقتصاد سیاسی فقط زمانی ذهن برنامه ریزان متوجه جامعه 
روستایی می شــود که به تبع بحران های این جامعه، برای زندگی 

شهری ها اختلالی ایجاد شود.« 
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، اعتقاد 
دارد انرژی ارزان قیمت، عامل اصلی مصرف بیش از اندازه اســت. او 
به آینده نگر می گوید: »در کشور ما همیشــه انرژی ارزان در دست 
مردم بوده، به همین دلیل هم مصرف بسیار ناسالم شده است. اتلاف 
انرژی در ایران بسیار بالا و میزان مصرف هم بسیار بالاتر از آمارهای 
جهانی است. این مسئله در مورد تمام انواع انرژی  هم صادق است. به 
این ترتیب خیلی ساده و بیهوده، سرمایه کشور و یارانه ای که دولت 
مي دهد، در این بخش از بین مــی رود. این موضوع صرفاً اقتصادی 

نیست، بلکه اهمیت اجتماعی و فرهنگی بالایی هم دارد.«  
صالحی ادامه می دهد: »به دلیل این که ما اقتصاد نفتی داشته ایم و از 
منابعی مانند گاز هم برخوردار بوده ایم، منابع فراوانی به کشور وارد 
شده و در بودجه عمرانی  و جاری کشــور سوبسیدهای زیادی در 
حوزه های مختلف انرژی داده شده است. حتی در سال هاي ۵4 - ۵۵ 
می بینیم که قیمت واقعی ارز بالا رفته ولی دولت آن زمان ارز را در 
همان قیمت قبلی نگه داشته است. این مسئله به بیماری هلندی 
منجر شد. در دولت های بعد از انقلاب هم در مواردی بیماری هلندی 
داشتیم. مسائل این چنینی باعث می شود که نتوان به بزرگ شدن 
کیک اقتصاد کشور پرداخت تا درآمد مردم و توان خرید آنها بالا رود. 
شاخص سرانه درآمد مردم ایران حدود ۶هزار دلار در سال است، در 
صورتی که شاخص سرانه آمریکا 4۶هزار دلار است. با توجه به این که 
از لحاظ منابع طبیعی مردم ثروتمندی هستیم، این سطح از درآمد 
سرانه شایسته کشور ما نیست.«متوسط مصرف آب هر ایرانی در روز 
190 لیتر و 40 لیتر بالاتر از استاندارد جهانی است، هر تهرانی نیز در 
روز حداقل ۲۲0 لیتر آب مصرف مي کند که ۷0 لیتر از الگوی جهانی 
بالاتر است. نه تنها در مسئله آب، بلکه در خصوص سایر منابع نیز 
کشور با مصرف بی رویه مواجه است. صالحی، ضمن ارائه توضیحی از 
شاخص شدت مصرف در کشور، می گوید: »ما از گذشته تا به امروز 
شدت مصرف بالایی داشتیم، از هر بشکه نفتی که می سوزانیم و به 
تولید ناخالص تبدیل می شود، تنها 300 دلار عایدمان می شود. ولی 
در ترکیه این رقم ۸00 دلار است. چون انرژی را در سیستم صنعتی و 
پالایشگاهی می برند. در ژاپن این رقم به ۸0هزار دلار هم رسیده است. 
نباید بگذاریم مصرف انرژی ما از تولید ناخالص داخلی مان بالاتر رود. 
وقتی به فرمول شدت مصرف مراجعه کنیم، شاخص مصرف انرژی 
ما وقتی در صورت، مصرف بالا باشد و در مخرج، تولید پایین تر باشد، 
نشان می دهد شدت مصرف انرژی بالا رفته است. در کشور ما همین 
اتفاق افتاده است. شدت مصرف انرژی بسیار بالا است. با وجود تمام 

منابع طبیعی مان، تولید کمي  نسبت به مصرفمان داریم. این رویه را 
باید عوض کنیم. زمانی که مصرف بالا است و قیمت حامل های انرژي 
هم پایین است، راه برای قاچاق باز و باعث می شود سالانه ۷میلیارد 
دلار قاچاق بنزین و مواد غذایی داشته باشیم، این رقم بالایی است و 
اگر به جای قاچاق در چرخه تولید وارد شود، باعث می شود درآمد بالا 

رود و بهینه سازی صورت بگیرد.« 

 چه باید کرد 
بررسی فضای حاکم بر کشور نشان می دهد در صدا و سیما مردم مقصر 
مصرف بی رویه آب نشان داده می شوند و در سایر رسانه ها و فضاهای 
دانشگاهی، تقصیر زیادی نیز به گردن کشاورزان، دولت و شهرداری ها 
انداخته می شود. به نظر می رسد هیچ کدام از این دسته ها در بحران آب 
بی تقصیر نباشند، اما در هیچ کدامشان نیز تلاش جدی برای اصلاح 
رویه جاری دیده نمی شود. حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق تهران اعتقاد دارد افزایش قیمت حامل هاي انرژی راه حل 
این مشکل خواهد بود. صحبت از افزایش قیمت حامل های انرژی 
برای کارشناسان و متولیان امور ساده است، اما در نظر مردمي که با 
مشکلات زیادی دست و پنجه نرم  می کنند، بی کفایتی دولتمردان 
جلوه می کند. حمیدرضا صالحی مــی گوید: »ادر صورت بالارفتن 
قیمت، مردم از پرمصرف بودن فاصله می گیرند. در نتیجه مصرف 
متعادل می شود و همان هزینه قبلی شان را می پردازند. از طرف دیگر 
هم وقتی درآمدهای کشــور از حامل های انرژی بالاتر رود، درآمد 
دولت بالا می رود و می تواند به حقوق بگیران بیشــتر حقوق دهد و 
توانایی خرید مردم هم بالا می رود.« اما فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و 
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اعتقاد دارد افزایش قیمت حامل های 
انرژي نمی تواند راه حل درستی باشد. او می گوید: » افزایش قیمت آب 
برای کنترل مصرف زمانی یک راه حل خواهد بود که همه تنگناها و 
مشکلات این حوزه حل شده باشد. اما در زمانی که با ناکارآمدی و 
سوءتدبیر مواجه هستیم، افزایش قیمت ها مشکلی را حل نمی کند.« 
مؤمنی در یکی از نشست های دانشگاهی »آب، فرهنگ و جامعه« 
نبود ستاد حاکمیتی کارآمد در موضوع آب را مشکل اصلی این بخش 
دانسته و گفته است: »باید بین وزارت خانه های مرتبط با موضوع آب 
شامل وزارت خانه های جهاد کشاورزی و نیرو همچنین سازمان های 
بازرسی و حفاظت محیط زیست، یک نهاد حاکمیتی شکل گیرد .باید 
حواسمان باشد که اقتصاد رانتی منافع کوتاه مدت را قربانی مصالح 
بلندمدت نکند، ضمن این که در برنامه ریزی ها به این نکته توجه شود 
که موضوع آب به اندازه موضوع مسکن و غیره مهم است.« او با اشاره 
به این که در لایحه بودجه علایم جدی درباره قفل شدگی تاریخ یا 
وابستگی به تاریخ دیده می شود، گفته است: »متاسفانه در بودجه 
94 هیچ ردی از دریافت پیام بحرانی بودن مسئله آب دیده نمی شود، 
زیرا به شکل ظاهری منابعی تخصیص یافته اما با توجه به جزئیات 

درمی یابیم که منافع گروه های با نفوذ در بودجه دیده می شود.«. 
صالحی در خصوص نقش بخش خصوصی در اصلاح این ساختارهای 
غلط، چنین توضیح می دهد: »بخش خصوصی همیشه باید نقش 
تاثیرگذاری در سیاست های دولت داشته باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی می تواند با ایجاد برنامه ای به دولت کمک کند و و 
با راهکارهایی که در مورد بهینه سازی ارائه می دهد، خودش را برای 
اصلاحات اقتصادی همراه دولت نشان دهد. اتاق سابقه دارد که برای 
قضیه هدررفت برق به مجلس رفت و قانون نوشت. در بند "ز" ماده 
14۲ قانون پنجم درباره تلفات برق، بخش خصوصی برنامه نوشت 
و خودش هم برای سرمایه گذاری در این حوزه اعلام آمادگی کرد. 
تشکل های ما این کار را کردند و در برنامه پنجم توسعه نقش داشتند. 
در برنامه ششم هم که الان در حال تدوین است، اتاق و دولت برای 
جلوگیری از هدررفت انرژی، رفتن به سمت آزادسازی و افزایش درآمد 

مردم، در راستای هم هستند.« 

لیتر میزان مازاد 
مصرف آب هر 
ایرانی در روز

40

 سرانه مصرف
 لیتر آب هر

ایرانی در روز

190

لیتر سرانه 
مصرف آب هر 

فرد در جهان

150

در کشور همیشه انرژی ارزان در دست مردم 
بوده، به همین دلیل هم مصرف بسیار ناسالم شده 
است. اتلاف انرژی در ایران بسیار بالا و میزان 
مصرف هم بسیار بالاتر از آمارهای جهانی است.

 چقدرآب هدر
می دهیم؟
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گزارشگر

»سرتاسر اتاقی که به سبک فنگ شویی تزئین شده از میهمان پر شده 
است. مردانی با چهره ها و پوشش بومیان شمالی کنار هم جمع شده اند. 
خانه در سکوت است و گاهی صدای خنده کسی در خلوت خودش بلند 
می شود. هرکس یک گوشی موبایل در دست گرفته و در کنار دیگران، در 
تنهایی خودش در  شبکه های اجتماعی چرخ می زند. تنها زنگ های هشدار 
پیام های گوشی سکوت مجلس پرجمعیت را می شکند. نقی معمولی 

و ارسطو عامل، میزبانان مجلس نیز با موبایل هایشان سرگرم هستند.«
سکانس های این چنینی چندین بار در سریال »پایتخت 4« تکرار شدند. 
آنچه سیروس مقدم در شهرستان کوچکی در استان مازندران به تصویر 
کشیده است، با آمارهای رسمي  موجود همخوانی دارد. اولین اتصال به 
اینترنت در ایران در سال 13۷۲ انجام شد و مازندرانی ها در سال 93، لقب 

استانی با بیشترین کاربران اینترنت در کشور را به خود اختصاص دادند. 

 مقایسه ای جالب از ضریب نفوذ اینترنت از سال 91 تاکنون
سرشماری کاربران اینترنت یکی از راه های تعیین ضریب نفوذ اینترنت به 
شمار می رود. براساس تعاریف مرکز آمار، کاربر اینترنت فردی است که از 
1۲ ماه قبل از زمان آمارگیری تا زمان آمارگیری با اتصال به شبکه اینترنت 
به هر مدت، حداقل از یکی از خدمات اینترنت استفاده کرده باشد. بنا بر این 
تعریف، ضریب نفوذ هم شاخصی است که تعیین کننده میزان دسترسی 

اهالی جامعه به اینترنت محسوب می شود.
آمارهای موجود در سال 91، از دسترسی حدود 4۵میلیون نفر )۵9.۵0 
درصد جمعیت( از مردم ایران بــه اینترنت خبر می دهد که از میان این 
جمعیت بیش از ۲۷میلیون و ۵00هزار نفــر از کاربران اینترنت )یعنی 
4۶.3۶درصد از کاربران( از اینترنت موبایلی برای اتصال به دنیای مجازی 
بهره گرفته اند  به عبارتی، بیشترین میزان کاربران آنهایی بوده اند که از 
گوشی تلفنشان برای برقراری ارتباط اینترنتی استفاده کرده اند. شایان ذکر 
است که در این سال استان تهران دارای بیشترین کاربر و استان خراسان 

جنوبی دارای کمترین کاربر اینترنت در کشور بوده است.
درباره سایر روش های اتصال مردم ایران به اینترنت در نیمه دوم سال 91 
باید گفت که حدود ۶میلیون نفر )1۷.9 درصد از کاربران( از همان شیوه 
قدیمي  دایال آپ برای اتصال استفاده کرده اند و سپس می توان به اینترنت 
پرسرعت خانگی یا همانADSL  اشاره کرد که بیش از سه و نیم میلیون 
مشترک داشته است. اتصال به اینترنت از طریق وایمکس نیز پایین ترین 
میزان کاربر را به خود اختصاص داده بود و با داشتن ۸۶۷هزار کاربر یعنی 
حدود 1۵.1 درصد از کل کاربران اینترنت به عنوان کم طرفدارترین شیوه 

در این سال شناخته شده است.
در سال 91 افزایشی 1۶.۲۷درصدی را در ضریب نفوذ اینترنت در ایران 
نسبت به سال گذشته آن شاهدیم؛ چراکه ضریب نفوذ از 43 به ۶0 درصد 
می رسد که همواره شبهاتی درباره این رقم وجود داشته است. بر اساس 
آمار »متما« )مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت(، در این سال همواره 
بیشترین دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه بوده و استان تهران 
نیز توانسته جایگاه خود را به عنوان نخستین استان دربردارنده بیشترین 

کاربران اینترنتی حفظ کند. 
نگاهی به آمار سال 9۲ نشاندهنده آن است که ضریب نفوذ اینترنت کشور 

در این سال، نسبت به سال 91 با کاهش 11.93درصدی مواجه شده است 
و این در حالی است که ورود تکنولوژی های متعدد همچون تلفن های 
همراه هوشمند و انواع تبلت و...، امکان دسترسی کاربران به اینترنت را 
بیش از پیش آسان می کند که در پی آن، افزایش ضریب نفوذ اینترنت 
انتظار می رود؛ اما این آمار خط بطلانی بر تصور موجود می کشد و کاهش 
ضریب نفوذ اینترنت نسبت به سال قبل خود را نشان می دهد. البته برخی 
مسئولان در پاسخ به شبهات موجود پاسخ هایی در همان زمان ارائه دادند، 
تا جایی که عدهای منتظر اصلاح آمار اعلام شده بودند که البته چنین امری 
اتفاق نیفتاد. شبهات درباره آمار می تواند به دلیل متفاوت بودن شاخصه ای 
اندازه گیری ضریب نفوذ اینترنت در ایران و تعدد مراکز آمارگیری باشد 
که البته این امر می تواند سیاست گذاری های دولت را درباره اینترنت با 

مشکل مواجه کند.
در سال 9۲ استان مازندران توانست جایگزین استان تهران به عنوان دارنده 
بیشترین کاربر اینترنت در ایران شود. همچنین تا پایان این سال، شمار 
کاربران اینترنت ADSL در ایران به حدود 1۲میلیون نفر رسید و این 
فناوری توانست بیشترین کاربران اینترنت را به خود جلب کند و دایال آپ 

در رده پس از آن قرار گرفت.
بانک جهانی نیز که جمعیت سال ۲013 )139۲( ایران را حدود ۷۷میلیون 
و ۵00هزار نفر اعلام کرده، میزان کاربران اینترنت در ایران را 31.۵ درصد 
جمعیت کشور ذکر کرده است. براساس آمار این موسسه بین المللی تعداد 
کاربران اینترنت در کشورمان تا پایان سال ۲013 چیزی حدود ۲4میلیون 
و 319هزار نفر بوده است. این در حالی است که بر اساس آمار متما، تعداد 
کاربران اینترنت کشــور در ســال 139۲ )۲013(حدود 3۶میلیون و 

919هزار نفر و تعداد مشترکان نیز حدود ۲1میلیون نفر بوده است.
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت همچنین در آمارهای خود از ضریب 
نفوذ ۵3درصدی در سه ماهه اول سال 93 خبر می دهد. مازندران همچنان 
توانسته سکاندار بیشترین ضریب نفوذ استانی باشد و تهران، اصفهان، 
خوزستان و سمنان نیز به ترتیب استان های دارای بیشترین کاربر اینترنت 
به شمار مي آیند. از دیگر سو آنچه حائز اهمیت است افزایش مجدد سهم 
GPRS برای اتصال به اینترنت اســت که توانسته بالغ بر ۲1.3 درصد 
کاربران را که حدود 1۵میلیون و ۸03هزار نفر مي شوند به خود اختصاص 
دهد. همچنین تعداد کاربران ایرانی بر اساس آخرین آمار موجود در این 
سامانه، حدود 40میلیون نفر و تعداد مشترکین نیز حدود ۲3میلیون اعلام 
شده است، در حالی که براســاس اطلاعاتی که از سوی سازمان فناوری 
اطلاعات منتشر شده، تعداد کاربران ایرانی در سال 93، ۲۵میلیون نفر اعلام 
شده است. تفاوت آمارهای ارائه شده چیزی نیست که بتوان به سادگی از 
کنار آن عبور کرد. تناقضات آماری همواره در صدر اخبار سایت های خبری 
قرار گرفته است که در سال 91، اوج گرفتن آن را شاهد بودیم و کارشناسان 
بسیاری این موضوع را سوژه مباحثات خود قرار داده اند. همچنین باتوجه 
به بررسی های انجام شده می بینیم که متما آماری بعضا بالاتر از آمار دیگر 
نهادها درباره ضریب نفوذ و تعداد کاربران ایرانی ارائه داده اســت و اکثر 
شبهاتی که مطرح شده، درباره آمار و ارقام مطرح شده از سوی این سامانه 
بوده است؛ اما درباره این که نهایتا کدام آمار درست است و به آن می توان 

اعتماد کرد نقطه توافقی وجود ندارد. 

زندگی ایرانيان با اینترنت 
چقدر گره خورده است؟ 

گزارش تحقیقی آینده نگر از ضریب نفوذ اینترنت در ایران

مجید ابهری: 
در حقیقت 

می توان گفت 
که اصلی ترین 
بازی گردانان 

جامعه در 
مراسم پاشایی 

شبکه های 
اجتماعی بودند 

که با مبادله 
اطلاعات و 

پیام های مختلف 
دیگران را دعوت 

به شرکت در 
مراسم تشییع 

و تدفین او 
می کردند

راضيه علی پور
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بر اساس گزارش سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت در کشور، اینترنت 
در ایران در حال حاضر با ضریب نفوذ ۷3درصدی مواجه است که به ترتیب 
اســتان های تهران، مازندران، قم، خوزستان و اصفهان دارای بیشترین 
ضریب نفوذ اینترنت هستند. اما گویی این ضریب نفوذ کمتر خبری شده و 
هنوز سروصدایی به راه نینداخته است. شایان ذکر است که این عدد برای 
سال 93 اعلام شده و احتمالا شامل ماه های پایانی این سال می شود که 
البته از ضریب نفوذ ۵3درصدی تا ۷3 فاصله بسیار است و می تواند منشا 

ایجاد شبهات متعدد دیگری باشد.
تاکنون آماری درباره ضریب نفوذ اینترنت در سال 94 توسط مراکز رسمي 
 و معتبر منتشر نشده، البته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته 
که تا آخر سال 94 باید ۶0 درصد خانواده ها و شرکت ها برای دسترسی 
به اینترنت سرعتی حداقل معادل ۲ مگابیت بر ثانیه داشته باشند، یعنی 
باید در داخل کشور حجم را تا ۲0 برابر و در سطح بین الملل تا 100 برابر 

افزایش دهیم.
چندی پیش نیز عرفانی، رئیس پلیس فتاي خراسان رضوی اعلام کرد که 
ایران رتبه نخست استفاده از اینترنت در منطقه را دارد. به گفته وی، ایران 
رتبه 13 در بین کشور های دنیا و رتبه نخست را در منطقه برای استفاده 

از اینترنت داراست.
و اما درباره سن کاربران اینترنت، آمار نشان می دهد که 3۵درصد جامعه 
کاربری اینترنت ایران در اختیار مردان و ۲۷.۶ درصد در اختیار زنان است 
که از این میان ۵۸.3 درصد از این جوامع را جوانان 1۵ تا ۲4 سال تشکیل 
می دهند. همچنین براساس آخرین آمار به دست آمده در مرکز متما 40 
درصد کاربران اینترنت در ایران را گروه سنی  ۲0 تا ۲9 سال، 30 درصد را 
گروه سنی 30 تا 44 سال، 1۵ درصد کاربران را گروه سنی 4۵ تا ۵9 سال، 
10 درصد کاربران را گروه سنی 10 تا 19 سال ، 3 درصد را گروه سنی 1 
تا 9 سال و ۲ درصد را گروه سنی بالای ۶0 سال تشکیل مي دهند.با توجه 
به این که بالاترین میزان استفاده کنندگان از اینترنت را جوانان ۲0 تا ۲9 
سال تشکیل می دهند، کارشناسان وقوع »اعتیاد اینترنتی« در بین جوانان 
ایرانی را هشدار می دهند. مطالعه ای پیمایشی پدیده استفاده اعتیادي از 
اینترنت در بین نوجوانان و جوانان )1۵-۲۵ ســال( شهر تهران را مورد 
بررسی قرار داد و نتیجه آن نشان می دهد که استفاده اعتیادي از اینترنت 
در بین برخي از نوجوانان و جوانان، با مسائلي مانند عدم مسئولیت پذیري 
اجتماعي، انزواي اجتماعي، فقدان حمایت اجتماعي، و ناکارآمدي تحصیلي 
و کاري ارتباط مستقیم و با احساس خودارزشي ارتباط معکوس دارد.گفته 
می شود که اعتیاد اینترنتي، انسان ها را به افرادي رهاشده تبدیل مي کند 
و بر روابط اجتماعي آنان تأثیر مي گذارد. در نتیجه استفاده بیش از حد از 
اینترنت، بهره وري و بازده کاري کاربران اینترنت پایین مي آید. آنان باتأخیر 
به محل کار مي روند و دچار کم کاري مي شــوند. عدم تحرک جسمي و 
چاقي به همراه علایمي چون درد کمر، پشت و ماهیچه، از دیگر تبعات 
این مسئله اند. این کاربران حتي در صورت کناره گیري از اینترنت، دچار 

علایم اختلال مي شوند.

 فيس بوک در ایران چند کاربر دارد
»شبکه های اجتماعی و ماهواره ای تاثیر زیادی در حضور مردم در آن روز 
داشته اند. در حقیقت می توان گفت که اصلی ترین بازی گردانان در این 
میان شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، وایبر، واتس آپ، تانگو و امثال 

آن بودند که با مبادلــه اطلاعات و پیام های مختلف 
دیگران را دعوت به شرکت در مراسم تشییع و تدفین 

او می کردند.«
اینها ســخنان دکتر مجید ابهری، روان شــناس و 
رفتارشناسی اســت که به تحلیل پدیده »مرتضی 
پاشایی« پرداخته است که اهمیت  شبکه های اجتماعی 
را در این رخداد، بیش از سایر عوامل می داند. اما سوال 
اینجاست که دلیل استقبال زیاد از  شبکه های اجتماعی 
چیست. الهام آزادنام،کارشناس ارشد روان شناسی 

دراین باره به آینده نگر می گوید: »افراد به 10 دلیل به استفاده از  شبکه های 
اجتماعی مجازی گرایش پیدا می کنند که از جمله آنها به نوجویی، حفظ 
ارتباط با دیگران در عین تنهایــی، هیجان خواهی و میل به محبوبیت 
مي توان اشاره کرد.«کارشناسان این حوزه نیز معتقدند که تبادل اطلاعات 
و نظرات کاربران، انتشار سریع و بی فاصله اخبار، آشنایی با سایر فرهنگ ها 
و حتی افرادی که آنها را یک بار هم ندیده ایم، آشنایی با ایده ها و سلایق 
دیگران و... از جمله مواردی است که توسط فضای مجازی و  شبکه های 
اجتماعی مي توان به آنها دست یافت. برای ایجاد موج و بعضا جنبش در 
جامعه نیز مي توان به این  شبکه ها متوسل شد، چنان که برخی رسانه ها نیز 
یارای برابری با قدرت  شبکه های ارتباطی و اجتماعی را ندارند. رتبه بندی 
 شبکه های اجتماعی بر اساس میزان کاربر ثبت نام شده نشان می دهد که 
گوگل پلاس با یک میلیارد و ۶00میلیون کاربر ثبت شده در رتبه نخست و 
فیس بوک با یک میلیارد و ۲۸0میلیون کاربر ثبت شده در مقام دوم جهان 
قرار دارد. بر اساس گزارش  مرکز تحقیقاتی »پیو« که در سال ۲013 منتشر 
شد، بیش از دومیلیون نفر در ایران کاربر فیس بوک هستند که یک میلیون 
نفر از آنان شهروندان تهرانی هستند. با توجه به جمعیت ایران در مقایسه 
با کشورهای پرجمعیتی نظیر چین، ایرانیان همچنان نسبت بسیار بالایی 
از ضریب نفوذ فیس بوک در کاربران اینترنت را به خود اختصاص داده اند. 
اما بنا بر آمار دیگری که پایگاه World Internet Stats منتشــر کرده، 
جمعیت کاربران فیس بوک در خاورمیانه در حدود ۲3میلیون نفر اعلام 
شده است که کاربران ایرانی 4۶ درصد آن را تشکیل مي دهند. بنا بر این 
آمار کاربران ایرانی رقمی در حدود 11میلیون نفر تخمین زده میشوند. به 
دلیل فیلتر بودن فیس بوک در ایران و اقدام متقابل فیس بوک در حذف نام 
ایران از لیست کشورهایی که به آنها خدمات می دهد، امکان یافتن آمار 
دقیق کاربران ایرانی این شبکه اجتماعی امکان پذیر نیست، اما آمارهای 
غیررسمي  از ۲میلیون کاربر فعال و حرفه ای، و 1۲ تا 1۷میلیون کاربر دیگر 
حکایت دارد.حجت الاسلام ملکی، مشاور وزیر آموزش و پرورش نیز آمار 
و ارقامي  ارائه میکند و میگوید: »تعداد کاربران فیس بوک ۵میلیون نفر، 
وایبر 9.۵میلیون نفر، وی چت 4میلیون نفر، واتس آپ 3.۵میلیون نفر و 
اینستاگرام 3میلیون نفر است؛ به طوری که تعداد کاربران فضای مجازی 
روز به روز در حال افزایش است و این موضوع نشان دهنده عمق معضلات 

فرهنگی پیش  رو است که باید با آنها به روش صحیح به مقابله بپردازیم.«
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران پژوهشی میدانی در 
خصوص فیس بوک انجام داده اند. در این پژوهش، دلیل عضویت جوانان 
در فیس بوک از آنها پرسیده شد که مصاحبه شوندگان اولین و مهم ترین 
دلیل عضویت خود را دسترسی به دوستان و آشنایان ذکر کرده اند و در 
مرحله بعد کسب اطلاعات و اخبار جزو اولویت های آنان بوده است. سرگرم 
شــدن و گذران اوقات فراغت در مرحله بعدی دلیل استفاده کاربران از 
فیس بوک قرار مي گیرد و تعدادی نیز همه گیر شــدن عضویت در این 
شبکه اجتماعی را عامل مهمي برای عضویت خود مي دانند. »مد شده بود 
که همه فیس بوک داشته باشن و تو صحبت های خصوصی شون مدام اسم 
فیس بوک رو مي آوردن. برای این که ازشون عقب نمونم و بدونم راجع به 
چه محیطی بحث مي کنن صفحه فیس بوک ساختم؛ چون حسی  شبیه 
به عقب موندگی داشتم که هیچی از فیس بوک نمی دونم.« اینها را مرجان 

۲۲ساله می گوید که اخیرا عضو این شبکه شده است.
به طور کلی، شــبکه اجتماعی فیس بوک در ایران توانســته مخاطبان 
خاص خود را پیدا کند و اخیرا با پدیده کاهش ســن 
کاربران این شــبکه، یعنی ورود نوجوانان دهه ۸0 
به این شــبکه مواجهیم. پس از فیس بوک، شــبکه 
اینستاگرام نیز مورد توجه عموم ایرانیان قرار گرفت. 
بیش از 300میلیون نفر در کل دنیا عضو این شبکه 
هستند. تخمین زده شده است که حدود ۵میلیون 
کاربر ایرانی در اینستاگرام هستند و بنابراین  حدود 
1.۶ درصد از کل کاربران اینستاگرام را کاربران ایرانی 

تشکیل می دهند .

 درصد از کل گروه سنی
 3 درصد 0-9 سال

 10 درصد 10-19 سال
 40 درصد ۲0-۲9 سال
 30 درصد  30-44 سال
 1۵ درصد 4۵-۵9 سال

 ۲ درصد بالای ۶0 سال

درصد ضریب 
نفوذ واقعی 

اینترنت در ایران 

40

 درصد کاربران
 اینترنت در ایران

 زن هستند

27

درصد کاربران 
اینترنت مردان 

هستند 

35

 ایران رتبه 13 در بین کشور های 
دنیا و رتبه نخست را در منطقه برای 
استفاده از اینترنت داراست.

 مردم از
 اینترنت

 چقدر استفاده
می کنند؟
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گزارشگر

احسان ميزاني

»ســال 94 ســخت ترین ســال از نظر مالی است.« مشــاور اقتصادی 
رئیس جمهور چنین تعبیری را برای شرایط درآمد و خزانه کشور در سال 
جاری در نظر گرفته است تا مشخص شود رکود و گلایه فعالان اقتصادی 
از شرایط بازارها ریشه در واقعیتی دارد که دولت را نیز درگیر کرده است. 
رکود تولید و شرایط سختی که صنایع با آن درگیر شده اند نشان می دهد 
که صنعت سینما نیز خود را برای روزهای سخت آماده می کند. اقتصاد 
در بخش فرهنگ وابستگی زیادی به دولت دارد. همین موضوع می تواند 

تولیدات سینما را در سال جاری تحت تاثیر قرار دهد. 
آ ن طور که کارشناسان اقتصادی برآورد کرده اند، دشواری های مالی کشور 
و کاهش درآمدها به سطح عمومی  نیز سرایت کرده است و این موضوع خود 
را در کاهش تقاضا نشان می دهد. از بحران تقاضا به عنوان مانع جدید خروج 
اقتصاد از رکود یاد می شود. در بخش فرهنگ نیز آمارهای رسمی  از کاهش 
رشد تعداد مخاطبان سینما در سال جاری حکایت دارد. شاید دشواری های 
مالی در ماه های آینده بیشتر خود را نشان دهد و بخش فرهنگ نیز با بحران 
تقاضا مواجه شود. به گفته فعالان صنعت سینما، از ابتدای سال جاری پروانه 
ساخت تعداد زیادی فیلم سینمایی صادر شده است که اکثر این فیلم ها هنوز 
پیش  تولید خود را آغاز نکرده اند، چرا که نتوانسته اند سرمایه مناسبی برای 

تولید فیلم جذب کنند.
در این شرایط که صنایع بزرگ کشــور در گردنه رکود گرفتار شده اند و 
امیدوارند در سال 9۵ با خروج از زیر سایه تحریم، به سمت رونق گام بردارند، 
صنعت سینما نیز امیدوار است این سال سخت از نظر مالی را به سلامت 
پشت سر بگذارد. بودجه های دولتی در این سال به سختی جذب می شود 
و هزینه کردها با اولویت بندی صورت می گیرد به همین دلیل کمک های 
دولتی به بخش سینما نیر تحت تاثیر دشواری های مالی قرار گرفته است. 
سینما به عنوان صنعتی که هنوز خیلی ها چنین عنوانی را برای آن بزرگ 
می دانند، با کمک های مالی دولتی به حیات خود ادامه می دهد به همین 
دلیل منتقدان نام »ســینمای نفتی« را برای هنر هفتم در ایران انتخاب 
کرده اند. با این تعریف در شرایطی که قیمت نفت نسبت به سال گذشته 
۵0 درصد کاهش یافته و هنوز امکان افزایش صادرات آن مهیا نشده است، 
نمی توان امید چندانی به کمک های دولتی داشت. با این حساب اقتصاد 
سینما در ســال جاری، هم در بخش جذب منابع و هم در زمینه تقاضا، 

تنگناهایی را نسبت به سال گذشته پیش رو دارد. 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در سینما نیز هیچ گاه به حدي نرسیده است 
که بتوان سهم بالایي را براي این بخش در فرهنگ در نظر گرفت. بسیاري 
از تهیه کنندگان فعال بخش خصوصي در سینماي ایران نیز از یارانه هاي 
دولتي براي ساخت فیلم بهره مي برند. در شرایطي که اوضاع اقتصادي در 
سال هاي اخیر مساعد نبوده است برخي فیلم هاي سینمایي فروش بالایي 

داشته اند که این موضوع همچنان انگیزه ها را براي برخي سرمایه گذاران 
حفظ کرده است.

 موانع سرمایه گذاري
ســرمایه گذاران بخش خصوصي دلایل زیادي بــراي کاهش تمایل به 
سرمایه گذاري در سینما دارند. عده اي به احتمال مسکوت ماندن فیلم ها و در 
نتیجه خواب طولانی سرمایه اشاره مي کنند. برخي هزینه هاي بالاي جانبي 
نظیر تبلیغات را مطرح مي کنند. تعدادي هم معتقدند اگر لابي هاي قوي 
براي در اختیار گرفتن تعداد بالاي سالن سینما و تعیین زمان مناسب براي 
اکران وجود نداشته باشد، امکان موفقیت در فروش فیلم کاهش مي یابد. یک 
تهیه کننده سینما مي گوید: هزینه های تبلیغات گران شده و از هزینه تولید 
بیشتر شده است. پیش از این هزینه تبلیغ یک فیلم حدود ۵0 الی۶0میلیون 
تومان بود ولی امسال هزینه تبلیغ در کمترین حالت ۵00میلیون تومان 
است. مثلا پخش یک نوبت تیزر با تمام تخفیفات از تلویزیون ۵0میلیون 
تومان هزینه دارد. جواد نوروزبیگي معتقد است که بعد از تبلیغات، نبود 
برنامه ریزی عامل برخي ناکامي ها در فروش است چراکه در سینمای ایران 
نمی توان برنامه ریزی و پیش بینی کرد. این تهیه کننده مي افزاید: سال قبل 
تصور می کردم دولت جدید تازه آمده و ســال بعد یعنی سال 94 فروش 

فیلم ها بهتر می شود اما ناگهان برعکس شد و اکران ضعیف تر شد. 

  داستان سرمایه گذاري بانك ها در سينما
طي سال هاي اخیر ورود برخي بانک ها به تولید فیلم سینمایي سر و صداي 
زیادي به راه انداخته اســت. بانک ها ابتدا چراغ خاموش وارد مشارکت در 
ساخت فیلم سینمایي شــدند. یک بانک خصوصي چند سال پیش در 
ساخت فیلم »جدایي نادر از سیمین« با اصغر فرهادي مشارکت کرد اما از 
آنجا که قصد نداشت این موضوع بر سر زبان ها بیفتد،  در جریان موفقیت هاي 
این فیلم چندان خود را نشان نداد. تعداد دیگري از بانک ها نیز با دیدن این 
تجربه موفق، به فعالیت در این حوزه ترغیب شدند. بعدها حاشیه هاي زیادي 
براي بانک ها بر سر ورود به سینما ایجاد شد. برخي سرمایه گذاري بانک ها 
در سینما را غیرقانوني دانستند و آن را با سرفصل هاي فعالیت بانکي مغایر 
تشخیص دادند. انتقادها تا جایي ادامه پیدا کرد که بانک ها ترجیح دادند 
پاي خود را از این کار بیرون بکشند.  جواد نوروزبیگي در مورد ورود بانک ها 
به ساخت فیلم سینمایي مي گوید: در یکی از بانک ها توانستیم یک تعریفی 
را نهادینه کنیم که بانک ها هزینه تبلیغاتشان را در سینما متمرکز کنند زیرا 
در آن صورت کلیه فضای تبلیغی فیلم در اختیار بانک قرار می گیرد. بانک 
هم از این طرح استقبال کرد و در چند فیلم سرمایه گذاری کرد اما متاسفانه 
گروهی علیه این رفتار بانک موضع درستی نگرفتند و به بانک حمله کردند. 
بانک نیز حرف خود را پس گرفت زیرا می خواست به  سینما کمک کند و 
توقع داشت تشویق شود اما وقتی دید به جای آن که تشویق شود بازخواست 

فروش فيلم ها در تهران طي سال 1391 )ارقام به ریال(
میزان فروشکارگرداننام فیلم

33.0۷0.4۷۷.000ایرج طهماسبکلاه قرمزی و بچه ننه
19.1۶۵.۸۵۵.۷۵0رضا عطارانخوابم مي آد

14.140.9۷0.000فریدون جیرانیمن مادر هستم

فروش فيلم ها در تهران طي سال 1390 )ارقام به ریال(
میزان فروشکارگرداننام فیلم

30.410.۸30.00رامبد جوانورود آقایان ممنوع
۲۲.۷۲۲.3۷0.000مسعود ده نمکیاخراجی های 3

۲0.۸13.۷۶0.000اصغر فرهادیجدایی نادر از سیمین

بحران تقاضا از اقتصاد به 
فرهنگ رسيد 

سال سخت مالي گریبان سینما را هم مي گیرد

طي سال هاي 
اخیر ورود برخي 
بانک ها به تولید 
فیلم سینمایي 
سر و صداي 
زیادي به راه 

انداخته است. 
بانک ها ابتدا 

چراغ خاموش 
وارد مشارکت 
در ساخت فیلم 
سینمایي شدند
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می شود، قرارداد بسیاری از کارگردان های مهم را حذف کرد و پولی را که 
قرار بود در سینما خرج شود در بخش های دیگر همچون هنرهای تجسمی 
 یا ساخت تیزر هزینه کرد و سینما متضرر شد. به گفته این تهیه کننده نحوه 
مشارکت این بانک به گونه اي بود که ۶0 تا ۷0 درصد هزینه یک فیلم را 
پرداخت مي کرد. این در حالي است که ساخت فیلم هاي با هزینه متوسط 

در سینماي ایران حدود یک میلیارد تومان هزینه دارد.
این تهیه کننده ســینما نحوه برخورد بانکي ها در ساخت فیلم را بسیار 
راضي کننده مي داند به این دلیل که بانکي ها در روند ساخت و محتواي 
فیلم دخالتي نمي کنند. سینمایي ها که تجربه جذب اسپانسر و سرمایه گذار 
در بخش هاي مختلف را دارند مي گویند اگر نهادهایي نظیر بنیاد سینمایي 
فارابي یا سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سفارشی براي ساخت 
فیلم بدهند حتما نظرشان را در فیلمنامه و ساخت فیلم اعمال مي کنند اما 

بانک ها رفتار متفاوتي از خود بروز مي دادند.
گمانه زني ها نشان مي دهد که بانک ها به دلیل تاکید بر دور بودن از حاشیه و 
با توجه به فضاي اقتصادي نامساعد از این فضا دور شده اند و هزینه هاي خود 
را صرف بخش هاي دیگر فرهنگي که سروصداي کمتري دارند مي کنند. 
نمونه آن خرید و فروش تابلوهاي گران قیمت است که این روزها از سوي 
برخي بانک ها دنبال مي شــود. بر این اساس بســیاري از تهیه کنندگان 
سینما معتقدند که امنیت سرمایه گذاری در سینما مختل شده و بسیاری 

از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سینما تمایل نشان نمي دهند.

  ورشکستگي بخش خصوصي در سينما
سید امیر ســیدزاده تهیه کننده سینما معتقد اســت که ۸0 درصد از 
سینماگران بخش خصوصی به دلیل شرایط گیشه با ورشکستگی مطلق 
مواجه هستند و تنها 10 درصد فیلم های روی پرده فروش خوبی دارند. او 
مي گوید: از هر 100 فیلم تولیدشده در سینمای ایران تنها ۶0 فیلم اکران 
می شوند که تنها 10 درصد از این فیلم ها از فروش قابل قبولی برخوردارند. 
در این میان فیلم هایی هستند که هرچند با هزینه بالایی ساخته شده اند، 
اما نمی توانند در گیشه به فروش مناسبی دست پیدا کنند. وی با اشاره 
به این که مشکلات فعلی سینمای ایران به ویژه در بخش گیشه نیازمند 
کالبدشکافی اســت، توضیح مي دهد: هرچند از اول سال جاری تا امروز 
تعدادی از فیلم های اکران شده از فروش خوبی برخوردار بودند، اما این تعداد 
تنها 10 درصد از فیلم هایی را که اکران شد شامل می شود که از جمله آنها 
می توان به »ایران برگر« به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و »نهنگ 
عنبر« به کارگردانی سامان مقدم اشاره کرد. این تهیه کننده سینما تاکید 
مي کند: متاسفانه اکثر فیلم هایی که از ابتدای سال در سینماهای کشور 
اکران شده اند با ضرر مطلق در گیشه مواجه بوده اند و شاید تنها توانسته اند 
هزینه تبلیغات خود را دربیاورند. در شرایط فعلی و با توجه به گیشه ناموفق 
در سینما، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که سرمایه گذار بخش خصوصی 
روی سینما سرمایه گذاری کند، چراکه یک سرمایه گذار پیش از هرچیز 
به بازگشت سرمایه خود فکر می کند و اگر بازگشت مالی در کار نباشد، 
سرمایه گذاری هم غیرممکن اســت. وی بیان می کند: درست است که 
این روزها همه شعار می دهند حال سینمای ایران خوب است اما با همین 
حال خوب سینما، تعداد قابل توجهی از فیلم ها با فروش 30 یا 40میلیون 
تومانی از گیشه خارج شده اند. این در حالی است که هزینه تولید یک فیلم 
معمولی در سینمای ایران ۶00میلیون تومان است و این یعنی ضرر برای 
سرمایه گذار. سیدزاده با اشــاره به این که اصل و فرع پول سرمایه گذار و 
تهیه کننده در معرض خطر است، مي گوید: فیلمی  مانند »نهنگ عنبر« باید 
بیش از 4میلیارد فروش داشته باشد تا بتواند هزینه تولید خود را که چیزی 

نزدیک به یک میلیارد و ۶00میلیون تومان بود به دست آورد.

  کاهش رشد تقاضا در سينما 
آمارهاي رسمي از میزان فروش فیلم ها و تعداد مخاطبان سینما در بهار 
سال جاري نسبت به فصل نخست سال گذشته نشان مي دهد که با وجود 
افزایش تعداد مخاطبان در این بازه زماني، میزان این افزایش بسیار کمتر 
از میزان افزایش مخاطبان در بهار 93 نسبت به بهار 9۲ بوده است. با این 
حساب نرخ رشد مخاطبان در سینماي ایران در سال 94 نسبت به سال 

93 کاهش پیدا کرده است.
طبق آماري که سینماشهر منتشر کرده است، فروش فیلم های اکران شده 
در بهار ســال 94 با افزایش ۲۵درصدی نســبت به زمان مشابه در سال 
گذشــته، به بیش از 1۵میلیارد تومان رسید. البته باید در نظر داشت که 
بخش مهمي از این افزایش فروش مربوط به افزایش نرخ بلیت سینما و 
تاسیس پردیس هاي جدید سینمایي با قیمت بالاتر بلیت بوده است نه 
افزایش تعداد مخاطبان. فروش آثار نمایش داده شــده در بهار 1394 در 
مجموع 1۵4میلیارد و 3۵0میلیون و ۷3۵هزار و 9۵ ریال بوده است. به این 
ترتیب فروش فیلم ها در فروردین ماه سال جاری ۵9میلیارد و 93۸میلیون 
و 13۸هزار و 3۷۵ ریال بــا یک میلیون و ۶0هــزار و ۷۶4 مخاطب، در 
اردیبهشت ماه 4۶میلیارد و 33۸میلیون و ۵9۵هزار و 33۵ ریال با ۸۷۷هزار 
و ۸۲3 مخاطب و در خردادماه نیز 4۸میلیارد و ۷4میلیون و یک هزار و 3۶۷ 

ریال با ۸۶9هزار و ۷00 مخاطب بوده است. 
مجموعا سینمای ایران در بهار امسال میزبان ۲میلیون و ۸0۸هزار و ۲۸۷ 
نفر بوده است در حالي که در بهار سال گذشته تعداد مخاطبان سینماي 
ایران ۲میلیون و ۷94هزار و ۸90 نفر بود. بر این اساس نرخ رشد مخاطبان 
سینماي ایران در این مدت 0.4۷ درصد بوده است. این در حالي است که 
تعداد مخاطبان در بهار سال 93 نسبت به بهار 9۲ افزایش 14.۶درصدي 
داشت. کاهش نرخ رشد در بخش مخاطب از 14.۶ درصد به 0.4۷ درصد 

نگراني ها را از تاثیر دشواري هاي مالي در سال جاري افزایش داده است.
در بهار سال 93 فروش سینما 11۷میلیارد و 3۷3میلیون و ۷4۲هزار ریال 
بوده و میزان فروش سینماها در ماه های فروردین  ۶1میلیارد و ۶۵۷میلیون 
و ۶۷0هزار ریال با یک میلیون و 4۵۸ هزار و ۲۷۶ مخاطب، در اردیبهشت 
3۲میلیارد و ۶0۷میلیون و ۶94هزار ریال با ۷99هزار و ۷۸3 مخاطب و 
در خرداد ۲3میلیارد و 10۸میلیــون و 3۷۸هزار ریال با ۵3۶هزار و ۸31 
مخاطب بوده است و مجموع مخاطبان سینما در بهار این سال ۲میلیون و 

۷94هزار و ۸90 نفر بوده است.
بر اساس این آمارها، فروش فیلم های سینمایی در بهار سال 9۲ در مجموع 
9۶میلیارد و ۸1۲میلیون و ۷۷۵هزار و ۶۷0 ریال بوده است. این فروش در 
ماه  فروردین 49میلیارد و ۸9۶میلیون و 314هزار و ۵00 ریال با یک میلیون 
و ۲03هزار و ۶۵۶ مخاطب، در اردیبهشــت ۲۸میلیارد و ۶44میلیون و 
۶1۲هزار و 1۷0 ریال با هزار و ۸49 مخاطــب و در خرداد 1۸میلیارد و 
۲۷1میلیون و ۸49هزار ریال با 440هزار و ۲9۲ مخاطب بوده است. طبق 
آمار مجموع مخاطبان سینما در بهار این سال، ۲میلیون و 43۷هزار و ۷9۷ 

نفر بوده است. 
بهار سال 91 نیز مجموع فروش سینماهای کشور ۷۸میلیارد و 3۶3میلیون 
و ۷10هزار و ۸۵0 ریال بوده اســت. این فروش در فروردین 4۷میلیارد و 
90۶میلیون و ۲40هزار و ۸00 ریال با یک میلیــون و 3۵1هزار و ۸۶۸ 
مخاطب، در اردیبهشــت 1۶میلیارد و 490میلیون و ۲1۶هزار ریال با 
۵44هزار و ۲30 مخاطب و در خرداد 13میلیارد و 9۶۷میلیون و ۲۵4هزار 
و ۵0 ریــال با 433هزار و 1۲9 مخاطب بوده اســت. ضمن این که تعداد 
مخاطبان سینما در بهار ســال 91 نیز ۲میلیون و 3۲9هزار و ۲۲۷ نفر 

بوده است.

درصد از 
فیلم های اکران 
شده، فروش 

قابل قبولی دارند

10

 میلیارد تومان،
 فروش سینما در

بهار 93

11

درصد، کاهش 
فروش فیلم های 

اکران شده

25

مجموعا سینمای ایران در بهار امسال میزبان 
2میلیون و ۸0۸هزار و 2۸7 نفر بوده است در حالي 
که در بهار سال گذشته تعداد مخاطبان سینماي 
ایران 2میلیون و 7۹۴هزار و ۸۹0 نفر بود. 

جداول 
پرفروش ترین 

فیلم هاي سینمایي 
طي سال هاي اخیر

فروش فيلم ها در تهران طي سال 1393 )ارقام به ریال(
میزان فروشکارگرداننام فیلم

۵9.۸۵0.9۷9.000مرضیه برومندشهر موش ها ۲
33.941.491.000کمال تبریزیطبقه حساس

۲۵.۶01.۶۶۵.000تهمینه میلانیآتش بس ۲

فروش فيلم ها در تهران طي سال 1392 )ارقام به ریال(
میزان فروشکارگرداننام فیلم
۲4.9۲4.۷۷0.000مسعود ده نمکیرسوایی

۲4.۷3۷.۶۶4.000پوران درخشندههیس، دخترها فریاد نمی زنند
13.1۶3.40۶.000مازیار میریحوض نقاشی

 سینمای
 ایران در

 چه وضعیتی
است؟
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دریچه

هم زمان بــا روی کار آمدن دولــت یازدهم و تصــدی محمدرضا 
نعمت زاده بــر وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســیل مشــکلات 
بخش های صنعت و معدن به سمت این وزارت خانه سرازیر و باعث 
شد وزیر جدید با دید بهتری به مشکلات، برای رفع آنها اقدام کند. 
خانه معدن نیز طی این مدت همانند سایر انجمن ها علاوه بر اعلام 
لیست مشکلات، راهکارهایی نیز برای عبور از این مشکلات به این 
وزارت خانه عرضه کرد تا شاید بخشی از مشکلات فعالان این عرصه 
کاهش یابد. اما به گفته بسیاری از تحلیل گران حتی 9 دستوری که 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای آغازین فعالیت خود به جعفر 
سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی خود برای بهبود صنایع 

معدنی صادر کرد آن چنان کارساز نبوده است.
سید بهادر احرامیان بر این باور اســت که افت قیمت های جهانی 
در یک ماه اخیر جزو مهم تریــن چالش هایی بوده که دامن صنایع 
معدنی کشور را گرفته اســت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران معتقد است هدایت منابع مالی به سمت توسعه بخش معدن 
و کمک به جذب سرمایه های خارجی و تسهیل در کار، بومی سازی 
تکنولوژی و تقویت شرکت های مهندسی مشاور و پیمانکار به عنوان 
سرمایه اصلی توسعه معدن کشور و تقویت توسعه ارتباط با دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی از دیگر نیازهای معدن برای افزایش سرمایه گذاری 
محسوب می شود، اما راهکارهای پیش بینی شده تاکنون راه به جایی 
نبرده و این بخش نتوانسته است در بخش جذب سرمایه موفقیتی 

به دست آورد.

 افت قیمت های دست وپاگیر جهانی
احرامیان بر این باور است که بخش معدن به سبب ماهیت خود، درون 
مجموعه بزرگ منابع طبیعی و محیط زیست جانمایی می کند و لازمه 
بقای بخش معدن تعامل جدی با هریک از بخش های مربوطه و نیز در 
گرو تامین بیشتر منافع ملی است، که به باور متولیان منابع طبیعی 
و محیط زیست، این بخش هیچ گاه نتوانسته همگام با حفظ منافع 
بخشی، در پی حداکثر سازی منافع محیط زیست و منابع طبیعی، 
گامی  شایسته بردارد. او در ادامه گفت: در حوزه معدن، اگر بخواهیم 
به چالش یک ماه اخیــر آن بپردازیم باید به افت قیمت های جهانی 
اشاره کرد. این در حالی است که افت جهانی، هم بر روی قیمت های 
داخلی و هم در بازارهای صادراتی تاثیرگذار بوده و شاید بتوان عنوان 
کرد مهم ترین چالشی که ادامه داشته و روند آن بسیار تاثیرگذار بوده 

همین موضوع است.
احرامیان در خصوص کم توجهی و کاهــش تولید در بخش معدن 
اظهار کرد: علاوه بر جایگاه بالای نفت و گاز در کشور، عامل دیگری 
را که موجب کم توجهی و کاهش تولید در بخش معدن شده می توان 
شرایط جهانی عنوان کرد. احرامیان دلیل این کاهش را پایین بودن 
کارایی در بخــش معادن نمی داند، بلکه به عقیــده او وجود برخی 
مشکلات در کل کشورهای منطقه موجب کاهش تولید مواد معدنی 
شده است. او خاطرنشان کرد: نمی توانم بگویم که در بخش معدن 
دچار رکود هســتیم، معادن فعال هستند ولی شــرایط به گونه ای 

نیست که با تمام ظرفیت و پتانسیل خود کار کنند. هم اکنون انگیزه 
در بخش معدن وجود ندارد، دولت باید پا پیش بگذارد. بخش معدن 
جذابیت های بسیار در خود دارد و با حمایت دولت سرمایه گذاران 

بسیاری در این بخش حضور پیدا خواهند کرد.  

 برخورد بهتر دولت با عوارض صادراتی
عضو هیات نمایندگان اتــاق تهران در ادامه گفــت: از دیدگاه من 
راهکار برطرف کردن این چالش از طرف دولت، برخورد بهتر درمورد 
ایجاد عوارض صادراتی و بهره مالکانه و از این دســت مسائل است. 
اما در کوتاه مدت به چالش هایی که در یک مــاه اخیر اتفاق افتاده 
می توان اشاره کرد. او ادامه داد: وضع عوارض صادراتی و بهره مالکانه 
به عهده دولت اســت که مجلس آن را به دولت واگذار کرده است و 
بخش خصوصی در این زمینه نمی تواند کار خاصی انجام دهد به جز 
رایزنی درمورد برطرف کردن این مشکلات و این که درخواست کنیم 

تغییرات جدید و پیشنهادهای جدید را اعمال کنند.
احرامیان اظهار کرد: از سوی دیگر صادرات مواد معدنی در چند وقت 
اخیر با افت محسوسی رو به رو شده است که باز هم می توان دلایلی 
همچون افت قیمت های جهانی و عوارض صادراتی سنگین برای آن 
برشمرد. طبیعتا وجود چنین مشکلاتی فعالیت های معدنی را چه 
در زمینه صادرات و چه در زمینه تامین نیاز داخلی با مشکل مواجه 

کرده و تقاضا را بسیار کاهش داده است.

 چرا صادرات معدن در اقتصاد جایی ندارد
احرامیان بر این باور است که صادرات غیرنفتی  می تواند نقش مهمی 
در اقتصاد کشــور ایفا کند؛ صادراتی که اگر حساب شده و با برنامه 
باشــد، می تواند ایران را از نفتی بودن نجات دهد. او در ادامه گفت: 
البته صادرات غیرنفتی مستلزم وجود امکانات و موارد مهمی  است، 
از جمله زیرساخت هایی که بتواند محصولات ایرانی را برای بازارهای 
بین المللی آماده کند. کیفیت و کمیت، دو عنصر مهم در این میان 

هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: به هرحال، با وضعیت 
اقتصادی کشور، در همین سه ماهه اول ســال 94، 8497هزار تن 
صادرات در بخش صنعت انجام شده است. صادراتی که 3563میلیون 

دلار برای کشور ارزآوری داشته است. 
او ادامه داد: البته این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 
ناچیزی داشته است. به طوری که صادرات محصولات صنعتی در 
سه ماه اول سال نسبت به سه ماه اول سال قبل 3 درصد از لحاظ وزن 

و 2 درصد از لحاظ ارزش افزایش پیدا کرده است. 
احرامیان بر این باور است که با این که صنعت رشد ناچیزی داشته 
است، اما در میان گروه های اصلی صادرات غیرنفتی، بخش معدن با 
کاهش چشمگیری مواجه شده است. طبق گزارش سازمان توسعه 
و تجارت، در سه ماه اول سال 94، 3146هزار تن محصولات معدنی 
به ارزش 144میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، 52 درصد از لحاظ وزن و 64 درصد از لحاظ ارزش کاهش 

داشته است.

بهاره چراغی

احرامیان: 
نمی توانم بگویم 

که در بخش 
معدن دچار رکود 
هستیم، معادن 
فعال هستند 

ولی شرایط به 
گونه ای نیست که 
با تمام ظرفیت و 
پتانسیل خود کار 

کنند
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بر اساس آمار منتشرشــده، در طول سال های 1385 تا 1392 
بیش از 6000 واحد صنعتی تعطیل شده اند و تعداد دیگری از 
آنها نیز با ظرفیت های بســیار پایینی کار می کنند. بسیاری از 
بنگاه های کوچک و متوســط در حال حاضر با مشــکل تامین 
نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه اند؛ به گونه ای که کمبود 
نقدینگی، برخی از این واحدها را به تعطیلی کشــانده و این در 
حالی است که در طول برنامه پنجم کمتر از 10 درصد از صنایع 
کوچک متقاضی، موفق به دریافت تســهیلات بانکی شده اند. 
سید حسین سلیمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران  بر این باور است که بزرگ ترین مشکلی که در چند وقت 
اخیر صنعتگران ما با آن رو به رو هســتند رکود حاکم بر صنایع 
کشور است؛ و با وجود گشایش های بین المللی، هنوز تدبیری 

برای برطرف کردن این رکود اندیشیده نشده است. 

 هنوز بلاتکلیفیم
سلیمی  با اشــاره به وضعیت بلاتکلیف صنایع و این که صنعت 
کشور همچنان گرفتار رکود اســت، به آینده نگرگفت: صنایع 
ما در بلاتکلیفی به ســر می برند و ما هنــوز به خوبی نمی دانیم 
که وضعیت صنعــت و بخش های مختلــف تولیدی مان بهتر 
شده یا بدتر. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: 
موضوعی که می توان با صراحت از آن نام برد این اســت که در 
یک ماه اخیر به هیچ عنوان بهبودی در وضعیت صنعتگران ایجاد 
نشده اســت، چه در زمانی که قراردادی وجود نداشت چه الان 
که قراردادهای بین المللی به امضا رسیده اند. او ادامه داد: تنها 
امید ما این است که دولت بعد از گشایش هایی که صورت گرفته 
تلاش کند تا رکود ایجادشده را برطرف کند. اما نهایتا تمام این 

مسائل زمان بر است.

 بازویی مشورتی به نام بخش خصوصی 
ســلیمی  معتقد اســت که بخش خصوصــی می تواند در حل 
مشکلات بخش صنعت کشــور نقش بازوی مشــورتی را ایفا 
کند. او با اشــاره به این موضوع که بعد از لغو تحریم ها باید چه 
اقداماتی صورت گیرد، گفت: بخش خصوصی در شرایط فعلی 
تنها کاری که می تواند بکند این اســت که پیشنهادهایی را که 
در کمیسیون ها و نشست ها با بانک ها مطرح می شود به دولت 

انتقال دهد و در این راه نقش بازوی مشورتی را ایفا کند. 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: مســائلی که در 
سازمان ملل به تصویب رسیده عملا باعث شده که تحریم های 
سازمان ملل لغو شوند. بنابراین در شرایط فعلی باید درمورد این 
موضوعات سریعا تصمیم گیری شود که پس از برداشته شدن 
کامل تحریم ها باید چه اقداماتی صورت گیرد و چطور اقتصاد 
ما به روزهای آرمانی خود نزدیک شود تا بتوانیم رشد اقتصادی 
را دوباره تجربه کنیم. او خاطرنشــان کرد: اکنون تنها مشکل 
صنعتگران و تولیدکنندگان پابرجا بــودن تحریم های آمریکا 
است که در سنای آمریکا وجود دارد، در حالی که سایر تحریم ها 

از سوی اتحادیه اروپا لغو شده است.

 اقدامات پس از لغو تحریم ها
ســلیمی  بر این باور اســت که پــس از تغییــرات ناگهانی در 
مولفه های اقتصادی در ســال های گذشته علاوه بر ایجاد تورم 
بالا، رکود نیز بخش صنعت کشــور را دربر گرفته و بسیاری از 
صنایع با مشکل منابع مالی مواجه شده اند. اما با برداشته شدن 
تحریم های بین المللی اکنون باید به دنبال راهکارها بود و همه 
باید برای حل مشــکل تولیدکنندگان بسیج شوند. او در ادامه 
گفته های خود اظهار کرد: باید بسیج شویم و آمادگی پیدا کنیم 
که به محض برطرف شــدن تحریم ها اقدامات اساسی را انجام 
دهیم و بســیاری از امور را جلو ببریم. او ادامه داد: بانک ها باید 
شرایط خود را در زمینه تسهیلات، رکود و معوقات مورد بررسی 
قرار دهند و تمام این مسائل را بخش خصوصی باید دوشادوش 

دولت پیش ببرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که 
لغو سوئیفت های بانکی می تواند به بانک ها در دادن تسهیلات 
بیشــتر به تولیدکنندگان یاری رســاند. او حذف هزینه های 
جانبی را یکی از راه های پیشــبرد اقتصاد می داند. سلیمی  در 
ادامه گفت: زمانی که سوئیفت بانکی لغو شود عملا بسیاری از 
هزینه های انتقال پول را کاهش می دهــد و کار ما را در مقابل 
اقتصاد بین المللی روان خواهد کرد؛ به این معنا که هزینه های 
جانبی که به دلیل وضع تحریم ها با آن روبه رو بودیم کاملا از سر 

راه تولید و صنعت کشور برداشته خواهد شد. 

 بانک ها بشتابند
ســلیمی  بانک ها را بــازوی کمکی مهمی در حل مشــکلات 
تولیدکنندگان و رونــق اقتصادی می دانــد. او در ادامه افزود: 
از سوی دیگر زمانی که تسهیلات ســوئیفت برقرار شود بانک 
مرکزی و دیگــر بانک ها بایــد نقدینگی و تســهیلاتی را که 
تولیدکنندگان نیاز دارند تامین کنند تا گشایشــی در مسائل 

اقتصاد و در زمینه اشتغال ایجاد شود. 
او ادامه داد: اشتغال جوانان نیاز به سرمایه دارد و سرمایه گذاری 
نیز به تســهیلات بانک ها. بنابراین بانک ها از همین الان باید 
برنامه ریزی کنند که تســهیلات و گشــایش اعتبارات خود را 
چگونه وارد بدنه اقتصاد و بــازار کنند؛ آنها به هیچ عنوان نباید 

انقباضی عمل کنند.
سلیمی  خاطرنشان کرد: این در حالی اســت که آمارها نشان 
می دهد با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اشتغال 
کشور و همچنین رشــد اقتصادی، از لحاظ مالی چندان توجه 
ویژه ای به آنها نشده اســت، در حالی که شاید پرداخت میزان 
کمی  تسهیلات به این بخش می توانست از تعطیلی آنها به این 
شکل جلوگیری کند. او افزود: به هر حال می توان امیدوار بود در 
سال جاری با تغییر رویکرد دولت به سمت این صنایع، بخشی از 

مشکلات این بخش حل شود.

سلیمی:
بزرگ ترین 

مشکلی که در 
چند وقت اخیر 

صنعتگران ما با آن 
رو به رو هستند 
رکود حاکم بر 
صنایع کشور 
است؛ با وجود 
گشایش های 

بین المللی، هنوز 
تدبیری برای 

برطرف کردن این 
رکود اندیشیده 

نشده است
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بهانتظارروزهایخوش
فعالان تولید، رکود و کمبود تسهیلات بانکی را بزرگ ترین مشکل صنعت مي دانند
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 آمارها نشان می دهد با توجه به اهمیت 
صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور 
و همچنین رشد اقتصادی، از لحاظ مالی 
چندان توجه ویژه ای به آنها نشده است
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3
تحلیل بخش خصوصی  از کشاورزی ايران: پیش ران توسعه چه شد؟

پنجبحراندرساحلآرامش
ماه پر خبر و اتفاق برای کشاورزی؛ از آنفولانزای مرغی تا افزایش تعرفه گندم

چالش های پیش روی بخش کشاورزی از دیدگاه فعالان اقتصادی با 
یکدیگر متفاوت است. برخی بر این باورند که تکنولوژی در این بخش، 
رویایی فراموش شده اســت و برخی دیگر کاهش سرمایه گذاری را 
مشکل تازه ای در بخش کشاورزی می دانند. مهدی معصومی، عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که مهم ترین 
چالش بخش کشاورزی در یک ماه اخیر به چند مورد تقسیم می شود 
و نمی توان تنها به یک مورد خاص اشاره کرد. او معتقد است مازاد 
تولید در بخش طیور یکی از مشکلاتی است که برای تولیدکنندگان 
دردسر ایجاد کرده و باعث شــده که فضای رقابتی نامتوازنی میان 
تولیدکنندگان در جهت فروش محصولاتشان ایجاد شود. او همچنین 
 معتقد است که در بخش کشاورزی کمبود نقدینگی و معوقات بانکی 
سد راه کشاورزان و تولیدکنندگانی است، که تاکنون نتوانسته اند برای 

آن تدبیری بیندیشند و همچنان بلاتکلیف مانده اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به مازاد 
تولید مرغ و تخم مرغ اظهار کرد: در بخــش طیور، مرغ و تخم مرغ 
حدود یک سال است که مازاد تولید داریم و همین موضوع یکی از 
دغدغه هایی است که در بخش دامداری وجود دارد و باعث می شود 
قیمت فروش محصولات بسیار پایین تر از قیمت های مصوبه ای باشد 
که مورد تایید دولت قرار گرفته است. او در ادامه افزود: این در حالی 
است که در بخش دام نیز به دلیل این که قدرت خرید مردم کاهش 
یافته مازاد تولید وجود دارد و می تواند یکی دیگر از دغدغه های پیش 
روی  بخش کشاورزی به شمار آید. نماینده کمیسیون بین المللی 
تخم مرغ )IEC( در ایران ادامه داد: در صنعت طیور مزیت نسبی داریم 
اما تاکنون سیاستی برای صادرات نداشته ایم چراکه سیاست دولت 
هیچ گاه بر مبنای صادرات نبوده است. اما اگر فضا برای تصمیم سازی 

بخش خصوصی باز شود، این امکان فراهم خواهد شد.

 زیان در سایه آنفلوانزا
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران آنفلوانزا را یکی دیگر از مشکلات 
بخش طیور دانســت و گفت: در بخش طیور یکی از مشکلاتی که 
وجود داشــت و ما با آن دست و پنجه نرم کردیم آنفلوانزا بود که در 
حال حاضر توانستیم این مشکل را حل کنیم، اما اگر در آینده این 
مشکل به خوبی مهار نشــود باز هم احتمال خطر آن وجود خواهد 
داشــت. او ادامه داد: این در حالی اســت که اگر نتوان به خوبی این 
معضل را مهار کرد باید منتظر یک زیان بســیار بزرگ در سه ماهه 
سوم و چهارم سال بود که دامداران باید آن را متحمل شوند که جای 

بسی نگرانی است.

 گله مندی از کمبود نقدینگی و معوقات بانکی 
معصومی  بر این باور است که کمبود نقدینگی و معوقات بانکی هنوز 
هم در راس بزرگترین مشکلات بخش کشاورزی هستند. او در ادامه 
یادآور شد: در سایر بخش های کشاورزی و در جلساتی که در اتاق 
بازرگانی برگزار شده است تقریبا تمام افراد در بخش صنایع غذایی 
و کشاورزی از کمبود نقدینگی، معوقات بانکی و این که قدرت خرید 

مردم کاهش یافته گله مند بودند. 

او اظهار کرد: تولیدکنندگان بسیاری از محصولات را تولید کرده اند 
که روی دستشان مانده است یا مجبور بوده اند که آنها را با قیمت های 
بسیار پایین به فروش برسانند و همین موضوع رقابت نامتوازنی در 
بازار ایجاد کرده. به همین دلیل برخی ها به دلیل نداشتن نقدینگی 
اجناس خود را زیر قیمت تعیین شده می فروشند. معصومی  افزود: 
موضوعاتی که عنوان کردم جمع بندی مشــکلاتی است که تمام 
صنوف در صنایع غذایی با آن درگیر هستند. البته سایر صنایع نیز 
این مشــکلات را کاملا لمس می کنند و تنها در بخش کشاورزی 

وجود ندارد.

 تعیین عوارض ناگهانی گندم
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عوارض ناگهانی وضع شده بر گندم 
را یکی دیگر از مشکلاتی دانست که بخش کشاورزی را درگیر کرده 
اســت. او گفت: مشکل اصلی این اســت که ضمن این که عوارضی 
تقریبا 20درصدی روی گندم وارداتی وضع کرده اند، قوانین عطف 
به ما سبق سبب شــد حتی کالاهایی که در انبار بودند و تا پیش از 
این گشایش اعتبار شده بودند هم مشــمول این امر شوند. همین 
موضوع دغدغه ای بسیار بزرگ برای مصرف کنندگان گندم ایجاد 
کرده که تعداد آنها هم بسیار زیاد است و شامل تولیدکنندگان کیک 
و کلوچه، ماکارونی و نشاسته می شوند که اکثرشان هم صادرکننده 
هستند. عضو هیات مدیره انجمن طیور ایران درمورد قیمت گذاری 
محصولات خاص نیز ابراز نگرانــی کرد و گفت: موضوع دیگری که 
باید به آن اشاره کرد نگرانی هایی اســت که درمورد قیمت گذاری 
محصولات خاص وجود دارد که البته در جلسات اخیری که در این 
مورد برگزار شده تا حدودی برطرف شده است. او یادآور شد: قرار بر 
این است که مصوبه مورد نظر ابلاغ شود و فقط در تعدادی از کالاها 
قیمت گذاری دولتی صورت گیرد و در سایر کالاها قیمت گذاری ها 

توسط خود صنوف انجام شود.
او اضافه کرد: البته این موضوع نظرات مخالف و موافقی دارد و خیلی 
از فعالان اقتصادی بر این باورند تا زمانی که در تولید یک محصول 
مانند شیر، مرغ و تخم مرغ مازاد تولید وجود دارد نباید قیمت گذاری 

دستوری وجود داشته باشد.

 برخی مشکلات لاینحل است
عضو هیــات نمایندگان اتاق تهــران ارتباط بخــش خصوصی با 
دولتی ها را در شرایط فعلی بســیار مطلوب دانست و گفت: ارتباط 
بخش خصوصی بــا دولتی ها به خوبی برای گوشــزد کردن نکات 
مهم و مشــکلات وجود دارد و می توان گفت که گام هایی نیز برای 
دوسویه شدن این امر برداشته شده است. او افزود: بخش خصوصی  
در کشــاورزی با سیســتم دولتی در ارتباط اســت و در برگزاری 
کمیسیون های تخصصی اتاق معاونان جهاد کشاورزی نیز به طور 
مستمر حضور دارد و مرتب در جریان مســائل و مشکلات ما قرار 
می گیرد. این در حالی است که تمام مشکلات را دولتی ها می دانند 
اما برخی از مشکلات غیرقابل حل است و در واقع از دولت قبل برای 

ما به جا مانده و نمی توان یک شبه آنها را حل کرد.

معصومی: 
عوارضی 

20درصدی روی 
گندم وارداتی 
وضع کرده اند، 

قوانین عطف بما 
سبق سبب شد 
حتی کالاهایی 

که در انبار بودند 
و تا پیش از این 
گشایش اعتبار 
شده بودند هم 
مشمول این امر 

شود
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دریچه

4
تحلیل بخش خصوصی  از  بازرگانی ايران: تجارت رونق می گیرد

هدفهایبزرگبرایتجار
عوارض و تعرفه ها، شیره جان بازرگانی را می کشد

مهرماه سال قبل بود که معاون اول رئیس جمهور تسهیل فرایند 
تولید و توســعه صادرات غیرنفتی را از جهت گیری های اصلی 
دولت تدبیر و امید خوانــد و عنوان کرد که دولت به دنبال رفع 
موانع پیش روی صادرکنندگان و فراهم کردن شرایط مساعد 

برای فعالان حوزه صادرات غیرنفتی است.
اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای توسعه صادرات 
غیرنفتی که با حضور نمایندگان فراکســیون صادرات مجلس 
شورای اسلامی  و شــماری از نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش 
خصوصی برگزار شــد، با تاکید بر این که صــادرات غیرنفتی 
همواره یکی از وظایف دولت ها در برنامه های توســعه کشــور 
بوده اســت، افزود: عزم دولت تدبیر و امید این است که توسعه 
صادرات را به یکی از اصلی ترین برنامه های کشــور تبدیل کند 
و در این مســیر از تدابیر و راهکارهای لازم برای افزایش حجم 
صادرات اســتفاده خواهد کرد. اما با گذشت حدود یک سال از 
سخنان معاون اول رئیس جمهور، رئیس کمیسیون صادرات از 
افت صادرات غیرنفتی و توجه نکردن به این بخش گله مند است. 
محمد لاهوتی کاهش صادرات غیرنفتی را در یک ماه گذشته 
مهم ترین چالش پیش روی بخش بازرگانی کشور می داند و بر 
این باور است که سازمان توسعه و تجارت باید تدبیری برای این 

کاهش بیندیشد.

 هدف گذاری ها محقق نشده اند
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است مشکلات پیش 
روی بخش خصوصی  به یک نوع عادت تبدیل شده و این موضوع 
یک روال عادی است که خصوصی ها با مشکلات دست و پنجه 
نرم کنند. او در ادامه گفت: امــا مهم ترین اتفاقی که از دیدگاه 
من، با توجه به این که در بخش صادرات فعالیت دارم، باید مورد 
تامل قرار گیرد دلایل کاهش صادرات غیرنفتی است. علی رغم 
این که قرار بوده صادرات غیرنفتی کشور هدف گذاری 20 درصد 
افزایش سالانه در سال 94 را داشــته باشد و سازمان توسعه و 
تجارت قرار بوده تمهیدات لازم را در این راســتا بیندیشد، اما 
آمار فصلی بیانگر کاهش 10درصدی ارزش و کاهش 4درصدی 

وزن است.
لاهوتی در ادامه با اشــاره به افت صادرات میعانات گازی اظهار 
کرد: بایــد بپذیریم که میعانات گازی بیشــترین کاهش را در 
صادرات غیرنفتی داشــته اند که دلایل عمــده آن هم کاهش 
قیمت گاز و نفت در جهان بوده. او ادامه داد: این در حالی است 
که متاسفانه ما در بخش معدن حدود 56 درصد کاهش صادرات 
داشتیم. این موضوع نشــان دهنده این است که هدف گذاری و 
جهت گیری درستی نداشته ایم که حتما باید به آن توجه ویژه 

داشت. 

 گریز صادرکنندگان به دلیل پرداخت عوارض
عضو هیات نماینــدگان اتاق تهران با اشــاره به بحث عوارض 
صادراتی که در چند وقــت اخیر برخــی از صادرکنندگان را 

دچار مشــکل کرده اســت، گفت: موضوع دیگری که باید به 
آن پرداخت، عوارض صادراتی اســت. تصمیمات در خصوص 
ممنوعیــت واردات، محدودیت صــادرات و عوارض صادراتی، 
صادرکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده است و آنها به دلیل 
این قوانین و نگرانــی از پرداخت عوارض، از صادرات صرف نظر 
می کنند. مطمئنا صادرات در شرایطی می تواند موفق باشد که 
ثبات قوانین وجود داشته باشد. ممکن است تغییرات در قوانین 
در کوتاه مدت بــه نفع صادرکنندگان باشــد، اما در بلندمدت 

نمی تواند شرایط مطلوبی را ایجاد کند.
لاهوتی همچنین بــه موضوع انتظــار تجــار از فروردین ماه 
تاکنون اشــاره و اظهار کرد: از سوی دیگر مسائل سیاسی و جو 
حاکم بر توافقات بر روی چند و چون صادرات تاثیر داشــته که 
صادرکنندگان را با دغدغه و مشکلاتی روبه رو کرده است. البته 
امیدواریم بــا توافق پیش رو و طی شــدن مراحل قانونی، این 
مشکلات برطرف شود. او یادآور شــد: اما نباید از معضلات به 
وجود آمده غافل شــویم و دلایل کاهش صادرات باید توسط 
سازمان توسعه و تجارت ریشه یابی و آسیب شناسی شود و قبل 
از این که این روند ادامه پیدا کند مانع کاهش بیشــتر صادارت 

شویم.

 دولت، بسترساز بخش خصوصی 
لاهوتی اعتقاد دارد دولت برای بخش خصوصی بسترساز است 
و اگر بحث ممنوعیت کالاها یا عوارض صادراتی مطرح می شود 
دیگر در اختیار بخش خصوصی نیست و این دولت است که باید 
بستر اولیه را برای حل مشکلات فراهم کند. او اظهار کرد: اگر 
صادرکنندگان نگران نرخ ارز برای روزهای بعد از توافق هستند، 
این دیگر در اختیار بخش خصوصی نیســت. تا زمانی که ثبات 
قوانین و مقررات و امنیت اقتصادی از نظر روانی بر جامعه حاکم 

نشود، قطعا با این چالش ها روبه رو خواهیم بود. 
رئیس کمیســیون صادرات در ادامه افزود: از فروردین ماه که 
بحث توافقات هســته ای مطرح بود و همه در یک نوع انتظار به 
سر می بردند خود این موضوع بسیار تاثیرگذار بوده، اما برخی 
از زوایای مربوط به خودمان و درون کشور وجود دارد که از آن 
به عنوان »خودتحریمی«  یاد می شــود. با این حال باید عنوان 
کرد بخش خصوصی در شرایطی اســت که به خوبی می تواند 
وارد فعالیت های اقتصادی شــود و بــرای افزایش صادرات به 

دولت کمک کند.
لاهوتی پیشنهادی برای افزایش صادرات مطرح کرد و گفت: اگر 
به طور ناگهانی صادرات ما مثلا در بخش میعانات گازی با کاهش 
روبه رو می شود، باید سازمان توسعه و تجارت مشوق هایی را در 
نظر بگیرد و فشار را به کالاهایي بیاورد که در آنها مزیت داریم. 
مثلا در بخش صنعت که کاهش کمتری داشــته و یا معدن که 
کاهش بیشتری را تجربه کرده، باید قبل از این که دچار کاهش 
شــویم حمایت بیشــتری صورت بگیرد که جبران کسری از 

صادرات میعانات گازی را بکند. 

لاهوتی:
 میعانات گازی 

بیشترین کاهش 
را در صادرات 

غیرنفتی 
داشته اند.در 
بخش معدن 

هم حدود 56 
درصد کاهش 

صادرات داشتیم. 
این موضوع 
نشان دهنده 
هدف گذاری 
و جهت گیری 
نادرست است
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تابلو

صنایعکشورباتوجهبهتوافقهستهایبهرونقامیدوارشدهاند.

صنایع ایران طی سال های گذشته به دلیل رکود فراگیر 
با بحران های بسیاری مواجه شده اند. اما توافق هسته ای 
موجب شده تا فضای روانی مثبتی در کشور ایجاد شود. 
در پس چنین فضای مثبتی احتمال رونق بیشتر کسب 
و کارها نیز ایجاد شده اســت. در حال حاضر یکی از 
بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور به بیکاری عمیق و 
بحران توسعه مربوط می شود. در صورتی که در فضای 

اقتصادی پساتحریم  امکان برقراری ارتباط بیشتر با 
اقتصادهای بین المللی ایجاد  می شود. به این ترتیب 
صنایع نیز به افزایش اشــتغال و بهبود فضای کسب و 
کار امیدوار شــده اند. با این وجود گزارش های فعلی 
نشان می دهد که کارگران وصنایع کشور با عنصر امید 
همچنان به کار ادامه می دهند. آنچه می بینید گزارشی 

از تلاش صنایع و کارگران کشور است. 

چرخهایصنعتمیچرخد
گزارش اختصاصی تصویری آینده نگر از فعالیت کارخانه های صنعتی و کارگران در سراسر ایران 

رضا معطریان، از 
شناخته شده ترین 
عکاسان ایرانی به 
شــمار می آید. او 
سابقه همکاری با 
حداقل 30 نشریه 
معتبر ایرانــی و همچنین فعالیت 
در نشریات بین المللی را دارد. او 
طی سال های فعالیت حرفه ای خود 
چندین جایزه معتبر بین المللی و 
داخلی در زمینه عکاسی را کسب 
کرده است. معطریان طی سال های 
اخیر به تدریس تجربیات عکاسی 
خود می پردازد و بزودی کتاب  ویژه 
عکس های او از مســابقات فوتبال 

داربی منتشر می شود. 

تابلو
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تابلو

صنایعبالادستیبیشتریننقشرادرتوسعهکشورورونقکسبوکاربرعهدهدارند.اینصنایعطییکسالگذشتهافزایشتولیدداشتهاند.

صنایعفولادیموجبافزایشرشداقتصادیایرانشدهاست.

صنایعنساجیبرايبهبوداوضاعامیدوارهستند.صنایعساختمانیبهدلیلرکودوضعیتنامطلوبیدارند.
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تابلو

بیشترینزیانبهصنایعکوچکرسیدهکهامکانتوسعهراازدستدادهاند.

صنایعنساجینگرانرقابتباترکیههستند.

کارگرانصنایعبزرگکشورامیدوارندطییکسالآیندهباکمکهایمالیدولتوضعیتبهتریپیداکنند.

کارگرانمیتوانندامیدواربهحضوردرمحلکارشانباشند.

صنعتساختمانبارکودسختیمواجهاست.
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تابلو

بیشترینمیزانتعدیلنیرودرصنایعکوچکرخدادهاست.

درصورتیکهصنایعساختمانیازرکودخارجشوند،700صنعتدیگرهمامکانرشدپیدامیکنند.

یکمیلیونکارگرساختمانیدرایرانفعالیتمیکنند.

معادنکشورتوجهویژهایبهجذبسرمایهگذارانخارجیدارند.
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تابلو

درصورترونقتجارتایرانامکانتولیدبیشترنیزایجادمیشودودرنهایتوضعیتبیکاریقدریبهبودمییابد.

صنعتساختمانپیشرودرخروجازرکودمیشود.زیرساختهایحملونقلیایرانآمادهبرایدورانتوسعهاست.
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تابلو

صنایعبزرگپیشرانتوسعهشدهاند.70درصدواحدهایصنعتیتوسعهرامتوقفکردهاند.کارگرانامیدواربهحضوردرمحلکارهستند.

نرخبیکاریجوانان15تا25سالبهاوجرسیدهولیهمچنانامیدبهبهبودشرایطوجوددارد.بیکاریدرصنعتایرانبهبالاتراز25درصدرسیدهاست.
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علیرضا کلاهی صمدی در دفتر کارش در خیابان آپادانا از سفرش به چند 
کشور اروپایی و دیدار با مسئولان شرکت های بزرگ کابل سازي صحبت 
مي کند و مي گوید دوران جدید پس از تحریم ها » فرصت طلایی« برای 
اقتصاد ایران و بخش خصوصی است و دولت باید زمینه های لازم را برای 
حضور شرکت های خارجی در ایران مهیا کند. چند ساعتی بیشتر به 
پروازش باقی نمانده و خود را برای مذاکره با مسئولان شرکت ها آماده 
کرده تا درباره همکاری در روزهای پــس از لغو تحریم های اقتصادی 

صحبت کند و بتواند آنها را برای حضور در ایران تشویق کند. 
او با وجود آن که تازه وارد پنجمین دهه زندگی شــده، سال ها تجربه 
فعالیت اقتصادی، تولیدی و مدیریتی در کارنامه دارد و حالا هلدینگ 
خانوادگی شان )هلدینگ نورین( را مدیریت مي کند و رئیس هیات مدیره 

سندیکای برق کشور نیز هست.
کلاهی صمدی متولد آذرماه سال 1352 در تهران است و در خانواده ای 
اقتصادی و کارآفرین رشد کرده است. 14ساله بود که برای ادامه تحصیل 
به انگلستان رفت و در وینچستر کالج لندن، قدیمي ترین مدرسه جهان 
با بیش از 630 سال قدمت مشغول تحصیل شد، اتفاقی که خود از آن به 
عنوان یکی از تاثیرگذارترین تحولات زندگی اش یاد مي کند و مي گوید: 
» از تاثیرگذارترین اتفاق های زندگی ام عزیمت به انگلســتان در سال 
1366 بود. زندگی و تحصیل در وینچســتر کالج هم از نظر فرهنگی و 
هم از نظر آموزشی شرایطی برای من فراهم کرد که هم دوره هایم از آن 

بهره مند نبودند.«
زندگی در مدرسه شبانه روزی و دور از خانواده در واقع او را برای روزهای 
سخت آینده در زندگی و کار آماده کرد و نکات بسیاری را به او آموزش داد. 
» دوری از خانواده و عادت به زندگی در مدرسه شبانه روزی که بی شباهت 
به پادگان نظامي  نیست، خصوصیت هایی چون دیسیپلین، کنترل و 

قابلیت انطباق با شرایط را به من آموخت.«

  ورود به دانشگاه و شروع کار
با پایان تحصیل در وینچســتر کالج، او برای ادامه تحصیل ابتدا رشته 
مهندسی شیمي  را انتخاب کرد و به امپریال کالج لندن رفت و سپس در 
رشته مهندسی صنایع در کینگز کالج لندن مشغول تحصیل و از آنجا 
فارغ التحصیل شد و بعد آن تصمیم گرفت به ایران بازگردد و در هلدینگ 
خانوادگی، مجتمع صنعتی نورین مشغول به کار شود. البته این حضور 
در آن مقطع چندان پایدار نبود و او خیلی زود به این نتیجه رسید که 
بهتر است خود کاری را شروع کند تا به صورت واقعی محک بخورد. او 
دراین باره مي گوید: » پس از شش ماه به این نتیجه رسیدم که در شرکت 
خانوادگی و زیر سایه پدر هیچ گاه به درســتی محک نخواهم خورد و 
محیط کار واقعی را لمس و تجربه نخواهم کرد. بنابراین تصمیم گرفتم 

کار دیگری را شروع کنم.«
برای علیرضا کلاهی کــه دانش آموخته مراکز علمي  معتبر 
بود یافتن کاری جدید اصلا سخت نبود؛ او پس از خروج از 
هلدینگ خانوادگی خیلی زود کار خود را در دفتر نمایندگی 
ارنست اند یانگ، یکی از بزرگ ترین موسسات مشاوره مالی 
و مدیریتی جهان شروع کرد، کاری که خود مي گوید برایش 
حتی از تحصیل در دانشگاه هم ارزشمندتر بوده است: » کار 
در این سازمان از دانشــگاه برای من ارزشمندتر بود زیرا 
فرصت آن را یافتم که به عنوان مشاور در سازمان های متعدد 
 Statoil,( و خارجی )...ایرانی )شرکت نوشاب، ایران سب و

 Shell, Repsol, British American Tobacco, Renault
و...( حضور پیدا کنم و از نزدیک با روش های کار و مدیریت آنان آشــنا 
شوم و ضمنا با چالش های سیاسی و حرفه ای محیط کار نیز برخورد کنم. 
دوران مشــاوره به من این فرصت را داد که درگیری روزمره در محیط 
کسب و کار و چالش های بنگاه های ایرانی را مشاهده کنم و در مورد آنها 

اطلاعات به دست بیاورم.«
علاوه بر این او در دوران مشاوره از نزدیک با چالش های مهم شرکت های 
صنعتی و تولیدی آشنا شد و نکات بسیاری آموخت که در سال های بعد 
و شروع کار در واحدهای تولیدی به او کمک بسیار کرد. خود او درباره 
تجربه هایی که در آن سال ها کسب کرده است و شناسایی ضعف اصلی 
واحدهای تولیدی، مي گوید: » در این مدت به این مهم واقف شدم که تنها 
مسیر رشد و توسعه پایدار سرمایه گذاری در زیرساخت های مدیریتی و 
منابع انسانی است و تصمیم گرفتم که در سازمان خود حداکثر زمان 
و انرژی را بر اصلاح زیرســاخت های مدیریتی قرار دهم. متوجه شدم 
به دلیل مشکلات بهره وری و نبود مدیریت منسجم و علمي  علی رغم 
سرمایه گذاری سنگین و خرید بهترین ماشین آلات جهان، متاسفانه 
کمتر شرکتی در ایران رشد متوازن و پایدار داشته و موفق به دستیابی به 
رتبه ای فراکشوری شده است. به عبارتی دیگر ایران تبدیل به قبرستان 

بهترین ماشین آلات جهان شده است.«
علیرضا کلاهی پس از شش سال کسب تجربه و مشاوره مالی و مدیریتی 
مجددا به شرکت خانوادگی بازگشت و در کنار پدر مشغول کار شد. » پدرم 
از کارآفرینانی بود که عمیقا به میهن و عمران کشور، خلق ارزش و ایجاد 
اشتغال برای هم وطنان عشق مي ورزید. او معتقد به درستکاری و صداقت 
و کیفیت در کار بود. متاسفانه دست تقدیر اجازه نداد که زماني طولانی در 
کنار پدرم باشم و ایشان در 57سالگی به رحمت ایزدی رفت. تیم کارآمد و 
صادقی که در مجموعه گرد هم آورده بود همراه با نام نیک او بزرگ ترین 
سرمایه و اصلی ترین عامل موفقیت مجموعه ما در این سال ها بوده است.«

علیرضا کلاهی با درگذشت پدر، مدیریت هلدینگ خانوادگی را برعهده 
گرفت و به گفته خود با به کارگیری ابزارها و روش های نوین مدیریتی 
در 10 سال گذشته موفق شد این مجموعه را 2000 درصد رشد دهد 
و دستاوردهای بسیاری کســب کند. هلدینگ نورین در حال حاضر از 
بزرگ ترین مجموعه های خصوصی ایران است که در رشته های تولید 
کابل، پیمانکاری خطوط انتقال، آمیزه ســازی پلیمر و تجارت فعالیت 
دارد. اولین واحد آمیزه ســازی پلیمر در ایران شــرکت گرانول قزوین 
است که در سال 1380 و زیر مجموعه هلدینگ نورین راه اندازی شد و 
نخستین تولیدکننده آمیزه های تخصصی پي وي سي در کشور محسوب 
مي شود. شرکت کابل ابهر نیز دومین عضو مجموعه نورین و بزرگ ترین 
تولیدکننده کابل در ایران است و محصولاتی مانند کابل های ضدآتش 
)جهت پروژه های مترو(، ابزار دقیق نفتی، فشار قوی، کابل های زیردریایی 
و کابل فوق فشــار قوی 230 کیلوولت را برای نخستین بار در کشور و 
خاورمیانه تولید کرده است. این شرکت علاوه بر انتخاب به عنوان واحد 
نمونه صنعتی ایران در چهار نوبت، واحد نمونه کیفی ملی و واحد نمونه 
تحقیق و توسعه ملی در سه نوبت بوده اســت. از دیگر پروژه های مهم 
شرکت مي توان به اجرای پروژه جایگزینی خط فشار قوی بزرگراه صدر 
اشاره کرد. این شــرکت در حال حاضر با حضور گسترده در پروژه های 
بین المللی در کشــور های عراق، عربستان ســعودی، ترکمنستان، 

آذربایجان و کویت به برندی جهانی تبدیل شده است.
علیرضا کلاهی در گفت وگو با یکی از روزنامه ها درمورد مدیریت هلدینگ 

کشور را نمی توان با چرتکه اداره کرد
علیرضا کلاهی، کارآفرین جوان و رئیس هیات مدیره سندیکای برق چگونه موفق شد؟

 دوری از خانواده 
و عادت به زندگی 
در مدرسه 
شبانه روزی 
که بی شباهت 
به پادگان 
نظامي  نیست، 
خصوصیت هایی 
چون دیسیپلین، 
کنترل و قابلیت 
انطباق با شرایط 
را به من آموخت

کسب  وکار
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خانوادگی و پیشــرفت آن گفته بود: » چندی پیش زمانی  که عملکرد 
شــرکت را مرور مي کردم، متوجه شــدم در این 10 سال حضورم در 
مجموعه، میزان بازدهی کارمندان به ریال 30 برابر و به دلار شاید 7 یا 
8 برابر شده، یعنی شرکت زیان  ده را سودآور و بدهی  ها را مهار کرده ایم و 
بهره  وری را رو به رشد برده ایم. در مورد همه معیارها از جمله بحث فنی و 
توسعه محصولات جدید، سهم بازار، مشتری  مداری و غیره نمره قبولی به 
خودمان مي دهم و تنها جایی که خودم را مردود مي  دانم، بحث پرورش 
مدیر است که مرتبط با مقوله رهبری سازمانی است. یعنی این که بتوانیم 
نسل بعدی مدیران را پرورش بدهیم. یک فرد به تنهایی نمي تواند این 
کار را انجام دهد، لذا کلیه مدیران ارشد و اعضای هیات  مدیره باید مقوله 
پرورش مدیران را یاد بگیرند و اعمال کنند. اینها همان نسلی هستند که 
در همان فضای دهه 60 رشد کردند و وارد فضای مدیریتی شدند، بدون 

این که آموزش ها و فنون مرتبط را آموخته باشند.«
کلاهی در کنــار مدیریت هلدینگ خانوادگی بــه دنبال فعالیت های 
اقتصادی نوین با توجه به رشد تکنولوژی و بازار در جهان است و از همین 
رو در زمینه تجارت الکترونیک نیز فعال و عضو هیات مدیره شــرکت 
نوآوران فن آوازه است که همه آن را با نام یکی از زیرمجموعه هایش یعنی 
» دیجی  کالا« مي شناسند. او درباره حضورش در این شرکت مي گوید: 
»سه ســال پیش با جمعی از دوســتان تصمیم گرفتیم قدم به عرصه 
اقتصاد نوین بگذاریم و شرکت سرآوا پارس، اولین هلدینگ تخصصی 
تجارت الکترونیک را تشکیل دادیم. شرکت سرآوا در اولین قدم بخشی 
از سهام دیجی کالا را خرید و من به عنوان نماینده سرآوا در هیات مدیره 
بزرگ ترین شرکت زیرمجموعه آن، دیجی کالا مشغول شدم. امروز این 
شرکت با بیش از 1,5میلیون نفر کاربر و 3000 خریدار روزانه، بزرگ ترین 

فروشگاه اینترنتی خاورمیانه است.« 

  حضور در سندیکای برق و اتاق تهران و ایران
علاوه بر مدیریت شــرکت های تولیدی و تجارت الکترونیک، علیرضا 
کلاهی به تشکل گرایی و فعالیت های صنفی نیز علاقه بسیار نشان مي دهد 
و حضوری فعال در انجمن ها و تشکل های مرتبط با حوزه انرژی و بخش 
خصوصی دارد. او پس از شش سال حضور در سندیکای صنعت برق به 
عنوان عضو هیات مدیره و رئیس کمیته های سیم و کابل و صادرات به 
عنوان جوان ترین رئیس هیات مدیره این تشکل مهم و باسابقه کشور 
انتخاب شد. همچنین با حضور در ائتلاف برای فردا و کاندیداتوری در 
انتخابات اتاق تهران و کسب آرا توانست به عنوان عضو اتاق تهران و اتاق 

ایران انتخاب شود و به پارلمان بخش خصوصی نیز راه یابد تا بتواند بیش 
از گذشته نقش پررنگی در تصمیم گیری هاي تشکل های بخش خصوصی 
داشته باشد. او در زمان کاندیداتوری در انتخابات اتاق تهران در یاداشتی 
نوشته بود: » در اقتصادهای پیشرفته، نهاد های غیردولتی نقش پررنگی 
در تصمیمات اقتصادی و تجاری برعهده دارند. در اقتصاد دولتی ایران 
اصولا نقش بخش خصوصی کمرنگ بوده و ضعف های سنتی ما در کار 
تشکلی منسجم باعث شده تا صدای بخش خصوصی به اندازه کافی در 
قوای سه گانه و انظار عمومي  منعکس نشود. البته در چند سال اخیر شاهد 
تحرکات مثبتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوده ایم و 
این نهاد در مسیر درستی برای ایفای رسالت ذاتی خود قرار گرفته است 

که البته باید این حرکت با سرعت و قاطعیت بیشتری ادامه پیدا کند.«
کلاهی مي گوید در زندگی اش کسب درآمد هیچ گاه محرک اصلی او نبوده 
و ادامه مي دهد: » ثروت نهایتا آسایش مي آورد و اگر صرفا دنبال آسایش 
بودم در خارج زندگی مي کردم. باور من قویا این است که ایرانیانی که 
توان وامکان آن را دارند که به رشد و توسعه کشورشان کمک کنند باید 
در این مسیر قدم بردارند و تجربه و سرمایه خود را را در مسیر اعتلای 

کشور به کار ببندند.«
مي گوید: » کشور ثروتمندی مثل ایران نیاز به تامین منابع مالی و پول 
خارجی ندارد؛ عمده ضعفی که وجود دارد موضوع نظام مدیریتی است 
که به اعتقاد من مي تواند رهاورد سرمایه گذاران خارجی باشد. کما این که 
یکی از علل رشد عجیب ترکیه در ده سال اخیر، حضور همین شرکت های 
خارجی و بازگشت ترکیه  ای  هایی بوده که در آلمان کار مي کرده اند. ما 
نیز با فراهم  سازی چنین فضایی در ایران و جذب سرمایه  گذاران خارجی 
و همچنین ایجاد زمینه برای بازگشت جمعیتی از ایرانیانی که خارج از 
این مرز و بوم هستند که با خود نظام  های نوین مدیریتی را خواهند آورد، 

مي توانیم شاهد تغییرات اساسی و زیرساختی باشیم.«

  مهم ترین سوابق فعالیتی
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران / نایب رئیس هیات مدیره 
سندیکای صنعت برق ایران / عضو علی البدل هیات مدیره سندیکای 
صنعت برق ایران/  رئیس کمیته توســعه صادرات سندیکای صنعت 
برق ایران / منشی هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی / رئیس هیات 
مدیره شرکت ســیم و کابل ابهر / مدیر اجرایی هلدینگ نورین / عضو 
هیات مدیره شرکت ســرآوا پارس / عضو هیات مدیره شرکت نوآوران 

فن آوازه )دیجی کالا(

وینچستر کالج وینچستر کالج

کلاهی در کنار فعالان صنعت برق دیدار با حمید چیت چیان، وزیر نیرو

کشور ثروتمندی 
مثل ایران نیاز به 
تامین منابع مالی 

و پول خارجی 
ندارد؛ عمده 

ضعفی که وجود 
دارد موضوع نظام 

مدیریتی است 
که به اعتقاد من 

مي تواند رهاورد 
سرمایه گذاران 

خارجی باشد
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کسب  وکار

پسرک آهنگر وقتی در روستای کوچکشان با پتک بر آهن سخت 
ضربه مي زد شــاید هیچ وقت تصور نمي کرد بلندپــروازی و البته 
کوشــش هایش روزی او را به رویاهایش برســاند و صاحب یکی از 
بزرگ ترین برندهای صنعتی کشورش یعنی ژاپن و حتی جهان شود، 
برندی که نامش را از فامیلی او یعنی هوندا یدک مي کشد و حالا یکی 
از بزرگ ترین شــرکت های خودروساز و موتورساز جهان محسوب 
مي شود. پســری که شــعار اصلی کارخانه اش این شد: » مشتری 

پادشاه است«.
سوئی چیرو هوندا در سال 1906 در روستای کیومو در 270کیلومتری 
جنوب  غربی توکیو به دنیا آمد. پدرش آهنگر بود و درکنار کار آهنگری 
به تعمیر دوچرخه هــم مي پرداخت و این موضوع باعث شــد که 
سوئی چیرو از کودکی و نوجوانی علاقه خاصی به دوچرخه و تعمیرات 
پیدا کند و زمانی که با آگهی کار در یک گاراژ روبه رو شد تحصیل را 
رها کرد و به آن پاسخ مثبت داد. البته او تنها شش ماه در این گاراژ 
مشغول به کار بود زیرا به جای شاگردی در تعمیرگاه، صاحب کار از 
او انتظار داشت تا کودکش را نگه دارد و همین موضوع دلیلی شد تا 
هوندا به دنبال کار جدیدی بگردد و در یک مکانیکی کار پیدا 
کند. او تا 22سالگی به مدت شش سال در این مکانیکی کار 
کرد و بعد برای تحقق بلندپروازی هایش کار را رها کرد و 

به دنبال خواسته قلبی اش رفت. 
او به رانندگی و ســرعت علاقه بســیاری پیدا کرده و 
تصمیم گرفته بود که شانس خود را در سرعت و 
مسابقات اتومبیل رانی امتحان کند، هوندا 
برای موفقیت در این کار تلاش بسیاری 
کرد و در نهایت نیز در سال 1936 توانست 
با شکست رکورد قبلی کشورش رکورد 
جدیدی از خود بر جــای بگذارد؛ 
البته شادی او چندان بادوام نبود 

زیرا کمي  بعد دچار یک ســانحه شدید رانندگی شــد و تعدادی از 
استخوان های مچ هردو دستش شکست و پس از این مجبور شد تا 

رانندگی سرعت را کنار بگذارد. 
البته تصمیم او برای دور شدن از مسابقات رانندگی الزاما به معنی کنار 
گذاشتن موضوع مورد علاقه اش یعنی خودرو و وسایل نقلیه نبود، 
بلکه او تصمیم گرفته بود تا از تجربه سال های بسیار در این حوزه برای 
ساخت تجهیزات جدید خودرو استفاده کند. در اولین گام در این راستا 
به سراغ تولید رینگ پیستون رفت و شرکت صنایع سنگین توکای 
سیکی را تاسیس کرد. همچنین در کنار راه اندازی واحد تولیدی، 
هوندا اقدام به ثبت نام در دانشکده فناوری  هاماتسو کرد تا بزرگ ترین 
ضعف زندگی اش را به نوعی جبران کند. با وجود این، او دانشجوی 
خوبی نبود و علاقه چندانی به تحصیل و دادن امتحانات نداشت و 

همین موضوع در نهایت باعث اخراجش شد.
او خود دراین باره گفته اســت: » علاقه  اي به این گونه مدارک ندارم 
آنها به درد من نمي خورند. نمره هاي من به خوبي نمره هاي دیگران 
نیست و من در امتحانات نهایي شرکت نخواهم کرد. مدیر دانشکده 
مرا صدا کرد و گفت که باید آنجا را ترک کنم. من به او گفتم که دیپلم 
نمي  خواهم، براي من ارزش این مدرک کمتر از بلیت سینماســت. 
حداقل بلیت، ورود شــما را به ســینما تضمین مي  کند اما دیپلم 

تضمین  کننده هیچ چیزي نیست.«
هوندا تحصیل را بار دیگر نیمه کاره رها کــرد اما جدیتش را در کار 
افزایش داد و مدت زیادی نگذشت که چنان در تولیدات رینگ موفق 
شد که توانست با شرکت تویوتا، بزرگ ترین سازنده اتومبیل در ژاپن 
قرارداد امضا کند. البته او در این بین با چالش هایی نیز مواجه شــد 
که مهم ترین آنها آسیب دیدن کارخانه در زمان جنگ جهانی براثر 
برخورد گلوله و تخریب شدید در زلزله بود که به تعطیلی کارخانه و 
تولید منجر شد. سوئی چیرو همه چیز خود را از دست داده بود و به 
همین دلیل بار دیگر در یک تعمیرگاه مشغول به کار شد تا این که 

1949/در بحبوحه رکود اقتصادی در آن سال، هوندا و تاکئو فوجیساوا به موفقیت می  رسند1920/ در سن 15 سالگی به توکیو می رود و در یک مغازه تعمیر اتومبیل های سواری کار می کند

1936/هوندا، اولین شرکت خود را درتولید رینگ پیستون راه اندازی کرد.

هوندا، رویای پسربچه روستایی
برندی از دوچرخه تا پیشرفته ترین ربات انسان نما  

سوئی چیرو هوندا 
در سال 1906 به 
دنیا آمد. پدرش 
آهنگر بود و درکنار 
کار آهنگری به 
تعمیر دوچرخه هم 
مي پرداخت و این 
موضوع باعث شد 
که سوئی چیرو از 
کودکی و نوجوانی 
علاقه خاصی 
به دوچرخه و 
تعمیرات پیدا کند
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تصمیم گرفت موسســه ای تحقیقاتی و فنی به نام »هوندا گیکن 
کوگیو کابوشی کایشــا« به معنی کمپانی تحقیقاتی هوندا بنیان  
گذارد و ایده هایش را در آن اجرایی کند؛ مرکزي تحقیقاتی که مقدمه 

شکل گیری شرکت هونداموتور در سال 1948 شد.
او به عنوان اولین ایده با اتصال یک موتور ساده به بدنه دوچرخه، یک 
وسیله ارزان قیمت و بسیار اولیه موتوری تولید کرد. هوندا، 500 موتور 
کوچک مازاد زمان جنگ جهانی را با قیمت 32 دلار خریداری کرد، 
موتورهایی کوچک و بنزینی که در زمــان جنگ از آنها برای به کار 
انداختن ژنراتور برق استفاده مي شد و آنها را با طراحی خاص روی 

دوچرخه هایی وصل کرد تا نخستین محصول شرکتش تولید شود.
البته ایده های بعدی هوندا به همین ســادگی نبود. او در سال های 
بعد و با تلاش و تحقیقات گســترده به یکبــاره گام های بلندتری 
برداشــت. مثلا یک سال بعد از تاسیس شــرکتش )1949( اولین 
موتورســیکلت تکامل یافته کارخانه هوندا یعنی مدل دی را روانه 
بازار کرد. سوئی چیرو از شکست نمي ترســید و به ارتقاي کیفیت 
محصولاتش همیشه اعتقاد داشت و همیشه توجه به مشتری را در 
اولویت کارش قرار مي داد و همین ها باعث شد تا او در کمتر از 10 سال 
بتواند به بزرگ ترین تولیدکننده موتورسیکلت در ژاپن تبدیل شود. 
او سه شعار اصلی داشت: » مشتری همیشه پادشاه است«، » متفاوت 
بودن، مشتری سالاری، خدمات خوب« و » خدمات را پیش از فروش 

باید آغاز کرد«.
فروش محصولات هوندا در سطح جهان در کمتر از 10 سال تا جایی 
پیش رفت که ســوئی چیرو تصمیم گرفت در سال 1958 کمپانی 
آمریکایی هوندا را نیز راه اندازی کند. کمپانی اي که یک ســال بعد 
اولین محصول خود یعنی هوندا سی 100 سوپر را وارد بازار کرد و با 
فروش 30میلیون دستگاه رکورد پرفروش ترین موتورسیکلت جهان 

را به خود اختصاص داد. 
فلسفه هوندا بر آن بود که خدمات خوب، کلید موفقیت درازمدت است. 
او برای این که بازار آمریکا را در دست داشته باشد در آن سال ها که 
سیستم پخش لوازم یدکی وجود نداشت قطعات موتور را با هواپیما از 
ژاپن به آمریکا ارسال مي کرد. او همچنین توجه ویژه ای به استخدام 
فروشندگان داشت زیرا معتقد بود که آنها رابط اصلی شرکت هوندا با 
مشتریان هستند. این اقدامات هوندا باعث شد تعداد نمایندگی های 
فروش هوندا در سال 1961 به 500 نمایندگی برسد. هزینه تبلیغاتی 

شرکت هوندا در سال 1963 حدود 5میلیون دلار بود. در آگهی های 
این شرکت افرادی نشان داده مي شدند که از طبقه متوسط هستند 
و از موتورهای هوندا استفاده مي کنند، آگهی هایی که تاثیر بسیار 
زیادی به خصوص در آمریکا داشت و جوانان را به خرید موتورهای 

هوندا تشویق مي کرد.

  هوندا خودروساز شد
با جهانی شدن برند هوندا در اوایل دهه 60 میلادی سوئی چیرو به 
این فکر افتاد که به تولید خودرو نیز اقدام کند. البته هدف اولیه او و 
دیگر مدیران این شرکت بازار ژاپن بود اما خیلی زود خودروهای این 
شرکت نیز همچون موتورسیکلت هایش توانستند جایی برای خود 
بین برندهای نامي  جهان باز کنند تا جایی که امروز هوندا هشتمین 
اتومبیل ساز جهان شناخته مي شود. شــرکت هوندا اولین نمونه 
اتومبیل خود را در اوایل ســال 1960 آزمایش کرد ولی نخستین 
خودروی این شرکت در سال 1963 روانه بازار شد که هوندا تی 360 
نام داشت؛ چند ماه بعد از این اتفاق فروش محصول دیگر این شرکت 
به نام هوندا اس 500 شروع شــد و پس از آن نیز خودروهای دیگر 
شرکت روانه بازار شدند. حالا بیش از 55 سال از تولید خودرو و 67 
سال از تولید موتورسیکلت در شرکت هوندا مي گذرد و این شرکت 
علاوه بر محصولات متنوع در ایــن زمینه ها به یکی از بزرگ ترین 
شرکت های جهان در تولید موتورهای هواپیماهای جت، قایق های 

موتوری، پمپ های آب، ژنراتورها و... تبدیل شده است.
سوئی چیرو هوندا در آگوست سال 1991 در سن 85 سالگی و پس 
از بیش از هفت دهه فعالیت و کار درگذشت ولی آنچه از خود برجای 
گذاشت میراثی گران بها از تلاش و کوشش بود. او همیشه در زندگی 
پنج نکته را به مدیرانش توصیه مي کرد که شــاید همین ها بود که 

سوئی چیرو هوندا را به مدیر و کارآفرینی ویژه تبدیل کرده بود:
همواره بلندنظر و بانشاط باشید.

به نظرهای معقول اهیمیت دهید، به اندیشه های تازه توجه داشته 
باشید، و اوقات خود را صرف بهبود تولید کنید.

کارتان را دوست داشته باشید و بکوشید تا آنجا که ممکن است کار را 
برای خود دل پذیر کنید.

بی وقفه تلاش کنید تا آهنگی موزون و آرام به کار خود بدهید.
ارزش تحقیق و تلاش را در نظر داشته باشید.

2033/هوندا جت، اولین پرواز خود را شروع کرد. 1950/با تولید موتور سیکلت، شهرت هوندا شروع شد.

فلسفه هوندا 
بر آن بود که 

خدمات خوب، 
کلید موفقیت 

درازمدت است. او 
برای این که بازار 
آمریکا را در دست 
داشته باشد در آن 
سال ها که سیستم 
پخش لوازم یدکی 

وجود نداشت 
قطعات موتور را 
با هواپیما از ژاپن 
به آمریکا ارسال 

مي کرد
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جهاننما

حذف اعراب از آسمان آمریکا؟  
خطوط هواپیمایی آمریکایی قادر به رقابت با خطوط خاورمیانه ای نیستند

تحریم های روسیه برداشته شود
تحلیلی از دنیل کاوزینسکی درباره وابستگی لندن به مسکو

رویای غیرممکن اروپا
یادداشتی از پل کروگمن

اقتصاد یونان از ژانویه امسال که حزب سیریزا با رای مردم سر کار 
آمد، تا کنون افت و خیزهای بسیار زیادی داشته است. این حزب 
ابتدا وارد مذاکرات با رهبران اروپایی شد و ماه  ها مذاکره طول کشید 
تا این که گفتگوها به شکست انجامید و نهایتا دولت یونان گفت که 
می خواهد با برگزاری یک همه پرسی از مردم، تصمیم گیری درباره 
این که به اروپاییان تمکین کند یا نه، را به خود مردم بسپارد. در خلال 
هفته های منتهی به این همه پرسی، آلمان ها که بزرگترین طلبکار 
یونانیان بودند، از در تهدید و دل به دست آوردن یونانیان وارد شدند 
اما نهایتا به جایی نرسیدند و با رای بالای 60 درصد مردم یونان، دولت 
می توانست که اصلا به اروپاییان تمکین نکند. اما در نهایت یونانیان 
در یک چرخش بزرگ، وارد مذاکرات شدند و دولت به توافق رسید 
که در قبال برخی اصلاحات، بــاز هم از کمک های مالی اروپاییان 
برخوردار شود. مســئله یونان، در این ماه ها، این سئوال را پیش 
آورده بود که آیا اصلا یورو توانسته در  دو دهه ای که ارز واحد یورو 
رواج یافته، موفق عمل کند. در این شماره از آینده نگر، پل گروکمن 
اقتصاددان مشهور آمریکایی که جزو اقتصاددانان جریان اصلی 
آمریکاست، در ستون ثابتی که در روزنامه نیویورک تایمز نوشته، 
می گوید که اصلا یورو رویایی است که به جایی نخواهد رسید. او در 
یادداشتش می نویسد که اروپاییان بدون این که درست به ایده ارز 

واحد فکر کنند، تنها مجذوب آن شده بودند.

جهاننما



جهاننما

خیلی جذاب و هیجان انگیز است که بدانید کسانی که در زندگی خود موفقیت های 
بزرگی داشته اند، با چه مشکلاتی روبه رو بوده اند. در حالی که دیگران این مشکلات را 
غیرقابل حل می دانند، افراد موفق به استقبال مشکلات می روند و تلاش می کنند که 

بر آنها غلبه کنند.
اعتماد به نفس برای مواجهه با مشــکلات از این قابلیت افراد ایجاد می شود که آنها 
تلاش می کنند منفی نگری را به کناری بگذارند؛ احساسی که باعث عقب گرد بسیاری 
از مردم می شود. مارتین سلیگمن، در دانشگاه پنسیلوانیا مطالعات خود را به موفقیت، 

ویژگی های روانی برای این کار و زندگی افراد موفق اختصاص داده است. 
موفقیت تنها چیزی نیست که عادات فکری ما مدام به آن معطوف می شود. سلیگمن 
دریافته است که میزان افسردگی در میان کسانی که شکست هایشان را به کمبودهای 

شخصی شان ربط می دهند، بالا است. اما این مسئله در میان 
کسانی که خوش بین هستند به مراتب کمتر است چون آنها به 
شکست ها به عنوان تجربیاتی نگاه می کنند که می توانند با آنها 

در آینده ضعف های خود را بهبود ببخشند.
عادت فکری موفقیت نیاز به داشتن هوش هیجانی دارد و امر 
نادری نیز نیست و مطالعات نشان داده است که در میان کسانی 
که در این زمینه آزمایش شــده اند، بیش از 90 درصد دارای 

هوش هیجانی بالایی بوده اند.
اما پایداری عادت فکری موفقیت امر آسانی نیست. در ادامه به 
هفت نکته اشاره می شــود که به ویژه افراد موفق با آنها روبه رو 
بوده اند اما با داشتن عادت فکری موفقیت، بر آنها غلبه کرده اند. 
این مشکلات را مردم عادی به عنوان مسائلی که نمی توان بر 
آنها غلبه کرد در نظر دارند اما اینها نتوانسته اند مردان موفق را 

به عقب بازگردانند.
1- ســن: سن و سال تنها یک عدد اســت و افراد موفق هرگز 
نگذاشــته اند که ســن برای آنها تعیین کند چه باشند و چه 
کارهایی از آنان ساخته است. بســیاری از مواقع، افراد تصور 
می کنند که سنشان برای یک کار خیلی زیاد یا خیلی کم است 
و دست به کارهای جدید نمی زنند. دیگران نیز تلاش می کنند 
که آنها را با مشــورت های خود، بر اساس سنشان به کارهایی 
وادارند یا از کارهایی نهی کنند. اصلا به حرف آنها گوش نکنید 
و کاری را که دلتان به شما می گوید، انجام دهید. افراد موفق 
اجازه نمی دهند کالبدی که در آن زندگی می کنند، برایشان 

تعیین تکلیف کند.
2- دیگران چطور فکر می کنند: اگر میــزان لذتی که از کار 
و زندگی تان می برید، بســته به مقایسه خود با دیگران باشد، 
به زودی به مشکل برخواهید خورد. اگر برایتان امکان ندارد که 
در مقابل آنچه دیگران درباره شما فکر می کنند واکنش نشان 
ندهید، نمی توانید به اهداف خود برسید. افراد موفق می دانند که 
توجه به نوع فکر دیگران درباره آنها، اتلاف وقت و انرژی است. 
وقتی افراد موفق فکر می کنند کاری که کرده اند درست بوده، 

به دیگران اجازه نمی دهند که بر آنها تاثیر بگذارند. 
3- افراد سمی: مردمی که بسیار موفق هستند به یک نکته ساده 
اعتقاد دارند: شــما حد وسط پنج نفری هستید که بیشترین 
وقت را با آنها می گذرانید. به این مســئله فکر کنید که افراد 
بسیار موفقی که در جهان مطرح شده اند، کسانی بوده اند که به 

صورت شراکتی به این مرحله رسیده اند؛ مثل استیو جابز و استیو موزنیاک در »اپل«، 
بیل گیتس و پل آلن در »مایکروسافت« یا سرجی برین و لری پیج در »گوگل«. تنها 
آدم های بزرگ می توانند شما را به جایی برسانند که در حد نهایت ظرفیت خود قرار 
بگیرید و توجه داشته باشید که آدم های سمی می توانند شما را در دامی بیندازند که 
بیرون آمدن از آن خیلی دشــوار خواهد بود. افراد سمی پر از استرس، منفی خوانی و 

منصرف کردن شما از دادن هزینه ها هستند. 
4- هراس: هراس و نگرانی چیزی نیست جز احساسی تدریجی و طولانی که از تصور 
شما نشأت می گیرد. ترس امری واقعی است و میزان آدرنالین خون شما را زیاد می کند 
که باعث می شود احساس ناراحتی داشته باشید و واکنش سریع نشان دهید. اما هراس، 
امری تدریجی است که انتخابی است. افراد موفق این تفاوت را بهتر از دیگران می دانند، 
بنابراین به هراس اجازه عمل نمی دهند. آنها عادت کرده اند که 
همواره جلوی هراس خود را بگیرند و هرگز تنها به دلیل هراس، 

عقب گرد نکنند. 
5- منفی گرایی: زندگی هرگز آن طور پیش نمی رود که شما 
می خواهید اما وقتی که در مســیر سراشــیبی زندگی قرار 
می گیرید، باید توجه داشته باشید که با آن مقابله کنید. افراد 
موفق به جای این که بگویند چه چیزی باید چطور باشد و چه 
مسئله ای باید چطور نباشــد، تلاش می کنند هر چیزی را که 
برایشان اتفاق می افتد به یک مسئله مطلوب خود تبدیل کنند. 
در آن وقت، آنها به دنبال بهترین راه  ممکن برای حل مشکلات 
می گردند و آن را حل می کننــد و حرکت خود را به جلو ادامه 

می دهند.
6- گذشــته یا آینده: مانند هراس، گذشــته یــا آینده هم از 
محصولات فکری ماســت. هیچ احســاس گناهی نمی تواند 
گذشته را تغییر دهد و هیچ اضطرابی نیز نمی تواند آینده را تغییر 
بدهد. افراد موفق این را می دانند و بر لحظات حالی که در آن 
زندگی می کنند، متمرکز می شوند. اگر شما مرتب جای دیگری 
باشید، امکان ندارد که بتوانید از تمام ظرفیت های خود در لحظه 
حال استفاده کنید و موفقت نخواهید شد در هر لحظه، واقعیت 
را – چه خوب چه بد- در آغوش بگیرید. بنابراین بهتر اســت 

که گذشته را بپذیرید و قطعی نبودن آینده را نیز قبول کنید.
7- وضعیت جهان: چشمان خود را برای هر زمان طولانی ای 
باز نگــه دارید و بدانید که شــما تنها در یــک چرخه جنگ 
پایان ناپذیر، با حملات وحشیانه، اقتصاد شکننده، شرکت های 
ورشکست شده و محیط خطرناک خواهید بود. این خیلی آسان 
اســت که جهان را در حال حرکت به سمت سراشیبی تصور 
کنید. چه کسی خبر دارد؟ شاید همین طور هم باشد. اما افراد 
موفق درباره آن نگران نیستند چون با مسائلی که نمی توانند 
کنترلشان کنند، درگیر نمی شوند. در عوض، انرژی خود را بر 
دو چیزی که کاملا در قدرت آنهاست، متمرکز می  کنند: توجه و 
تلاش. آنها تمام توجه خود را بر این متمرکز می کنند که مسائل 
را برای خود مطلوب سازند و به اتفاقات مثبتی که در جهان رخ 
می دهد، نگاه می کنند. همچنین تلاش خود را بر کاری که در 
تک تک روزها می توانند برای بهبود زندگی و دنیای اطرافشان 

انجام دهند، متمرکز می کنند. 
منبع: فوربس
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کمی آرامش در اخباری که از اروپا می آید احساس می شود، 
اما وضعیت پنهان آن، بدتر از هر وقت دیگری است. یونان 
در حال تجربه کسادی ای بدتر از رکود بزرگ آمریکا است 
و اکنون هیچ چیزی هم که مایه امیدواری برای احیا باشد، 
وجود ندارد. اسپانیا برای موفقیتش فریاد شادی سر داده 
چون در نهایت اقتصادش در حال رشد است، اما هنوز نرخ 
بیکاری اش 22 درصد است. و قوس رکود بر سر اقتصادهای 
بالای قــاره قرار دارد: فنلاند در حــال تجربه رکودی قابل 
مقایسه با جنوب اروپاست و دانمارک و هلند نیز خیلی بد 

عمل می کنند. 
چطور امور، این چنین به راه اشتباه رفتند؟ سوال این است 
که اینها هنگامی اتفاق افتادند که سیاســتمدارانِ به  خود 
آسان گیر به علم اعداد و درس های تاریخ بی اعتنایی کردند. 
نه، من درباره چپ گراها در یونان یا هر جای دیگر صحبت 
نمی کنم؛ درباره مردان بسیاربسیار محترم در برلین، پاریس 
و بروکسل صحبت می کنم که نیم قرن تلاش کردند اروپا را 

بر پایه اقتصاد تخیلی اداره کنند. 
برای کســانی که از اقتصاد چیز زیــادی نمی دانند یا راه 
بی اعتنایی به سوالات سخت را انتخاب می کنند، تاسیس 
یک واحد پولی متحد اروپایی، شــبیه یک ایده عالی بود. 
می توانست انجام کسب و کار بین مرزهای ملی را راحت تر 
کند، در حالی که به عنوان یک نماد قدرتمند اتحاد نیز عمل 
می کرد. چه کســی پیش بینی می کرد که سرانجام یورو 

مشکلات عظیمی ایجاد خواهد کرد؟
در حقیقت، بسیاری از مردم. در ژانویه 2010، دو اقتصاددان 
اروپایی مقاله ای منتشر کردند که عنوانش بود »نمی تواند 
اتفاق بیفتد، ایده بدی اســت، نمی تواند باقــی بماند« و 
اقتصاددان های آمریکایی را مسخره می کردند که هشدار 
داده بودند یورو ســبب مشکلات بزرگی خواهد شد. وقتی 
که مقاله منتشر شد، یک معیار تصادفی بود: در بسیاری از 
لحظاتی که نوشته می شد، هشدارهای هولناک آن در حال 
تایید شدن بود. و این مقاله که می خواست باعث خجالت 
شود – فهرســت بلندبالایی از اقتصاددانانی را نام برده بود 
که به طور بی منطقی بدبین هستند- خود به مایه افتخار 

تبدیل شد.
تنها مشکل بزرگی که شک به یورو آن را دست کم گرفته بود، 
این بود که پول واحد چقدر می تواند خسارت وارد آورد. نکته، 
که اصلا دیدن آن سخت نیست، این است که درست از زمان 
شروع، اتحادیة پولی بدون اتحادیة سیاسی یک پروژه بسیار 

غیرقابل اعتماد بود. پس چرا اروپا با آن جلو رفت؟
عمدتا می توانم بگویم، به دلیل این که ایده یورو خوب به نظر 
می رسید. این ایده با نگاه به جلو، اروپایی فکرشده و دقیقا 
مناسب کسانی که در داووس سخنرانی می کنند، به نظر 
می رسید. بسیاری از مردم اقتصاددانان کسالت باری را که 
به آنها می گویند چشم انداز مسحورکننده شان ایده بدی 

است، نمی خواهند. 

در عوض، در میان نخبگان اروپایــی، خروج از پروژه واحد 
پولی به سرعت به کار خیلی سختی تبدیل شد. من فضای 
اوایل دهه 1990 را به خوبی به یاد می آورم: هر کســی که 
مطلوبیت یورو را زیر ســوال می برد، عملا از بحث ها کنار 
گذاشته می شد. علاوه بر آن، اگر شما یک آمریکایی بودید 
که اظهار شک می کردید، بدون استثنا به غرض ورزی متهم 
می شدید؛ این که نگاه خصمانه ای به اروپا دارید یا می خواهید 

از مزایای بیش از حد زیاد دلار دفاع کنید.
و یورو جلو رفت. پس از یک دهه از معرفی آن، حباب عظیم 
مالی مشکلات نهفته آن را پنهان کرد. اما حالا، همان طور که 

گفتم، همه این ترس های مشکوک تایید شده اند. 
اما داستان به همین جا ختم نمی شود. وقتی که فشارهای 
پیش بینی شده بر یورو شــروع شدند، سیاست اروپا اعمال 
ریاضت اقتصادی شدید برای ملت های بدهکار بود و انکار 
شواهد ســاده منطقی و تاریخی که نشان می داد این گونه 
سیاست ها خسارت های وحشتناک اقتصادی وارد خواهد 

آورد، در حالی که وعده کاهش بدهی ها محقق نمی شود. 
شگفت انگیز اســت که حتی اکنون هم مقامات رده بالای 
اروپایی ســاده دلانه هشــدارها را دربــاره این که کاهش 
هزینه های دولتی و افزایــش مالیات ها باعث رکود عمیق 
خواهد شد، رد می کنند؛ این که چطور آنها اصرار دارند همه 
این کارها خوب است چون نظم مالی اتکا به خود را تقویت 
می کند. )اما نمی کند(. حقیقت این است که دست و پنجه 
نرم کردن با بدهی های بــزرگ تنها با ریاضت اقتصادی – 
به ویژه هنگامی که با ادامه سیاســت سخت پولی هم زمان 
شود- هیچ گاه جواب نمی دهد. این کار، با وجود ایثار فراوان، 
برای انگلستان بعد از جنگ جهانی اول جواب نداد. چرا باید 

انتظار داشت که برای یونان جواب دهد؟ 
حالا یورو باید چه کار کند؟ پاسخ خوبی برای این سوال وجود 
ندارد، دلیل آن هم این است که یورو درون »روچ موتل« گیر 
افتاده است؛ تله ای که فرار از آن سخت است. اگر یونان هنوز 
واحد پولی خود را داشت، امکان کاهش ارزش واحد پولی اش 
می بود، بهبود رقابت پذیری یونان و پایان دادن به تورم نفی 

آن، امکان پذیر بود. 
این حقیقت که یونان دیگر واحد پولی ندارد، که باید یکی 
از آنها را از اول خلق کند، به طور گســترده خطر را افزایش 
می دهد. حدس من این است که به زودی ثابت خواهد شد 
خروج از یورو امری ضروری است. و در هر صورتی، اساسی 
است که میزان زیادی از بدهی یونان بخشیده شود. اما ما 
یک بحث روشن درباره این انتخاب ها نداریم چون گفتمان 
اروپایی هنوز تحت تسلط ایده هایی قرار دارد که نخبگان 
قاره دوست دارند درست باشند، اما نیســتند. آیا اروپا در 
حــال پرداخت هزینه وحشــتناکِ به  خود آســان گیریِ 

مهیبی است؟
منبع: نیویورک تایمز

ناامیدی از نجات اروپا با تضعیف یورو
بانک مرکزی اروپا با انتشــار گزارشی اعلام کرد که استفاده از واحد 
پولی یورو اســتانداردهای زندگی مردم را در برخی از کشــورهای 
اتحادیه اروپا به خصوص کشورهای جنوب این اتحادیه بالا نبرده و به 
کاهش اختلاف میان قشر فقیر و ثروتمند در این کشورها منجر نشده 
است. در این گزارش آمده است که استفاده از واحد پولی یورو نه تنها 
در برخی کشورها رشد اقتصادی را در پی نداشته، بلکه به بدتر شدن 

وضعیت اقتصادی نیز منجر شده است. بر اساس این گزارش، استفاده 
از واحد پولی یورو در کشورهای جنوب اتحادیه اروپا باعث شده که 
این کشورها یا مانند اسپانیا در جایگاه قبلی خود باقی بمانند یا مثل 
یونان وضعیت اقتصادي شان از قبل هم بدتر شود. در همین حال، یک 
کارشناس مسائل اقتصادی اروپا معتقد است پس از بحران اقتصادی 
سال 2008، منطقه یورو به طور کلی دچار یک افول جدی شده است.

رویای غیرممکن اروپا
یادداشتیازپلکروگمنتحلیلگراقتصادیدربارهآیندهقارهسبز

چشم انداز
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جهاننما

پول به سمت شرکت های تازه تاسیس حرکت می کند اما مقررات سفت و 
سخت اروپا ممکن است آرزوی رقابت با گوگل و فیس بوک را بر باد دهد. 
امبیش میترا آن تماس تلفنی را به خوبی به یاد دارد؛ از آن سوی اقیانوس 
اطلس، از آمریکا به لندن آمده بود تا شرکت میترا، »بلیپار« را بخرد اما 
مذاکرات برای خرید یک و نیم میلیارد دلاری شرکت، چند دقیقه ای بیشتر 
دوام نیاورد و صاحبان شرکت راضی به فروش شرکت سه ساله خود نشدند. 
یک سال بعدتر، این شرکت بسیار پیشرفت کرد و حتی در نظر داشت 
که دفتری نیز در آمریکا تاسیس کند و این نتیجه تصمیمی بود که برای 

مستقل ماندن شرکت گرفته شد. 
میترا، 36ساله، درباره شرکتش و نیز شرکت های تازه تاسیس در ایالات 
متحده در حوزه فناوری می گوید: »شرکت های آمریکایی به خوبی وضعیت 
خود را می دانند و می فهمند که چه زمانی باید تصمیم بگیرند شرکت خود 
را فروش برسانند. شاخص های اقتصادی و وضعیت شرکت به خوبی نشان 
می دهد که چه هنگامی باید آن را به فروش رساند. به همین دلیل است 
که کسانی مانند مارک زاکربرگ شرکت فیس بوک را نفروخت و حالا به 
یک مولتی میلیاردر در اقتصاد آمریکا تبدیل شده است. به همین دلیل 
هم هست که بنیان گذار و مدیر عامل شرکتی مثل »اسنپچت«، ایوان 
اسپیگل، در ســال 2013 با فروش این شرکت به وسیله فیس بوک به 
قیمت 3میلیارد دلار موافقت نکرد. تصمیم این افراد برای این که مستقل 
بمانند خیلی راحت با استفاده از بازاریابان سرمایه و کمک بانک ها انجام 
می شود و به این دلیل است که شــرکت های حوزه فناوری در آمریکا 

به سرعت رشد می کنند.«
اما در اروپا، شرکت هایی مانند دره سیلیکون آمریکا به رشد زیاد پس از 
مدتی کوتاه نمی رسند چون قوانین سفت و سخت آمریکا مانع از پیشرفت 
سریعشان می شود. شرکت های اروپایی که امکانات مالی و فرصت های 
کارآفرینی را مانند آمریکا در اختیار ندارند، معمولا از پیشنهادهای خرید 
و ادغام از سوی دیگر شرکت ها استقبال می کنند. شرکت »اسکایپ« که 
یک شرکت خدمات دهنده تماس های ویدئویی است و به وسیله دین 
فریس و نیکلاس زنستروم در سال 2003 میلادی بنیان گذاشته شد، 
در سال 2005 توسط شرکت »ای بی« به قیمت 2.6میلیارد دلار خریده 
شد. حالا شرکت های تازه تاسیس اروپایی در حال باز کردن چشم های 
خود هستند. آنها حتی تمایل دارند که از سرمایه گذاری کشورهای دیگر 

نیز بهره مند شوند. مثلا شرکت »بلیپار« که یک 
شرکت اروپایی فعال در حوزه تصویرهای واقعی 
مجانی و نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه در 
زمینه تشخیص تصویر است، از شرکت تامین 
سرمایه »کوالکوم« آمریکایی 45میلیون دلار 
ســرمایه دریافت کرده تا فعالیت های خود را 
گسترش دهد. تصمیم شرکت برای مستقل 
ماندن بیشــتر به این دلیل گرفته شده که در 
اروپا، پول ها و سرمایه ها بیش از هر زمان دیگری 
به سوی شرکت های تازه تاسیس فعال در حوزه 

فناوری سرازیر شده اند.
بر اساس آمارهای اعلام شده توسط موسسه 
»داو جونز« که از یک پایگاه داده های مربوط به 
سرمایه گذاری استفاده کرده، سرمایه گذاری 
برای گروه های شــرکت های فعال در عرصه 

دیجیتال در قاره اروپا، بین سال های 2010 تا 2014 میلادی، تقریبا هر 
سال دو برابر شده و از 4میلیارد دلار به 7.75میلیارد دلار رسیده است. 

در سه ماهه اول سال 2015 نیز، شــرکت های فعال در بخش فناوری 
دیجیتال، 2.5میلیارد دلار بزرگ تر شــده اند که این بیشترین میزان 
افزایش سرمایه این شرکت ها در یک فصل از ابتدای شروع دهه جاری 

میلادی بوده است.
مارک تلوز، مدیر عامل شرکت »مان گرو«، که یک شرکت تامین سرمایه 
در لوکزامبورگ است و اخیرا در شرکت »اسکایپ« نیز سرمایه گذاری 
کرده، می گوید: »من واقعا معتقدم که این مســئله زمان بوده است که 
اروپا شــرکت های بزرگی را در عرصه فناوری به وجود بیاورد. این تنها 
مسئله زمان است چون حرکت ســرمایه به سوی شرکت های فناوری 
اروپایی به تازگی شروع شده و نمی توانیم شکوفایی این شرکت ها را تنها 

به سرمایه ای که جذب می کنند، مربوط بدانیم.«
وقتی که شرکت های فناوری اروپایی کار خود را شروع کردند و به تدریج 
به شهرتی رسیدند، همچنان پشت سر آمریکایی ها قرار داشتند. بر اساس 
اعلام انجمن ملی شرکت های تامین سرمایه آمریکا، در پنج سال گذشته، 
سرمایه گذاری آمریکا در زمینه شرکت های فناوری تا 96میلیارد دلار رشد 
کرده است و میزان نقدینگی را در کل شرکت های فعال در حوزه فناوری 
آمریکا به 160میلیارد دلار رسانده که از این میان، 70میلیارد دلار تنها 
به دره سیلیکون اختصاص دارد. همچنین شکاف میان سرمایه گذاری 
و میزان ارزش شــرکت ها در حال افزایش است. شرکت »اوبر« که یک 
شرکت فعال در حوزه نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه برای تاکسی ها 
است، 5.9میلیارد دلار از سرمایه گذاران دریافت کرده، در حالی که میزان 
پرداخت ها به این شرکت در فصل گذشته تنها 600میلیون دلار بوده 
است. دره سیلیکون همچنین یک منبع بسیار بزرگ از مدیران اجرایی 
و برنامه ریزانی است که شــرکت ها آنها را برای کارهای خود استخدام 

می کنند.
بسیاری از کارشناســان می گویند هنوز پول های باهوش که بیشتر از 
طریق تجربه و زیرکی وارد شرکت ها می شوند و آنها را شکوفا می کنند، 
تنها در آمریکا یافت می شوند و اروپایی ها با این که در سال های اخیر در 
این زمینه پیشرفت هایی کرده اند اما بسیار عقب تر هستند. هنوز خیلی 
مانده است که این شرکت ها اعتماد به نفس خود را به دست آورند و بتوانند 
به کارآفرینی واقعی دست بزنند.  قوانین سفت 
و سخت اروپایی حتی شــرکت های فناورانه 
آمریکایی را نیز در اروپا گرفتار کرده است؛ در ماه 
آوریل امسال، کمیسیون اروپایی به طور رسمی 
شرکت گوگل را به دلیل فعالیت های مغایر با 
مقررات این قاره، محکوم کرد. این رای دادگاه 
اروپایی در تاریخ ظهور شــرکت های مرتبط 
با اینترنت بی سابقه اســت. نهادهای نظارتی 
همچنین اعلام کردند کــه تحقیقات درباره 
فعالیت های شرکت های گوگل و فیس بوک 
برای اقدامــات غیرقانونی دربــاره اطلاعات 
شخصی کاربران انجام شده است و همچنین 
شرکت های »اپل« و »آمازون« به دلیل اتهام 
فرار مالیاتی در اروپا مورد تحقیق قرار گرفته اند. 
منبع: فایننشیال تایمز

مرکز فناوری های نوی 
اروپا

مسئولان کمیسیون اروپایی 
قصد دارند با همفکری 

تعدادی از شرکت های موفق 
فناوری اطلاعات در این 

قاره قطبی بزرگ در حوزه 
IT تاسیس کنند. این قطب 

رقیبی برای دره مشهور به 
»سیلیکون ولی« خواهد بود 
که برترین و قدرتمندترین 

شرکت های فناوری اطلاعات 
جهان را در خود جای داده 

است. 

دره کریمه
روسیه قصد دارد تا سال 

2020 یک »سیلیکون ولی« 
در کریمه ایجاد کند که 

مجموع درآمد شرکت های 
آن تا پنج سال آتی به بیش 
از یک میلیارد دلار می رسد. 

پروژه روسیه موسوم به »دره 
دیجیتال کریمه« در جریان 
نشستی اقتصادی مطرح شد 

و شامل توسعه منطقه ای با 
تولید فناوری های پیشرفته 

می شود. 

قدیمی ها در کسب و کار 
جدید

با روند رو به رشد تکنولوژی 
خودروهای بدون  راننده و 
توسعه پیوسته ارتباطات 

وسایل نقلیه و سیستم های 
اطلاعات و سرگرمی، 

بسیاری از خودروسازان 
اقدام به بازگشایی مراکز 

نوآوری و تکنولوژی در قلب 
»سیلیکون ولی« در کالیفرنیا 
کرده اند. کمپانی فورد نیز در 

ماه ژانویه سال جاری میلادی 
ساختمانی را با عنوان »مرکز 

نوآوری« در سیلیکون 
ولی بازگشایی کرده است؛ 

مرکزی که سخت در تلاش 
برای توسعه نسل جدید 
تکنولوژی های صنعت 

اتومبیل است. 

شرکت های حوزه فناوری اروپا زیر سایه دره سیلیکون
قوانینسختگیرانهاروپامانعرشدیهمانندشرکتهایفناورانهآمریکاست

بسیاری از کارشناسان می گویند 
هنوز پول های باهوش که بیشتر 

از طریق تجربه و زیرکی وارد 
شرکت ها می شوند و آنها را 

شکوفا می کنند، تنها در آمریکا 
یافت می شوند
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شرکت های آمریکایی به خوبی وضعیت 
خود را می دانند و می فهمند

 که چه زمانی باید تصمیم بگیرند شرکت 
خود را فروش برسانند



جهاننما

چه کســی مالکی ایده آل برای یک روزنامه صاحب نام 
است؟ او باید کسی باشد که استقلال تحریریه را رعایت 
 کند و کسی که در موضوعات مربوط به تحریریه دخالت 
نکند. تصمیم درباره این که چه چیزی باید منتشر شود، 
باید به وسیله روزنامه نگاران گرفته شود؛ این یک تصمیم 
تجاری نیست که خشنود کردن آگهی دهندگان را در 

نظر بگیرد.
مالک همچنین باید افق بســیار بلندمــدت را در نظر 
داشته باشد که به طور ایده آل تا ابد ادامه داشته باشد. 
یک سابقه خوشنامی می تواند به راحتی از دست برود 
و خیلی خیلی ســخت دوباره به دست آید و هر تلاشی 
برای به زور پول درآوردن از یک روزنامه در کوتاه مدت، 
به تخریب ارزش برند گران بها منجر شود. هدف نهایی 
سود ثابت در بلندمدت از یک کسب و کار پایدار با بدهی 

نسبتا کم است. 
در نهایــت، روزنامه ها باید در مالکیت ســازمان های 
خبری باشند. خبر، کســب و کاری مثل دیگر کسب 
و کارها نیســت و آن نوع مدیریتی که در سازمان های 
غیرژورنالیستی به کار می آید، وقتی که افراد شروع به 
اعمال آنها بر ژورنالیست ها می کنند، به ندرت به نتیجه 

می رسد.
بنابراین بیایید خوشحال باشیم که »فایننشیال تایمز«، 
بنیاد گذاشته شــده در 1888 و یکــی از بزرگ ترین 
روزنامه های جهان، به وسیله شرکت »نیکی«، یکی دیگر 
از بزرگ ترین شــرکت های خبری جهان، خریده شده 
است. »نیکی« تحت مالکیت کارکنان خود قرار دارد و از 
1876 وجود داشته است. این شرکت برای فروش نیست 
و کسی هم در آن سرمایه گذاری مالی نکرده است؛ تنها 
هدف آن تولید اخبار عالی در هر روز است. شرکت دقیقا 
همین کار را انجام می دهد و سالانه سود عملیاتی مطلوب 
بیش از 100میلیون دلاری خلــق می کند. »نیکی«، 
شاخص ترین روزنامه این شرکت، ترکیبی از تیراژ چاپی 
و آن لاین پولی به میزان 3.1میلیون نسخه را دارد که 
چهار برابر آمار تیراژ 737هزار نســخه ای »فایننشیال 

تایمز« است. 
»نیکی« مســلما می توانــد مالک بســیار بهتری از 
»پیرسون« باشد که در ســال 1957 روزنامه را خرید. 

»پیرسون« یک شرکت عظیم جهانی آموزشی است که 
سال گذشته 470میلیون پوند سود خلق کرد. درآمد 
عملیاتی 24میلیون پوندی »فایننشیال تایمز« همیشه 
چیزی بود که در حاشیه تصمیم گیری ها قرار داشت و 
بیشتر به دلیل تشخص داشتن و سکون، در شرکت باقی 
مانده بود. هیچ هم افزایی ای در مورد آن وجود نداشت؛ 

از عشق یا حتی فهم کسب و کار خبری نیز اثری نبود.
در حالی که »پیرسون« روزنامه »فایننشیال تایمز« را از 
سرمایه گذاری در ایالات متحده محروم کرد، برای نمونه، 
فرصت خوبی است که »نیکی« می خواهد روزنامه یک 
نیروی واقعی در آنجا باشد. در صورتی که عمده تصمیم 
از سوی »پیرسون« برای »فایننشیال تایمز« رویکردی 
کم اعتنا به فعالیت های خبری بود، حالا »فایننشیال 
تایمز« فرصت تزریق روش منتقدانه خود را به مطالب 
تجاری، به خصــوص در ژاپن، دارد؛ با مالکی که به طور 
تاریخی نگرشــی متفاوت به کســب و کارهای بزرگ 

داشته است. 
مطمئنا »نیکی« پول زیادی بابت »فایننشیال تایمز« 
پرداخت کرده است؛ قیمت آن 844میلیون پوند معادل 
1.3میلیارد دلار است که 35 برابر درآمد عملیاتی روزنامه 
است. اما »نیکی« از عهده خرید آن برمی آید. »نیکی« 
با خریدن »فایننشیال تایمز« به یکی از انگشت شمار 

روزنامه هایی در جهان دســت پیــدا خواهد کرد که با 
موفقیت مسیر تغییر ساختار اقتصادی روزنامه را با اتکا 
به مشترکان دیجیتال مدیریت کرده است. این تغییرات 
در ژاپن تازه در آغاز راه است که به این معنی است که 
ذی نفعان در آنجا نمی توانند خیلی زیاد باشند. اگر تجربه 
»فایننشیال تایمز« به »نیکی« کمک کند که مشکلات 
کمتری درست کند و رسانه ای باقی بماند که مردمی 
که خواندن اخبار از تلفن همراه را ترجیح می دهند آن 
را بخوانند، آن گاه همین دلیل به تنهایی می تواند خرید 

»فایننشیال تایمز« را توجیه کند.
اینجا، در آمریکا، سازمان های خبری، چه جوان و چه 
پیر، تمایل دارند کاری کنند که سودشــان بیشترین 
میزان ممکن باشد. شرکت های مادر »نیویورک تایمز«، 
»وال استریت ژورنال« و »یو اس ای تودی« همه در بازار 
سهام ثبت شده اند؛ جایی که سهام داران حاشیه سود و 
رشد اقتصادی را دنبال می کنند، جوان ترها شرکت های 
رسانه ای تازه تاسیســی مثل »بازفید« و »وکس« را با 
سرمایه گذارانی بنیاد گذاشته اند که به دنبال بازگشت 
ده برابری سرمایه خود هســتند. اما در این میان، مدل 
شرکت هایی با ماموریت گرایی بیشتر، جایگزین بسیار 
جذابی است. در جاهایی مثل »نیکی«، یا در »گاردین« 
در انگلستان، که مالکشان شرکت های غیرانتفاعی است، 
خبر در اولویت قرار دارد، نه امور مالی. و وقتی که نیازی 
نیست سود عظیمی برای سهام داران خود خلق کنید، 
می توانید کاملا روزنامه نگارانتان را آزاد بگذارید و البته، 
حتی ارزش بیشتری برای خوانندگان خود قایل شوید. 

این خیلی خوب است که جان فالون، مدیرعامل شرکت 
»پیرسون« درک کرده است که چطور مهم است مالک 
روزنامه »فایننشیال تایمز« یک سازمان خبری باشد نه 
یک موسسه آموزشــی. او گفته است بهترین راهی که 
می تواند موفقیت ژورنالیستی و مالی »فایننشیال تایمز« 
را تضمین کند، این است که تحت مالکیت یک شرکت 
جهانی و دیجیتالی خبری باشد. و این هم غنیمت است 
که مدیرعامل »نیکی«، تسونئو کیتا، اظهار تمایل کرده 
است که برای کمک به شرکت جهانی و دیجیتالی خبری 

خود، چکی به مبلغ زیاد برای خرید این روزنامه بکشد.
قیمتی که برای روزنامه »فایننشیال تایمز« پرداخت 
شده، از منظر اقتصادی چندان قابل توجیه نیست؛ اما 
مدیرعامل »نیکی« گفته اســت که این برند باارزش را 
برای سودهایی که در آینده نصیب این شرکت خواهد 
کرد، خریده است. او فهمیده است که هر شرکت خبری 
اقتصادی امروز نیاز دارد که با مردم همه کشورها سخن 
بگوید و قادر باشد به بودجه هایی بیش از حاشیه سود 
پول هایی که صرف می کند، به بودجه مصرف شده در 

زمینه دیجیتال توجه کند. 
منبع: نیویورک تایمز

فروش غول انگلیسی به غول ژاپنی
روزنامه »فایننشــیال تایمز« که در سال ۱888 تاسیس و وارد عرصه 
روزنامه نگاری شــد، در 60 ســال اخیر در اختیار شرکت انگلیسی 
»پیرسون« بود. شرکت پیرسون این روزنامه را به قیمت یک میلیارد 
و 300میلیون دلار به موسسه رسانه ای »نیکی« ژاپن فروخت. فروش 
فایننشیال تایمز شامل پنجاه درصد سهام پیرسون در نشریه اقتصادی 
»اکونومیست« نمی شود. فایننشیال تایمز هم زمان در 23 شهر بزرگ 

جهان منتشر می شود.

 »نیکی« با خریدن »فایننشیال 
تایمز« به یکی از انگشت شمار 
روزنامه هایی در جهان دست 

پیدا می کند که با موفقیت، تغییر 
ساختار اقتصادی روزنامه را 
با اتکا به مشترکان دیجیتال 

مدیریت کرده است
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فایننشیال تایمز به دست خوب کسانی افتاده است  
»نیکی«ژاپنییکیازمعتبرترینروزنامههایاقتصادیانگلیسراخرید



جهاننما

مجادله بین سه شرکت بزرگ خطوط هواپیمایی داخلی 
آمریکا، »امریکن«، »دلتا« و »یونایتد«، با سه شرکت بزرگ 
هواپیمایی خاورمیانه، »امــارات«، »اتحاد« و »قطر«، بالا 

گرفته است.
خصومت بسیار بیشــتر از آن چیزی است که معمولا در 
متوســط بحث های تجاری وجود دارد؛ وینی باســکارا، 
تحلیل گر ارشد اخبار کسب و کار هواپیمایی، می گوید: »این 
بحث واقعا درباره این است که آینده مسافرت های هوایی 

بین المللی آمریکا چطور خواهد بود.«
آمریکا و خطوط هوایی بین المللی طی توافقاتی با عنوان 
»آسمان های باز«، سفرهای هوایی جهانی را اداره می کنند. 
به گفته وزارت داخله آمریکا، این توافق ها بین آمریکا و دیگر 
کشورها، تعداد مسافران بین المللی و پروازهای مبادله کالا 
را با حذف مداخلات دولتی در تصمیمات خطوط هوایی 
تجاری درباره مسیرها، ظرفیت ها و قیمت گذاری، افزایش 

می دهد.
اساسا »آسمان های باز« دقیقا این کار را می کند: آسمان 
بالای سر آمریکا را خالی می کند تا رقابت ها شکل بگیرند، 
بدون این که دخالت های دولتی آنها را محدود کند. این ایده 
از اوایل دهه 1990 مطرح شده بود. مشاغل مربوط به سه 
شرکت هواپیمایی خاورمیانه ای از 15 سال پیش، جزئی از 

توافق های آسمان های باز بوده اند. 
در یک دهه گذشته، »امارات«، »اتحاد« و »قطر« به سمت 
بازار آمریکا حرکت کرده اند و برای رقابت آماده  شــده اند 
و به شــدت با ناوگان جدیدی که داشــته اند، با جت های 
نو و خدماتی کــه در رتبه بندی های بین المللی جایزه نیز 
گرفته اند، وارد رقابت با شرکت های آمریکایی شده اند. اما 
اعضای شرکت های مشــهور هواپیمایی آمریکایی اعتقاد 
دارند که رقابت با شرکت های خاورمیانه ای در نهایت متعادل 

و برابر نخواهد بود.
جیل زوکمن، سخنگوی رســمی شراکت توافق نامه های 
آســمان های باز و منصفانه، که یک گــروه لابی کننده به 
نمایندگی از شــرکت های هواپیمایی »امریکن«، »دلتا« 
و »یونایتد« دراین باره است، می گوید: »مسئله این است 
که 42میلیارد دلار یارانــه و دیگر مزایای غیرمنصفانه ای 
که شــرکت های قطر و امارات می گیرنــد، ثابت می کند 
که خطوط هواپیمایی آنها در واقع شــرکت هایی دولتی 

هستند.«
در نتیجه، اتحاد شرکت های هواپیمایی آمریکایی می خواهد 
دولت آمریکا درباره توافق های آســمان های باز با قطر و 
شــرکت های خطوط هوایی اماراتی دوباره مذاکره کند. 
اما اجازه بدهیــد که موضوع را روشــن تر کنیم: خطوط 
هوایی آمریکایی نگران این نیستند که خطوط هواپیمایی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، در مسیرهای پروازهای 
داخلی آمریکا پرواز کنند. در حقیقت، شرکت های هوایی 
»امارات«، »اتحاد« و »قطر« تنها برای پروازهای بین المللی 

با مسیرهای طولانی تعریف شده اند.
آنچه شرکت های »امریکن«، »دلتا« و »یونایتد« را وادار 

کرده که از خود دفاع کنند، به پروازهای بین المللی به خارج 
و از خارج آمریکا مربوط است. چیزی که سوال برانگیز است، 
این است که شرکت های هواپیمایی آمریکا از توافق های 
جدید دقیقا چه چیزی می خواسته اند؟ گذشته از اینها، هر 
نوع مذاکره دوباره با شرکت های خارجی درباره توافق های 
آسمان های باز، نتایج دیپلماتیک و تجاری ای دربر دارد که 
در بلندمدت به هدف خواهد رسید و مدت زیادی زمان باید 

برای آن صرف شود.
آیا شرکت های هوایی می خواهند خطوط هوایی »امارات«، 
»اتحاد« و »قطر« را از بازار آمریکا بیرون کنند؟ باســکارا 
می گوید: »نــه، آنهــا محدودیت هایی را در مســیرها و 
مقصدهای خارجی که می توانند به داخل آمریکا بیایند، 

می خواهند.«
در سال های اخیر، شرکت های هواپیمایی خاورمیانه ای کار 
خود را در شهرهای آمریکا، با پروازهای مستقیم از کشورهای 
مختلف توسعه داده اند. در اکثر موارد، این توسعه خطوط 
هوایی با مخالفت های کمی همراه بوده است. اما در هر حال، 
در سال 2013، شرکت »امارات« خطوط پروازی خود را بین 
میلان در ایتالیا و فرودگاه بین المللی کندی در نیویورک باز 
کرد؛ پروازهایی که شرکت های داخلی آمریکایی تا پیش 
از آن انجام می دادند. طبق آنچه باســکارا می گوید، ریشه 
اختلاف بین شرکت های آمریکایی و شرکت های قطری 
و اماراتی همین جاست. او می گوید: »خطوط هواپیمایی 
آمریکایــی اهمیتی نمی دهند که شــرکتی مثل امارات 
پروازهایی به هند، کلمبیا یا ســریلانکا داشته باشد. آنها 
حتی اهمیت نمی دهند که امــارات پروازهایی از دوبی به 
آمریکا داشته باشــد. اما وقتی که شرکت امارات از طریق 
آسمان اروپا، از دوبی به نیویورک سفر می کند، آنها نگران 

می شوند.« 
هر پروازی که از خاورمیانه با یک توقف در شهرهای اروپایی 
به آمریکا می رود، به شرکت های آمریکایی اجازه می دهد 
که بلیت های خود را طبق سهمی که از مسافت بین اروپا 
و آمریکا دارند، بفروشند. اما پرواز مستقیم از خاورمیانه به 

آمریکا توسط شرکت های خطوط هوایی خاورمیانه ای، قادر 
است که بازی را تغییر دهد، چون مسیرهای بین اقیانوس 
اطلس، از سودآورترین و رقابت پذیرترین مسیرهای پروازی 

در جهان است.
هر نــوع افزایش رقابــت در این منطقه از جهــان، برای 
شرکت های هواپیمایی که در آن نقش داشتند، دردسرآفرین 
است. اما ورود سه شرکت هواپیمایی با کیفیت و تجهیزات 
خوب و نیز بــا جیب های پر پول، می تواند شــرکت های 
آمریکایی و شرکای اروپایی آنها را با مشکلات زیادی روبه رو 
کند. اخیرا شرکت هواپیمایی »امارات« در هواپیماهای مد 
روز و بسیار مدرن خود، قسمت های درجه یک و فضاهای 
مربوط به تجار را بسیار توسعه داده، لوکس کرده و آنها را 
برای مسافرانی که در مسیرهای طولانی پرواز می کنند، 
بسیار راحت تر کرده است. این هواپیماها و فضاها طوری 
است که کارشناســان را به این اعتقاد رســانده است که 
شــرکت های آمریکایی حتی پس از دهه ها نمی توانند به 

کیفیت خدمات شرکت های خاورمیانه ای برسند. 
شرکایی که در توافقات آسمان های باز و منصفانه هستند، 
ادعا می کنند که شرکت های »امارات«، »اتحاد« و »قطر« 
در دهه های گذشته، به طور خالص حدود 42میلیارد دلار 
یارانه و کمک های دیگر از دولت های امارات متحده عربی و 
قطر دریافت کرده اند. شرکت های آمریکایی می گویند آنها 
حرفی ندارند که طبق توافق های آسمان های باز، شرکت 
خصوصی دیگری نیز از هرجای جهان وارد آسمان آمریکا 
شود، اما این شرکت ها باید خصوصی باشند، در حالی که 
شرکت هایی خاورمیانه ای که این همه کمک از دولت هایشان 
دریافت کرده اند، عملا شرکت هایی دولتی هستند. ریچارد 
اندرسون، مدیرعامل شرکت هواپیمایی »دلتا«، می گوید: 
»آنچه ما کشف کرده ایم، این است که باید با شرکت هایی 
که کلی یارانه و حمایت از دولت هایشان دریافته کرده اند، 
رقابت کنیم. اگر زمین بازی نسبتا مسطح باشد، ما می بریم، 
اما وقتی که زمین بازی بسیار سرازیری و سراشیبی دارد، 
برای هر صنعتی بسیار سخت است که با دولت رقابت کند.«

اما از آن سو، شرکت های خاورمیانه ای نیز می گویند که یارانه 
چندانی دریافت نکرده اند و اگر سرمایه گذاری های زیادی 
برای خرید تجهیزات مدرن و خدمات خوب دارند، دلیل 
آن سودهایی بوده که در ســال های اخیر کسب کرده اند. 
تیم کلارک، مدیرعامل شــرکت »امارات«، می گوید که 
این شرکت  27 سال مداوم سودآور بوده و هر سال سودش 
بیشــتر شــده؛ در صورتی که تنها 200میلیون دلار در 
ابتدای تاسیس این شرکت در سال 1985 از دولت دریافت 
کرده است. در عوض، آنها نیز می گویند که هرسه شرکت 
آمریکایی، از تسهیلات دولتی فصل 11 قانون ورشکستگی 
آمریکا که باعث می شود دولت به آنها کمک کند، استفاده 
کرده اند. برای مثال، شــرکت »امریکن ایرلاینز« در سال 
2011، با همین بند قانونی از دولت آمریکا 4.1میلیارد دلار 

پول نقد دریافت کرده است.
منبع: بیزینس اینسایدر

پرواز مستقیم به آمریکا قادر 
است که بازی را تغییر دهد، 

چون مسیرهای بین اقیانوس 
اطلس، از سودآورترین و 

رقابت پذیرترین مسیرهای 
پروازی در جهان است
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حذف اعراب از آسمان آمریکا؟  
خطوطهواپیماییآمریکاییقادربهرقابتباخطوطخاورمیانهاینیستند

اساسا »آسمان های باز« دقیقا این کار را 
می کند: آسمان بالای سر آمریکا را خالی 
می کند تا رقابت ها شکل بگیرند



جهاننما

به عنوان تنها عضو پارلمان انگلیس که در کشوری اشغال شده 
به دست کمونیست ها زاده شده است، توهمی درباره »خرس 
روســی« ندارم. در بهار 1983، وقتی که بــرای اولین بار به 
لهستان بازگشتم، قلبم شکست از دیدن این که کشوری که 
عاشــقش بودم، تحت لوای رژیم مواجه با شوروی برای بقا 
در حال تلاش است. همه چیز ســهمیه بندی شده بود، از 
جمله بنزین، گوشت و شکر. زندگی صف های پایان ناپذیر، 
بی حرمتی وحشتناک به سالمندان و افراد آسیب پذیر بود و 
برای نسلی که در آن دوره به سمت پختگی حرکت می کرد، 
امید کمی برای رسیدن به آرزوهایشان وجود دارد. به خاطر 
همه اینها، عقیده دارم که شاید ما خرس روسی را بیش از حد 
متخاصم نشــان می دهیم. اینها کلماتی هستند که من در 
رویای جوانی تصور نمی کردم روزی بنویسمشان. این ماه، 
ســوالی را در پارلمان برای عموم ثبت کردم که درخواست 
داشت میزان ضرر در درآمدهای انگلستان از تحریم هایی که 
برای روســیه وضع کرده ایم، هم از نظر خسارت هایی که در 
بخش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به ما وارد شده و 
هم در زمینه خسارت های صادراتی انگلیس، تخمین زده شود. 
این ممکن است ابروهایمان را بالا ببرد. اتفاق آرا در مجلس عوام 
انگلستان تاکنون بر این بوده که روسیه یک متخاصم است که 
باید سریعا با منزوی شدن هزینه کارهای خود را بدهد و هر 
صدای مخالفی که از اتاق بازرگانی درباره این سیاست بلند 
شود، باید ساکت شود. در هر حال، این روشی است که به جای 
با دقت فکر کردن درباره مسائل، باعث می شود فقط به امور 

واکنش نشان بدهیم.
شواهد مهمی از سوی نهادهای نظامی وجود دارد – از جمله 
اظهاراتی که رئیس سابق وزارت دفاع داشته- که نشان می دهد 
مسکو گرایش تاریخی و میل شدیدی برای پذیرش سختی ها 
و هزینه های علایق ملی خود دارد و به همین دلیل شــدت 
یافتن درد برای منع کردن روسیه کار نمی کند و به جای آن، 
می تواند به بریتانیای کبیر بیشتر از روسیه خسارت بزند. البته 
این مهم است که از نظر نظامی ما همیشه با چوب بزرگی در 

دست به سوی روسیه رفته ایم، اما قسمت دیگر کلام قصاری 
که از تئودور روزولت باید بشنویم ولی آن را فراموش می کنیم، 
این است که »هم زمان که با چوب به سمت شوروی حرکت 

می کنید، باید با نرمش با او حرف بزنید.«
صدراعظم مرکل که به شکل درســتی علایق اقتصادی و 
تجاری کشورش را نمایندگی می کند، در مقابل روسیه موثرتر 
از ما بازی کرده است. او با ســعی در ایجاد رابطه شخصی با 
ولادیمیر پوتین، میزان عظیمی از زمان را سرمایه گذاری کرده 
است. این حرف چقدر زیرکانه به نظر می رسد وقتی شخص 
سالمندی در بانک »سیتی« به من گفت که روسیه برای زمانی 
خوب است که در نهایت، وقتی هیچ یک از تلاش های سیاسی 
و مالی به نتیجه نرسیدند، به یونان کمک مالی کند.  البته ما 
باید همیشه یکپارچگی خود را با متحدان اروپای مرکزی و 
شــرقی ناتو در دوره هایی که چالش برای آنها روشن باشد، 
نشان بدهیم. نیروهای واکنش سریع در ناتو یک مثال برای 
این موضوع است. هم زمان نیاز به گفت وگو در منطقه با تمام 
کشورهای همسایه خود داریم و نیاز داریم که مطمئن شویم 
صدای همه آنها شنیده می شود. در زمانه ای که در آن سخن 
گفتن فایده ای ندارد و تنها با زبان تجارت است که باید سخن 
گفت، با کنار گذاشتن کشوری به بزرگی و تاثیرگذاری روسیه 
به سادگی نمی توان به همکاری های جهانی دست یافت. در 
موضوعاتی مثل تروریسم، به سادگی نمی توانیم از پس متحد 
کردن کشــورهای جهان برآییم و اعضای شورای امنیت را 
متقاعد به کاری بکنیم. ما همچنان باید مطمئن شویم اوکراین 
می تواند در مقابل درگیری هایی که در شرق این کشور وجود 
دارد، از خود دفاع کند. ما باید این کار را در گفت وگوهای بین 
کشورهایی شامل انگلستان، فرانسه، آلمان، بلاروس، لهستان، 
اوکراین و روسیه در اولین فرصت در کشور بی طرفی که مورد 
توافق همه طرف ها است، انجام بدهیم. گفت وگوهای مینسک 
یک و مینسک دو، هیچ پیشرفت معنی داری برای راه حل صلح 
بلندمدت دربر نداشته است، اما این واقعیت که انگلستان در آن 

شرکت نکرد، بدتر از بد بود. 
تحریم هایی که در قبال روسیه وضع کرده ایم، البته قابل درک 
است اما هزینه های عظیمی برای ما داشته  است. در این دوره 
ســخت بازارهای مالی، با چنین بی ثباتــی ای در منطقه ارز 
واحد یورو، باید بپرســیم که چقدر طولانی می توانیم هزینه 
ممنوع کردن ارتباط تجاری شرکت های انگلیسی را با روسیه 
بپردازیم. نخست وزیر انگلیس ممکن است که هدف صادرات 
یک هزارمیلیارد پوندی را تا ســال 2020 گذاشــته باشد اما 
وضعیت تجارت خارجی انگلستان و سخنان وزیر سرمایه گذاری 
کشور نشان می دهد باید خیلی تلاش کنیم تا به 80 درصد 
هدفی که تعیین شده است، برسیم. صادقانه بگویم، خیلی سخت 
است که ببینیم چطور باید این سیاه چاله 200میلیارد پوندی را 
در اهداف صادراتی خود پر کنیم، مگر این که دوباره تجارت خود 

را به طور معمول با خرس روسی شروع کنیم. 
منبع: گاردین

تحریم روسیه تنها تحریم یک کشور نیست
تحریم روسیه به صورت مستقیم - و نه غیرمستقیم و باواســطه - تحریم بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان و حتی خودِ اوکراین به 
حساب می آید. به این معنا که به علت وابستگی شدید اقتصادیِ کشورهای به جامانده از اتحاد جماهیر شورویِ سابق به روسیه فعلی و به خصوص 
با جدی شدن طرح اتحادیه گمرکی روسیه در منطقه اوراسیا، تحریم این کشور دقیقاً مساوی با تحریم سایر کشورهای این منطقه نیز هست. 
از این گذشته تحریم روسیه به صورت غیرمستقیم، تحریم چین و هند هم به حساب مي آید و اعلام جنگ اقتصادی به این کشورها نیز هست. 
علت این است که این کشورها دارای روابط اقتصادی گســترده با روسیه هستند و زمانی تحریم روسیه می تواند معنادار باشد که این کشورها 

مبادلاتشان با روسیه را کاهش دهند و درنتیجه به خودتحریمی دست بزنند.

تحریم های روسیه برداشته شود
تحلیلیازدنیلکاوزینسکیدربارهوابستگیلندنبهمسکو

در زمانه ای که تنها با زبان 
تجارت است که باید سخن 

گفت، با کنار گذاشتن کشوری 
به بزرگی و تاثیرگذاری 

روسیه به سادگی نمی توان به 
همکاری های جهانی دست یافت
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جهاننما

برای بســیاری از مصرف کنندگان کره جنوبی، یک »چائبول«، شرکت 
مختلط خانوادگی که در هر کاری دخالت دارد، از وسایل الکترونیکی مثل 
»ال جی« تا شهربازی، مایه افتخار است. برای سرمایه گذاران، این شرکت ها 
می توانند دردسر باشند. سهام داران به خاطر دارند که در ماه می امسال 
سامسونگ پیشنهاد کرد دو شرکت وابســته خود را ادغام کند؛ »صنایع 
چیل«، شرکت هلدینگ گروه، و »سامسونگ سی اند تی«، بزرگ ترین 
شرکت پیمانکاری کشور که بلندترین برج جهان را به نام برج خلیفه در 

دوبی ساخته است.
وقتی که این توافق اعلام شد، قیمت ســهام »چیل« تقریبا در بالاترین 
سطح خود از دسامبر گذشته قرار داشت و قیمت سهام شرکت »سی اند 
تی« نزدیک به کمترین سطح خود در پنج سال اخیر بود. این معامله، پس 
از کسر ارزش سهام شرکت »چیل« از شرکت های گروهی دیگر، آن را در 
واقع به صورت رایگان، در قلب عملیات »سی اند تی« قرار داد. این شرکت 
مناسب »لی جائه-یونگ«، تنها پسر رئیس هیات مدیره سامسونگ، »لی 

کون- هی« بود. 
»لی« بزرگ در تمام طول ســال براثر حمله قلبی در بیمارســتان بود. 
پسرش در حال آماده کردن حدود 5میلیارد دلار برای پرداخت مالیاتی 
است که از شــرکت به ارث برده و در همین حال، با کلاف سردرگمی از 
سرمایه گذاری های متقابل در شرکت ها، کنترل خانواده را بر شرکت حفظ 
کرده است. این ادغام به »لی« اجازه داد که ساختار را تقویت کند و سهامی 
به ارزش بیش از 12میلیارد دلار از دیگر شرکت های سامسونگ بگیرد که 
شامل بیش از 4.1 درصد سهام در شرکت »سامسونگ الکترونیکز«، گل 

سرسبد گروه سامسونگ است.
اما چندی بعد، صندوق آمریکایی تامین سرمایه گذاری »الیوت منیجمنت«، 
که ارزش ســهامش در شرکت »ســی اند تی« رونق گرفته و به سومین 
سرمایه گذاری آن تبدیل شده بود، به دادگاه شکایت کرد تا جلوی معامله 
گرفته شود. الیوت استدلال می کرد که ادغام برای سهام داران »سی اند تی« 
عادلانه نبوده و 7میلیارد دلار را به دلیل نابرابری عظیم ارزش دو شرکت 
از دست داده است. شرکت »چیلی« اعلام کرد که سهامش به اندازه 130 
برابر درآمدهای تخمین زده شده معامله شده بود؛ در حالی که نرخ »سی 
اند تی« تا حدود 20 کاهش یافته بود. میانگین نرخ درآمدهای شرکت های 

عضو شاخص بورس کره جنوبی 11 است.
یک دادگاه در سئول هر دو شکایت »الیوت« را 
برای متوقف کردن معامله رد کرد. این دادگاه 
حکم صادر کرد که تفاوت نرخ بازده در سهام 
این دو شرکت، نشان دهنده دخالت در قیمت 
نیست. قانون کره جنوبی می گوید که نرخ بازده 
باید بر پایه میانگین قیمت سهام در یک ماه قبل 
از معامله باشد؛ یعنی فرمولی که سامسونگ از 
آن استفاده کرد. سامسونگ مدعی است که 
این معامله به طور حتم ارزش سهام داران را به 
وسیله اتصال به بازار جهانی بازوی پیمانکاری 
خود با کسب و کار غذا و مد »چیلی« افزایش 
داده اســت؛ با این که مشخص نیست این دو 
شرکت که در دو حوزه متفاوت کار می کنند، 
چقدر می توانند پول کسب کنند. با این حال، 
کارشناسان می گویند که سرمایه گذاری متقابل 

دو شرکت در یکدیگر، باعث شده است که شفافیت عملکرد شرکت ها از بین 
برود و به اصول حاکمیت شرکتی ضربه وارد شود. 

اما مسئله شرکت سامسونگ برای این مطرح شد که به مشکلات مربوط 
به حاکمیت شرکتی در کره جنوبی پرداخته شود. اصلاحات فراگیر بعد 
از بحران مالی آسیا در سال های 98-1997 حقوق سهام داران را افزایش 
داد و فهرست بلندی از شرکت ها را مجبور کرد که مدیران خود را بیشتر به 
صحنه بیاورند و برای مدتی، کره جنوبی جلوتر از ژاپن از نظر تقویت قوانین 
حاکمیت شرکتی خود قرار گرفت. اما لابی شرکت هایی مثل سامسونگ 
که یک »چائبول« است، باعث شده بسیاری از کارهای خوبی که در این 
زمینه انجام شده، از دست برود. تنها بزرگ ترین شرکت یک »چائبول« 
دیگر که شرکت »ال جی« اســت، سرمایه گذاری متقابل در شرکت ها را 
برای شفاف سازی ساختار شرکت هلدینگ کنار گذاشته است. کره جنوبی، 
حالا در کف جدول رده بندی آسیا از نظر حاکمیت شرکتی در کنار اندونزی 

و فیلیپین قرار دارد.  
در مورد قیمت گذاری پایین شرکت های کره جنوبی نسبت به همتایان 
خود در کشورهای توســعه یافته که »ارزانی کره ای« شناخته می شود، 
نگرانی ها درباره حاکمیت شرکتی مقصر شناخته شده است. سال گذشته، 
»هیوندایی موتورز« وقتی که زمینی را در سئول به ارزش 10.6هزار میلیارد 
ون خرید و ارزش دارایی های خود را ســه برابر کرد، با دفتر اصلی جدید 
بسیار تجملی شرکت، اسباب نگرانی سرمایه گذارانش را فراهم کرد. سران 
چهار »چائبول« کره ای – سامسونگ، هاندها، هیوندایی موتورز و اس کی 

تلکامز- در دهه های گذشته به خاطر جرایمی محکوم شناخته شده اند.
دولت شروع کرده است که شرکت ها را به سمت توزیع دوباره تل پول های 
نقد روی هم انباشته شده با افزایش دستمزدها یا سود تقسیم شده، سوق 
دهد. رئیس  جمهور، پارک جیون هایه، اساســا برای دموکراتیک سازی 
اقتصادی کارزاری را شروع کرده و قانونی را تصویب کرده تا به کمیسیون 
تجارت منصفانه قدرت بیشتری برای گرفتن جریمه معاملات غیرقانونی 
که باعث سود اعضای خانواده صاحبان چائبول ها می شود، بدهد و مانع 

سرمایه گذاری متقابل شرکت ها در یکدیگر شود.
اما او از آن موقع، بر این تمرکز کرده است که بهبود اقتصاد بی رونق وابسته 
به چائبول ها است؛ سال گذشــته دو وزیر او پیشنهاد دادند که غول های 
اقتصادی محکوم شده اگر در رشد اقتصادی همکاری کنند، بخشیده شوند. 
بروس لی، رئیس شرکت سرمایه گذاری »زبرا« 
که یکی از معدود صندوق هایی اســت که بر 
حاکمیت شرکتی تمرکز کرده، می گوید حتی 
اگر تلاش های شرکت »الیوت« هم شکست 
بخورد، تنها شروعی برای دردی در حال افزایش 
خواهد بود؛ »چالش ها وقتی به وجود می آید که 
در دیگر چائبول ها موفقیت نمایان شود و کره 
جنوبی به طور روزافزونی از حس اســتحقاق 
خانواده ها ناکام تر شود. در یک مورد کوچک، 
سهام داران خانوادگی در شرکت سی اند تی، 
با حق رای خود توانســته اند جلوی تحرکات 
شرکت الیوت را بگیرند. حتی برخی از آنها سهام 
اولیه خود را در شرکت سی اند تی خریده اند تا 

بتوانند علیه ادغام شرکت رای دهند.«
منبع: اکونومیست

افت صادرات در 
سنگاپور

حجم صادرات سنگاپور برای 
نخستین بار طی سه  ماه اخیر 
کاهش پیش بینی نشده ای از 
خود نشان داد که این اتفاق 

چشم انداز رشد اقتصادی این 
کشورِ وابسته به درآمدهای 

صادراتی را تضعیف 
می کند. اطلاعات رسمی 

که به تازگي منتشر شده اند 
نشان می دهند با کاهش 
میزان تحویل محصولات 

پتروشیمی و برقی در بنادر 
سنگاپور، حجم صادرات 

کالاهای غیرنفتی سنگاپور 
در ماه می 2015، نسبت به 
زمان مشابه سال قبل 0.2 
درصد کاهش یافته  است. 

معدن داری، مشکل 
فولادسازان چین 

میزان صادرات محصولات 
فولادی چین در 

سه ماهه نخست امسال با 
40.7 درصد افزایش به 

25.78میلیون تن رسید 
چون تقاضای بازار داخلی 
ضعیف و قیمت ها نیز رو به 

نزول است. 

سونی ساختمان تاریخی اش 
را می فروشد

سونی املاک و دارایی های 
خود را در منطقه ای معتبر 
در شهر توکیو می فروشد. 

این املاک شامل ساختمان 
اصلی آنها در این شهر هم 
می شود، یعنی مقر اصلی 

سونی که حدود شش دهه 
در آن مستقر بوده  و این 

شرکت در آنجا بنیان نهاده 
شد. کمپانی سونی در حال 

حاضر به دنبال خریدار برای 
این ساختمان ها می گردد؛ 

ساختمان هایی که به عنوان 
برج کنترل این شرکت 

شناخته می شود. 

کره جنوبی، در پایین ترین رده های حاکمیت شرکتی
سرمایهگذاریمتقابلدرشرکتها،شفافیتکسبوکاررازیرسوالبردهاست

ال جي سرمایه گذاری متقابل در 
شرکت ها را برای شفاف سازی 
ساختار شرکت هلدینگ کنار 
گذاشته است. کره جنوبی، هم 
اکنون در کف جدول رده بندی 
آسیا از نظر حاکمیت شرکتی 

قرار دارد

89 آینده نگر |  شماره سی ونه، شهریور 1394

سال گذشته، »هیوندایی موتورز« وقتی 
که زمینی را در سئول به ارزش 10.6هزار 
میلیارد ون خرید و ارزش دارایی های 
خود را سه برابر کرد



جهاننما

نابود کردن برندها یک فکر محبوب یا دل پذیر نیســت، اما ما 
باید آن را بیش از پیش انجام بدهیم. ممکن است سخت باشد 
که بپذیریم زمانِ از پریز بیرون کشیدن فرارسیده است. برخی 
از مدیران اجرایی ممکن اســت پرهیز کنند از این که بپذیرند 
– شــاید به دلایل عاطفی یا سیاسی- برند آنها بیش از ارزشی 
که برای شرکت خلق می کند، ارزش های آن را بیرون می کشد. 
برخی دیگر ممکن است به ســادگی جایگزینی بیابند تا سعی 
کنند برند را با هر قیمتی نگه دارند، حتی اگر این کار به معنی 
بسیار کم ارزش بودن، مجوز دادن ارزان و دیگر تاکتیک هایی 

باشد که در بلندمدت ارزش برند را از بین ببرد. 
شاید ریشه مشکل این باشــد که روشن نیست چه زمانی باید 
یک برند خودخواســته از بین برود. سوددهی یک معیار مفید 
نیست. بیشتر شرکت ها 80 تا 90 درصد سود خود را از کمتر از 
20 درصد برندهایی که می فروشند کسب می کنند و بسیاری 
از شرکت های تازه تاسیس ممکن است سال ها در کسب سود 

شکست بخورند. 
یک محک بهتر برای نگه داشــتن یا محو یــک برند می تواند 
مقصود باشــد. شرکت ها وســایلی برای رســیدن به مقاصد 
اجتماعی هستند؛ به وسیله تولید کالاها و خدماتی که زندگی 
کاربران را بهتر می کنند؛ با ایجاد شــغل و بهتر کردن کیفیت 
زندگی کارگران؛ با توسعه یک شبکه قدرتمند تولیدکنندگان 

و شرکای تجاری و با اطمینان حاصل کردن از کارایی مالی.
مقصود باید وقتی که برای آینده یک شــرکت تصمیم گرفته 
می شود، جهت حرکت را مشخص کند. به جای پرسیدن این که 
»چه کاری باید برای رقابت انجام دهیم؟« سوال باید این طور 
پرسیده شود: »چرا باید انجام کاری را در قدم اول شروع کنیم 
و چه کاری می توانیم انجام دهیم تا دلیل زندگی ما را با در نظر 
گرفتن همه فرصت های فنی و بازاریِ در دسترس امروز ما، به 

همراه داشته باشد؟«
مقصود می تواند مدیریت را از طــرق مختلفی درباره دو برند 
شکســت خورده »بلاک باستر« و »رادیوشــاک« مطلع کرده 
باشــد. اولین فروشگاه »بلاک باستر« در ســال 1985 افتتاح 
شد و به سرعت به یک تولیدکننده محبوب بازی های ویدئویی 
و فیلم تبدیل شــد که در تمام دســتگاه هایی که مردم در آن 
زمان می خریدند، مورد استفاده قرار می گرفت. در اوایل دهه 
2000، »بلاک باستر« مقصود باارزشــی، هم برای مشتریان 
و هم برای استودیوهای فیلم سازی، ســازندگان بازی و دیگر 

تولیدکنندگان محتوا داشت؛ فراهم کردن دسترسی مستقیم 
مشتریان به محتواهای سرگرمی. اما از وقتی که »نت فلیکس« و 
کانال های رسانه ای آن لاین توسعه یافتند، »بلاک باستر« دیگر 
تنها شرکتی نبود که این مقصود را انجام می داد و و روشی که با 
آن کارهایش را انجام می داد، قدیمی شده بود. برند به آهستگی 
می مرد و مرگش از زمانی شــروع شد که در سال 2010 اعلام 
ورشکستگی کرد و نهایتا وقتی که »دیش نت ورک« آن را خرید، 
تصمیم گرفت تمام عملیات مربوط به ویدئوهای اجاره ای خود 

را در سال 2013 تعطیل کند. 
چون »بلاک باستر« دیگر نمی توانست مقصود خود را با 
روشی مناســب دنبال کند، مدیرانش باید مدت ها قبل 
از این که برند ارزش ســهام داران خود را تحلیل ببرد و 
به مضحکه ای بــرای جوک گفتن تبدیل شــود، آن را 

خودخواسته از بین می بردند.
کسب و کارهای دیگری هم ممکن است باشند که توانسته اند 
کار خود را شروع کنند، دارایی های شرکت را به کار ببرند )ملک، 
فناوری، کارکنان و غیره( و برند متفاوتی خلق کنند یا شرکت 
را تعطیل کنند و دارایی های آن را بفروشــند؛ زودتر از این که 

شرکت بتواند باارزش تر شود. 
وقتی مدیران با یک برند مشکل دار سر و کار دارند، باید 
از خود بپرسند که آیا برند آنها در انجام کاری که برای 
آن به وجود آمده، باقی مانده است. آیا مقصود برند آنها 

همچنان متناسب است و آیا آنها قادر هستند که مقصود 
شرکت را با مزیت های رقابتی به انجام برسانند. اگر پاسخ 
به هریک از این سوالات منفی باشد، باید از خود بپرسند 
که آیا شرکت می تواند مقصود جدیدی را برای برندی 
که از قبل بوده و جزو دارایی های شــرکت  است، معین 
کند. صاحبان برندهایی مثل »ســرویس مرچندایز« 

توانسته اند از این خط فکری استفاده کنند. 
شرکت »سرویس مرچندایز« مدت ها در کار تولید لوازم منزل 
بود اما از دهــه 1990 به تدریج افول کرد و پس از چند تلاش 
ناموفق برای احیای ســاختاری این برند، صاحبان شــرکت 
تصمیم گرفتند کــه آن را از بین ببرند. اما دو ســال بعدتر، 
پسر یکی از موسســان این برند پیشنهاد کرد که این برند در 
تولید یکی از محصولات خود که جواهر و هدایا است، بیشتر 
متمرکز شود و از تجارت الکترونیک نیز برای فروش تولیدات 

خود استفاده کند. 
به هر حال، ما همه داستان های با پایان خوش را دوست داریم 
و شرکت ها نیز می توانند به روزگار خوش گذشته بازگردند. اما 
برخی اوقات، تصمیم درســت، دردناک تر است. اگر برند شما 
به مشــکل برخورده، نمی تواند مقصود خود را برآورده کند و 
ترازهای مالی آن نیز منفی است، باید تصمیم دردناک تعطیلی 

آن گرفته شود. 
منبع: هاروارد بیزینس ریویو

لندن و شرکت های نوپا
بسیاری از شــرکت های بزرگ تکنولوژی مانند فیس بوک و 
توئیتر که این روزها سرمایه های قابل توجهی در اختیار دارند، 
در ابتدا تنها یک استارت آپ کوچک بودند. استارت آپ هاي 
تکنولوژی دیگر تنها در سیلیکون ولی متمرکز نیستند و به 

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هم راه پیدا کنند.

برندهای برتر سال 20۱4
در فهرســت برترین برندهای جهان، سامسونگ با رتبه دوم 
رشد یک پله ای را نسبت به سال 2013 تجربه کرد. تویوتا با 
رتبه سوم، رشد دوپله ای نسبت به سال قبل تر داشته است. 
مک دونالدز نیز در رتبه سوم، بیش از 35هزار نمایندگی در 

بیش از 100 کشور جهان دارد.

کره جنوبی، خلاق ترین کشور جهان
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش سالانه خود از 50 کشور مبتکر 
جهان، کشــورها را برمبنای توانایی و ظرفیت کلی نوآوری 
رده بندی می کند. در این رده بنــدی، کره جنوبی به عنوان 
خلاق ترین کشور جهان به شمار می رود که بر اساس 6 معیار 

تعیین می شود.

حاشیه

چه وقتی باید یک برند را تعطیل کرد؟ 
انحرافدررسیدنبهمقصودمیتواندنشانهمسیرنادرستباشد
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جهاننما

عربستان سعودی ترکیه 

پاکستان

اقتصاد متزلزل
رشد اقتصادی ترکیه در فصل اول امسال 2.3 درصد بود. 
پیش  بینی شده است که در سال جاری رشد اقتصادی 
این کشور 2.8 درصد و در سال آینده 3.3 درصد باشد. 
شتاب تولید صنعتی ترکیه در ماه مه امسال 0.5 درصد 
بوده اســت. تورم قیمت های مصرف کننــده در ترکیه 
بالاست و در سال قبل میلادی، این شاخص 9.2 درصد 
بوده است. پیش بینی شده اســت که امسال تورم 7.3 
درصد باشد. نرخ بیکاری در ترکیه نیز کم نیست و آخرین 
نرخ محاسبه شده آن، 9.6 درصد بوده است. ترکیه یکی 
از کشورهایی محسوب می شود که جزو بازارهای نوظهور 
دسته بندی شده و کارشناسان روی اقتصاد این کشور 
مثل برزیل حساب باز کرده بودند، اما به نظر می رسد که 
این کشور نیز مانند برزیل، به تدریج وضعیت درخشان 
اقتصادی گذشته را از دست بدهد و فعلا اقتصادش رو به 
افول است. فعلا موازنه تجاری ترکیه منفی 78.1میلیارد 
دلار است. تراز حساب جاری این کشور نیز منفی است 
و به اندازه 4.6 درصد تولید ناخالص داخلی اش کسری 
دارد. ترکیه با کسری بودجه نیز مواجه است و به اندازه 
1.6 درصد تولید ناخالص این کشور، کسری بودجه وجود 
دارد. ارزش لیره ترکیه نیز نسبت به دلار آمریکا در یک 

سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

دوپینگ نفت
کشور عربستان به لطف صادرات بالای 9میلیون بشکه 
نفــت در روز، میزان تراز تجاری بســیار مطلوبی دارد. 
می توان گفت که اگر نفت نبود، عربســتان عملا هیچ 
برای صادرات نداشــت. تراز تجاری عربستان سعودی 
در ســال 2014 مثبت 168.4میلیارد دلار بود که به 
همین دلیل، در فصل چهارم سال گذشته، در حساب 
جاری این کشور 81.2میلیارد دلار پول وجود داشت. 
با این حال، عربستان دارای یکی از بالاترین کسری های 
بودجه در میان کشــورهای جهان اســت که به دلیل 
تقریبا نصف شدن قیمت نفت از سال گذشته تاکنون، 
به وجود آمده است. کسری بودجه در عربستان 12.1 
درصد تولید ناخالص داخلی این کشــور است. به دلیل 
تورم بسیار پایین، میزان ســود بانکی در حساب های 
کوتاه مدت این کشور مقدار 0.78 درصد است. با این که 
بسیاری از ارزهای کشورهای جهان نسبت به دلار آمریکا 
ضعیف شده اند، اما ارزش ریال عربستان نسبت به دلار از 
سال گذشته تاکنون اصلا تغییری نکرده است. عربستان 
توانسته به اعتبار دخیره ارزی کافی که در اختیار دارد، 
ارزش ریال را حفظ کند. رشد اقتصادی در سال گذشته 
در عربستان سعودی 3.4 درصد بود و تخمین زده شده 
است که امسال 2.7 درصد و سال آینده 3.1 درصد باشد.

اقتصادهای ملی هر روز بیشتر و بیشتر به اقتصاد جهانی پیوند می خورند و دیگر نمی توان گفت که اقتصادهای 
ملی به طور کاملا مجزا از یکدیگر می توانند اهداف خود را پیش ببرند. آنها ناچارند که منافع دیگران و اشتراکات 
با آنها را نیز در نظر بگیرند و در سیاست گذاری های خود وارد کنند. با این حال، باید گفت که همچنان مرزهای ملی 
در اقتصادهای جهان وجود دارند و همه اقتصادها به صورت یکپارچه و جهانی در یک راستا حرکت نمی کنند. 
بنابراین لازم است که با در نظر گرفتن روندهای جهانی و منطقه ای، شناخت دقیقی نیز از اقتصادهای ملی داشته 
باشیم. در این شماره، وضعیت اقتصادی برخی از اقتصادهای همسایه ایران و سراسر جهان مرور شده است. 

رشد مطلوب
در سال های اخیر پاکستان با وجود کاهش 
رشد اقتصادی جهان و بحران هایی که در 
ســال های 2008 و 2009 گریبان اقتصاد 
دنیا را گرفت، دارای رشد اقتصادی نسبتا 
بالایی بوده اســت. آخرین رشد اقتصادی 
محاسبه شده پاکســتان 5.5 درصد بوده 
و پیش بینی شده اســت که در سال جاری 
میلادی رشد این کشور به 5.7 برسد و البته 
خروجی اقتصاد آن در سال آینده میلادی 
کمی  افت کند و به 4.7 درصد برسد. تولید 
صنعتی در پاکستان در ماه مه که آخرین 
ماه برآورد این شــاخص بوده، 5.9 درصد 
رشد داشته است. تورم قیمت های مصرف-
کننده در سال گذشــته در پاکستان 8.2 
درصد بوده و در ماه ژوئن 3.2 بوده که پیش-
بینی شده در سال جاری به طور متوسط به 
4.1 درصد برسد. نرخ بیکاری در پاکستان 
در سال 2014 به اندازه 6 درصد بوده است. 
تراز تجاری پاکستان منفی 22.4میلیارد 
دلار است؛ به این معنی که میزان واردات 
پاکســتان از خارج از مرزهایش به اندازه 
این عدد از صادراتش بیشــتر اســت. ارز 
پاکســتان نســبت به دلار از سال گذشته 
تاکنون ضعیف تر شده است. نرخ سود بانکی 
نیز در حســاب های کوتاه مدت ســه ماهه 
بانکی پاکستان 7 درصد است. این کشور با 
کسری بودجه ای به اندازه 5.1 درصد تولید 

ناخالص داخلی اش مواجه است.

از دومین کشور کوچک جهان تا سومین اقتصاد دنیا

اقتصاد زیرسایه سیاست
مروروضعیتاقتصادیبرخیازکشورهایهمسایهایرانوسراسرجهان

9۱ آینده نگر |  شماره سی ونه، شهریور 1394

رشد اقتصادی ترکیه در فصل اول امسال 
2.3 درصد بود. پیش  بینی شده است که در 
سال جاری رشد اقتصادی این کشور 2.8 
درصد و در سال آینده 3.3 درصد باشد



جهاننما

ویتنام 

یونان

ژاپن 

رشد بسیار خوب
ویتنام یکی از کشورهایی اســت که به دلیل داشتن 
کارگر ارزان قیمت، بازار کارش با حضور شــرکت های 
خارجی و ســرمایه گذاری هایی که از خارج کشور در 
آن می شــود، رونق گرفته است. آخرین رشد اقتصادی 
محاسبه شده در ویتنام 6 درصد بوده است که نسبت 
به رشــدهای اقتصادی کشــورهای جهــان به دلیل 
بحران های اقتصادی باقی مانده از ســال های 2008 و 
2009، بسیار مطلوب به نظر می رسد. پیش  بینی شده 
است که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری 6.3 
درصد و در ســال آینده نیز 6.5 درصد باشــد. تولید 
صنعتی در ویتنام، به دلیل حضور شرکت های خارجی 
بسیار توسعه یافته است. رشــد تولیدات صنعتی این 
کشور در ماه ژوئیه امسال 11.3 درصد بوده است. تورم 
در ویتنام به خوبی مهار شده و میزان تورم قیمت های 
مصرف کننده سال گذشته در این کشور 4.9 درصد بوده 
و پیش بینی می شــود که در سال جاری نیز 2.8 درصد 
باشد. نرخ بیکاری در ســال 2014 در این کشور 3.4 
درصد بوده که نرخ بیکاری مطلوبی به نظر می رسد. با 
این حال، تراز تجاری ویتنام مثبت نیست و واردات این 
کشور در ماه ژوئیه به اندازه 4.5میلیارد دلار نسبت به 

صادراتش بیشتر بوده است. 

سومین اقتصاد جهان
کشــور ژاپن که یکی از مراکز تجاری و صنعتی جهان 
اســت، در اقتصاد جهان نقش بســیار مهمی دارد و به 
عنوان سومین اقتصاد دنیا پس از آمریکا و چین مطرح 
است. با این حال، ژاپن همچنان با مشکلات اقتصادی 
زیادی دست و پنجه نرم می کند و نتوانسته است خود را 
به سال های طلایی دهه 1980 و 1990 برساند. می توان 
گفت که پس از بحران های مالی در آســیای شرقی در 
دهه 1990، دیگر ژاپن نتوانست به خوبی گذشته خود، 
اقتصادی درخشان و پیشرو داشته باشد. رشد اقتصادی 
در ژاپن در فصل اول سال جاری میلادی، منفی 0.9 بوده 
است و موقع اعلام این رقم، بازارهای مالی جهان به تلاطم 
افتادند و شاخص ها سقوط کردند. با این همه، پیش بینی 
شده است که رشد اقتصادی ژاپن در سال جاری میلادی 
1 درصد و در ســال آینده هم 1.6 درصد باشــد. رشد 
تولیدات صنعتی در ژاپن در ماه ژوئن 2 درصد محاسبه 
شده است. ژاپن به شدت تلاش کرده است که نرخ تورم 
خود را از حالت منفی بیرون بیاورد تا بتواند به این وسیله، 
مشوق هایی برای افزایش رشد اقتصادی اش مهیا کند. نرخ 
تورم قیمت های مصرف کننده سال قبل در ژاپن 3.7 بود 
اما پیش بینی می شود که در سال جاری تنها 0.8 درصد 

باشد. نرخ بیکاری در این کشور 3.3 درصد است. 

به چاه افتاده
اگر کسی کمی  اخبار ماه های اخیر را دنبال کرده باشد، می توانسته ببیند که اقتصاد یونان با چه مشکلاتی مواجه 
بوده و چطور در حال چانه زنی با کشورهای همسایه و مدیران اتحادیه اروپاست برای این که بتواند زندگی روزمره 
خود را بگذراند و مشــکلاتش را کمتر کند. یونان به دلیل بدهی های بسیار ســنگین به اتحادیه اروپا و صندوق 
بین المللی پول، عملا به کمک های مالی کشــورهای منطقه وابسته اســت و هرچه از این کشورها و نهادهای 
بین المللی کمک های بیشــتری دریافت کند، بیش از گذشته به آنها وابسته می شود و باید بیشتر از فرامین آنان 
اطاعت کند. رشد اقتصادی یونان در آخرین فصل محاسبه این شاخص، منفی 0.7 درصد بوده اما هنوز پیش بینی 
می شود که در سال جاری رشــدش مثبت 0.5 باشد. تخمین زده شده است که یونان در سال آینده، 2.2 درصد 
رشد اقتصادی داشته باشد. نرخ بیکاری در این کشــور در ماه آوریل 25.6 درصد بود که بیشترین نرخ بیکاری 
در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است. نرخ تورم قیمت های مصرف کننده در یونان در سال گذشته منفی 1.1 
درصد بود و تخمین زده شده است که در سال جاری هم منفی 1 باشد. تراز تجاری یونان منفی 18.6میلیارد دلار 

و دارای کسری بودجه ای به اندازه 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی است.

اتکا به نفت
جمهــوری آذربایجــان در مقایســه بــا 
جمهوری های تازه استقلال یافته اطراف خود 
دراثر بهره برداری از منابع نفتی و سرمایه-

گذاری پس از اســتقلال توسعه بیشتری 
پیدا کرده  است. جمهوری آذربایجان برای 
ثبات بخشیدن به اوضاع اقتصادی با کمک 
صندوق بین المللی پول دو برنامه اقتصادی را 
به اجرا درآورده و توانسته  است میزان تورم را 
کاهش دهد. میزان تورم در این کشور از 411 
درصد در سال 1995 میلادی به 20 درصد 
در سال 1996 و 3/7 درصد در 1997 و صفر 
درصــد در 1998 و منفی 5 درصد در نیمه 
نخست ســال 2000 کاهش یافت. در سال 
2008 جمهــوری آذربایجان بنا به گزارش 
بانک جهانی، برترین کشــور از نظر اجرای 
برنامه های اصلاحات اقتصادی بود  و در رتبه 
نخست اصلاحات اقتصادی جهان قرار گرفت. 
در سال های گذشــته به ویژه هنگامی  که 
قیمت نفت بسیار افزایش داشت، آذربایجان 
رونق فراوانی گرفت و حتی در ســال هایی 
رشد اقتصادی این کشور به بیشترین رشد 
اقتصادی جهان و رشــدی دورقمی  تبدیل 
شــد. اما حالا که قیمت نفت کاهش یافته، 
رشد اقتصادی آذربایجان نیز کاهش یافته 
اما همچنان پیش بینی شده است که امسال و 

سال آینده، بالای 7 درصد باشد.

آذربایجان
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جهاننما

مصر 

آلمان 

آرژانتین 

اوضاع نامطلوب اقتصادی
کشور مصر با این که در ســال های اخیر با بحران های 
سیاســی شــدیدی درگیر بوده و چند بار دولت بین 
نیروهای مختلف سیاسی این کشور دست به دست شده، 
اما همچنان دارای رشد اقتصادی نسبتا مطلوبی است؛ 
رشد اقتصادی در سال گذشته در مصر 4.3 درصد بوده 
و برای هر دو سال 2015 و 2016 ، 4.2 درصد پیش بینی 
شده است. میزان رشد تولیدات صنعتی در این کشور 
در ماه مه امسال 0.2 درصد بوده است. اما می توان نرخ 
تورم نسبتا بالا را یکی از نقاط ضعف اقتصاد مصر به شمار 
آورد. نرخ تورم قیمت های مصرف کننده در سال گذشته 
در این کشور 8.2 درصد بود و برای امسال نیز 9.9 درصد 
پیش بینی شده است. مصر دارای بیکاری نسبتا بالا هم 
هست و به دلیل اتفاقات سیاسی که بر اقتصاد این کشور 
تاثیر گذاشته، نتوانسته برای جمعیت زیاد بیکاران خود، 
اشــتغال کافی ایجاد کند. نرخ بیکاری در مصر 12.8 
درصد است. تراز تجاری این کشور منفی 42.4میلیارد 
تومان است که تراز تجاری خیلی بدی به حساب می آید. 
این کشور کســری بودجه خیلی بالایی هم دارد که به 
اندازه 11 درصد تولید ناخالص داخلی اش اســت. نرخ 
ارز ملی مصر نیز مثل بسیاری از ارزهای جهان، از سال 

گذشته نسبت به دلار آمریکا تنزل داشته است.

بقایای گرفتاری صدساله
آرژانتین در اوایل قرن بیستم میلادی، یکی از اقتصادهای 
بسیار پیشروی جهان بود، اما به دلیل ناملایمات سیاسی 
و سیاســت گذاری های نادرســت اقتصادی، در اواسط 
قرن بیستم به یکی از نمونه های کلاسیک اقتصادهای 
شکست خورده تبدیل شد. این کشــور هنوز نتوانسته 
است از گرداب صدســاله ای که برای خود درست کرده 
بود بیرون بیاید. رشد اقتصادی این کشور در سال جاری 
میلادی منفی 0.4 درصد تخمین زده شــده و در سال 
آینده نیز پیش بینی شده است که رشدش مثبت باشد، اما 
تنها 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی اش رشد داشته باشد. 
رشد تولید صنعتی در این کشور، در ماه ژوئن 1 درصد بوده 
است. اوضاع اقتصادی آرژانتین به قدری نامساعد است که 
هفته  نامه »اکونومیست« نتوانسته برآورد درستی از تورم 
قیمت های مصرف کننده در این کشور ارائه کند و جای این 
شاخص را در جدول های خود خالی گذاشته است. نرخ 
بیکاری در آرژانتین در فصل اول سال، 7 درصد بوده است. 
نرخ برابری ارز ملی این کشور نسبت به دلار آمریکا از سال 
گذشته به شدت سقوط کرده و با کسری بودجه به اندازه 
3.3 درصد تولید ناخالص داخلی خود مواجه است. نرخ 
سود بانکی در حساب های کوتاه مدت این کشور یکی از 
بالاترین نرخ های سود جهان و به اندازه 24.2 درصد است.

رهبر اروپا
درگیری های اقتصاد یونان با اتحادیه اروپا، دارای یک رهبر بزرگ بود که عملا به دشــمن شــماره یک یونان در 
مذاکرات تبدیل شده بود و البته طلبکارترین کشور اروپایی از یونان نیز به شمار می رود: آلمان. آلمان را می توان 
در نقطه مقابل یونــان در اتحادیه اروپا و منطقه ارز واحد یورو گذاشــت. تراز تجاری آلمــان در ماه مه مثبت 
285.2میلیارد دلار بوده که بسیار تراز تجاری خوبی به حساب می آید. آلمان از معدود اقتصادهای پیشرفته جهان 
با تراز بودجه مثبت است. این کشور تراز بودجه مثبتی به اندازه 0.7 درصد تولید ناخالص خود را داراست. با این 
حال، رشد اقتصادی آلمان مشابه یونان پیش بینی شده و در برخی موارد هم کمتر از آن خواهد بود؛ تخمین زده 
شده است که در سال جاری، رشد اقتصادی آلمان 1.7 درصد و در سال آینده 2 درصد باشد. تولید صنعتی در این 
کشور در ماه مه امسال، 2.2 درصد رشد داشته است. تورم در آلمان مثبت اما بسیار ناچیز است؛ تورم قیمت های 
مصرف کننده در این کشور، در سال گذشته 1 درصد بود و پیش بینی شده است که امسال تنها 0.5 درصد باشد. 

نرخ بیکاری نیز در این کشور 6.4 درصد است. 

مشکلات سیاسی داخلی
اقتصاد تونس، اقتصادی متنوع با بخش های 
مهم کشاورزی، معادن، گردشگری و صنعتی 
است. هرچند در حال حاضر نیز تسلط دولت 
بر اقتصاد بسیار گسترده اســت اما در دهه  
گذشــته، روند امور را در این کشور نسبت 
به دیگر کشــورهای منطقه بهبود بخشیده 
است. نرخ رشد اقتصادی که در دهه  گذشته 
به طور متوسط 5 درصد بود در سال 2008 
به 6/4 درصــد و در 2010 و 2009 به 4/3 
درصد کاهــش یافت که تا حــدی متاثر از 
بحران اقتصادی در اروپا بــود. چالش های 
اقتصــادی مقابل اقتصاد کلان این کشــور 
عبارت اند از: خصوصی سازی صنایع، آزادسازی 
قوانین ســرمایه گذاری برای افزایش جذب 
سرمایه گذاری خارجی، افزایش کارآفرینی 
بخش دولتــی، کاهش کســری تجاری و 
کاهش بی عدالتی های سیاسی- اقتصادی 
در غرب و جنوب توســعه نیافته  این کشور. 
رشــد تولید ناخالص داخلی تونس در سال 
گذشته میلادی 2.8 درصد بوده که نست به 
رشدهای سابق، کاهش داشته است. تونس 
برای خروج از بحران اقتصادی ناشی از انقلاب 
ژانویه 2011 با مشــکل مواجه است. دوره 
انتقال سیاسی که با بحران های مکرر همراه 
است، رشد اقتصادی این کشور را با دشواری 

روبه رو کرده است.

تونس 
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اقتصاد تونس، اقتصادی متنوع با 
بخش های مهم کشاورزی، معادن، 
گردشگری و صنعتی است



جهاننما

لیبی 

نیوزیلند

نیجریه 

اقتصاد بیابانی
لیبي کشوري بیاباني است و 90 درصد خاک آن را صحراهاي 
بی آب و علف تشکیل مي دهند. مناطق نسبتا سرسبز لیبي 
در حواشــي دریاي مدیترانه واقع است و این نواحي مرکز 
تراکم جمعیتــي و پایتخت آن یعني طرابلس را شــامل 
مي شود. هیچ جریان آب دائمي ای در خاک لیبي وجود ندارد 
و به همین علت تنها 2 درصد خاک آن کاربرد کشاورزي 
دارد. در نتیجه، بخش عمده  مواد غذایي مصرفي و مورد نیاز 
مردم لیبي ازخارج این کشور وارد مي شود. در حال حاضر 
90 درصد از جمیعت 6.5میلیون نفري لیبي در حاشــیه 
باریک مدیترانه ساکن هستند. اما لیبی نفت دارد؛ براساس 
آمار آژانس بین المللي انرژي، لیبي در سال گذشته میلادي 
با تولید یک میلیون و800هزار بشــکه نفت خام در روز و 
صادرات روزانه حدود یک میلیون و 500هزار بشکه نفت خام، 
یکي از بزرگ ترین کشور هاي صادرکننده نفت خام در آفریقا 
به  شمار می آید. نرخ بیکاری در لیبی بسیار بالا و در حدود 
30 درصد است و 7.4 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی 
می کنند. علی رغم جنگ های داخلی اخیر در لیبی، منابع 
عظیم نفت و گاز این کشور کمک زیادی به رشد اقتصادی 
آن داشته است. پیش بینی می شد که تولید ناخالص داخلی 
لیبی 8.8 درصد رشد داشته باشد، اما با نصف شدن قیمت 

نفت، این کشور بسیار تحت فشار قرار گرفته است.

بزرگ ترین اقتصاد آفریقای شمالی
نیجریــه پرجمعیت ترین کشــور در آفریقا و هفتمین 
کشــور پرجمعیت جهان اســت. این کشور همچنین 
پرجمعیت ترین کشور جهان با اکثریت سیاه پوست است. 
تولید ناخالص داخلی این کشور 294.8میلیارد دلار است. 
50میلیون و 130هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل 
می دهند که 70 درصد آنها در بخش کشاورزی مشغول 
به کار هستند. نرخ بیکاری در این کشور 5.8 درصد است 
اما 70 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می کنند. 
با وجود رونق اقتصادی سال های گذشته فقر همچنان 
در نیجریه شایع اســت. طبق اعلام اداره ملی آمار، سال 
2009 تا 2010 تقریبا دوســوم از جمعیت نیجریه در 
فقر مطلق زندگی می کردند، یعنی نیازهای اصلی آنها 
مانند غذا، آب سالم و محل سکونت تأمین نمی شده است. 
در شمال کشــور وضعیت بدتر است. این کشور یکی از 
صادرکنندگان نفت است و حدود 95 درصد از محصولات 
صادراتی آن را نفت و محصولات نفتی تشکیل می دهد. 
نیجریه عضو اوپک و سازمان تجارت جهانی است. نفت 
و گاز 35 درصد تولید ناخالص داخلی نیجریه را تشکیل 
می دهد و 70 درصد مخارج دولــت از این محل تأمین 
می شود. بنزین و محصولات مشابه 90 درصد از درآمد 

کشور را از محل صادرات به خود اختصاص می دهد.

پیشرفته اما مهجور
اقتصاد نیوزیلند با این که یکی از اقتصادهای پیشــرفته جهان به شمار می رود اما به دلیل دوری مسافت از دیگر 
کشورهای جهان، چندان به چشم نمی آید. با این حال، به دلیل جهانی شدن هرچه بیشتر اقتصاد و توافق نامه هایی 
که میان کشورهای مختلف جهان برای تجارت و نزدیکی اقتصادی ایجاد می شود، نیوزیلند بسیار بیشتر و راحت تر 
در معرض تجارت جهانی قرار گرفته است. یکی از این معاهدات که هنوز هم در جریان است و بناست که تا پایان 
امسال به نتیجه برسد، توافقاتی اقتصادی و تجاری است که بین کشورهای دو سوی اقیانوس آرام در حال انجام 
است و اگر به نتیجه برسد، شامل حال بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان و حدود 40 درصد تولید ناخالص 
داخلی دنیا خواهد شد. نیوزیلند نیز به شــدت در این مذاکرات فعال است. نیوزیلند در سال گذشته 2.9 درصد 
رشد اقتصادی داشت و برای ســال های 2015 و 2016 نیز همین میزان رشد اقتصادی پیش بینی  شده است. 
تورم قیمت های مصرف کننده در این کشــور زیر 2 درصد است و نرخ بیکاری نیز 5.8 درصد محاسبه شده است. 
تراز تجاری این کشور منفی 2.4میلیارد دلار است که بدون اهمیت اســت. این کشور مازاد تجاری به اندازه 1 

درصد تولید ناخالص داخلی خود دارد.

بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی
موناکو دومین کشور کوچک جهان به شمار 
می رود اما معمولا دارای بالاترین سرانه تولید 
ناخالص داخلی در جهان اســت. شبه جزیره 
موناکو در دریای مدیترانه و در نزدیکی سواحل 
جنوب فرانسه واقع شده است. موناکو حدود 
36هزار نفر جمعیــت دارد و به خاطر وجود 
قوانیــن مالیاتی آزاد، کازینوهــای متعدد و 
آب و هوای مطبوع، به بهشــت جهان گردان 
و ثروتمندان معروف شــده اســت. اقتصاد 
موناکو به دارایی هــای غیرمنقول، بانکداری، 
بیمه، صنعت سبک و صنعت توریسم وابسته 
است. در موناکو فقط تجمل و آرامش و لذت 
وجود ندارد، بیش از پنج هزار شــرکت بر این 
صخره روی هم انباشــته شــده اند. بین آنها 
111 شرکت صنعتی با سه هزار شغل وجود 
دارد. این شاهزاده نشین با محصولات دارویی، 
تجهیزات خودرو، فناوری با دقت بســیار و 
لباس های لوکس، محل تولید نیز هســت. 
صنعت 6 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل 
می دهد، در حالی که اموال غیرمنقول 9 درصد 
و خدمات مالی 15 درصد آن را تشکیل می دهد. 
در موناکو، زنجیــره تولید کارخانه به صورت 
عمودی و در طبقات ساختمان ها سازمان دهی 
شده است. این کشور با درآمد سرانه 183هزار 
و 150 دلار در سال، رتبه اول را در این زمینه 

به خود اختصاص داده است.

موناکو 
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جهاننما

ملاقات با جنتلمن ها
سفرهیاتهایتجاریاروپابهمقصداتاقبازرگانی

سفارت خانه هاي کشورهای اروپایی در تهران این روزها تکاپوی زیادي دارند. برخی از آنها که جسورتر بودند و خود را کمتر در چارچوب تحریم ها قرار دادند، 
حالا چند قدمی جلوتر از دیگران گام برمی دارند. در ساختمان نمایندگی دولت کشورهای اروپایی، این روزها رفت  و  آمدهای زیادی به چشم می خورد. 
اما بخش بازرگانی هریک از این سفارت خانه ها محور رایزنی ها و نشست  و  برخاست هایی است که تا پیش از این کمتر دیده می شد. جایی که نمایندگان 
شرکت های بزرگ از اروپا و آسیا آن را پلی برای دستیابی به بازار تشنه ایران می دانند. تلفن ها از طرف شرکت های اروپایی و آمریکایی نیز قطع نمی شود. 
آنهایی که سال های پیش از این شریک ایرانی داشتند و به دلیل تحریم ها ارتباطشان قطع شده بود، چمدان ها را بسته اند و برای بازگشت به ایران آماده اند. 
فرودگاه بین المللی امام خمینی این روزها محل رفت  و  آمد مســافرانی از کشورهای مطرح اروپا و آسیا و آمریکا شده  است که به قصد ملاقات با شرکای 

تجاری خود پا به ایران مي گذارند. اتاق های بازرگانی نخستین آدرسی است که سرمایه گذاران خارجی به محض ورود به تهران سراغ آن را می گیرند.

  ایتالیایي ها هم برای بازگشت به ایران پیاده نظام خود را روانه اتاق بازرگانی 
ایران کردند. آنها که در طول دست کم دو دهه اخیر یکی از شرکای ثابت ایران 
در عرصه های اقتصادی بوده اند برای آن که جای خود را به دیگر رقبا واگذار 

نکنند، بلیت رم به تهران را خیلی زود تهیه کردند. آنها در سفری دوروزه به 
تهران، اتاق بازرگانی ایران را برای گفت و گو و رایزنی های تجاری انتخاب 

کردند. تجار و فعالان اقتصادی ایتالیا در طول دوره فشار جامعه بین الملل بر 
ایران و بحران تحریم ها، سعی کردند که ارتباط خود با بازار ایران و شرکای 
خود را در کشور حفظ کنند. از این رو، چراغ اتاق مشترک بازرگانی ایران و 

ایتالیا در تهران همچنان روشن ماند و تلاش برای حفظ مناسبات اقتصادی 
میان دو کشور از طریق این اتاق ادامه داشت. بر اساس آمار گمرک ایران، سال 

گذشته ارزش صادرات غیرنفتی از ایران و واردات از ایتالیا تقریبا سر به سر 
بود، به طوری که طی این سال، حدود 600میلیون دلار کالا از ایران به ایتالیا 
صادر شد و واردات از این کشور به حدود 700میلیون دلار رسید. آماری که 
ارقام ناچیز آن گویای وضعیت نامناسب روابط اقتصادی دو کشور در طول 

سال های اخیر است و حضور مسئولان بلندپایه سیاسی و اقتصادی ایتالیا 
در اتاق بازرگانی نشان می دهد که آنها نیز از این وضعیت راضی نیستند و 

آمده اند که سال های رونق همکاری ها با ایران را بار دیگر زنده کنند.

  لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که طی هفته های گذشته به تهران آمد 
اگرچه خیلی زود به کشورش بازگشت اما حضورش زمینه ساز سفر آتی 

هیات بزرگ اقتصادی از این کشور به تهران شد.
قرار است اواسط شهریورماه جاری یک هیات بزرگ تجاری صنعتی از فرانسه 

راهی ایران شوند و طی ملاقات با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی 
ایران، شرکای خود را بشناسند و سرمایه گذاری در صنایع ایران را آغاز 

کنند. میزبان این هیات در تهران، اتاق بازرگانی ایران است و رایزنی ها برای 
ملاقات فعالان اقتصادی دو کشور در حال انجام است. البته این نخستین 

سفر تجار و صنعتگران فرانسوی به ایران نیست و اواخر سال گذشته نیز یک 
هیات اقتصادی از این کشور به تهران آمدند و در اتاق ایران با همتایان خود 

ملاقات کردند. در هیات اقتصادی فرانسوی، نزدیک به 114 نفر از فعالان 
اقتصادی این کشور حضور داشتند و با این حال، رسانه های ایران آماده سازی 

شرکت های خودروسازی فرانسه برای ورود دوباره به بازار ایران را بیشتر 
انعکاس دادند و طی گزارش هایی به نقد بازگشت پژو پرداختند. اتفاقی که به 
نظر می رسد در شهریورماه امسال و با مشخص شدن شرکت های فرانسوی اي 

که عازم تهران هستند، رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد و تکلیف حضور 
سرمایه گذاران فرانسوی در صنایع ایران مشخص  شود.

چراغانی در رم و تهران

شاخص

جمعیت

نرخ تورم

تراز 
تجاری

تراز 
بودجه

نرخ 
بیکاری 

رشد 
اقتصادی

63 میلیون

0/3

-4/1

-60/8

10/2

0/8

59 میلیون

-2/9

-54/9

12/7

0/1

0/2

فرانسه ایتالیا

موسیوها در راه ایران
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  ایتالیایي ها هم برای بازگشت به ایران 
پیاده نظام خود را روانه اتاق بازرگانی 
ایران کردن



جهاننما

  به دنبال حضور سفرا و فعالان اقتصادی برخی از کشورهای مطرح 
اروپایی در مذاکرات اقتصادی با بخش  خصوصی ایران، انگلیسی ها 
نیز عزم خود را جزم کرده اند تا از این مذاکرات جا نمانند. آن طور که 

اتاق مشترک ایران و انگلیس خبر داده، برنامه ریزی ها برای حضور یک 
هیات اقتصادی انگلیس در ماه اکتبر - مهر و آبان ماه- امسال در ایران 
آغاز شده است. این هیات قرار است با طرف هایشان در اتاق مشترک 

بازرگانی ایران و انگلیس و نیز نمایندگان بخش های اقتصادی دیدار و 
گفت وگو داشته باشد.

اگرچه هنوز جزئیات دقیق تری از این هیات اعزامی به تهران و 
مسافران آن مشخص نشده است، اما به گفته یک منبع مطلع در اتاق 

بازرگانی ایران و انگلیس، به احتمال قوی ریچارد دالتون سفیر 
سابق انگلیس در تهران نیز این هیات را همراهی خواهد کرد. طبق 

برآوردهای اولیه، این هیات قرار است علاوه بر دیدار با اعضای اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و انگلیس، با نمایندگان بخش های صنعتی و 

معدنی، حوزه نفت و گاز، بخش های قانون گذاری و بانکی ایران دیدار 
داشته باشد.

در همین زمینه، اتاق مشترک انگلیس و ایران در لندن نیز اطلاعیه داده 
و اعلام کرده است که سفر این هیات به تهران در اول اکتبر و بازگشت 

آن در ششم اکتبر خواهد بود.
به این ترتیب، پس از سفر هیات اقتصادی فرانسه به تهران باید 

منتظر ورود هیات تجاری انگلیس بود و فعالان اقتصادی ایران نیز از 
هم اکنون خود را آماده پذیرایی از همتایان اروپایی کرده اند.

روزنامه »دیلی تلگراف« انگلیس به تازگی در گزارشی با اشاره به 
اشتیاق زیاد شرکت های بزرگ فرانسوی و آلمانی برای ورود به بازار 
ایران، نوشته بود: انگلیس در معرض خطر از دست دادن این مسابقه 

در مقابل رقبای اروپایی اش، حتی قبل از شروع آن است. در حالی که 
مقامات انگلیسی نشسته اند، همتایان فرانسوی آنها در حال ملاقات با 

تصمیم گیرندگان اصلی در تهران هستند.

 می گویند ژاپن یکی از کشورهای متعهد به قراردادهای تحریم علیه 
ایران بود. آنها چنان پایبند به مفاد قطع نامه های آمریکا و شورای امنیت 
بودند که حتی گفته می شد از آمریکایی ها و اروپایی ها سخت گیرانه تر 

عمل کردند.
با این حال، آنها نیز پس از توافق وین نرم شده و در تلاش هستند 

روابط اقتصادی خود با ایران را احیا کنند. در دو هفته گذشته، بخش 
خصوصی و فعالان اقتصادی ژاپن در حوزه صنعت خودرو شرایط 
بازگشت به بازار ایران را در همراهی با اتاق بازرگانی تهران مرور 

کردند. این اتفاق به ابتکار سفارت ایران در توکیو شکل گرفت و در 
حالی که نمایندگان شرکت های بزرگ ژاپنی در عرصه خودروسازی 
در سفارت جمع شده بودند، از طریق ویدئوکنفرانس با اتاق بازرگانی 
تهران ارتباط برقرار کردند و دیدگاه های نمایندگان بخش خصوصی 

ایران در این اتاق را نیز شنیدند.
این ارتباط شاید گرمی زودهنگامی به روابط اقتصادی ایران و ژاپن 

دهد و پیوند دوباره تجاری دو کشور را پس از چندین سال رقم زند. 
در این گردهمایی که به صورت ویدئوکنفرانس با اتاق تهران برگزار 

شد، شرکت های خودروسازی تویوتا، مزدا، سوزوکی، نیسان و برخی 
از شرکت های قطعه سازی ژاپنی حضور داشتند و نمایندگان آنها 

اعلام کردند که برای ورود به بازار ایران آماده هستند.
علاوه بر این، بر طبق اخباری که طی هفته های گذشته مخابره شده، 
قرار است در اوایل سال 2016 میلادی هیاتی اقتصادی از ژاپن به 

تهران سفر کند. سازمان جترو قرار است این هیات را به ایران بیاورد 
و این سازمان در حال انجام هماهنگی های لازم برای حضور هیاتی از 

تجار و شرکت های ژاپنی در پاییز و زمستان امسال در ایران است.

شاخص

جمعیت

نرخ تورم

تراز 
تجاری

تراز 
بودجه

نرخ 
بیکاری 

رشد 
اقتصادی

127 میلیون

0/4

-6/8

-42.5

3/4

-0/9

62 میلیون

-4/4

-191/5

5/6

-2/6

0/2

ژاپن انگلیس

 نگاه چشم بادامی ها به ایران آماده باش انگیسی ها
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جهاننما

 سفیر آلمان در تهران کسی است که نشانی و شماره تماس اتاق های 
بازرگانی ایران و تهران را در دفتر یادداشت خود ثبت کرده  است. 

او پیش از آن که جنب  و  جوش اخیر در رفت  و  آمد شرکت های 
خارجی به تهران شدت بگیرد، ارتباط خود را با اتاق بازرگانی شکل و 
سازمان داد. او سال گذشته به بهانه آغاز به کار دوره MBA دانشگاه 

وولسفبورگ در اتاق تهران به پارلمان بخش خصوصی آمد و این 
دوره را افتتاح کرد.

او به تازگی نیز همراه شرکت های آلمانی براي دیدار با بنگاه های 
اقتصادی ایرانی، به اتاق بازرگانی آمد تا میخ تجارت دوباره ایران و 

آلمان را محکم بکوبد.
تا پیش از سال های دوری ایران از جامعه بین الملل، آلمان یکی از 

کشورهای شریک تجاری و صنعتی ایران بود، اما با بروز اختلافات 
سیاسی میان ایران و قدرت های جهانی بر سر موضوع هسته ای، آلمان 

نیز به مانند سایر کشورهای درگیر این ماجرا، پایش را از همکاری 
اقتصادی با ایران پس کشید. این خروج، به جایی رسید که بر طبق 
آمار تجارت خارجی ایران در سال گذشته، آلمان در رده 72 بازار 
صادراتی ایران جای گرفت، در حالی که ده سال پیش از آن، این 

کشور اروپایی چهارمین بازار صادراتی ایران بود.
نکته جالب این که مهم ترین کالای صادراتی ایران طی سال های اخیر 
به آلمان، روده و شکمبه حیوانات بوده  است و این در حالی است که 

این کشور یکی از بازارهای بزرگ صادراتی فرش ایران بود. بازگشت 
آفتاب درخشان به آسمان مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و 

کشورهای بزرگ و صنعتی جهان این نوید را می دهد که عقب ماندگی 
گذشته در داد و ستدها تا حدودی جبران شود.

  روابط اقتصادی ایران و هند در دوره ای که کشورهای مطرح جهان 
عرصه حضور در بازار ایران را خالی کرده بودند شکل و حجم تازه ای به 

خود گرفت. هند در شرایطی از فرصت خروج کشورهای اروپایی و مطرح 
آسیایی از اقتصاد ایران به نفع خود استفاده کرد که به واسطه آن که خریدار 

عمده نفت ایران طی سال های اخیر نیز بود، بخش عمده ای از دلارهای 
نفتی ایران را به بهانه تحریم های مالی و بانکی نزد خود محبوس کرده بود. 
و البته راهی را نیز پیش پای ایران برای دریافت پول فروش نفت قرار داده 
بود؛ این که آنها روش تهاتر را در پیش گرفتند و طی سال های اخیر بخشی 

از پول نفت ایران را از طریق فروش کالاهای ضروری همچون برنج و سویا 
و دانه های روغنی به ایران بازگرداندند. اما هندی ها ظاهرا به دنبال توافق 

وین و رفع کامل تحریم ها علیه ایران این خطر را احساس کرده اند که دیگر 
نمی توانند به مانند سال های اخیر یک پای ثابت همکاری های اقتصادی 
با ایران باشند. آنها در حالی رفت  و  آمد هیات های اقتصادی و سفرای 

بازرگانی کشورهای اروپایی و آسیایی به ایران را نظاره می کنند که خود 
نیز کمربندها را برای ورود به رقابت جدی تر در بازار ایران بسته اند. طی 
ماه گذشته، سفیر هند در ایران که ارتباط نزدیکی نیز با مسئولان اتاق های 

بازرگانی کشور برقرار کرده، ملاقات هایی با مسئولان اتاق بازرگانی تهران 
داشت تا در اتمسفر تازه ای که برای اقتصاد ایران باز شده، جایی نیز برای 

هند بیابد. شاید از همین رو بود که سفر هیاتی از کنفدراسیون هند به تهران 
برنامه ریزی شد و این هیات به زودی برای مذاکره با فعالان اقتصادی ایران 
راهی تهران می شود. به هر حال، این روزها کشورهای صنعتی زیادی در 
صف ورود به دور تازه همکاری ها با ایران ایستاده اند و بخش خصوصی 
ایران در ملاقات های خود با همتایان خارجی، اصرار و تاکید دارد که در 
فصل تازه مناسبات اقتصادی ایران با جهان، ورود تکنولوژی یک اصل 

است و از این رو فعالان اقتصادی ایران در شرایطی آنها را پای میز مذاکرات 
در اتاق بازرگانی ملاقات خواهند کرد که تنها با هدف فروش کالا به ایران 
نیامده باشند و اقتصاد و صنعت ایران با کشورهایی دست همکاری خواهد 

داد که سرمایه گذاری برای توسعه صنعتی و تجاری ایران را دنبال کنند.  

شاخص

جمعیت

نرخ تورم

تراز 
تجاری

تراز 
بودجه

نرخ 
بیکاری 

رشد 
اقتصادی

80 میلیون

0/2

-0/7

-285/2

6/4

1

1.2 میلیارد

-4/1

-136/5

4/9

7/5

5/4

آلمان هند

 آدرسی سرراست به نام اتاق بازرگانیتغییر نگرش در کشور شرقی
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سفیر آلمان در تهران کسی است که نشانی 
و شماره تماس اتاق های بازرگانی ایران 
و تهران را در دفتر یادداشت خود ثبت 
کرده  است



دیدهباندیدهبان

پیرامون مسائل مربوط به تحریم های مختلف اقتصادی علیه ایران و به همت 2»مدیریت اقتصادي کشــور در شــرایط تحریم« عنوان پژوهشی است که 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران انجام شده است. این پژوهش به 
ارزیابی چالش های پیش روی اقتصاد در سه حوزه »انرژی، بازرگانی و پول، بانک 

و بازار مالی« مي پردازد و راهبردهایی برای این سه حوزه ارائه مي دهد. 
این تحقیق در هفت فصل ارائه شده اســت: در فصل اول که کلیات تحقیق است، 
به بیان مســئله و ضرورت انجام پژوهش مي پردازد. در این فصل اهداف پژوهش، 
بررســی روند تحریم ها در اقتصاد ایران، آسیب شناسی تحریم ها بر اقتصاد ایران، 
چالش های متاثر از تحریم های اقتصادی، چالش های موثر بر مدیریت تحریم های 
اقتصادی و نهایتــا، ارائه راهبردها و تعییــن اولویت آنها بــه تفکیک حوزه های 

راهبردی عنوان شده است. جامعه آماری این 
پژوهش نیز شــامل کلیه خبرگان حوزه های 
راهبردی مشخص شــده اســت که با توجه به 
زمان، 20 نفر از این خبــرگان به عنوان نمونه 
آماری انتخاب و در قالب گــروه کانونی و پنل 
خبره گروه بندی شدند. در فصل دوم، تعریفی 
از تحریم های اقتصادی و اهداف این تحریم ها 
ارائه شده و نیز انواع تحریم های اقتصادی مورد 
بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به بررسی 
روند تحریم ها در اقتصــاد ایران مي پردازد. در 
فصل چهارم، آینده  پژوهی تحریم ها و جذابیت 

راهبردها بررسی مي شود. فصل های پنجم، ششــم و هفتم نیز به چالش ها و ارائه 
راهبردهایی در سه حوزه راهبردی مذکور مي پردازد. 

راهبردهای ارائه شــده در این پژوهش، به تفکیــک حوزه های راهبردی مختلف، 
هرچند در ســطح کلان قابل طبقه بندی اســت، اما با توجه به نقش تاثیرگذار و 

بی بدیل آن بر فعالیت بنگاه های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین، فعالیت آنها نباید آسیبی به جامعه وارد کند و اگر زیانی از سوی شرکت ها 1شــرکت ها به عنوان یک نظام فرعی، تاثیر عمده ای بر نظام اجتماعی مي گذارند، 
به جامعه وارد شد، شرکت ها باید درصدد جبران آن برآیند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
یا مسئولیت اجتماعی شــرکتی )سازمانی( به عنوان یک مســئولیت اخلاقی در کنار 
مســئولیت اقتصادی و حقوقی آنها قرار مي گیرد و شرکت ها را به عنوان یکی از اعضای 
جامعه معرفی مي کند. مسئولیت اجتماعی شرکتی، مجموعه وظایفی است که شرکت ها 
بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت مي کنند، انجام 
دهند. درواقع، یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت اجتماعی، تعریف زمینه هاي مشارکت 
سازمان ها، شرکت ها و دیگر نهادها در جامعه و کمک به توسعه پایدار آن است. بازتاب 
فعالیت هاي سازمان از نظر تأثیر آنها بر جامعه و محیط زیست، عامل مهمي  در سنجش 

عملکرد کلی سازمان به شمار می آ ید.
 نظام نامه »اصول راهنمای توســعه کســب و کار مســئولانه« به همت کمیســیون 

امور اجتماعی و تشکل های این اتاق تهیه شده 
اســت. این نظام نامــه ضمن ارائــه مفهومي  از 
مسئولیت اجتماعی ســازمانی، به معرفی اصول 
و استانداردهای مسئولیت اجتماعی مي پردازد. 
همچنین در این نظام نامه به نقش مســئولیت 
اجتماعی در مشــارکت و توســعه جامعه اشاره 
می شود. نظام نامه حاضر، هم براي سازمان هایی 
که به تازگی اجراي برنامه هاي مسئولیت اجتماعی 
خود را آغاز کرده اند و هم براي سازمان هایی که 
در این زمینه تجربه بیشــتري دارند، تهیه شده 
اســت. تنظیم کنندگان این نظام نامه امیدوارند 

این مجموعه بتواند اندیشه هاي نوین را در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اهمیت 
این بینش براي بنگاه ها فراهم آورد.گزیده ای از مقدمــه: »...برگزاري اولین کنفرانس 
مسئولیت اجتماعی سازمان ها توسط نهادهایی چون اتاق بازرگانی تهران، برگزاري اولین 
جشنواره مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی 
و فعالیت هاي برخی از شرکت هاي خصوصی و سازمان هاي غیردولتی، نقطه آغازي در 

زمینه طرح مفهوم و ادبیات این موضوع در ایران بود.«

اصول راهنمای توسعه کسب و کار مسئولانه
چاپ: انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

24 صفحه

مدیریت اقتصادی کشور در شرایط تحریم )چالش ها و راهبردها(
مسئول پروژه: دکتر عبدالرسول قاسمی

ناظر علمی: دکتر ابراهیم بهادرانی
چاپ: انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ازدیاد زیتون. این کتاب با همکاری دانشــگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 3»راهنمای ازدیاد زیتون« کتابی است پیرامون اصول و روش های علمي  و عملی 
گرگان و شــورای ملی زیتون ایران و با حمایت مالی کمیسیون کشاورزی و صنایع 

غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به چاپ رسیده است. 
در مقدمه مولفان برای نسخه فارسی، هدف اصلی کتاب چنین عنوان شده است: »... 
تکنیسین ها را جهت انجام کار در نهالستان های زیتون توانمند سازد. علاوه بر آن برای 
پژوهشگران زیتون، این امکان را فراهم مي سازد تا اطلاعات خود را در زمینه مهم ترین 
دستاوردهای علمي  پیرامون فرآیندهای زیستی و نکات فنی مرتبط با مراحل مختلف 
ازدیاد زیتون افزایش دهند. بی تردید محصول نهایی آمیزه خوبی از اطلاعات علمي  و 

عملی بوده، کتابچه ای که در آن هم روش های 
سنتی و هم روش های پیشرفته ازدیاد، به طور 

دقیق، توضیح و تشریح شده است... «
این کتاب مشــتمل بر هفت فصل است: فصل 
اول، به اصول و مبانی ازدیاد گیاهان و نیز اهمیت 
ازدیاد زیتون و وضعیت کنونــی ازدیاد زیتون 
مي پردازد. فصل دوم کتاب شامل بیولوژی گل 
و میوه زیتون است. فصل ســوم، اصول ازدیاد 
زیتون به روش قلمه زدن را ارائه مي دهد. فصل 
چهارم، به اصول ازدیــاد زیتون به روش پیوند 
زدن مي پردازد. اصول ازدیاد درون شیشــه ای 
زیتون نیز در فصل پنجم توضیح داده مي شود. 

فصل ششم به گیاهان مادری، ســاختارها، تجهیزات و عملیات مربوط به نهالستان 
زیتون اختصاص دارد و در فصل هفتم کتاب، بهترین روش حفظ ذخایر ژنتیکی )رژم 

پلاسم( زیتون، ارائه مي شود.  
این کتاب مي تواند مورد استفاده اســتادان و دانشجویان رشته باغبانی و همچنین 

تولیدکنندگان نهال و اعضای شورای ملی زیتون ایران قرار گیرد. 

راهنمای ازدیاد زیتون
تالیف: آندره فابری، ج. بارتولینی، ام. لومباردی و اس.جی. کیلیس

مترجم: دکتر مهدی علیزاده، عضو هیات علمي گروه باغبانی دانشــکده 
تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چاپ: واحد انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران: اسفند 92
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